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 نمایی از خیابان سپه در زمان قاجارها

 نمایی از خیابان سپه در اواخر دهه ۸۰ شمسی

خیابان سپه شهر قزوین اولین گذری است که در   ایران به نام خیابان طراحی و ساخته شد.  این خیابان به 
دستور شاه تهماسب صفوی احداث شد. گفته می شود شاه تهماسب نام »خیابان« را از محله ای به نام 

»خیابان« در شهر هرات وام گرفته بود.



45 اسفند 98.  شماره سوم اسفند 98.  شماره سوم

سرمقالهسرمقاله

 توالی 
به هم پیوسته 
چشم ها

مهدی افروزمنش
سردبیر .............................................................................................................. 

خیابان مهمترین عنصر مدرنیته است. محل تلاقی واقعیتی فیزیکی 
در کنــار واقعیتی اجتماعی و انتزاعی. جایی که ســوژه و ابژه یکی 
می شــوند و مرز میان اداراک و احساس برداشته می شود.  فیزیکی 
اســت چون با گــرد هــم آوری عناصری مادی هم چــون جمعیت، 
خانه هــا، مغازه هــا و مال ها، ماشــین ها، پل ها، تابلوهــای تبلیغاتی، 
المان های شهری، ترافیک، علائم راهنمایی و رانندگی، ساختمان ها 
و بسیاری عناصر دیگر، سازنده یک شهر تلقی می شود. اینجاست 
که آن توالی پیوســته چشم ها به مثابه رســانه عمل کرده و خیابان به 

بستری برای برخورد نیروهای یک جامعه تبدیل می شود. 
چیــزی کــه لوکوربوزیه دربــاره آن می نویســد: »خیابــان مال 
مــا بــود؛ در آن آواز می خواندیــم و جروبحــث می کردیــم، در همان 
حــال کــه واگن هــای اســبی به نرمــی از کنارمــان گــذر می کردند« 
گاه  گاه یا ناخــودآ  و اینطــور اســت که برای انســان مــدرن، خــودآ
»نــام یک خیابــان جذابیتی ایجاد می کنــد که در برابــرش نمی تواند 
ولیعصــرِ  اصفهــان،  چهاربــاغ  خیابــان  مثــل  کنــد.«  مقاومــت 
 تهــران، شــانزلیزهِ پاریــس، کریمخــان شــیراز، بانهوفِ زوریــخ و...

 فراتــر از ایــن خیابان ها با خلق صداهــا، ایماژها، نمودهــا و نمادها 
درک انســان از یــک شــهر را شــکل داده و بــه ســاحت مفاهیــم 
اجتماعــی و انتزاعــی وارد می شــوند، بــه جایــی دور از دســترس 
نــگاه، بــه ژرفنــای آدمــی کــه بــه قــول بنیامیــن باعث می شــود 
کــی شــگفت انگیز پیــدا کنــد.«  »گام هایــش روی آســفالت پژوا

 خیابان اینطور به محلی برای زاده شدن پرسه زن آوانگارد تبدیل می شود 

زدن دســت بردارد. بهتر اســت ایــن موقعیت را نه بــا توضیح که با 
توصیف پاسخ داد.

 پرســه زن بــه صورت عام کســی اســت که مشــاهده می کند 
و مشــاهده می شــود. کســی که به همه جا نگاه می کنــد و با پاهایی 
خســتگی ناپذیر، ســرش را بــه هرســو می چرخاند. با چشــم هایش 
 می گــردد، پس میدان حرکتی محدودی دارد. فقط آن چیزی را درک 
می کند که می بیند، درکش از جهان محدود به قوت بینایی اش است، 
درکی از دوردست ها ندارد، فقط صورت را می بییند و واقعیت موجود 
را، او از حقیقت به دور اســت اما پرســه زن مدرن در بستر خیابان با 
ایماژها و نمودها سروکار دارد، با یاس و امید، سرمستی و شکست  و 
کلیت آن چیزی که به صورت نمادین »مرد زیرزمینی« داستایوسکی 
تجربــه می کنــد. ادراک فرودســتی در خیابان، ســقوط در انزوا اما 
در نهایــت خروج از انــزوا به مدد همان خیابــان. درکی متناقص اما 
پیش برنده که در آن خیابان هم تجلیگاه شکســت است و هم عامل 

پیروزی. مثل خیابان انقلاب. 
خیابــان به صورت عام نگاهی اســت به دوردســت ها، به جایی 
فراتــر از آنچــه چشــم می بیند و گوش می شــنود و این درســت آن 
لحظه ای اســت که گشایش ذهنی رخ می دهد، شکل متفاوتی به خود 
می گیرد و در نهایت به فضایی تازه و خلاقانه تولید می شــود. خیابان 
در واقع جایی است برای ما، » که در آن آواز می خواندیم و جروبحث 
می کردیم« و »به گذشــته ای« می رویم »چنان سحرانگیز که گذشته« 

در آن فقط گذشته ی شخصی  یک نفر نیست. 

»از طریق قدم زدن های طولانی و بی هدف.«  او محصول خیابان است. 
خیابانی اســت که تردد و تفکر را همزمان ممکن می ســازد، مصرف 
و تولید همزمان را مهیا می کند و از خلال ادراک و احســاس انســان 
کم شده  مدرن را شــکل می دهد. انسانی که در نهایت نه به قرائت حا
بر فضا که بر قرائتی آزادتر از خوانش شهر اصرار می ورزد و این همان 
چیــزی اســت که بودلــر از آن به مثابه یک هنر یــاد می کند. »قرائت 
آزاد از مکان هــای شــهری و یافتن معناهای متفــاوت از یک مکان 
 توسط افراد مختلف همان قرائت شهر به مثابه یک اثر هنری است.« 
این فرآیند تولید فضاست و تولید فضا یعنی تغییر کارکردهای معین و 
تعریف شده فضاهای شهری، یعنی جایی که مردم به بازتولید ذهنی و 
عینی چیــزی می پردازند که تعریف دیگری از آن صورت گرفته بود. 
گاهانه و جمعی مردم است و بستر بی چون  مشخصه این تولید حضور آ
و چرای آن عرصه خیابان است. به عنوان مثال خیابان هایی از تهران که 
حضور دستفروشان را تجربه کرده است. بنیامین این قرائت خلاقانه از 

شهر را به عنوان »نقاشی مدرن در خیابان« توصیف می کند. 
خیابــان عنصری مدرن اســت چون در نهایت بــه تمایز میان 
پرســه زن عامیانه و پرســه زن آوانگارد دامن می زند. اما این چرا مهم 
اســت؟ مگر نه اینکه پرســه زنی در محیط زندگی، اساســا رفتاری به 
قدمت تاریخ اســت، مگر نه اینکه پیش از شــروع تاریخ خیابان هم 
هماره مردمان پرســه زن حضور داشــته اند، آنها که نه درون شــهرها 
که به تبعیت از ســنتی دیرینه درون روســتاها و میان روســتاها گام 
برمی داشــتند و اساسا مگر نه اینکه آدمی هیچگاه نتوانسته از پرسه 

 خیابان پرســه زن را به ســوی زمانی پایان یافته هدایت می کند.
گــر نــه بــه ســوی اصــل و  هــر خیابــان شیبی ســت کــه او را ا
سرچشــمه، دســت کم  به گذشــته ای می کشــاند که می تواند چنان 
 ســحرانگیز باشــد که گذشــته ی او، گذشــته ی شــخصی او نباشد. 

با این حال این گذشته زمانی ست شبیه به دوران کودکی اش.
والتر بنیامین درباره ی اشعارِ شارل بودلر

وقتــی از خیابــان حرف می زنیــم از چه حرف می زنیــم. بودلر 
می گفت خیابان ســازنده »توالی پیوســته« چشم هاست و لوفور آن را 

بستر درک »ریتم مدرنیته« جامعه می دانست. 
جین جیکوبز فراتر از تمام اینها خیابان را محلی برای شناخت 
شهرها و مردمانش باور داشت و داستایوسکی در رمان یادداشت های 
زیرزمینی با اشــاره ای تلویحی خیابان را تجلی گاه زاده شــدن انسان 

سیاسی تعریف کرد.
هر چه هســت، با هر میزان اختلاف در تعاریف و برداشت ها، 
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کوچه پس کوچــه، کوچه باغ، کوچــه بازار، شــاه کوچه، گومچه، کوتار، 
بن بســت، بن باز، دالان، گذار، گذر، گذرگاه، پهنا و خیابان از واژه های 
پراستفاده در ادبیات فارسی برای نام گذاری انواع راه است که هر یک 
کثــرا از صورت ترکیب قابل  معنای مشــخصی را نمایندگی کرده و ا
تشــخیص است. در ادبیات شــهری ایران قبل از دوره قاجار بسیاری 
از ایــن کلمات را می توان در مکالمات شــهری و آثار ادبی یافت؛ اما 
از اواســط این دوره، در پی تبــادلات فرهنگ ایران و غرب، تغییراتی 
در نام گــذاری و شــکل انــواع راه پدید آمد که تأثیر آن تــا  امروز نیز 
پابرجاست. از مهم ترین این تغییرات استفاده از واژه »خیابان « به جای 
بســیاری واژه های دیگر اســت. در عصر پهلوی با افزایش هیجانات 
مــردم در مواجهه بــا پیشــرفت های صنعتی و اجتماعــی غرب  به 
توســعه شهری مطابق الگوهای فرنگی توجه و برای ساماندهی راه از 
تجارب مستشــاران اروپایی در ایرانیزه کردن این مفهوم استفاده شد. 
اما اختلاط در اقتباس مفاهیم همراه با نوعی ســاده انگاری در مفهوم 
شــهر یکسان سازی در شکل راه ها را به همراه داشت که به »خیابان« 
شــهرت یافت. بعد از انقلاب این رویکرد تشدید شد و امروزه تقریبا 

تمام راه های شهری خیابان نام دارند.
سعید نفیسی خیابان را متشکل از دو کلمه خوی+آب به معنی جایی 
که آب از زمین می جوشــد دانسته و معتقد اســت که »الف« و »نون 
« آخــر آن »الف « و »نون«ی اســت که در آخر بســیاری از نام های 
جغرافیایی و آبادی های ایران آمده است؛ مثل رادکان و اردکان و رازان 

و تهران و شمیران )نفیسی، ۱۳ ۴۴ : ۵(. 
دبیر ســیاقی »الف« و »نون« در کلمه خیابان را که در تداول، خاصه 
در تــداول مردم قزویــن و تبریز، خیاوان هم گفته می شــود، نشــانه 
نســبت می داند )خیاب+ان یا خیــاو+ان(. او با ارجاع به غیاث اللغات 
»خیــاب« را بــه معنی بی بهــره و ناامید و »خیاو« را بــه معنای جایی 
که آب آن اندکی باشــد دانســته است )دبیر ســیاقی، ۱۳۷۹ : ۲۰ ۴(. 
جنیدی واژه خیابان را مرکــب از ترکیب خوی+آپان )آبان( به معنای 
نگهبــان آب و جایی که بر اســاس حضور یک چشــمه درختکاری 
می شود می داند. او نیز در مقابل خیابان، واژه بیابان )ویاپان( به معنای 
 جایــی که دور از نگهبان اســت را قــرار می دهد )جنیــدی، ۱۳۹۰(. 

اینکه به معبر اصلی درون باغ خیابان گفته شود، نه تنها با تحلیل های 
زبان شناســی از جمله نظر دکتر جنیدی تأیید می شــود، بلکه به طور 
مســتقل نیز به عنوان بهره گیری از معنای مقدس تفسیر می شود. با 
توجه به اندیشــه باستانی ایرانیان به ویژه در دوره آیینی مهر و زرتشت 
و اهمیــت الهه های مهر و آناهیتا در بــاور مردمان، نمادهای طبیعی 
آنها از جمله آب و گیاهان برگزیده مانند سرو و انار، می توان باغ را به 
مثابه معبدی برای ارتباط با عالم قدسی برای ایرانیان دانست؛ مفهومی 
که با سنت شناخت باغ ایرانی به مثابه فضایی معنوی و مناسب تأمل 
ســازگاری دارد. از اوایل قرن سیزدهم هجری )حدود ۱۸۵۰ میلادی( 
با رواج ســفر ایرانیان به خارج از کشور اقدام جدید شهرهای اروپایی 
برای توســعه و ارتقای کیفی فضای شــهری از طریق »خیابان کشــی 

مجموعه ای« مورد توجه آنها قرار گرفت. 
این اقــدام اقتدارگرایانه برای اتصال دو نقطه اصلی شــهر با تخریب 
بخشی از بافت )ســاختمان یا فضای سبز( به صورت دستوری انجام 
می شــد؛ بنابراین خیابان ها شــکل خطی، عرض زیاد و جداره منظم 
داشــته و همچنین با درختان در طرفین تزیین می شدند )آتشین بار، 
۱۳۹ ۴(. این رویکرد در حالی شکل گرفت که تا پیش از آن خیابان در 
ایران با سابقه ذهنی دیگری استفاده می شد: به صورت تکی و خارج 
از محدوده مرکزی شهر و ایجاد آن به صورت یک اقدام مجموعه ای 
در شهر رایج نبود. همچنین در سفرنامه ها و نقشه های آن دوره برای 
نامیدن خیابان از واژه کوچه یا مشــتقات آن اســتفاده می شد. پس از 
سفر ناصرالدین شاه به غرب، در سال ۱۲۹۵ هجری )۱۸۷۸ میلادی(، 
عبدالله مهندس نقشه درهای ورودی کاخ های سلطنتی را تهیه می کند 
کــه در آن از واژه خیابــان برای نامیدن محورهــای جدید اطراف کاخ 
استفاده شده است. این نقشه را می توان نخستین سندی دانست که در 

آن واژه خیابان در ادبیات شهری ایران به کار رفته است.
 ایــن محورهای جدید بــه اقتباس از اقدامات اروپایی برای توســعه و 

ارتقای کیفی شهر احداث شده و از دو جنبه اهمیت داشتند:
کم بر آنها و نظم منظره پردازی شــامل هندسه فضا  روحیه تفرجی حا
و کاشــت که بــرای ایرانیان محور اصلی بــاغ را نمایندگی می کرد، به 
نظر می رســد انتخاب واژه خیابان برای نامیدن آن هم به همین دلیل 
بوده اســت. ســوالی که باقی می ماند این اســت که چرا از واژه کوچه 

دبیر سیاقی »الف« 
و »نون« در کلمه 

خیابان را که در 
تداول، خاصه در 

تداول مردم قزوین 
و تبریز، خیاوان 

هم گفته می شود، 
نشانه نسبت 

می داند )خیاب+ان 
یا خیاو+ان(. او با 

ارجاع به غیاث اللغات 
»خیاب« را به معنی 

بی بهره و ناامید و 
»خیاو« را به معنای 

جایی که آب آن اندکی 
باشد دانسته است

پرونده

 چیستی 
خیابان

 سعید نفیسی خیابان را متشکل 
از دو کلمه خوی+آب به معنی 

جایی که آب از زمین می جوشد، 
عنوان کرده است

نگاهی به معنای خیابان در طول زمان

معبر زمان

تصویر هوایی یکی از بزرگراه های جنوبی تهران
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طی رابطه با 
اروپا و تفکرات 
مدرنیزاسیون 

رضاشاه، خیابان 
برای توسعه داخل 

شهر استفاده شد و 
مستشاران اروپایی 

آن را اجرا کردند. 
خیابان با مفهوم 
جدید، در سازمان 

فضایی شهر تهران 
نقش مهمی ایفا 

کرد تا آنجا که برای 
کنترل و مدیریت 
آن نقشه ای با نام 
»خیابان ها« در 

سال ۱۳۰۹شمسی 
تهیه و اصطلاح 

 خیابان کشی 
رایج شد

خیابان نواب تهران 
محصول طرح جامع 

اول است. نواب 
خیابانی شمالی-
جنوبی در مرکز 
تهران بود که از 

طریق بسط روابط و 
پیوندهای اجتماعی، 

قومی و فرهنگی 
نقشی ساختاری 

در سازمان فضایی 
شهر بر عهده 

داشت. اما رویکرد 
مدرنیستی این 

طرح خیابان نواب را 
تبدیل به بزرگراهی 
میان دو جزیره جدا 
از هم کرد و ارتباط 
سریع در اولویت 

قرار گرفت

برای نامیدن خیابان استفاده می شود؛ در حالی که برای تشریح کالبدی 
فضای یک محور عریض، مشجر، اشرافی و تجاری واژه گذر نزدیک تر 
بوده تا کوچه.  محمدحسن صنیع الدوله )اعتمادالسلطنه( در خصوص 
خیابان های تهران در اواخر دوره ناصرالدین شــاه می نویســد: »نیز از 
بناهای عمده خیابا ن ها و کوچه های طولانی می باشــد...اولا کوچه ای 
اســت معروف به باب همایون... کــه در اغلب اوقات... اعلیحضرت 
از آن در بیرون آمده، ســوار می شوند و سردری دارد معروف به سردر 
الماســیه. طول این کوچه نزدیک به هزار ذرع می شــود... در جنبین 
این کوچه هم درخت های ســایه دار خوب غرس شــده است و معجر 
گذاشــته، سیم کشــیده اند. عرض کوچه پانزده الی بیست ذرع است. 
کین و خانه های خوب در طرفین کوچه اســت... دیگر کوچه باغ  دکا

ایلخانی می باشد که کوچه ای راست و بسیار طولانی است. 
عرض کوچه از پانزده ذرع الی بیست ذرع و طول آن نزدیک به ۲۵۰۰ 
ذرع اســت. طرفین کوچه همه درخت های خوب کاشته شده و کوچه 
سنگفرش است و لبه نهرهای جنبین همه از سنگ و شب ها چراغ ها 
و فانوس ها روشــن اســت. جنبین این کوچه باغات و عمارات عالیه 
هســت... در طرف راســت این کوچه، خانه و بــاغ و عمارات جناب 
علاءالدوله و امین الســلطان و جناب حاجــی ظهیرالدوله و بعضی از 
خانه های مخبرالدوله و ســفارت دولت فرانســه و بعضــی خانه ها و 
کیــن و بعضی از خانه های  کیــن و در طرف دســت چپ نیز دکا دکا
فرنگی ها و ارامنه و باغ ایلخانی که از باغ های خوب دولتی است... و 
یک عمارت و دریاچه و باغ خوب هم جناب اشرف سپهسالار اعظم 
در جنب این خیابان  قدری بالاتر از قصر قاجار ساخته است که محل 
تعیش خاص و عام اســت. این خیابان از نزدیک عشرت آباد و قصر 
قاجار و سلطنت آباد می گذرد، الی شمیرانات و منظریه... خیابان های 
زیاد دیگری هم در اطراف طهران هســت که همه مشــجر و کاشــته 

 شده است. 
معروف تر از ســایرین، خیابانی است که از باغ بهجت آباد که نزدیک 
دروازه یوســف آباد می باشد، ساخته شده الی قریه و باغات و عمارات 
ونک که طول این خیابان دو فرسنگ است و هر دو طرف آن اشجار 
سایه دار باثمر است... دیگر کوچه و خیابانی است که از دروازه مغربی 
توپخانه جدید ابتدا شــده الی نزدیک دروازه اســبدوانی می رود و تازه 
امســال طرفین این خیابان را هم درخت کاشــته اند. طرف راست این 
خیابان، میدان مشــق اســت... دیگر خیابان و کوچه ای است که دور 
ارک را مثــل دایــره و کمربند احاطه دارد و امســال همــه را درخت 
کاشــته و ســنگفرش کرده اند. آخر این دایره از یک طرف منتهی به 
خیابان شمس العماره می شود، از طرف دیگر منتهی به کوچه و خیابان 
کین اســت که  مریضخانه می شــود و طرفین این کوچه ها اغلب دکا
اصناف معتبر می نشینند... دیگر کوچه و خیابان شمس العماره است 
کــه بهترین بناها و بهترین کوچه های طهران می باشــد...« )محدث، 

 .)۳۵۱ : ۱۳۹۱
کاربــرد واژه خیابــان در دوره قاجار با فضایی مشــترک میان خیابان 
اروپایی و خیابان مقدس دوران سنت رواج می یابد؛ ابتدا به صورت دو 
کلمه مترادف کوچه و خیابان و تدریجا برای نامیدن معابری که وجه 
عملکردی آنها غالب بــود. به کارگیری عنوان خیابان برای فضاهای 
جدیدی که اغلب ریشه در تقلید از فرنگ داشتند، آغاز زوال معنایی 
خیابان در ایران است. می توان گفت خیابان امروزی معادل مفهومی 
پدیده ای است که با سقوط معنای باستانی آن آغاز شد و کم کم لباس 
جدیدی به تن کرد. در دوره پهلوی اول با سیاست توسعه شهر برمبنای 
خیابان ســازی، واژه خیابان در ادبیات شهری ایران رواج یافت. تا قبل 

از این دوره خیابان در توســعه شــهر اســتفاده محدود داشت و بیشتر 
خارج از محدوده مرکزی ســاخته می شــد؛ اما در این دوره، طی رابطه 
با اروپا و تفکرات مدرنیزاســیون رضاشاه، خیابان برای توسعه داخل 
شهر استفاده شــد و مستشــاران اروپایی آن را اجرا کردند. خیابان با 
مفهوم جدید، در ســازمان فضایی شهر تهران نقش مهمی ایفا کرد تا 
آنجا که برای کنترل و مدیریت آن نقشه ای با نام »خیابان ها« در سال 
۱۳۰۹شمسی تهیه و اصطلاح خیابان کشی رایج شد. حکومت پهلوی 
بــرای اجرای ســازمان فضایی مدرن تهران که بــر خیابان های جدید 
اســتوار بود، اعلان های زیادی در تهران پخش کرد که قوانین بلدیه را 

برای عموم مردم شرح می داد )کیانی، ۱۳۸۳ : ۶۵(. 
برای نامگــذاری خیابان های جدیــد از واژه های پهلوی و شــاهرضا 
کید بر اهمیت رویکــرد جدید حکومت و  اســتفاده شــد که مهر تأ
نقــش نمادین خیابان هــای جدید بود. طی ســال های بعــد آیین نامه 
پیش آمدگــی در گذرهــا بــه تصویــب مجلــس رســید و اصلاحات 
 قانــون توســعه معابــر را در تیــر مــاه ســال ۱۳۲۰ به دنبال داشــت. 
اطــراف کاخ های ســلطنتی با لفظ خیابــان نام برده شــده اند: خیابان 
ارگ، خیابــان الماســیه، خیابان امیریــه، خیابان جبه خانــه، خیابان 
جدیــد، خیابــان جلیل آبــاد، خیابــان چــراغ گاز، خیابــان ناصریــه 
)مأخــذ: کتــاب ۲۸ هــزار روز تاریــخ ایــران وجهــان، جلــد اول، 
 صفحــه ۲۲۶، از انتشــارات روزنامــه اطلاعات( شــیرازیان،  ۱۳۹۷.
در دوره پهلــوی دوم خیابــان به مثابه محور عملکردی شــهر با تأثیر 
از منشــور آتن مورد توجه قرار گرفت و در اســناد شهری تثبیت شد. 

مهم ترین ســند نخستین طرح جامع تهران است که در سال ۱۳۴۵ به 
وسیله مهندسین مشاور عبدالعزیز فرمانفرما، موسسه ویکتور گروئن 
۱۲ و با همکاری مهندســین مشــاور »امان اند ویتنی ۱۳« ، موسســه 
اقتصادی هلند و موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی تهیه شد و در 
سال ۱۳۴۷ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید. 
خیابان در طرح جامع تهران براســاس رویکرد مدرن تبدیل به عنصر 

واسط و رابط میان منطقه های کارکردی شد. 

خیابان جدید�
دگردیســی مفهوم خیابان در عصر پهلوی شاهد دو دوره مختلف بود 
که در تکمیل زوال معنای ســنتی خیابان، پشــتیبان و ادامه یکدیگر 
بودند. نخســت در دوره رضاشــاه خیابان به مثابــه مفهومی نوین که 
حامل تجدد اقتدارگرای عصر بود، ظاهر شــد. خیابان هایی با مقطع و 
نقشــه تجربه شــده در اروپا و به دست مستشــاران غربی در تهران و 
ســایر شهرهای ایران ساخته شد که بافت های کهن را بریدند و فریاد 
کز تاریخی شهرها رساندند. این روند در  قدرتمند و مدرن خود را به مرا
دوره پهلوی دوم صورت نظام یافته به خود گرفت و شــهرها در نواحی 
توسعه یافته و جدید خود شاهد خیابان هایی بودند که پیش از پدیدآمدن 
شــهر ظاهر می شدند تا بدنه و بافت شهری اطراف آنها شکل بگیرد 
و بدین ترتیــب مفهوم جدید خیابان به مثابه عنصر رابط میان عناصر 
شــهری   شده پدید بیاید. این معنا به فراموشی معنای اصیل و تاریخی 

خیابان در شهرهای ایران کمک زیادی کرد.

خیابان عبوری �
پــس از انقلاب برای مدیریت کلانشــهر تهران ابتدا از طرح ویکتور 
گروین بهره برداری شد. خیابان نواب تهران محصول طرح جامع اول 
اســت. نواب خیابانی شمالی-جنوبی در مرکز تهران بود که از طریق 
بسط روابط و پیوندهای اجتماعی، قومی و فرهنگی نقشی ساختاری 
در سازمان فضایی شــهر بر عهده داشت. اما رویکرد مدرنیستی این 
طرح خیابان نواب را تبدیل به بزرگراهی میان دو جزیره جدا از هم کرد 
و ارتباط سریع در اولویت قرار گرفت. پس از آن نیز مدیریت شهری 
تهران رویکرد مشخصی برای ارتقای کیفی خیابان ها ندارد.  آخرین 
طرح جامع تهران که سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید نیز به دلیل نداشتن  
رویکردی مشخص برای مدیریت خیابا ن ها تهران را به یک پارکینگ 

بزرگ تبدیل کرده است. 
در ارزیابی آتلیه شهرسازی پاریس ۱۵ از طرح جامع ۸۶، ارتباط نمادین، 
اجتماعی و عملکردی نظام خیابان ها نقد شــده است: »خیابان یک 
عامل پایداری شــهری است که از یک خالی و دو کناره تشکیل شده 
است. محدوده مناطق که منطبق بر محور خیابان هاست )مرز مناطق 
بر خیابان های اصلی شهر منطبق شده است( نفی این واحد فضایی و 
اجتماعی است؛ بدین ترتیب خیابان که یکی از مهم ترین عرصه های 
حیات شهری و عنصر پایه در ادراک شهر و شکل گیری منظر شهر 
و هویت آن است، از خیل عناصر اصلی و سازمان فضایی شهر حذف 
می شود. در حالی که خدمات خرد آن مانند آسفالت و نظافت با تقسیم 
کار مناطق طرفین محور حل می شود، مدیریت فضا به مثابه یک کل 
کوچک و یک پهنه وحدت دار و نقش آفرین در شــهر به فراموشــی 
سپرده می شود.« )منصوری، ۱۳۹۵ : ۲۴۷( با اجرای طرح جامع اول و 
طرح ۸۶ همه خیابان های تهران به محور عبوری سواره تبدیل شده اند؛ 
مثال آن خیابان انقلاب است که با وجود نقش مهم ساختاری و معنایی 
کتر ترافیکی اش بسیار پررنگ  در ســازمان فضایی شــهر تهران کارا
اســت. اقدام نهایی برای تخریب مفهوم تاریخی خیابان در سال های 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت پذیرفت. علیرغم این انتظار که 
شــعارهای انقلاب می بایست برای احیای ارز ش های اصیل فرهنگی 
و تاریخی ملت در مظاهر تمدن جلوه گر شود، نشان هایی از دگرگونی 
رونــد زوال معنایی خیابان در ایران پس از انقلاب دیده نمی شــود. در 
کید زیادی از سوی رهبران کشور برای استقلال طلبی در بعد  مقابل تأ
سیاســی آن صورت گرفت که جنــگ و تحریم های اقتصادی تبعات 
آن بود. در عین حال شــهرهای ما همچنان با قواعد طرح های جامع 
و رویکردهای مدرنیســتی که خیابان را حتی در عنصر رابط عناصر 
شهری نیز نمی دید اداره شد و تدریجا خیابان با شکستی بی سابقه در 
مفهوم خود، تنها به عنوان یک کالبد که نقش عبور و انتقال ترافیک 
سواره و نه مکث پیاده را تسهیل می کند، شناخته شد و به بهره برداری 
رسید. بهره گیری از معنای آن جهانی خیابان در عصر صفوی به تولید 
خیابان به عنوان عرصه اجتماعی شــهری سرایت کرد و توافقی میان 

خیابان این دنیا با خیابان آیینی پدیدار شد. 
در عصــر قاجار و در نخســتین تبادلات ایرانیان بــا اروپا خیابا    ن های 
کالبدی و کارکردی اروپا به مدد تقلیدهای شــاهانه، ســایه خود را بر 
اصالت اندیشه در تولید خیابان ایرانی گستراندند و اصطلاح مترادف 
کوچه و خیابان برای دنیوی ســازی مفهوم قدسی خیابان به کار گرفته 
شــد. این روند در اواخر قاجار و بعد در دوران پهلوی به تولید خیابان 
کالبدی و عملکردی منتهی شــد. خیابانی که سرنوشت آن در دوران 
انقلاب اســلامی، با وجود توقعات کاملا متفاوت، با تنزل آن به نقش 

عبوری رقم خورد.  
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پرونده پرونده

این شــهر و آدم هایش را انگار گذاشــته باشــیم روی دور تند؛ عابران 
شــتابان، خودروهای پرسرعت و صبح ها تمام بزرگراه های این شهر پر 
می شــود از ماشین. این داستان تکراری غروب های تهران هم هست. 
مترو و اتوبوس ها نقش قوطی کنســرو آدم ها را بازی می کنند. در این 
واگن ها نفس مسافران به نفس هم بند است، اما در همه این کنار هم 
بودن ها کلامی مشــترک شکل نمی گیرد. همه در این گردهمایی های 
هر روز تنها هستند. حافظه خیابان های این شهر خاطره تازه ای را ثبت 
نمی کند. انگار پیروزی با آنهایی است که می خواستند این شهر دچار 

فراموشی شود.
اما روزگاری هر گوشه از خیابان های این شهر پر از خاطرات مشترک 

بود؛ از خیابان کریمخان گرفته تا میدان ولیعصر.
سراسر خیابان ولیعصر و خیابان انقلاب که هر گوشه اش برای هر نسل 
یک جنس خاطره دارد؛ خاطراتی که زیاد هم دور نیســتند. تا دو دهه 

پیش هم می توانستی ردی از گذشته را در خیابان لاله زار پیدا کنی. آن 
گرانش سربازان و  زمان که سینماهایش با همه کهنگی باز بود. تماشا
کارگران خســته ای بودند که هر فیلم را چند سانس می دیدند، کنارش 
هم ساندویچ فروشــی ارزان قیمتی بود و هنوز درهای تئاتر نصر به طور 
کامل بســته نشــده بود. آن زمان که خیابان ولیعصر هنوز مورد هجوم 
اتوبوس های قرمز قرار نگرفته بود، مغازه های اطراف آن رونق داشت 
و می توانستی ســاعتی بدون آنکه زمان را متوجه شوی در این خیابان 
قــدم بزنی. کف جوی های آن ســیمانی نبــود و آب در آن روان بود و 
 چنارها هم ســر حال تر بودند و سرهایشــان به ســمت خیابان خمیده 
نشده بود. زمانی که خیلی هم دور نیست، خیابان های تهران فقط ستون 
سیمانی شهرها نبودند، روح هم داشتند و زندگی هنوز در رگ های شهر 
جریان داشــت؛ آن زمان ها که بزرگراه ها و تونل ها و زیرگذرها آدم را از 

شهر دور نکرده بود.

هجوم ماشین ها به خیابان های سنتی�
اسناد تاریخی می گویند تعریف خیابان به شکل امروزی خیلی قدیمی تر 
از این حرف هاست؛ درست زمانی که خودرو وارد کشور شد. خیابان ها 
چارچوب، بدنه و ســاختار اصلی هر شــهر هســتند. آنها در حقیقت 
فضاهای عمومی شــهر هســتند که بــا ایجاد ارتباط بیــن بخش ها و 
فعالیت های مختلف یک شهر همانند شریان ها در بدن، آن را زنده و 
پویا نگه می دارند. فضاهای عمومی در کیفیت زندگی شهروندان تأثیر 

بسیاری دارند.
بر اســاس مطالعاتی که شهرداری تهران برای تدوین راهنمای طراحی 
شــهری معابــر احداثی کرده اســت، در تعریف خیابان آمده اســت: 
پدیــده خیابان به صــورت کنونی همزمــان با اتومبیــل از غرب وارد 
ایران شــد. طراحان و برنامه ریزان که تحت تأثیر جنبش مدرن بودند، 
مقیاس و خصوصیات انســانی شهرهای گذشته را به دست فراموشی 
ســپرده و نقــش چندانی در تنظیم و طراحی ایــن فضا به خصوص در 
زمینــه خصوصیات فرهنگــی و نیازهای اجتماعــی و اقتصادی ایفا 
نکــرده و صرفا به پیاده کردن الگوهای خارجــی پرداختند. در نتیجه 
ک، شلوغ و پر سر و صدا   خیابان ها به محل هایی ناامن، زشت، خطرنا

تبدیل شدند.
خیابان هــا تنهــا محلی بــرای عبــور خودروها تعریف شــده و نقش 

خیابان را ورق بزنیم 

چندمنظــوره خود را به عنوان محلی بــرای تفریح و برقراری تعاملات 
اجتماعی از دست داده بودند و شهروندان به جای آنکه در عرصه های 
عمومی مانند خیابان ارتباطات خود را با افراد جامعه برقرار کنند، این 

ارتباطات را به درون قلمرو خصوصی خود انتقال دادند.

خیابان ها در تسخیر بانک ها�
یکی از دلایل از رونق افتادن خیابان های این شــهر بانک ها هســتند. 
در برخی از خیابان های مرکزی شــهر رکورد ۲۵ شعبه در یک خیابان 
هم ثبت شــده اســت؛ بانک هایی که ســاعت ۴ بســته می شــوند و با 
بسته شدن شــان خیابان هم بی مشــتری می شود. شــب ها بر روی این 
ک مرده پاشــیده باشــند. بورس شدن خیابان ها هم  خیابان ها انگار خا
آفت دیگری اســت که حضــور آدم را در این فضای عمومی محدود 
می کند. کم نیستند خیابان هایی که به بورس کفش، لوازم الکتریکی، 

مبل، عروسک فروشی و… تبدیل شده اند.
بورس شــدن زاییده بازار سوداگری و ناشی از نابرابری های زیرساختی 
اســت؛ به نحوی که اصل تنوع و دسترسی پذیری را در مکان عمومی 
زیر ســوال می برد. تبدیل شــدن خیابان ها به بــورس کالایی خاص در 
دســت مدیران شهری نیست و به تدریج یک راسته شکل می گیرد اما 
شهرداری و مدیران متخصص شهری باید از این کار جلوگیری کنند. 
گر جایی در شهر حس شد که به صورت تدریجی دارد به وسیله مردم  ا
به بورس تبدیل می شود، باید با روش هایی از این کار جلوگیری کرد؛ زیرا 

به ضرر مکان شهری و فضای عمومی شهری است.

پوست اندازی تعریف خیابان�
امــا به تدریج تعریــف خیابانی که در آن انســان ها جایی نداشــتند از 
محبوبیت افتاده و تلاش شــده است که دوباره برای حضور آدم ها در 

خیابان چاره اندیشی شود.
یکــی از فریبنده ترین نوآوری های ۲۰ ســال اخیر، ایــده خیابان های 
اشــتراکی برای مناطق مسکونی است. به این معنا که خیابان یکی از 
بخش های اجتماعی و کالبدی محیط زندگی اســت و به طور همزمان 
بــرای حرکت خودروهــا، تعاملات اجتماعی و فعالیت های شــهری 
اســتفاده می شــود. در ترکیب بندی خیابان های اشــتراکی، اولویت به 
افراد پیاده داده می شــود و رانندگان وســایل نقلیه موتوری که احساس 
 می کننــد وارد محدوده پیاده شــده اند، بــا احتیاط بیشــتری رانندگی 

می کنند.

 پایان سلطه خودروها بر شهر با اصلاح قانون�
منتقدان وضعیت کنونی شهر معتقدند ناسازگاری طرح جامع و تفصیلی 
ریشــه برخی از چالش های تهران در حوزه انسان محوری است. طرح 
تفصیلی به طرح جامع به عنوان طرح بالادســتی وفادار نیست و با هم 
همخوانی ندارند؛ به عنوان مثال در طرح جامع گفته شــده شــهر باید 
انســانی، فرهنگی، محیط  زیستی باشد. در طرح تفصیلی هیچ کدام از 
این موارد نیامده و به جای آنکه طرح تفصیلی به ســمت اهداف طرح 
جامع که شهری انســانی است برود، از زیادشدن بزرگراه ها و تعریض 

خیابان ها صحبت می کند.
 برنامه های شهری در سال های گذشته بیشتر برای خدمت به ماشین 
بودند مثال آن هم دو طبقه شدن اتوبان صدر و احداث بزرگراه امام علی 
و…. در زمانی که طرح تفصیلی در حال بازنگری است می توان به پایان 
سلطه قانونی خودروها امیدوار بود. به ویژه که پارلمان محلی پایتخت به 

کید دارد.   اجرای طرح خیابان کامل در تهران تأ

پروژه � تحقق  با  خیابان  سنتی  مفهوم  به   بازگشت 
خیابان کامل 

امــا خیابان کامل چیســت ؟ بــه گفته طراحان شــهری خیابان کامل  
می خواهد بــه عابران فرصت قدم زدن در پیاده روهای وســیع را بدهد، 
خیابان کامل برای استفاده از هر ۴ مد حمل ونقل یعنی پیاده، دوچرخه، 

سواره و عمومی طراحی شده است.
کنون   عــرض پیاده رو در خیابان کامل ۴ متر اســت، در حالی که هم ا
عرض پیاده روهای تهران در معابر شــریانی و مهمی همچون خیابان 
مطهــری یک ونیم متر اســت. در خیابان کامل، خیابان هــا به  عنوان 
مهم تریــن فضای عمومی شــهر در نظــر گرفته می شــود و هر آنچه 
فضای عمومی بخواهد، مثل نشستن، ملاقات، گپ زدن، استراحت و 

روزنامه خواندن عرضه می کند. 
به گفته مســئولان شهری پایتخت، در تهران ۲۰۰ تا ۲۳۰ معبر قابلیت 
تبدیل شــدن را به خیابان کامل را دارند؛ اما در برنامه توسعه ۱۱۰ خیابان 
ازجمله مطهری و ولیعصر پیش بینی شــده است. براساس برنامه سوم 
توسعه شــهرداری تهران که به تصویب شورای شهر رسیده است، هر 
ســال در ۲۲ منطقه تهران یک معبر که ویژگی های لازم را دارد، کامل 
می شود و در سال دوم یک خیابان به دو خیابان افزایش می یابد. خیابان 
کامل را نه مهندســین ترافیک که معماران منظر طراحی می کنند. هر 

خیابان مانند پارک باید حتما سند منظر داشته باشد. 
در خیابــان کامل »ســایه« نقش حیاتــی دارد. هر خیابان نقشــه های 
پنج ســاله سایه دارد، بر این اســاس درخت نقش حیاتی دارد. مبلمان 
در خیابــان کامــل هر ۲۵ متــر جانمایی شــده اســت. صندلی ها در 
فواصل مشــخص به گونه ای طراحی شــده اند تا دسترســی پیاده ها به 
 آنها راحت باشــد. در هر ۲۵ متر یک ســطل زبالــه و نه مخزن زباله  

قرار می گیرد. 
با حذف جوی ها و حفر چاه های جذبی در زیر خیابان کامل، روان آب ها 
بــه جای هدررفــت و حمل زبالــه و ایجاد بوی بد به ســفره های آب 
زیرزمینی هدایت می شــوند و از این طریق ســفره های آب زیرزمینی 
هم سیراب می شود.  در خیابان کامل جای ویژه ای برای پارک خودروها 
پیش بینی شده تا چشــم انداز بصری خط آهن خودروها حذف شود و 
خیابان پیاده پسند تر شود. خیابان کامل با داشتن فضای سبز، المان های 
آب نما و زیبایی های بصری قلمرو پیاده را به یک فضای دوست داشتنی 

تبدیل می کند. 
همــه پل های عابــر پیــاده در خیابان کامــل حذف می شــود. اجرای 

سنا
 ای

/ 
زی

رو
 ام

ار
ه ز

لال
از 

ی 
مای

/ ن
ی 

ص
لو

 خ
یر

 ام
س:

عک

یم
قد

ار 
ه ز

لال
ن 

ابا
خی

از 
ی 

مای
ن

یکی از دلایل 
از رونق افتادن 

خیابان های این 
شهر بانک ها 

هستند. در برخی از 
خیابان های مرکزی 

شهر رکورد ۲۵ 
شعبه در یک خیابان 

هم ثبت شده 
است؛ بانک هایی 

که ساعت ۴ بسته 
می شوند و با 

بسته شدن شان 
خیابان هم 

بی مشتری می شود

نورا حسینی
خبرنگار ................................................................................................................................................... 

 روزگاری هر گوشه از خیابان های این شهر پر از خاطرات مشترک بود؛ از خیابان کریمخان گرفته 
تا میدان ولیعصر
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خیابان های این شــهر با زنان مهربان نیستند، بســیاری از زنان داوطلبانه 
خودشان را از این فضاهای عمومی حذف می کنند، زیرا از لحاظ شهرسازی 
خیابان ها برای این بخش از جامعه مناسب ســازی نشده و زمینه ساز بروز 

آسیب ها و خطراتی برای آنان هستند.
همیشه فاصله ای مدنی در این حوزه وجود داشته است؛ به طور مثال کسانی 
که با دلیل و بی دلیل در خیابان ها می ایستند و به نوعی سد معبر می کنند و 
زنان برای عبور نیاز به اعلام کردن دارند یعنی فاصله ای مدنی فرهنگی که 
فقط و فقط با فرهنگســازی رفع می شود، وجود دارد. توقف بیجا و توأم با 
مزاحمت می تواند از توقف فیزیکی آغاز و به  توقف و مزاحمت خودروها 
و اشغال کردن پیاده روها و گذرگاه ها  به وسیله مغازه داران ختم شود. کسانی 
که خیابان ها و معبرها را تصرف کرده اند و برای زنان به عنوان یکی از اقشار 
در معرض خطر فضا را سخت و تنگ کرده اند؛ زیرا زنان که عهده دار برخی 
از مسئولیت های زندگی هستند با وسیله و کودکانی که همراه شان هست، 
دچار مشکلات زیادی می شوند. فرهنگ مدنی شامل حقوق شهروندی هم 
می شود. حقوق شهروندی برای همه است؛ از کودک گرفته تا پیر و جوان و 
زن و مرد، دوچرخه سوار و  معلول. بارها گفته ام که اگر چرخ های کوچک 
در شــهرها نچرخند و حرکت نکند یعنی حقوق شــهروندی نقض شده 
اســت؛ منظور از چرخ های کوچک، چرخ های کالسکه و معلولان است. 
فضای شــهر برای زنان مناسب نیست. زنان بخشی از شهروندانی هستند 
که کمتر از مردان از وسایل نقلیه استفاده می کنند، بنابراین به این موضوع 
باید به صورت جدی و ویژه پرداخته شود. بسیاری از سکوهای اتوبوس ها 
برای زنان مناسب سازی نشده است و حتی برخورد راننده های اتوبوس هم 
با زنان مناسب نیست. شاید بهتر باشد برای این افراد کلاس های بازآموزی 

و نحوه چگونگی برخورد با دیگر شهروندان گذاشته شود.
جامعه شناســان از »جامعــه خطر« صحبت می کنند؛ یعنــی افرادی که در 
معرض خطر بیشــتری قــرار دارنــد. وقتی معماری شــهری در خدمت 
»برج وندان« و »ماشین وندان« است انواع خطرها زنان را تهدید می کند. زنان 
به لحاظ پوشش و نوع مسئولیت به سختی در خیابان ها در حرکت هستند 

و فضای شــهری برای آنان مناسب نیســت و آنان را با خطرهایی مواجه 
می کند. یک مرد ورزشــکار و سالم کمتر با این مشکلات مواجه می شود؛ 
هر چند خطر برای همه است.  وقتی در مورد معابر شهر صحبت می کنیم 
ناایمنی در آن بیداد می کند. معابر شــهر از شــهروندان گرفته شده است. 
خیابان های امن از مردم گرفته شــده است. خیابان هایی که می توانست به 
راحتی محلی برای معاشرت و گفت وگو باشد؛ به خصوص در ۲۰ سال اخیر 
شهرداری تهران میدان های کوچک شهر را از بین برده است در حالی که 
میدان هایی کوچک مانند میدان های نارمک می تواند محل بسیار مناسبی 

برای حرکت و معاشرت باشد. 
در بسیاری از شهرهای صنعتی و پیشرفته دنیا از این گونه میادین استقبال 
می شــود؛ زیرا محلی مناسبی برای معاشــرت زنان با یکدیگر است. البته 
کن امن از مردم گرفته شده و به جای آن اتوبان هایی  سال هاست که این اما
با خطرات بسیار ساخته شده است که برای تردد باید از پل  هوایی استفاده 
کرد؛ پل های هوایی که بعضی از آنها با مشــکل غیراستانداردبودن پله ها و 
خراب بودن پله برقی ها و مهم تر از همه ناامن بودن فضای بالای پل هوایی 
برای زنان مواجه است. شاید بهتر باشد مانند زن یا مرد شش میلیون دلاری 
به جای پا چرخ هایی برای تردد داشته باشیم زیرا با پای عادی نمی شود در 
کنون بی پرده و صریح می توان  خیابان ها  بدون دردسر و نگرانی تردد کرد. ا
کنده از خطر برای زنان و این  گفت که فضای شــهری فضایی سخت و آ
کن عمومی است؛  بزرگ ترین دلیل برای خودسانسوری زنان از ورود به اما

فضاهایی که به زنان امنیت خاطر نمی دهد.

  چرا خیابان ها 
با زنان مهربان 
نیستند

معابر شهر از 
شهروندان گرفته شده 

است. خیابان های 
امن از مردم 

گرفته شده است. 
خیابان هایی که 

می توانست به راحتی 
محلی برای معاشرت 

و گفت وگو باشد؛ 
به خصوص در ۲۰ 

سال اخیر شهرداری 
تهران میدان های 

کوچک شهر را از بین 
برده است

سیر تحول نوع نگرش 
خصوصیات خیاباننسبت به خیابان

خیابان به عنوان 
نکات منفیعرصه عمومی

ـ کمبود  بهداشت )نور 
و هوای کم، وضعیت 

نامناسب تخلیه فاضلاب 
و...(

نکات مثبت

ـ خیابان های باریک
ـ محصوریت مطلوب خیابان

ـ خیابان های پرپیچ و خم و متنوع
ـ خیابان به عنوان فضای تعاملات اجتماعی

ـ خوانایی

 نگرش سواره محور 
نکات منفیبه خیابان

ـ راه ها به عنوان موانع 
حرکت

ـ تبدیل خیابان به 
کانال های عبور روان  

خودرو
ـ اولویت بخشیدن به 

مسائل زیباشناختی به 
صورت بی رویه
ـ تعریض راه ها

ـ تبدیل ضوابط مهندسی 
راه ها به چارچوب های 
خشک و بدون انعطاف

ـ بریده شدن بافت و 
ایجاد جزیره های جدا 

از هم
ـ  مقیاس غیرانسانی

ـ تسلط سواره

نکات مثبت

ـ تبدیل اقدامات انجام شده به پایه ای برای 
از بین بردن مشکلات خیابان های دوران 

صنعت
ـ شروع به وضع ضوابط خاص خیابان برای 

جلوگیری از هرج ومرج

 نگرش پیاده محور 
 به خیابان 

)بازگشت به مفهوم 
قدیمی خیابان(

نکات منفی

ـ ایجاد وابستگی به 
خودرو

ـ افزایش تراکم 
ترافیک در 

خیابان های عبوری
ـ قطع ارتباط 

ساکنان با بیرون از 
مجموعه

نکات مثبت

ـ ایجاد محیط امن، آرام و جذاب
ـ افزایش تعاملات اجتماعی

ـ وجود هویت  جمعی
ـ کم شدن عبور پرسرعت خودرو
ـ پایین آمدن آمار جرم و جنایت

Call-de-sacـ پیاده  راهواری
ـ تراکم بالای ساخت وسازها

ـ توجه به گزینه های مختلف حمل ونقل )پیاده، 
دوچرخه، سواره، حمل و نقل عمومی و ...(

ـ شکل گیری توسعه و فراهم آمدن امکانات و 
خدمات در اطراف کانون های حمل و نقل

ـ جلوگیری از ترافیک عبوری
ـ افزایش تعاملات اجتماعی

ـ تنوع در روحیه خیابان های مختلف

TND

TOD

POD

وونرف

منبع: راهنمای طراحی شهری معابر احداثی شهر تهران 

 خصوصیات خیابان ها با توجه به نحوه نگرش به آنها

روگــذر و زیرگــذر هم ممنوع اســت، به جــای آن هــر ۱۵۰ متر یک 
ســامانه عبــور عرضــی روی زمیــن ایجاد می شــود تــا همان طور که 
 ایمنــی عابران در طــول پیاده روها حفظ می شــود در عرض معبر هم 

امن باشد. 
در خیابان کامل تردد خودروها محدود نمی شود، اما قطعا از لاین خیابان 
برای سواره ها کم خواهد شد و سرعت کاهش می یابد. هر خیابانی نمی تواند 
کامل شود و همه خیابان های کامل در تهران یک دست نخواهد بود. اما 
خیابان های پهن با بیش از ۲۵ متر عرض بهترین گزینه برای کامل شدن 
 هستند، هر چند خیابان های با عرض کمتر هم می توانند به این طرح

 بپیوندند.

خیابان تاریخ ماست�
طراحان شهری معتقدند خیابان موفق خیابانی است که بیست وچهار 
ســاعته باشد، یکی از وظایف خیابان این اســت که بشود از آن رد شد 
اما وظایف دیگری نیز دارد؛ بشــود در آن توقف کرد، استراحت کرد، 
خرید کرد، با دوســتان قرار گذاشــت، گپ زد، آموزش دید، تاریخ در 
آن دیده شــود و…. خیابان تاریخ ماســت. وقتی در خیابان راه می رویم 
مثل این است که کتاب ورق می زنیم. سر هر کوچه خاطره ای هست، 
حادثه انقلابی، ممکن است دانشمند یا شهیدی آنجا زندگی کرده باشد 
یا کارخانه یا مدرسه معروفی آنجا بوده است. خیابان محل گذر نیست، 

محل تاریخ است.

نیره توکلی
جامعه شناس ....................................................................................... 
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خیابان شــهری بازتاب زندگی مدنی در طول زمان اســت. در شهرهای 
جدید یا عرصه های پیش بینی شده  برای گسترش شهر اقدام به طراحی 
کالبدی و ســاخت یک باره  خیابان  شهری کاری غیر ممکن است؛ اما 
کنان  می توان با پیش بینی بافت  اجتماعی و اقتصادی شــهر برای ســا
آینده و علایق و نیازهای آنها اقدام به  برنامه ریزی و طراحی محورهای 
دسترسی کرد. این محورها با مرور زمان و در نتیجه منسجم شدن نیازهای 
شــهروندان و اشتراکات اجتماعی آنها، شــکل یک خیابان شهری را 

آیدا علی پور
کارشناسی معماری- کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم ........................ 

کنان یک شهر، در  به خود می گیرند. در واقع نســخه ای از زندگی ســا
خیابان هــای آن جریان دارد. چالش زندگی در شــهر همواره از طریق 
کنان آن سرانجام  در کالبد شهر  شاخص های نمایانگر ارزش های ســا

انعکاس پیدا خواهد کرد.
ریشه های حضور ایده  خیابان در بافت نخستین شهرهای جهان را باید 
در تمدن اتروسک جست وجو کرد. شــالوده  ساخت شهرهای اتروریا 
 )cardo(شبکه ای شطرنجی بود که در آن دو محور عمود بر هم کاردو
)محور شمالی-جنوبی( و دکومانوس )decumanus( )محور شرقی-

غربی( ساختار هندســی شهر را تشــکیل می دادند. دو خیابان اصلی 
منطبق بر این دو محور شهر را به چهار ناحیه تقسیم می کرد. بعدها این 
دو محور متعامد اســاس شهرهای رومی را تشکیل دادند و خیابان های 

فرعی نیز بر پایه  همین دو محور گسترش یافتند.
نخســتین کســی که به بیان اصولی در زمینه  شــبکه شهری پرداخت 
معماری یونانی به نام هیپوداموس بود. اصول پیشنهادی او شهرسازی را 

از لحاظ تأمین آسایش و تعریف درست شبکه های دسترسی مورد توجه 
قرار داد. از دیدگاه هیپوداموس خیابان ها چارچوب و ساختار اصلی فرم 
هر شهر را تشــکیل  می دهند و درحقیقت جزئی از فضاهای عمومی 
هســتند که با ایجاد ارتباط بین بخش هــا و فعالیت های مختلف آن را 
زنده و پویا نگه می دارند؛ به عبارت دیگر خیابان ها به مثابه  شریان های 
کالبدی شهر ارتباط فضاها و فعالیت های شهری به یکدیگر را به عهده 

دارند. 
دامنه  تحولات شهرســازی و به تبع آن تعریــف کارکرد خیابان به قرن 
نوزدهم میلادی می رسد. انتشار نظریه شهر خطی آرتور سوریا ایماتا در 
روزنامه  ال پروگر سو در سال ۱۸۸۲ تحولی در ساختار شهری مدرن پدید 
آورد. به عقیده  سوریا شهر آینده فقط یک خیابان به عرض ۵۰۰ متر با 
طولی نامحدود است. عمده ترین اصل در نظریه شهر خطی این بود که 
کلیه مشکلات شهرسازی ناشــی از ترافیک از این طریق رفع شود. به 
نظر ســوریا مناسب ترین شکل شهر برای هر شهروند این است که در 

کمترین مدت قادر باشد از خانه اش به سایر نقاط رفت وآمد کند.
بیست ســال بعد ابنزر هوارد ایده  باغ شهر را مطرح کرد. طرح باغ شهر 
هوارد در یک دایره که به وســیله شــش خیابان شعاعی به شش بخش 
تقســیم می شــد، تنظیم شــد؛ اما آنچه کــه باعــث شــد ادوارد کارتر، 
زیگفرید گیدئون و جیکوبز به این طرح انتقاد کنند نادیده انگاشــتن 

اقتصــاد مالی و زمانی در طرح بــود. خیابان های در هم پیچیده امکان 
دسترســی به تمام نقاط شهر را در کمترین زمان غیرممکن می کردند. 
اگرچه ایده  خیابان های مدور درنهایت فقط به ســاخت دو شهرک لچ 
ورث و ولویــن در حومه  لندن انجامید اما ســال ها بعد این ایده یکی از 
چاره سازترین روش ها برای حل مشکل شبکه  ترافیکی در شهر مسکو 
شد. نظریه  ساخت شهر براساس دوایر متحدالمرکز که به وسیله ارنست 
برگس مطرح شد راهگشای این مشکل بود. شبکه  اقماری مسیرهای 
کوف در سال ۱۹۲۱مطرح شد،  مواصلاتی شهر مسکو که به وسیله شستا
دو سال بعد با طرح طلاق های معلق ا.لیسیتسکی تکمیل شد. این طرح 
شامل خیابان های شعاعی و بلوارهای محیطی بود که در محل تلاقی خود 
ســاختمان های مهم اداری شهر را در خود جای می داد. این طرح مورد 
استقبال سوسیالیست های آرمانگرا قرار گرفت و پایه های برنامه ریزی 

شهری مسکو در دوران مدرن را شکل داد.
هدف بعدی شهرســازان برای رشد و بســط ایده  خیابان در شبکه های 
شهری، پاریس بود. اوژن هنارد در سال ۱۹۱۲ اولین نقشه  توسعه  پاریس 
را با هدف حل مسأله  ترافیک ارایه داد. طرح یک بلوار با نقشه  دندانه ای 
که فضای خالی میان شــان را ساختمان های مسکونی و فضای سبز پر 
می کرد و برای تلطیف هوای مســیرهای عبــور و مرور از طرف هنارد 
مطرح شد که بعدها در شهرسازی متأخر به تکرار از آن بهره گرفته شد. 
کتفا نکرد؛ زیرا به خوبی می دانست  هنارد به طراحی شبکه  خیابان ها ا
کارایی شبکه  پیشــنهادی او متأثر از چگونگی طراحی تقاطع هاست. 
راه حل او ســاختن تقاطع های دو طبقه برای خیابان ها، طراحی فلکه و 
دسترسی های زیرزمینی بود. درباره خیابان های آینده، هنارد طرح سطوح 
افقی پشت بام ها یا تراس ها را به منظور فرود هواپیماهای ملخی کوچک 
مطرح کرد که در زمان انتشــار خود یک تخیل محض بود. اما نیم قرن 

بعد پیتر ولف ویژگی های مترقی این طرح را برای همگان روشن کرد.
مدرنیسم متکی بر هنر و فن بود. لکوربوزیه با طرح شهر درخشان که به 
صورت صلیبی بر روی مستطیل افقی طراحی شده بود، مفهوم مدرنی از 
خیابان ارایه داد. اگرچه ایده  صلیب مرکزی وامدار محورهای عمود برهم 
اتروریایی بود، اما اساس شهر درخشان بر مبنای انسان محوری و توجه 
به فضای سبز و درختان در بدنه  خیابان مطرح شد. طرح لکوربوزیه بر 
مبنای حل مشــکل آمد و شد و تسهیل در سفرهای شهری بود ولی به 
دلیل هندسی بودن افراطی شبکه  خیابان ها از یک سو و استفاده ی زیاد 
از پل ها و خیابان های اصلی و فرعی و احداث بناهای چندطبقه و ایجاد 

فضایی نامتعادل از سوی دیگر ناموفق از آب درآمد.
مکتب فرامدرنیسم در ساخت وسازهای شهری تلفیقی از عناصر نو و 
سنتی را با مفاهیم هنر بومی و هنر متعالی مطرح می کند. چارلز جنکس 
تخریب گتوی پروییت ایگو در سنت لوییز در ساعت ۳:۲۲ بعدازظهر 
۱۵ ژوییه  ۱۹۷۲ را زمان مرگ مدرنیســم اعلام می کند. حفاظت کالبد 
قدیم شهری و به تبع آن حفظ خیابان ها و بازسازی مسیرهای مواصلاتی 
از دســت رفته در شهرها ســرلوحه  قوانین فرامدرن ها که از دهه ۱۹۷۰ 
میلادی به طور رســمی پست مدرن خوانده شدند، قرار گرفت. تجارب 
مختلفی برای باززنده سازی خیابان ها در شهرهای جهان شکل گرفت. 
یکی از مهم ترین جریان هایی که از این تفکر ریشه گرفت باززنده سازی 
مسیر جاده ی ابریشم و خیابان های متصل به آن در کشورهای مرتبط بود. 
به گفته  یونسکو یکی از موفق ترین تجربه های جهانی در این زمینه بازار، 
خیابان و پیاده گذر تربیت در شهر تبریز بود که زمانی بخشی از مسیر 
جاده ابریشــم محسوب می شد. نمونه  دیگر از این نوع باززنده سازی ها، 
خیابــان آربات در مســکو اســت. این خیابــان یکــی از قدیمی ترین 
خیابان های شهر مسکو است و دسترسی به کاخ کرملین و میدان سرخ 

خیابان در نظریه های شهری

هدف شهرسازان از آتروریا تا لاله زار
برای رشد و بسط 
ایده  خیابان در 

شبکه های شهری، 
پاریس بود. اوژن 

هنارد در سال ۱۹۱۲ 
اولین نقشه  توسعه  
پاریس را با هدف 

حل مسأله  ترافیک 
ارایه داد. طرح 

یک بلوار با نقشه  
دندانه ای که فضای 

خالی میان شان 
را ساختمان های 

مسکونی و فضای 
سبز پر می کرد
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را فراهــم می کند. در برنامه  باززنده ســازی این خیابان یک کیلومتری، 
پیاده محورکردن مســیر در جهت حفظ هنرهای سنتی و ایجاد عرصه 
برای امور هنری مدرن در اولویت قرار گرفت. کریســتوفر الکساندر 
اعتقاد دارد خیابان های شــهری زمینه رویارویی اجتماعی، اعتراضات 
سیاسی و مکانی برای لذت بردن هستند. بر این مبنا هویت بخشی دوباره 
به خیابان های ثبت شده در حافظه  تاریخی گسترش یافت. از نمونه های 
شهری در ایران می توان به خیابان لاله زار و سی تیر در تهران و خیابان 
علم الهدی منتهی به سبزه میدان در رشت و چهارباغ اصفهان اشاره کرد. 
به اعتقاد جین جیکوبز شهر را می توان با خیابان هایش شناخت. گهل 
کید دارد که بهبود کیفیت فضاهای عمومی شــهری بر  بر این نکته تأ
فعالیت های روزمره و اجتماعی شهروندان تأثیر مستقیم دارد و این تأثیر 
را می توان در معابر یافت و فصل مشترک تمامی تجارب بین المللی در 
احیای خیابان ها و اجرای طرح های پیاده گســتری در مراکز شــهری، 
اولویــت دادن به حضور عابــران پیاده با هدف بهبود فضای شــهری، 
حداکثرکردن فضای پیاده راه ها و حداقل سازی فضای مورد نیاز وسایل 

نقلیه است.
»وونرف« یا معادل فارسی »خیابان برای زندگی«  از نخستین خیابان های 

هلندی هستند که طراحان شهری و مهندسان ترافیک به عنوان راهی 
برای دستیابی به خیابان های زیست پذیر پیدا کردند. وونرف یک جنبش 
کمیت اتومبیل در فضاهای  اجتماعی است، حرکتی در راستای حذف حا
شهری و احقاق حقوق فردی و انسانی در فضاهای عمومی شهری که 
به دنبال هماهنگی عابران پیاده، دوچرخه و وسایل نقلیه است. اصول 
طراحی این گونه از خیابان ها بر این پیش فرض استوار است که کوچه و 
کنان تعلق دارد و به عنوان یك نهاد اجتماعی موجب  خیابان به همه  سا
کنان  ارتقــای تعاملات و کارکردهای اجتماعی ســازنده برای همه  ســا
می شود. ازســویی، اصول نظری طراحی وونرف بر پایه اشتراکی کردن 
فضاهای شهری است. در تعریف فضایی وونرف، مرزی میان حرکت 
اتومبیل، دوچرخه و انســان وجود ندارد و در این حالت با ایجاد نوعی 
اطمینان نداشــتن خاطر در راننده ها آنها را وادار به تعامل هر چه بیشتر 
با محیط اطراف می کند. محدودیت هایی مانند ســرعت حداقلی، ایجاد 
پوشــش گیاهی، تغییر در بافت و رنگ کف سازی، استفاده از مبلمان 
شهری و علایم هشداردهنده راهکارهایی هستند که برای ایجاد تعامل 

حداکثری در نظر گرفته شده اند.
طبق دیــدگاه نظریه  پردازان شــهری، وونرف نمونــه ای از یک خیابان 
دموکراتیک و زیســت پذیر اســت که رویکرد نیمه شبکه ای به فضای 
مشترک شهری دارد. دونالد اپلیارد در کتاب »خیابان های زیست پذیر« 
مشخصات وونرف را  این گونه بیان کرده است: »شما می توانید به راحتی 
در هــر جایی در عرض خیابان وونرف قدم بزنید وکودکان می توانند در 
هر جایی آزادانه بازی کنند. رانندگان نباید مانع حرکت پیاده ها شوند و 
پیاده ها و کودکان در حال بازی نیز نباید مانع حرکت ماشــین ها شوند. 
پارک کردن تنها در مکان هایی که حرف » P« بر روی زمین نوشته شده 

امکان پذیر است.«
پس از تجربه  موفق وونرف، کشــورهای آلمان، سوئد، دانمارک، ژاپن، 
فرانسه و انگلیس نیز به موازات هلند به گسترش شبکه  شهری بر اساس 
ایــن ایده پرداختند. رویکرد وونرف در طراحی خیابان مورد توجه واقع 
شد و حمایت های قانونی، سیاسی و اجرایی را در دستگاه های حکومتی 
و محلی به خود اختصاص داد. این پدیده در کشورهای مختلف شروع 
به کار کرد و نام های متفاوتی گرفت؛ »منطقه  آرام ترافیکی« در آلمان، 
»خیابان مشترک« در استرالیا و آمریکا و »پهنه  خانگی« در انگلستان 
اصطلاحــات نوینی هســتند که جای خیابــان را در ادبیــات فرامدرن 
شــهری گرفته اند. مفهوم »پهنــه  خانگی« از »وونــرف« در اواخر قرن 
بیســتم منتج شد. تفاوت ظریفی بین این دو مفهوم وجود دارد؛ وونرف 
کید می کند در حالی که پهنه  خانگی بر کاهش  بر ایجاد حس مکان تأ
ترافیک و تصادفات متمرکز اســت. با ایــن حال هر دو مفهوم فضای 
رسمی و غیررسمی را برای بازی کودکان، حرکت اتومبیل ها، پیاده روی، 

دوچرخه سواری و سایر فعالیت های اجتماعی فراهم می کنند.
شهر امروزین به اجتماع های از پیش برنامه ریزی شده ای تلقی می شود که 
بر مبنای نظریه  شهرهای جدید برای عملی کردن استراتژی عدم تمرکز، 
کنترل رشد و توسعه  خیابان و مسیرهای مواصلاتی و به تبع آن کنترل 
رشد شهری پدید می آیند. فعالیت ها در فضای همگانی خیابان به عنوان 
یک عامل پشتیبان مهم در طراحی شبکه  شهری هستند. خیابان های 
انعطاف پذیر نه به یک باره بلکه در گذر زمان به توسعه رسیده اند. برمبنای 
تفکرات پست مدرن ها شهر امروزی بر اساس مطالعات ریخت شناسی 
و گونه شناســی کالبدی شهرهای تاریخی گسترش می یابد. بر این مبنا 
خیابان های شهری برای بازگرداندن هویت تاریخی از یک سو و بهبود 
عملکرد خیابان برای اســتفاده  دموکراتیک از آن از سوی دیگر اساس 

توسعه  شهری واقع شدند.

 »وونرف« 
یا معادل فارسی 

»خیابان برای 
زندگی«  از نخستین 
خیابان های هلندی 
هستند که طراحان 
شهری و مهندسان 

ترافیک به عنوان 
راهی برای دستیابی 

به خیابان های 
زیست پذیر پیدا 

کردند. وونرف یک 
جنبش اجتماعی 
است، حرکتی در 

راستای حذف 
حاکمیت اتومبیل 

در فضاهای شهری 
و احقاق حقوق 
 فردی و انسانی 

در فضاهای 
عمومی شهری

عکس: علیرضا کیخواه / لاله زار
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گفت و شنود چهار معمار و شهرساز ایرانی از چهارگوشه جهان 

چیستی خیابان

خیابان چیست؟ راهی آسفالته با کارکرد ساده  تسهیل کننده  حمل ونقل یا فضایی که جین جیکوبز 
برملا کننده  محتوای شهرها یا داستایوفسکی بستر تجلی آدمی  و در عین حال محلی برای تحدید 
او می دانستش. برخلاف ظاهر ساده و کارکرد هر روزه، خیابان یکی از پیچیده ترین مفاهیم زیست 
شهری است، تعریف ها و تعبیرهای زیادی بر آن استوار بوده و کارکردها و انتظارهای زیادی نیز از 
آن می رود. گفت وشنود در مورد این پیچیدگی ها انگیزه ای شد برای مریم کهنسال نودهی، معمار، 
برنامه ریز و پژوهشــگر شهری دانشگاه فنی برلین که با رضا مسعودی¬نژاد، معمار، ریخت شناس 
شــهری، عضو موسسه  سلطنتی مردم شناســی بریتانیا و مدرس تاریخ شــهر در مدرسه  مطالعات 
شرق شناسی و آفریقایی دانشگاه لندن؛ شیوا شــادروان، معمار، طراح شهری و پژوهشگر دانشگاه 
فنی برلین و رضا ظهرابی، معمار و پژوهشگر مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری 
دور هم جمع شــوند. این نشست با توجه به حضور این افراد در چهارگوشه  جهان به  صورت آنلاین 
برگزار شد. به  انجام  رساندن این نشست بدون کمک های پسند بابایی، معمار و پژوهشگر میان رشته ای 

معماری و ادبیات، امکان پذیر نبود. 

مریم کهنسال نودهی
برنامه ریز و پژوهشگر شهری دانشگاه فنی برلین ........................................................................ 

مریم ]کهنسال نودهی[: می خواهیم از این صحبت کنیم که خیابان چیست، 
چــه ویژگی های خاصــی دارد، چه نقش هــای متفاوتی در فضای شــهر و 
در معادلات شــهری بازی می کند، چه تأثیرهایی می گذارد و چه تأثیرهایی 
می پذیرد و ارتباط آن با ساختار سیاسی اجتماعی و تغییرات آن در دوره های 

مختلف و با فرهنگ شهری چیست.
چیزی که مسأله  »خیابان« را برای من قابل  تأمل می کند این است که خیابان 
از لحاظ حقوقی و قانونی -جدا از اینکه در واقعیت تحقق یافته یا نه- یکی 
از معدود فضاهای مشترک و تقسیم شده میان همه  عابران، بازدیدکنندگان، 
کنان و شــهروندان یک شهر اســت که امکان حضور همه   پرســه زنان، سا
قشرها -فارغ از هر محدودیتی- و ارتباط آزاد میان آنها را فراهم می کند. در 
جست وجویی که در مورد مالکیت خیابان از  نظر حقوقی کردم، به ترکیبی 
برخورد کردم که پیش تر ندیده  بودم: »حق ارتفاق« یعنی حقی برای شخص 
در ملک دیگری؛ به این معنا که صاحب یک ملک به اعتبار مالکیت خود 
می تواند از ملک دیگری استفاده کند؛ مثل حق عبور، یا حق داشتن پنجره 
یا ناودان یا همین  که فرد برای دسترســی به ملک خود از خیابان اســتفاده 
می کنــد. از طرف  دیگر، نقش چندوجهی خیابان اســت که همان طور  که 
می توانــد تخریب کننــده  و از بین برنده  ارزش ها و ویژگی هایــی در بافت و 

ساخت شهری، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد، قابلیت زمینه سازی و 
انگیزانندگی را برای تعامل اجتماعی، تبادل اقتصادی و فرهنگی و همچنین 

برقراری ارتباط فیزیکی میان اجزا، عناصر و مکان های متفاوت شهر دارد.
واژه  خیابان را برای نخســتین بار در دنیا فلاویــوس یوتروپیوس ، تاریخدان 
رومی، حوالی سال های ۳۶۰ میلادی به  معنی جاده به کار برده است. ریشه  
کلمه از »Strata« در زبان لاتین آمده به  معنی جاده  سنگفرش شده یا به تعبیر 
امروزی جاده آسفالته اما در قرون وسطی کم کم تمایزی میان دو واژه  جاده  و 
خیابان ایجاد شد؛ به  طوری  که به راهی که مردم از آن برای سفر و جابه جایی 
استفاده می کردند، جاده و به  طور مشخص فقط به مسیرهای سنگفرش شده 
خیابان می گفتند. همین تمایز کم وبیش تا دوران مدرن ادامه یافت و درنهایت 
به جایی رسید که عملا در دوران مدرن خط کشی واضحی بین این دو کلمه 
انجام شد؛ به  این  شکل که مهم ترین کارکرد جاده را حمل ونقل تعریف کردند، 
در  حالی  که خیابان ها را تسهیل گرهایی برای تعامل عمومی به حساب آوردند. 
بــه  این  ترتیب دیگر این »حضور مــردم« در فضا بود که مفهوم آن را تبیین 
می  کرد. نکته  دیگر اینکه پیش از شروع بحث از زوایای مختلف، با توجه به 
تاریخی که خیابان به همراه خود دارد، مشــخص کنیم که ما از کدام خیابان 
حرف می زنیم. آیا منظورمان از خیابان، خیابان ها )بلوارها(ی قرن  هجدهمی 
شهرهای در حال  توســعه ، همچون خیابان نوسکی  پترزبورگ است که به  
کمیتی شکل گرفت و آن  طور که  دنبال یک جریان تجددخواهی سطحی حا
از دل داســتان های نیکلای گوگول، فیودور داستایفسکی و ایوان تورگنیف 
بیرون می آید، تا مدت ها نقش های اصلی آن را اشراف بازی می کردند و بقیه  
طبقات  اجتماعی گر چه امکان حضور در آن را داشتند، اما چنان دچار ترس، 
اضطراب، انفعال و حتی حس ناراحتی در فضا می شدند که مدام به مأواهایی 
شخصی پناه می بردند تا اینکه بعد از گذشت چیزی بیشتر از صدوپنجاه سال 
گرفتن فرهنگ سیاسی و ادبی زیرزمینی، کم کم خیابان  از عمر خیابان و با پا
قهرمان اصلی داستان و زمینه ساز حضور گروه های مختلف شد و این بار با 
عوض شدن جهت ترس، دلهره  حرکت خیابان علیه اشراف به دل آنها افتاد؟

یا بلوارهای قرن  نوزدهمی شــهرهای توسعه یافته، مثل  شانزه لیزه   پاریس مد 
نظرمان است که ضمن توسعه  نیروهای مولد و روابط اجتماعی و سرعت دادن 
به جریان مبادلات، طبقه های متفاوت اجتماعی را چنان چشــم  در چشــم 
می کرد که شــارل بودلر را به ســرودن شعر »چشمان مستمندان« واداشت؛ 
خیابان هایی که مردم ســعی کردند کم کم مال خودشان کرده، در آن فعالیت 
کنند و ببینند و دیده شوند؛ حالا چه برای گردش و تفریح آمده باشند مثل 
گشت وگذار مردم در خیابان اقاقیای جنگل بولونی پاریس و چه بعدترها برای 

کنش سیاسی جمعی در خیابان های پایتخت برای احقاق حقوق مدنی شان.
شاید هم اشاره مان به خیابان های قرن  بیستمی جایی مثل نیویورک است؛ آنجا 
که رابرت موزز  با لقب »قهرمان ساخت وساز« بی وقفه بزرگراه می ساخت و 
محله های شهر را به  قیمت تداوم و گسترش مدرنیته به ویرانه هایی باشکوه 
و تماشــایی برای مردمی که شــیفته  هــر چیز نویی بودنــد، تبدیل می کرد؛ 
بزرگراه هایی که انســان ها را از انسان کوچه وخیابان به انسان موتوروماشین 
تبدیل کرد و بی نظمی و رکود و انزوا را برای فضاهای باقی مانده از محله های 
بریده شده به وسیله این قوی ترین نماد مدرنیته در فضای شهر به ارمغان آورد.  
یا اینکه می خواهیم از خیابان های قرن  بیست ویکمی در سراسر دنیا صحبت 
کنیم؛ خیابان هایی که علاوه بر داشــتن تمام آن داستان ها و پیشینه ها پشت 
ســر خود، کم کم دوباره محل هایی می شوند برای حضور مردم به شکل های 
متفاوت؛ در قالب برگزاری مناســک شهری یا با هدف اعتراض شهری یا 

خیلی ساده برای تعامل اجتماعی.
رضا ]مسعودی نژاد[: با توجه به موضوعات مهمی که مطرح شد، فکر کنم 
بد نیست به دو نکته اشاره کنم؛ یکی در مورد مسأله  حقوقی »حق ارتفاق« 
اســت. تا جایی که من در انگلستان متوجه شــده ام و فکر می کنم در ایران 

هم همین طور باشد، این موضوع بیشتر برمی گردد به مسأله  حق دسترسی 
تا استفاده  اجتماعی. منظورم این است که به  طور مثال اگر قرار باشد شما 
در انگلستان مجوز ساخت خانه ای در یک زمین را بگیرید، اولین شرطش 
این اســت که زمین به خیابان عمومی دسترسی داشــته باشد، در غیر این 
صورت اجازه  ســاخت داده نمی شود، علت آن هم نه   فقط امکان دسترسی 
شــما به خانه بلکه امکان دسترسی خدمات شهری به شماست؛ ساده ترین 
مسأله هم مثلا این است که بتوانند آشغال های شما را جمع کنند. بنابراین 
به نظرم می رسد باید حق استفاده  اجتماعی از فضا و حق دسترسی را از هم 

تفکیک کنیم.
مورد دوم در مورد مسأله  خیابان - موضوعی که اینجا بیشتر مد نظر من است 
- چیزی ا ســت که در فارسی به  درستی به آن خیابان کشی می گوییم؛ به این 
معنی که خیابان جدیدی درون بافت شــهری بســازیم. اگر از این منظر به 
موضوع نگاه کنیم، تا جایی که من به  خاطر دارم، نخستین تجربه هایش حتی 
به اواخر قرن شــانزدهم در شهر پالرمو )ایتالیا( برمی گردد. اتفاقا جنس آن 
اتفاق هم شبیه چیزی بوده که بعدا در فرانسه و ایران اتفاق افتاده است. از این 
نظر همیشه پای یک دولت یا قدرت سیاسی متمرکز که میل و توان بریدن 
یک بافت و خیابان کشی را داشته، در میان بوده است؛ اما مثلا در انگلستان 
بــا آنکه  زمانی بزرگ ترین امپراتوری تاریخ بوده ولی چون هیچ وقت قدرت 
سیاسی  متمرکزی نداشته، تقریبا تجربه های مشابه ای در قلب این امپراتوری، 
یعنی لندن، نداشته ایم؛ مگر یکی دو استثنا در مقیاس محدود که آنها هم به 
شکلی هستند که در بافت تاریخی گم شده اند. بد نیست اشاره کنم که یکی 
از آن خیابان های اســتثنایی، خیابان »ریج نت«  است )عمده  آن در محدوده  
کسفورد«  تا فلکه  »پیکادلی«  است( که آن هم از میان املاک  میان خیابان »آ
خاندان سلطنتی رد شده؛ نه از میان املاک مردم. به  طور خلاصه می خواهم 
بگویم گر چه ممکن اســت اصطلاح خیابان از خیلی پیش ترها به کار رفته 
باشد، اما مقصود من و گمان همه  ما از خیابان در صحبت امروز، خیابان دوره  
رضاخانی به بعد است. حالا اگر اجازه بدهید، بحثم را از همین جا شروع کنم.

مریم ]کهنسال نودهی[: رضاجان قبل از اینکه بحثت را شروع کنی، انگار 
شیوا هم نکته ای دارد که به مقدمه مربوط است؛ درست است شیواجان؟

شیوا ]شادروان[: بله، راستش به ذهنم رسید حالا که صحبت در مورد تعریف  
واژه ها  و اصطلاحات اســت، نکته ای را اضافــه کنم و آن تعریف اصطلاح 
خیابان در زبان فارســی اســت. مریم از »Street« شــروع کرد، اما خیابان 
در فارســی هم معنای بســیار جالبی دارد و ریشــه اش به زبان سانسکریت 
کادمی زبان  برمی گردد و آن کندن زمین برای کاشــتن گل وگیاه است. در آ
و فرهنگ فارســی کلمه  خیابان از دو واژه  »Khiyā«، فعلی سانســکریت، 
به  معنی خندق یا کندن زمین و کلمه  »Bān« که ریشــه اش »Van« اســت 
و به معنای واقعی کلمه مکان کاشــت، ساخته شده است. در فرهنگ لغت 
جامع فارسی-انگلیسی »khiyābān« به  معنی باغچه -به ویژه باغچه ای که 
راهروهای آن به  صورت اشکال هندسی و غیره طرح ریزی شده باشد- آمده 
و »khīyābān bandī« به  معنی طراحی راه در یک باغ یا شــهر است. به 
  نظر من این معنی به  شکلی با نگاه طبیعت گرای ما ایرانی ها همخوانی دارد. 
اینکه چه زمانی خیابان در ســاختار شهری شــهرهای ایران مهم شد هم به 
دوره و مکتــب صفویه برمی گردد که خیابان به عنوان محوری بین باغ ها به 
کار می رفت. خیابان چهارباغ به  عنوان »بلوار چهارباغ« به یک گونه   معروف 
خیابان/باغ شــامل چهار قطعه  تقسیم شــده به وســیله آبراه ها و مسیرهای 
میانی به  شــکل هندسی اشاره دارد که نه  تنها در اصفهان بلکه در شهرهای 
دیگر ازجمله قزوین، شــیراز و مشهد هم به  عنوان محور اصلی بین باغات 
حکومتی-اعیان با طرحی مشــابه احداث می شد. محاصره بودن خیابان در 
میان باغ ها باعث افزایش فعالیت های مرتبط با اوقات فراغت در آن می شد و 
فعالیت های تفریحی ازقبیل پیاده  روی، اسب سواری، چوگان بازی و همچنین 

مریم کهنسال 
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بیرون می آید

عکس: نسیم اعتمادی / نمایی از خیابان انقلاب
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پرونده پرونده

مراسم رسمی در خیابان اتفاق می افتاد.
مریم ]کهنسال نودهی[: خب رضاجان برگردیم به بحث تو. 

رضا ]مســعودی نژاد[: من صحبتم دو بخش عمده خواهد داشت؛ یکی به 
وجوه فیزیکی، دوم به فهم فرهنگی، اجتماعی شهر و خیابان مربوط خواهد 
بــود. در هــر دو بخش هم تلاش مــن معرفی رویکرد هایــی متفاوت برای 

شناخت  شهر و خیابان است.
موضوع اولی که می خواهم واردش شوم این است که ما معمولا شهر و خیابان 
را به  عنوان شیء یا ابژه مطالعه می کنیم و می بینیم؛ درواقع توجه ما بر هندسه  
و شکل آنها به عنوان شیئی عینی است. در نظریه های طراحی هم توجه ما 
متمرکز بر هندســه  آنهاســت و اینکه باید چه شکلی باشند؛ به همین دلیل 
مهم ترین ابزار ما برای توصیف و تحلیل فضای ساخته شده، نقشه است؛ یعنی 
توصیف هندســی آن فضاها. اما بین طراحی یک فضا و روش های فهم آن 
کید داشــت که خلأ  فضــا تفاوت وجود دارد. معلم مرحوم من بیل هیلیر تأ
نظری در فهم چگونگی کارکرد فضا وجود دارد و هدف اصلی او در نظریه  
اسپیس سینتکس پاسخ به همین خلأ بوده است. او نشان داد که برای بررسی 
اینکه مثلا یک خیابان چطور کار می کند، نباید آن را به  شــکل مســتقل و 
هندسی دید. به  همین  خاطر در تحلیل های اسپیس سینتکس، توجه ما برای 
فهم شهر و یک خیابان بر »پیکربندی« شهر و نقش خیابان در آن پیکربندی 
اســت، نه شــکل آنها. یعنی چه؟ یعنی اینکه شکلِ یک جز به  تنهایی مهم 
نیست؛ برای مثال در مورد خیابان، بیشتر از ظواهر و ابعادش، اینکه چطور 
خیابان به  پیکربندی کل سیستم شهر متصل است، اهمیت دارد. در این نوع 
تحلیل، مثلا پهنای یک کوچه یا خیابان اهمیت کمتری نسبت به موقعیت 
آن در کل پیکربندی دارد. همه می دانیم که در یک بافت تاریخی مهم ترین 
گذر یا محور لزوما عریض ترین کوچه نیست و معمولا توضیح دادن اینکه 
چرا یک گذر باریک در بافت پیچیده  تاریخی اهمیت دارد، مشکل است. 
علت این اهمیت درواقع در موقعیت آن گذر در پیکربندی شــهری نهفته 
اســت و این خصیصه ای است که از منظر هندسی مخفی و نامرئی است. 
توجه طراحان معمولا معطوف به خصیصه های شــکلی و هندسی بافت یا 
خیابان است یا اینکه مثلا یک یادمان کجا قرار گرفته یا کجا باید قرار بگیرد. 
اگرچه دانستن این مشخصه ها لازم است، اما کافی نیست؛ یعنی خیابان به 
هر شــکلی که طراحی شود، درنهایت نوع خصیصه  آن به  طور عمده تحت 

 تأثیر موقعیتش در کل پیکربندی شهر است.  موضوع پیکربندی به خصوص 
برای فهم تأثیر کشــیدن یک خیابان در میان بافت حتی مهم تر هم اســت. 
اجازه بدهید مثالی بزنم: ما یک سری کلیشه های توصیفی از مدرنیزاسیون 
شهر ایرانی داریم، مثلا می گوییم رضاخان با کشیدن خیابان های جدید شهر 
را مصلوب کرد یا بخشــی از آن را برید. البته این توصیف ها به خصوص از 
نظر شــکلی درست هستند، اما اگر ساخت شهر و پیکر بندی آن را تحلیل 
کنیم، می بینیم تأثیر ساختاری خیابان کشی در شهر بسیار وسیع تر از محدوده  
تخریب  شــده است. جالب اســت که در بسیاری موارد اتفاقا بخش هایی از 
شهر که به ظاهر دست نخورده و بدون آسیب باقی مانده  اند، آسیب ساختاری 
بیشــتری دیده اند. در واقع وقتی یک یا دو خیابان در شهر کشیده می شود، 
کل پیکربندی شهر تغییر می کند و ساختار شهر بدل به یک سیستم فضایی 
گهان جاهایی از شهر که به ظاهر  کاملا متفاوت می شود. در این نظم جدید، نا
مداخله ای در آنها رخ نداده، دست نخورده و بریده  نشده  است به متروک ترین 
بخش های شهر تبدیل می شــود؛ مثلا بازار شهر یا فلان گذر مهم که ظاهرا 
بریده نشده، کلا شخصیت یا رونق خود را از دست می دهد، ارزش املاک 
آن بخش کم و به  مرور دچار آسیب های دیگر هم می شود. این ناشی از آن 
است که جایگاه این بخش ها در پیکربندی شهر اساسا دگرگون شده، بدون 

آنکه مداخله  فیزیکی در آنها انجام شده باشد.
مریم ]کهنسال نودهی[: این نظریه  اسپیس سینتکس و مسأله  پیکربندی که 

مطرح کردی، چطور به هم مرتبط می شوند؟
رضا ]مســعودی نژاد[: همه  اینها را گفتم تا توضیح بدهم که خیابان و شهر 
اصولا یک سیســتم توپولوژیک هستند؛ نه هندسی. به  همین خاطر ریشه    
نظریه  اسپیس سینتکس به فهم توپولوژیک شهر معطوف است. بد نیست 
بگویم که خیلی  اوقات توپولوژی به دلیلی با توپوگرافی اشتباه گرفته می شود. 
توپولوژی گرایشی در ریاضیات )مدرن( و بنیان  نظریه های »گراف« است. 
من معمولا ترجیح می دهم پیکربندی را به »هیأت« تعبیر کنم؛ مثلا در فارسی 
می گوییم هیأت فلکی که در آن ما کاری به تک ســتاره ها به  شکل مستقل 
نداریم، بلکه اینکه ســتاره ها چطور در کنار هم یک کل )هیأت( را شــکل 
داده اند، اهمیت دارد. به  همین  خاطر هم می گویم جایگاه خیابان در هیأت 
شهر است که اهمیت دارد؛ نه خود خیابان به  عنوان یک عنصر مستقل. پس 

خیابان باید به  عنوان بخشی از »هیأت شهری« دیده شود.
مریم ]کهنســال نودهی[: پس مســأله ای که تا اینجا به آن اشــاره کرده ای 

همچنان در مورد فیزیک فضاست؛ اما با قرائتی متفاوت.
رضا ]مســعودی نژاد[: بله، دقیقا؛ اما این لایه    اولی اســت که می خواستم به 
آن بپردازم. به  هر حال همه  ما می دانیم، این لایه  فیزیکی مهم ترین دغدغه  
مدرنیســت ها بوده که معتقد بودند به  واسطه  طراحی فیزیکی شهر، جامعه 
را تغییر خواهند داد؛ اندیشــه ای که ریشه هایش در قرن نوزدهم بود و بعدها 
به شدت زیر سوال رفت. اما همین اندیشه  قرن  نوزدهمی بن مایه  مدرنیزاسیون 
ایران شد. شاید بتوان گفت مهم ترین و تأثیرگذارترین منتقد این نگاه آنری 
لوفِور  بوده اســت. او عمیقا معتقد بوده که این تکنیسین های متخصص - 
حتی نمی گوید مهندسان یا طراحان؛ چون می خواهد در این حد سطح اهمیت 
معماران و شهرسازان را پایین بیاورد- خیال می کنند که شهر را می سازند، اما 
در واقع این مردم هستند که فضا را تولید می کنند. به  اعتقاد لوفور فضا یک 
برساخته  اجتماعی است و محصول کارِ -به  قول او- تکنیسین ها نیست. او 
در کتاب بســیار مهمش، ساخت فضا  به   نوعی لوکوربوزیه، غول معماری 
مدرن، را مســخره می کنــد و حتی آن قدر او را جــدی نمی گیرد که نظرات 
شهری او را جدی نقد کند و تنها درحد یکی دو جمله، در دو سه جای کتابی 
با آن حجم به طور خلاصه به او اشاره می کند و به زبان خودمانی می گوید که 
لوکوربوزیه حرف بی ربط می زند. البته فراموش نکنیم که لوکوربوزیه معمار و 

شهرساز را باید از هم جدا کنیم. 

لوفور دو کار بسیار مهم می کند: اول اینکه تقریبا برای نخستین بار نظریه های 
پراکنده  فضا را در ریاضی و فیزیک و فلسفه و جامعه شناسی و حتی معماری 
با هم ترکیب می کند، چون او باور دارد که یکی از معضلات ما در فهم فضا 
یک ســری تعاریف از هم  جدا هســتند که رابطه  منسجمی با هم ندارند. او 
هدف کتابش را پل زدن میان نظریه های پراکنده و ارایه  یک نظریه  منسجم 
اعلام می کند. این کار عظیمی است که او به سرانجام می رساند و نه تنها منجر 
به تحولی در مطالعات فضا و شهر بلکه در کل علوم اجتماعی می شود. کاری 
که او می کند احیای اهمیت مفهوم فراموش شده  فضا در حوزه  علوم اجتماعی 
اســت. باید اشــاره کنم که مفهوم فضا به عنوان یک برساخته  اجتماعی به 
 طور ریشــه ای با مفهوم قرن  نوزدهمی جبرگرایی محیطی که به تأثیر مطلق 
 فضــای فیزیکی اعتقاد داشــت ذاتا با هم متفاوت هســتند کــه بعدا به آن 

خواهیم پرداخت.
کار دیگــری که لوفور می کند مطرح کردن بحث »زندگی روزمره« اســت و 
اینجاست که بحث خیابان مهم می شود؛ اینکه ما در شهر چه کار می کنیم؟ 
چطور آن را تجربه می کنیم؟ و چطور تصور و تجسمش می کنیم؟ هم لوفور، 
هم اندیشمندان چپِ وامدار او به  درستی تمرکز زیادی روی تجربه  روزمره 
داشــته اند، ولی چیزی را که فراموش کرده اند، بحث فهم مناسک و شرایط 
مناســکی شــهر اســت؛ چیزی که من حدود دو دهه در ایران و هند بر آن 
متمرکز بوده ام. البته منظورم از مناسک، فهم دین شناسانه  یا عامیانه  آن نیست 
کــه به  طور مثال در ایران محدود به مراســم مذهبی می شــود. ارجاع من به 
مناسک فهم مردم شناسی اجتماعی آن است. به زبان بسیار ساده حرف من 
این اســت که شهر حائز زندگی ای غیرروزمره است. در لحظه ای که زندگی 
روزمره  شهر متوقف می شود، شهر وارد دنیای جدیدی می شود که در آن به  
وضوح رقابت طبقاتی صحنه را می بازد و به    جای آن چانه زنی میان گروه های 
اجتماعی که ماهیت طبقاتی ندارند، صحنه  تئاتر شهر را پر می کند. بنابراین 
شهر و خیابان را نباید به محل زندگی روزمره و چانه زنی طبقاتی تقلیل داد؛ 
بلکه لحظه هایی هم هستند که شهر و خیابان بدل به صحنه  مناسکی می شود 
که در آن اولا چانه زنی سیاسی و اجتماعی غیرطبقاتی است، ثانیا دینامیک 

کاملا متفاوتی دارد؛ به زبان ساده قاعده  بازی در آن متفاوت است.
مریم ]کهنسال نودهی[: همین  جا مسأله را برگردانیم به شهر و خیابان؟

رضا ]مسعودی نژاد[: حتما؛ شهر در حالت مناسک و گذار زندگی روزمره اش 
مختل و تعطیل می شــود، مغازه هایش بسته شده و مردم در آن فعالیت های 
دیگری می کنند، ماشین ها هم که همیشه جایشان وسط خیابان ها بوده، حالا 
کنار می روند. اعتراض و انقلاب در شهر و خیابان هم همین کار را می کند؛ 
چون شرایط ضدساختاری تولید می کند و به  همین  علت من از لحاظ تحلیلی، 
انقلاب و اعتراض را جزو مناســک می دانم. درواقع ساخت اعتراض شبیه 
مناســک اســت: روابط افراد و قدرت و همین طور کارکرد عادی فضاهای 
شهری نادیده گرفته می شوند. به  همین خاطر هم هست که تجارب اجتماعی 
زیادی داریم که اعتراض و مناسک گاهی با هم ادغام  یا به  هم بدل می شوند؛ 
مثلا محرم ســال ۱۳۵۷ بدل به نقطه  عطف و اوج انقلاب می شود. این هم 

توضیح لایه  دوم که فهم فرهنگی اجتماعی شهر است.
گــر بخواهم با ترکیب این دو لایه صحبتم را خلاصه کنم، این می شــود که  ا
از نظــر من اهمیت فیزیک یک خیابان ریشــه در جایــگاه آن خیابان در 
پیکربندی شــهر دارد. اما این پیکربندی هم باید در شرایط روزمره مطالعه 
شود و هم در شرایط بینابینی مناسکی که اتفاقا از مهم ترین لحظات در تجربه  

اجتماعی مشترک از خیابان و شهر است.
 مریم ]کهنســال نودهی[: فکر می کنم الان فرصت مناسبی باشد که شیوا 
با توجه به نمونه  خیابان کریم خان زند شیراز که به  تفصیل بررسی اش کرده، 
به ما بگوید که این خیابان چه جایگاهی در پیکربندی شهر داشته و دارد، 
چگونه کار می کرده و می کند، چه تجربه ها ی روزمره و غیر روزمره ای داشته 

و چگونه از شهر تأثیر پذیرفته و بر شهر تأثیر گذاشته است.
شیوا ]شادروان[: من می خواهم قبل از پرداختن به نمونه  خیابان کریم خان زند 
شیراز، با کمک گرفتن از دو کلیدواژه  »تغییرات« و »تحولات شهری« به سه 
مبحث »کشمکش یا مرافعه« و »چندپارگی« و »تقابل های دوتایی« برسم و بعد 
مصادیق این مفاهیم را با نگاهی تاریخ نگارانه در نمونه  موردی ام بررسی کنم. 
از کلیدواژه  تغییرات شروع می کنم: منظور من از تغییرات در اینجا تغییرات 
سیاسی- اجتماعی  است؛ تغییراتی که با توجه به اتفاقاتی که در ایران افتاده، 
بر اساس مقیاس، جهانی یا محلی، بر اساس نوع یا الگو، برنامه ریزی شده یا 
گهانی و شتاب زده یا تدریجی بوده اند، باعث  نشده و براساس سرعت تغییر، نا
ایجاد تحولات شــهری -کلیدواژه  دوم- در شهرهای ایران شده اند. تغییرات 
گهانی ای که تحولات شهری را به دنبال خود داشتند، درنهایت  عمدی یا نا
به انــواع مختلفی از کشــمکش، مرافعه ، درگیری  و تعــارض انجامیده اند؛ 
کشمکش هایی که به نوبه  خود به چندپارگی و چندبخشی شدن دامن زده اند 
و ایــن چندپارگی ها هم درنهایت تقابل های دوتایی متفاوتی را در زمینه های 
مختلف ایجاد کرده اند. اینجاست که به  نظرم فضای خیابان یکی از بهترین 

فضاهای شهری برای بررسی این روند است. 
برخی از صاحب نظران معتقدند که کشمکش یا تعارض موضوعی طبیعی در 
زندگی شهری است که حرف درستی هم هست و حتی لازمه  زندگی پویای 
شهری است. عده  دیگر اما با در نظر گرفتن تعارض های مختلف در فضای 
شهری بیشتر به نقش قدرت در ایجاد کشمکش ها و اینکه تا چه حد ساختار 
قدرت باعث تعارض یا مرافعه در فضای شهری می شود، اهمیت داده اند. من 
بیشــتر به این توجه کرده ام که چطور تلاش قدرت در کنترل و سازماندهی 
فضای شــهری )در صحبت ما: خیابان( منجر به شکل گیری یک فضای 
کشــمکش یا مرافعه می شــود، چطور خیابان صحنه  بازی نمودهای قدرت 
و مقاومت می شــود و درنهایت این تقابل و تفاهم نداشتن باعث چندپارگی 
می شــود؛ هم از نظر کالبدی و فیزیکی، هم از نظر سیاسی ، اجتماعی و هم 
از نظر سیاستگذاری و تصمیم  هایی که برای خیابان گرفته می شود. در مورد 
تقابل های دوتایی ای که در پی این چندپارگی ها ایجاد می شــود هم نیکلاس 
آر. فایف  در کتاب »تصویرهای خیابان«  به  خوبی به تجلی آن  بین تعریف 
خیابــان از بالا به  عنوان فضای دســتوری، فضای نظم وانضباط   یافته، فضای 
پذیرش و فضای رفتارهای قابل  پیش بینی و پذیرفته شــده و آنچه خیابان از 

شیوا شادروان: 
برخی از 

صاحب نظران 
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پرونده پرونده

پایین به  عنوان فضای تعارض و مرافعه تجربه می شود، اشاره می کند. من در 
کنار این تعریف، تعریف سومی هم برای خیابان قائل هستم و آن پتانسیل 

خود خیابان به  عنوان عاملی نقش آفرین در تغییر و تجربه است.
تجلــی تقابل هــای دوتایی در خیابان هــای ایران -به عنوان فضای سیاســی ، 
اجتماعی و اقتصادی در مناســبات شــهری- از شروع مدرنیزاسیون بسیار 
جدی آغاز شده و با شروع دوره  پهلوی و به  دنبال پررنگ شدن نقش خیابان 
به  عنوان تجلی گاه زندگی مدرن، در تمام ابعاد کالبدی، فرهنگی و اجتماعی 
شــهری رخ می دهد: از این  دســت می توان به دوگانه های بین مدرنیزاسیون 
سریع و تداوم زندگی سنتی در خیابان، دوگانه  سکولار/مذهبی یا همان دوگانه  
کنترل و مقاومت اشاره کرد. البته با توجه به صحبت بسیار درست مریم، باید 
دید کدام خیابان؟ من فکر می کنم جواب این سوال خیابان های اصلی هستند 

که بیشتر نقش محورهای قدرت را بازی می کنند.
بروم سراغ نمونه  خیابان کریم خان زند شیراز. به  نظر من شیراز نقش بسیار 
مهمی در مدرن شــدن ایران داشته؛ زیرا چند دوره پایتخت ایران و در دوران 
پهلوی پایتخت فرهنگی بوده اســت. خیابان های اصلی روایت هایی دارند 
که در شــناخت تحولات شــهری بســیار کلیدی هســتند و در هر شهری 
خیابانی وجود دارد که روایت شــهر را می گویــد. خیابان کریم خان  زند هم 
کنــون، در گذر زمان  بــا توجه به پیشــینه  تاریخی خــود از دوران صفویه تا
همیشــه محور اصلی تاریخی،اجتماعی و سیاسی شهری بوده، اما پیش از 
دوران پهلــوی بازار و میدان همچنان نقــش اثربخش تری در فعالیت های 
سیاسی و اجتماعی دارند. با شروع دوران پهلوی، خیابان کریم خان زند مانند 
دیگــر خیابان ها در ایران نماینده  زندگی مدرن شــهری در این دوره و قلب 
فعالیت ها و عملکردهای عمومی و دولتی در تقابل با بازار و میدان بود. این 
خیابان یکی از خیابان هایی است که می تواند روایت های مختلفی را تعریف 
کند؛ روایت هایی که بســیار کلیدی هستند، روایت هایی که باید از دل تاریخ 
کشیدشان بیرون، روایت شــان کرد و به خیابان برگرداندشان، کاری که من 

سعی کرده ام در پژوهشم انجام دهم.
مریم ]کهنســال نودهی[: با این توضیح هایی که تا اینجا دادی، انگار داری 
همان روایت های تاریخی را لایه به لایه روی هم می چینی تا به ما نشان دهی 
که چگونه خیابان دارد متناســب با ایــن لایه ها هویت های متفاوتی به خود 
می گیرد، درســت است؟ اگر این طور است، نقش خود خیابان کجا تعریف 

می شود؟ آیا خیابان فقط متأثر می شود یا اینکه تأثیرگذار هم هست؟
شیوا ]شادروان[: بله، همین طور است. در واقع تا اینجا می خواستم با تشریح 
یک نمونه توضیح بدهم که چطور خیابان های اصلی شهرهای ما می توانند 
بــه  عنوان فضای عمومی در ترکیبی از لایه های تاریخی ترســیم شــوند؛ در 
حالــی  که برخــی از لایه ها در طول زمان ناپدید می شــوند، برخی دیگر در 
تولیــد هویت لایه های جدید ظاهر می شــوند؛ یعنی اینکــه برای هویت در 
فضاهــای عمومی و در نتیجه برای زندگی عمومــیِ خیابان حالت پایدار و 
دائمی وجود ندارد، با  وجود این، در طول تغییرات گســترده  تعمدی، خیابان 
همچنان فضای روزمره  مهم و همیشــه  حاضری در زندگی عمومی است و 
شــخصیتی فعال و تعیین کننده بوده و هست. منظورم این است که خیابان 
فقط تأثیر نمی پذیرد،بلکه تأثیرگذار هم هست. بررسی دوگانه هایی همچون 
زیســت رسمی و غیررســمی خیابان یا روز و شب در خیابان  که از دل آنها 
کتیکی بیرون می آید، ممکن اســت راه هایی را  زندگــی روزمره و اتفاقات تا
گهانی  تعریف کند که در قالب رخدادهای برنامه ریزی شده یا رخدادهای نا
در عمل به مسأله ی حضور در خیابان منجر شود؛ چیزی که بسیاری از  اوقات 
قرار است که حذف شود. درحقیقت جانِ موضوع این است که هر خیابان 
با توجه به فضای ساخته شــده اش، فضای باز شــهری اش و تصویرهایی که 
از خاطره های جمعی می ســازد، همچنین حضور دائمی و پویای عمومی و 
فعالیت های بداهه می توانــد فرصت های زیادی را برای تجربه  اجتماعی یا 

همان پرکتیس فراهم کند. 
مریم ]کهنســال نودهی[: خب، فکر می کنم بحث به جای جالبی رسید و 
شاید وقتش باشد که رضا ظهرابی فعالانه  در گفت وشنود شرکت کند؛ چراکه 
می دانم حرف های زیادی در مورد همین تقابل های دوتایی و مصادیقش در 

خیابان دارد.
رضا ]ظهرابی[: من با توجه به اینکه بیشتر از رشته  معماری ای که خوانده ام، 
گزیر با رویکردی کمی سیاسی ،  در حوزه  اجتماعی و سیاسی فعال بوده ام، نا
اجتماعی و مستقیم تر به همین مباحث دوستان نگاه می کنم. درواقع بحث 
من در این باره  خواهد بود که چطور در کشــور ما طی سه دهه یک سیاست 
رسمی شکل گرفت و این سیاست رسمی در مرحله  بالاتر و در دوره  تکوین 
خودش ساختارهایی را تولید کرد که بعد از سه  چهار دهه این ساختارها خودِ 

آن سیاست رسمی را از کار انداخت. 
در بحث من این فرض وجود دارد که از یک زمانی به بعد ســاحت هایی که 
شــهر و به  طور دقیق تر خیابان را در ایران شــکل می دهند، از ساحت های 

اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و حتی خاطره  جمعی به ساحت سیاسی تغییر 
فاز می دهند. این شکل دادن به خیابان از نظر من همان چیزی است که رضا 
در صحبت هایش از لوفور طرح می کند. من هم درباره  کالبد خیابان صحبت 
نمی کنم، بلکه شــکل گیری و ســاخت ذهنی خیابان در بحث من اولویت 
دارد. به  قول رضا، من اینجا از فیزیک خیابان صحبت نمی کنم، بلکه تجربه 
و تصور از خیابان برای من پررنگ می شــود؛ اینکه چطور سیاســت رسمی 
ساخت خیابان را در تجربه و تصور ما از ساحت های اجتماعی، فرهنگی و 
خاطره  جمعی جدا کرد و با ساحت سیاسی خیابان جدیدی به ما تحویل داد؛ 
مثلا اینکه چطور سیاست های رسمی باعث شد من به تهران مهاجرت کنم و 

با حضورم به  عنوان مهاجر، خاطره  جمعی از خیابان را تغییر بدهم.
اینجا من -مطابق آن تقابل های دوتایی ای که پیش تر شــیوا گفت- بحث را 
پیش می برم. این تقابل از نظر من سیاست های خیابانی را در مقابل سیاست 
رســمی قرار می دهد و درنهایت منجر به شــکل گیری تجربه و تصور ما از 

خیابان می شود. من در اینجا »سیاست های رسمی« را آن گونه از سیاست ها 
تعریف می کنم که دولت )به  معنای هابزی  آن( تلاش می کند با توســل به 
آنها زمام امور را در دست بگیرد و با تولید بروکراسی برمبنای این سیاست ها 
چرخ هــای خود را به حرکت درآورد. آصف بیات در کتاب »سیاســت های 
خیابانی«  خود »سیاست های خیابانی« را مناقشه هایی می داند که میان توده  
مردم با مســئولان و حکام )دولت( در عرصه های عمومی مانند خیابان ها 
و فضاهای شهری شکل می گیرد؛ اینکه مردم به خیابان می آیند، اعتراض، 
تظاهــرات یا انقلاب می کنند تا به این نحوه حقــوق خود را از دولت ها اخذ 
کنند. معمولا عنصر شــکل دهنده به سیاست های خیابانی شبکه ای فعال 
و ســازمان یافته از توده های استفاده کننده از خیابان هستند؛ مثلا اصناف یا 
اتحادیه ها یا احزاب و گروه هایی که فراخوان تجمع یا تظاهرات می دهند. اما 
آن حرکت توده ای که مد نظر من اســت، الزاما آن اتفاق فعالی نیســت که 
ممکن است در ذهن همه  ما باشد؛ یعنی اتفاقا اینجا از تظاهرات، اعتراضات 
عمومی و انقلاب حرف نمی زنم یا دقیق تر بگویم من به  دنبال تحلیل حوادث 

سال های ۷۸، ۸۸، ۹۶ و ۹۸ و ارتباطش با خیابان نیستم. از  نظر من، چیزی 
که باعث شد سیاست خیابانی معنا پیدا کند، اتفاقی زندگی وارتر و انفعالی تر 
بود. آصف بیات در همان جا عنصر دوم شکل دهی به سیاست های خیابانی 
را »شبکه  انفعالی« استفاده کننده ها از فضاهای عمومی می نامد. با دو مثال 
توضیح می دهم که شــبکه  انفعالی بی ســازمان و فاقد رهبری چطور عمل 
می کند. کنش زنی که در یک میهمانی با اکثریت مردان شرکت کرده را در 
گاه دائم توجهش به زنان دیگر جمع معطوف است  نظر بگیرید. او ناخودآ
تا کنشش را با اعمال آ نها تنظیم کند. شیوا در جایی از صحبت هایش مثالی 
از ارتباط بین دستفروش های خیابان کریم خان زند شیراز آورد. آنها اصولا به  
صورت سازمان یافته با هم در ارتباط نیستند، اما اگر عنصری خارجی، مثلا 
مأموران اجرائیات شــهرداری به خیابان هجوم بیاورند، آنها به  عنوان اقلیت 

حاضر در خیابان با  هم واکنشی یکسان و همدستانه بروز می دهند. 
موضوع محوری کتاب »سیاســت های خیابان«ی آصف بیات تز »پیشروی 

آرام« اســت. بیــات در تعریف پیشــروی آرام می گوید: »تقلا و کوشــش 
همیشگی، روزمره و جزئی و غالبا خاموش تهیدستان جهان  سوم که در برخی 
مقاطع تاریخی ویژگی جمعی به خود می گیرد.« من در اینجا این مفهوم را از 
بیات قرض می گیرم و می گویم مردم در حین زندگی کردن شان، سیاست های 
رســمی را از کار انداختند و کم کم به عنصر شبکه  انفعالی ای بدل شدند که 
سیاست های خیابانی را در تقابل سیاست های رسمی تولید می کردند. بیات 
توضیح می دهد که چطور تهدید مشترک به واسطی بین شبکه  انفعالی و عمل 
تبدیل می شود؛ اینکه شبکه  انفعالی دستاوردهای خودش را در معرض تهدید 
می بیند و به  صورت خودبه خودی یک شبکه  فعال تولید می کند. حالا اینجا 
شبکه  انفعالی به گستردگی جامعه  ایرانی است و زندگی روزمره  آدم ها در این 
جامعه با پیشروی آرام خود در مواجهه با سیاست های رسمی، سیاست های 

خیابانی را تولید می کند. 
رضا ]مسعودی نژاد[: این همان چیزی است که آصف بیات در قالب نظریه  
»جنبش نامحســوس« خود زندگی روزمره را به عنوان ابزاری برای مقاومت 
تعبیر می کند. البته بیات هم نخستین بار این حرف را نزده است؛ ریشه اش 
در همان جایی است که لوفور می گوید زندگی شهر به  عنوان انقلاب شهری. 
ولی خب، درست است که این موضوع در ایران بسیار خوب خودش را نشان 

داده است.
رضا ]ظهرابی[: در ایران و مصر.

رضا ]مسعودی نژاد[: در مصر هم به این پررنگی نیست.
رضــا ]ظهرابــی[: بله و دلیلش هم این اســت که در اینجا ما با ســاختاری 
ایدئولوژیک طرف هستیم. از منظر فضایی دو سر این کنش و واکنشی که 
کمیت رخ می دهد در دو فیزیک تعریف می شوند: خانه  بین توده  مردم و حا
و خیابان. من قصد دارم این دو جایگاه را در دوره های مختلف شــرح دهم 
و بعد به مثال هایش بپردازم. عباس کاظمی در مقاله  خانه میدانی پرآشوب 
میگوید در ایران، خانه یادآور عاطفه، جمعیت و قدرت است و همه چیز تابع 
الگوی خانه است. او میگوید حتی سیاست تابع الگوی خانگی یعنی برمبنای 
اعتماد ســنتی و ارادت به پدر استوار است. این ایدئولوژی خانه و خانواده را 
ســتون فرهنگی خود میدانست و با ترویج خود سرمایه درونخانوادگی را در 
برابر خیابان و امر اجتماعی و ســرمایه اجتماعی قرار میداد. با این توضیح 
ابتدایی من می خواهم با بررسی نمونه  های سریال »پدرسالار«، »خانه  سبز« و 
»سرزمین سبز« )که به ترتیب در اوایل و میانه  دهه  هفتاد و میانه  دهه  هشتاد 
از تلویزیون ایران پخش شدند(، از چگونگی تقابل میان امر خانه و خانواده 
و امر جامعه و خیابان و از چگونگی بروز سیاست های خیابانی درنتیجه  این 

تقابل صحبت کنم.
کید بر ساختار اجتماعی مبتنی بر ایدئولوژی سنت  در ســریال پدرسالار تأ
پررنگ اســت؛ خانواده در خانه ای سنتی زندگی می کنند که محل سکونت 
پدر در ارتفاعی بالاتر نســبت بــه بقیه قرار دارد و تمامــی فرزندان ذکور و 
خانواده هایشان در اتاق هایی دورتادور پدر جمعند، اما یکی از اعضای خانواده 
در برابر این الگوی زیست و سلسله مراتب خانوادگی می ایستد. به دنبال این 
قد علم  کردن مدرنیته در برابر ســنت، این احتمال وجود دارد که یا خانه یا 
کمیت به این نتیجه می رسد  خانواده یا هر دو از دست بروند. این است که حا
که باید بین دو امر خانه و خانواده یکی را حفظ کرد. این گونه است که خانه، 
نماد هویت اصیل خانواده  سنتی، به یک بساز وبفروش فروخته می شود. با 
فروش خانه آن وضعیت درختی و اولویت بندی شده ای که پدرسالار در بالای 
آن قرار داشت، می شکند و به نظامی ریزومی و آپارتمانی تبدیل می شود و در 

این بین خانه  سنتی و نظام سلسله مراتبی با هم از بین می روند.
چند سال بعد با فانتزی شــدن عرصه  زندگی روزمره  مردم به  واسطه  شکاف 
تولید و مصرف، طبقه  متوسطی به وجود می آید که به  جای خانه  پدرسالار در 
خانه  سبز زندگی می کند. این بار کوچک ترین اعضای خانواده در طبقه  بالا 

رضا ظهرابی: من اینجا 
از فیزیک خیابان 
صحبت نمی کنم، 
بلکه تجربه و تصور 
از خیابان برای من 
پررنگ می شود؛ 

اینکه چطور سیاست 
رسمی ساخت خیابان 

را در تجربه و تصور 
ما از ساحت های 

اجتماعی، فرهنگی 
و خاطره  جمعی 

جدا کرد و با ساحت 
سیاسی خیابان 
 جدیدی به ما 

تحویل داد

آصف بیات در 
قالب نظریه  

»جنبش 
نامحسوس« خود 

زندگی روزمره را 
به عنوان ابزاری 
برای مقاومت 
تعبیر می کند. 

لوفور هم می گوید 
زندگی شهر به  
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پرونده پرونده

کمیت تصور  و عزیز و آقاجون در طبقه  پایین این خانه زندگی می کنند. حا
می کند که خانه و خانواده را نجات داده، اما هنوز به این هوشمندی نرسیده 
که نهادی را که می خواهد به  خاطر اقتدار خودش حفظ کند، دچار فروپاشی 
کمیت بار دیگر به حفظ ســرمایه  خانوادگی و  کرده اســت. تمام تلاش حا
سرپوش گذاشتنش بر ناتوانی اش در تولید سرمایه  اجتماعی معطوف می شود. 
کمیت مدام سعی می کند با تقلیل سرمایه  اجتماعی به سرمایه  خانوادگی،  حا
این ناتوانی را جبران کند. همین می شود که مدام مصادیقی برای سرمایه های 
خانوادگی تولید می کند؛ نمونه اش تولید انبوده ماشــین است. این تولید انبوه 
تلاش می کند تا ماشین را به ادامه  خانه در خیابان تبدیل کند و پیکان و پراید 
همچون خانه هایی متحرک قفس های آهنینی باشند که از خانواده دربرابر 
اجتماع محافظت می کنند. این حجم انبوه ماشــین ها حــالا به بزرگراه نیاز 
دارند و همین می شود که خانه  سبز هم در طرح اتوبان منطقه قرار می گیرد 
کمیت برای  و به  عنوان آخرین پایگاه و سنگر ایدئولوژی خانواده گرای حا
همیشه از بین می رود. در ادامه  ماجرا، علاوه  بر از بین رفتن خانه، سرمایه های 
انسانی آن -یعنی دو نفر از اعضای همین خانواده- در سریال سرزمین سبز 
هنگام عبور از اتوبان کشــته می شــوند و حالا به نقطه ای می رسیم که نهاد 
خانواده دســتاوردهای خود را در معرض تهدید می بینــد؛ او زندگی روزمره  
خود را در برابر سیاست های رسمی فروپاشیده می یابد. او در شبکه  انفعالی 
با هم طبقه های خود وارد کنش می شود. حالا وضعیت در حال برگشتن است 
و قرار اســت جامعه در اواخر دهه  هشــتاد وارد سیاست های خیابانی شود؛ 
کمیت پیش از اتفاق افتادنش، از رخ دادنش ترســید و  واقعیتــی که خود حا
پخش ســریال را حتی بعد از گذشت یک دهه از ساخت آن، نیمه کاره رها 
کرد. اما گویا اتفاق رخ داده و سیاست خیابانی خود را در برابر سیاست های 

رسمی سامان داده بود.
مریم ]کهنســال نودهی[: رضاجان اجازه بده حالا که برگشــتی به مســأله  
واردشدن جامعه به سیاست های خیابانی، تجربه  خودم را هم در مورد خیابان 
ولیعصر تهران بگویم. حدود سال های ۳۸-۸۲ که در دانشگاه معماری درس 
می خواندم، یک روز استادمان، آقای بابک نادری آزاد، به  ما گفت این خیابان 
ولیعصر که کنار دانشگاه تان است، یک بار از سر تا ته پیاده بروید و ببینید چه 
اتفاقاتی در آن می افتد؛ هر چیزی را که به نظرتان جالب بود، بنویسید. آنچه 
در آن تجربه بیشتر به  نظر من آمد این بود که همه  مردم به  نوعی در حال گذر 

از خیابان هستند، به  جای اینکه قصد داشته باشند مکثی کنند، در آن بمانند 
و از آن استفاده کنند؛ با اینکه خیابان هم از نظر کالبدی پیاده رو های عریض 
داشــت و هم فعالیت های زیادی در آن وجود داشت که می توانستند بالقوه 
ایجاد مکث کنند؛ یعنی دو ویژگی یا ظرفیتی که شاید در خیلی از خیابان های 

تهران یا دیگر شهرهای ایران وجود نداشته باشد. 
از همان موقع این مسأله دغدغه  ذهن من شد که چرا خیابانی که مهم ترین 
محور جنوبی -شمالی پایتخت یک کشور اســت، طراحی اش از الگو های 
غربی وام گرفته شــده، به  خوبی مسأله  حمل ونقل را پاسخ می دهد، چنارها 
)و پیش ترها بوته های گل ســرخ میان شان( آن قدر منحصربه فردش کرده و 
خلاصــه و در یــک کلام هم از نظر طراحی، هم از نظــر کارکردی و هم از 
نظر بصری بسیار ویژه است، هیچ انگیزه ای برای مکث، توقف، لذت بردن 
و تفریح در مردم ایجاد نمی کند؟ بخواهم شهرســازانه تر صحبت کنم، چرا 
فضای عمومیِ فعالی نشده اســت؟ پنج  سالی گذشت تا این خیابان درگیر 
آن لحظــه  ویژه ای شــد که به  قول لوفور، فضا از فضــای عمومیِ صِرف به 
یک فضای جمعی تغییر مقیاس پیدا کرد و من توانستم پاسخ  اولیه ای برای 
پرسش هایم پیدا کنم؛ که حضور مردم در آن -فارغ از هر طبقه بندی اجتماعی، 
اقتصادی، نژادی، قومیتی و حتی سیاسی- و انجام یک فعالیت جمعی بود که 
مناسبات معمول و زندگی روزمره  خیابان را به  هم زد و خیابان در آن لحظه 
به  قول رضا دچار مناسکی شد که هم در طول آن تمام هنجارها، روابط افراد، 
قدرت و همین طور کارکرد عادی فضاهای شهری نادیده گرفته شدند و هم 
بعد از آن دیگر نه آن خیابان، خیابان قبلی بود و نه مردم آن مردم قبلی؛ انگار 
تکه ای دیگر به هویت چهل تکه شان اضافه شده باشد. اما اینکه این هویت 

افزوده شده تا چه حد در وجودشان تثبیت شده و پایداری دارد، نمی دانم.
شــیوا ]شــادروان[: من می خواهم نکتــه  ای را بگویم که بــه صحبت های 
مریم خیلی مربوط می شــود و آن هم این اســت که گر چه ما خیلی  اوقات 
فضای کالبدی را دســت  کم می گیریم، اما درواقع نباید این طور باشد؛ یعنی 
فیزیــک، کالبد، ریخت، ســاختار و اتصال یک فضا با شــبکه های اصلی 
شهر و امکانات و پتانسیل هایی که این ویژگی ها به  همراه دارد، خیلی زیاد 
بر نوع اتفاقاتی که در آن فضا می افتد و همین طور بر این مســأله که بتواند 
اتمســفر را برای اتفاقات بعدی فراهم کند، تأثیرگذار است. به همین دلیل 
بعضی از خیابان های شهر را محور قدرت تعریف می کنند؛ برای مثال خیابان 
کریم خان زند در شیراز را نمی توان با هیچ  خیابانی در تهران مقایسه کرد. این 
خیابان ترکیبی از خیابان های منوچهری، ولیعصر، انقلاب و آزادی اســت؛ 
زیرا ازطرفی فعالیت های بســیار مختلفی در آن اتفاق می افتد به دلیل آنکه 
خیابان چندعملکردی است )اصلیترین مراکز دولتی، دانشگاهی، درمانی، 
فرهنگــی، توریســتی-تفریحی، تاریخی، تجاری، خرید و گردشــی در این 
خیابان دایر هستند( و از طرف  دیگر، تمام مظاهر قدرتی که می تواند در یک 
مکان -در اینجا خیابان- حضور داشته باشد، در آن وجود دارد، اما لایه  اصلی 
کالبد خیابان است؛ کالبدی که فضایی را فراهم می کند برای امکان کنترل یا 
آزادی، برای فعالیت های رسمی یا غیررسمی، برای زندگی روزمره  یا مناسک 
غیرروزمــره و چندین تقابل دوتایی دیگر. برای همین هم من فکر می کنم 

اهمیت کالبد را نباید دست کم گرفت.
رضا ]مسعودی نژاد[: در ادامه  صحبت شیوا در مورد اهمیت کالبد باید بگویم 
شــکی در این نیســت که فضا از لایه های مختلفی تشکیل شده و انباشت 
همه  آنهاست که فضا را تعریف می کند و به  همین   دلیل هم من حرفم را از 
پیکربندی فضا، شهر و خیابان شروع کردم. پیکربندی شهر پایه ای را ایجاد 
می کند که مردم براســاس آن در شهر حضور می یابند و بعد به تولید فضای 
اجتماعی -که لوفور تعریفــش می کند- می پردازند. من اگر بخواهم حرف 
لوفور را به  نوعی ساده  کنم، می گویم که فضایی که ما تجربه می کنیم سه لایه یا 
ساحت دارد که دو لایه  مهم آن یکی »فضای  ساخته شده« است و لایه  دیگری 

که من اسمش را گذاشته ام »فضای نمایش یافته« فضایی است که به  واسطه  
نمایش ها )پرفورمنس ها(ی اجتماعی مختلف )مثل مناســک، اعتراض و 
حتی خیابانگردی روزمره( در درون آن فضای ســاخته شده، تولید و تجربه 
می شود. انباشت و تبادل میان این  فضاها هم چیزی است که ما از شهر تجربه  
می کنیم. اهمیت فضای »نمایش یافته« در این است که باعث می شود ما از 
یک فضای ساخته شده  فیزیکی ثابت تجربه  متکثری داشته باشیم.  اما برای 
اینکه بفهمیم چرا خیابان کریم خان در شیراز آن طور است و خیابان ولیعصر 
در تهران طور دیگری، لازم اســت به بحث رابطه  بین شکل و کارکرد اشاره 
 کنم؛ منظور از شکل در اینجا همان مفهوم  کلانِ ساخت است. ما در معماری 
اغلب کارکردی را در نظر داریم و برای آن فضایی طراحی می کنیم؛ یعنی از 
کارکرد شــروع می کنیم و به شکل می رسیم. اما مدلی که فضای شهری کار 
می کند، برعکس اســت؛ این همان چیزی است که داروین هم در توضیح 
رابطه  شکل و کارکرد به تفصیل به آن می پردازد. توضیح کوتاه اینکه داروین 
معتقد اســت طبیعت چیــزی را به  خاطر یک کارکرد شــکل نمی دهد؛ در 
طبیعت روندی مشابه روند طراحی وجود ندارد، داروین می گوید که گیاهان و 
جانوران با فرمی اتفاقی در طبیعت شکل می گیرند و بعد طبیعت به هر کدام 
از آنها کارکردی می دهد؛ یا قابلیت پذیرش آن کارکرد را دارند و بقا می یابند یا 
ندارند و از بین می روند. به همین خاطر هم هست که خیابان  ها یک زندگی 
تصادفی هم دارند؛ به این معنی که ما تصمیم می گیریم کاری )یا فعالیتی( را 
به خیابانی محول کنیم، اما در طول زمان شاهد آن هستیم که خیابان به  خاطر 
موقعیتش در پیکربندی شهر و البته ویژگی های اجزایش -اینجا هندسه هم 
مطرح می شود- قابلیت پذیرش آن کارکرد را به  طور پایدار نداشته است؛ دلیل 
اینکــه بعضی خیابان ها هــم در دوره  کوتاهی زنده اند و بعد می میرند همین 
اســت. درحقیقت یک خیابان زمانی می تواند عمر طولانی داشته باشد که 

بتواند خود را در پاسخ به نیازهای جدید بازتولید کند؛ مثالی ساده بزنم.
مریم ]کهنسال نودهی[: قبل از اینکه مثال بزنی، بگذار سوال کنم که درواقع 
تو باز هم اصالت زنده و فعال بودن خیابان را به موقعیتش در پیکربندی شهر 

می دهی؟
رضا ]مسعودی نژاد[: پیکربندی لایه  مقدماتی و بسیار مهمی است و البته 
شکل و اجزا هم نقش دارند. اما برای اینها اصالت مطلق قائل نیستم. اجازه 
بده با مثالی که می خواستم بزنم این را توضیح بدهم. من همیشه شهر ونیز را 
مثال می زنم. پیکربندی ونیز قرن هاست تغییری نکرده اما در این چند قرن 
زندگی  شهری ونیز دائم تغییر کرده است؛ یعنی پیکربندی شهر تغییر نکرده، 
اما مردم کارکردها، زندگی و حوادث جدیدی را به همان شهر محول کرده اند. 
ولی برای اینکه ببینیم چقدر امــکان پایداری اجتماعی خیابان وجود دارد، 
باید به چند لایه  دیگر هم بپردازیم. اولین لایه بحث خاطره  جمعی  اســت ؛ 
اینکه حادثــه ای در مکانی رخ داده و باعث تولید خاطره  جمعی مشــترک 
شده و در این فرآیند آن محل به مکان اجتماعی مرجع تبدیل می شود. وقتی 
از آن مکان اجتماعی یاد می شــود، همگی ما می دانیم داریم به کدام تجربه  
مشترک اجتماعی رجوع می کنیم. مثال های رضا را در نظر بگیریم. اگر همه  
ما آن سریال ها را ندیده بودیم، حرف زدن در موردشان بی معنا می شد، اما همه 
می دانند در مورد چه  چیزی حرف می زنیم، پس خاطره  جمعی اهمیت دارد. 
اما باید نکته  دومی را هم در نظر داشت و آن اینکه یک فضا چقدر می تواند 

قابلیت بازتولید داشته باشد.
بد نیست مفهوم بازتولید را با مثالی ساده توضیح بدهم. بیایید فضای معماری 
یا خیابان را شــبیه یک اسباب بازی تصور کنیم. اگر آن اسباب بازی را برای 
یک بازی مشــخص تعریف و طراحی کنیم، وقتی آن را به دســت کودکی 
بدهیــم، تنها می تواند همان تک بازی را بــا آن انجام دهد و بعد از مدتی هم 
خســته می شود و آن را کناری می گذارد. چون وقتی کودک می خواهد بازی 
تخیلی دیگری را با آن بکند، آن اسباب بازی خشک و غیرمنعطف است و 

نمی توان کار دیگری با آن کرد؛ مگر همان بازی خاص. اما یک اسباب بازی 
می تواند این خصیصه را داشــته باشــد که هر بار بشود به  شکل تازه ای با آن 
بازی کرد؛ با قوانین و تخیّل جدید. مثلا یک توپ ساده را در نظر بگیریم. اگر 
توپ را به کودکی بدهیم، وقتی کودک است می تواند با پدرش بندازبنداز بازی 
کند، بزرگ تر هم که شد می تواند با آن فوتبال بازی کند؛ می شود به خیابان، 
فضاهای عمومی و کل شهر به همین شکل نگاه کرد. طراحی خیابان و شهر 
به وسیله معماران مدرنیست براساس یک کارکرد و تعریف کاملا مشخص 
انجام می شــد. فضای شهری یا خیابان و اجزای آن کارکرد کاملا مشخصی 
داشــتند: معلوم بود کجایش باید نشست، کجا آب خورد و کجا فلان کار را 
انجام داد. حالا اگر مردم بخواهند ۱۰ سال یا ۱۰۰ سال دیگر کار دیگری در 
آن خیابــان انجام دهند، نمی توانند و چون نمی توانند آن خیابان فاقد کارکرد 
می شود و آنان رهایش می کنند. اما اگر خیابان قابلیت این را داشته باشد که 
بشــود امروز آنجا سبزی بفروشــی، فردا یک کتاب فروشی باز کنی، درواقع 
خیابان بتواند مدام خود را براساس نیازها بازتولید کند، آن وقت زندگی شهری 

در آن ماندگار می شود.
مریم ]کهنسال نودهی[: تو در این توضیحی که دادی، می گویی که اگر این 
خیابان ظرفیت پذیرش اتفاق یا کارکرد جدید را داشته باشد و این ویژگی در 
زمان طراحی برای آن در نظر گرفته شده باشد، یعنی در عمل داری عاملیت 
را به فضا می دهی؟ یا اینکه سوژه چطور با آن ابژه رو به رو می شود هم خودش 

بخشی از ماجراست؟
کید می کنم: یکی اینکه  رضا ]مســعودی نژاد[: دقیقا، اما من به دو نکته تأ
این ساختارها فضایی هستند که به نوعی جاهایی را که مردم می روند، تعیین 
می کنند. دوم هم اینکه فضاهای ساخته شده برخلاف تصور معمول، زمینه ای 
منفعل نیســتند و به خاطر همان ساختار پنهان شان، بخشــی از روند تغییر 
هستند و عاملیت دارند. نکته  مهم دیگری که باید از ابتدا اشاره می کردم این 
اســت که مفهوم فضا مفهومی نسبتی است. ما در تاریخ فلسفه دو تعریف 
از فضا داریم: یکی فضا به عنوان شــیء که نگاهی نیوتنی اســت و دیگری 
فضایی که به آن نسبتی می گوییم؛ یعنی خود فضا وجود خارجی ندارد و به 
 قول برتراند راسل به  واسطه  رابطه   میان چیزهای دیگر به وجود می آید. به  این 

 خاطر است که راسل می گوید فضا پدیده ای رابطه ای است. 
مثلا من می گویم دزفول در غرب شوشــتر اســت؛ این جمله یک سیســتم 

رضا مسعودی نژاد: 
پیکربندی ونیز 

قرن هاست تغییری 
نکرده اما در این چند 

قرن زندگی  شهری 
ونیز دائم تغییر 

کرده است؛ یعنی 
پیکربندی شهر تغییر 

نکرده، اما مردم 
کارکردها، زندگی 

و حوادث جدیدی 
را به همان شهر 

محول کرده اند. ولی 
برای اینکه ببینیم 

چقدر امکان پایداری 
اجتماعی خیابان 

وجود دارد، باید به 
چند لایه  دیگر هم 

بپردازیم

سعی می کنند 
با تقلیل سرمایه  

اجتماعی به سرمایه  
خانوادگی،مصادیقی 

برای سرمایه های 
خانوادگی تولید 

می کند؛ نمونه اش 
تولید انبوده ماشین 

است. این تولید 
انبوه تلاش می کند 
تا ماشین را به ادامه  

خانه در خیابان تبدیل 
کند و پیکان و پراید 
همچون خانه هایی 
متحرک قفس های 

آهنینی باشند
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فضایی را توصیف می کند. راسل می گوید نکته اساسی این است که این رابطه   
فضایی »وجود« دارد، ولی مادیت ندارد و درضمن ربطی به خود آن دو شهر 
ندارد، بلکه به رابطه   فضایی ای اشاره می کند که به واسطه  وجود این دو شهر به 
وجود می آید؛ یعنی در حالی  که وجود فضا وابسته به چیزهای مادی دیگری 
است ولی موجودیت مستقلی از آن چیزها دارد و خصیصه های آن ربطی به 
خصیصه های فیزیکی آن چیزهای دیگر ندارد؛ مثلا تعریف ما از فضای اتاق 
چیســت؛ چهار دیوار به  اضافه  کف و ســقف؟ اما اتاق این شش وجه مادی 
نیست، بلکه به  واسطه  آنها به وجود آمده است. در مورد خیابان هم همین طور 
اســت. درست است گاهی خیابان ها ســاخته می شوند اما به  طور طبیعی به 
 واســطه  ساختمان های اطراف خیابان اســت که فضای خیابان عینیت پیدا 
می کند؛ هر چند که خیابان مستقل از آن ساختمان هاست. این خصیصه ای 
است که همیشه باید به آن فکر کرد. تازه این در مورد فضای فیزیکی است. 
در مورد تجربه  فضای اجتماعی هم این پیچیدگی بیشتر می شود. به این معنی 
که فعالیت اجتماعی، حوادث و مناســک در یک مکان اجزا تولید فضای 
اجتماعی و تجربه  آن هســتند اما تجربه  فضای اجتماعی قابل کاســتن به 
مناسک یا مکان جغرافیایی آن فضا نیست؛ در عین  حال به  واسطه  آنهاست 
که فضای اجتماعی را تولید و تجربه می کنیم و برای همین گفتم که فضای 
اجتماعی با انباشت لایه های فضایی مختلف تولید می شود. خلاصه  اینکه 
خیابان به عنوان یک فضای اجتماعی به  واسطه  انباشت لایه های مختلف به 
وجود آمده است؛ اما هرگز نباید آن را به آن لایه ها کاست. کاستن خیابان و 
تجربه  آن به چیزهایی که آن را تولید کرده اند، خطایی تئوریک اســت؛ مثلا 
همان طورکه شیوا می گوید، پیوستگی فیزیکی و کارکردی خیابان کریم خان 
زند شیراز را دستفروشان ایجاد می کنند، اما خیابان کریم خان را نباید تنها با 
حضور این دستفروشان تعریف کنیم؛ بلکه ملغمه  و انباشت همه  اجزا کنار 
هم هستند که آن فضا را تولید می کنند. به همین دلیل هم هست که با تغییر 
نمایش ها، فعالیت های اجتماعی و فعالیت هــای روزمره در یک فضا، کل 
فضای زیسته  آن تغییر می کند؛ حتی اگر کالبد فیزیکی آن تغییر نکند. چون 
می دانم شیوا می خواهد وارد مسأله  اجزا شود، من به گفتن بخش نظری اش 

کتفا کردم. ا
شیوا ]شادروان[: من اینجا مایل هستم مثال هایی در مورد همین اجزایی که 
رضا از آن صحبت می کند، داشته باشم؛ نه با این رویکرد که خود اجزا چقدر 
مهم هســتند، بلکه با توجه بیشــتر به اتفاقاتی که از طریق آن اجزا می افتد 
و فضایی که به واســطه  آنها تولید می شــود. یکی از موضوعاتی که در بحث 
خیابان بســیار اهمیت دارد، دست کم در خیابان های ایرانی، موضوع فضای 
ســبز اســت که از دوره  صفوی به بعد مهم تر هم شــده است؛ حتی در چند 
ســال اخیر موضــوع اعتراض در مــورد خیابان ولیعصر هم شــد )منظورم 
خشک کردن چنارهای دو طرف خیابان است(. مثال را برگردانم به شیراز. 
فضای میانی خیابان کریم خان زند، فضای سبز معروف پرگل ودرختی است 
و حتی وسط این فضا در دوره  پهلوی، گرهی تعریف می شود به اسم ساعت 
گل. همین موضوع نشــان می دهد که بافت ســبز خیابان چقدر پراهمیت 
بوده. علاوه براین، چون این خیابان بخشی از چهارباغ صفوی بوده، همچنان 
نمادهایــی از باغ های دوران صفوی و بعدتر، قاجار را در خود دارد. درختان 
فضای سبز عمومی این خیابان فضای نسبتا مناسبی هستند برای استراحت 
و گریز از گرما که خصوصا در تابستان های داغ شیراز همیشه موردتوجه بوده؛ 
مثلا در دهه  شصت که رفتار در خیابان بسیار اهمیت داشته، با وجود گشت 
ارشاد، پلیس های کنترلی و امنیت اخلاقی و... مردم و به خصوص دختران 
و پسران جوان کف خیابان، وسط آن فضای سبز لم می دادند. این رفتار مردم 
را می شــود در راســتای همان حرکت های آرامی که رضا ]ظهرابی[ به آنها 
اشاره داشت، تحلیل کرد. این رفتارها از گذشته تا به امروز هم همچنان ادامه 
دارد؛ خانواده ها غذای شان -آبگوشت شان- را با خود می آوردند و در آن فضا 
می خوردند و این بحث تفریح و تفرج و بودن در خیابان -نمی خواهم بگویم با 
عقب نشینی بلکه بیشتر- با تحول در ساختار سیاسی حکومت ادامه دار شده 
است. چند ســال پیش، وقتی شورای شهر و شهرداری مجوز ساخت یکی 
از ســاختمان های بلندمرتبه، به نام برج دوقلو، را در یکی از باغهای تاریخی 
شیراز تصویب کرد، تعداد زیادی از مردم، خصوصا با حمایت یکی از احزاب 
سیاســی، برای جلوگیری از این تخریب دور این باغ زنجیره  انسانی تشکیل 
دادند. منظورم این اســت که چگونه اجزای خیابان )در اینجا فضای ســبز( 
کنان شیراز دارند، باعث حضور  به خاطر اهمیتی که در خاطره  جمعی ســا
گروه های متفــاوت -و در این مــورد، غیرقابل پیش بینیِ- مردم می شــوند.  
موضوع دیگر، مراسمی است که در خیابان -با پیشروی های آرام مردمی که 
قبلا توضیح دادم- برگزار می شود؛ برای مثال پررنگ بودن همیشگی نوروز 
در خیابان که در روزهای قبل از عید بدنه  خیابان و بیشتر مغازه ها نوروزی و 
استندهای جشنواره  نوروزی در سطح خیابان دیده می شوند. اتفاق جالبی که 
در ســال های اخیر افتاده این است که یکی از بلوک های خیابان که کارکرد 
نظامی و اطلاعاتی- امنیتی دارد و مجهز به دوربین مداربسته است و به  همین 
 دلیل در روزهای معمول گذرگاه نفوذناپذیری اســت و مردم تنها از کنار آن 
عبور میکنند، در دوره  نوروز -با تغییر در ساختار سیاسی و بحث اقتصاد و 
سرمایه و اهمیت پول- تبدیل می شود به مکانی برای فروش کالاهای نوروزی 
و وسایل سفره  هفت سین مثل سبزه، ماهی قرمز و...؛ یعنی بدنه ای که در کل 
ســال حتی از نظر کالبدی، پیوستگی فعالیت زنده  عمومی در بدنه  خیابان 
را بــه هم می زنــد، در دوره  پیش از نوروز و در طــول آن تبدیل به یک بدنه  
جذاب می شــود؛ به   عبارت دیگر در زمان برگزاری مناســک به  جای محلی 
برای گذر سریع به محلی برای مکث تبدیل می شود. مشابه این نوع مثال ها 
را می توان درباره  چهارشنبه سوری -که سال ها به  عنوان یک تفریح عمومی 
ممنوع بود- و فوتبال و چندین وچند مثال دیگر هم ادامه داد که در هر مورد 
چه مســائلی پیش آمده و چطور ادامه یافته یا تغییر پیدا کرده اند و درنهایت 
باعث تحول خیابان به فضایی متفاوت تر از آنچه پیش از وقوع این اتفاق  ها 

بوده است،  شده اند.

رضا ]مسعودی نژاد[: اینجا من دو نکته را بگویم: اول اینکه مثال هایی مثل 
همین نوروز و چهارشنبه سوری از نوع همان غیرروزمره ها هستند و با توجه به 
اهمیت مقطعی ای که پیدا می کنند، باعث عوض شدن کارکرد می شوند. دوم 
هم اینکه تمرکز شــیوا بر روی شهر شیراز توجه من را به موضوع »فرهنگ 
شهر« جلب کرد که بر زندگی شهری و خیابان اثر می گذارد. این همان چیزی 
اســت که اساسا زندگی شــهری و خیابانی را در شهری مثل شیراز با زندگی 
در تهران یا اصفهان متفاوت می کند. در دهه  هشــتاد من به واسطه  پروژه ای 
که داشــتم، مرتب به شیراز می رفتم و یکی از شوک های فرهنگی برای من 
که تازه جنوبی هستم، این بود که چطور مردم شیراز از شهر به عنوان مکان 
تفریح و تفرج استفاده می کنند؛ مثلا هر خانواده ای به  جای اینکه شام شان را 
در خانه شــان بخورند، به بلوار سجاد می آمدند و شام شان را آنجا می خوردند؛ 
یعنی این بلوار به خصوص غروب های پنجشنبه و جمعه دیگر بلوار و خیابان 
نبود؛ فضایی شهری بود که مردم آنجا به پیک نیک می رفتند. اما این تجربه را 
ممکن است در شهرهای دیگری مثل تبریز یا تهران نبینیم؛ تفاوتی که جدا 
از بحث اقلیم بحث فرهنگ شــهر هم در آن دخیل است. مثال شیوا بهانه  
خوبی است برای اینکه برگردیم و ببینیم که فرهنگ شهر تا چه حد می تواند 

در کارکرد خیابان تأثیرگذار باشد.
مریم ]کهنســال نودهی[: من مشــابه تجربه  تو را در اصفهان داشــتم. در 
اصفهان هم ســنت حضور در شهر به خصوص با همین کارکرد تفرجی که 
شــیوا اشاره می کند، به شــدت وجود دارد. در رشت هم کم وبیش همین طور 
است؛ اما مردم بیشتر در فضاهای سرپوشیده جمع می شوند که شاید دلیلش 
همان مســأله  اقلیم باشد؛ خلاصه اینکه در بعضی شهرها استفاده از فضای 
عمومی شهر جزء فرهنگ آن شــهر است. در کلانشهری مثل تهران این 
فرهنگ وجود ندارد یا حداقل در همه   جای آن وجود ندارد؛ شــاید دلیل آن 
به مقیاس شهر هم برمی گردد. شهرهایی مثل شیراز، اصفهان یا رشت نه در 
اندازه  تهران هســتند که کم وبیش همه از هم  بیگانه اند و حتی در فضاهای 
محله  شــان هم نه زیاد مکث و نه از آن اســتفاده ای می کننــد و نه در اندازه  
شــهرهای بسیار کوچکی هســتند که حضور مردم در همه  جای شهر و در 
اغلب زمان ها عادی باشد یا شاید بشود گفت که اگر این دلیل ایجابی نیست، 
ولی می تواند سلبی باشد؛ به این معنی که گر چه مقیاس یک شهر دلیل اصلی 
برای وجود چنین فرهنگی در یک شهر نیست اما می تواند به  عنوان مانعی 
برای شکل گیری یا بروز این فرهنگ در یک شهر باشد. نکته  مهم دیگر در 
کنان  این باره این اســت که استفاده از فضای عمومی شهر را نمی شود به سا
یک شهر حقنه کرد؛ مثلا همین ایده  واگذاری فضاهای عمومی به مردم هم 
در عمل کار نمی کند. خلاصه بگویم که از نظر من این مسأله اصلا دادنی یا 
گرفتنی نیست؛ یعنی ما نمی توانیم تصمیم بگیریم که فضایی را به مردم بدهیم 
یا از آنها بگیریم. واقعیت این است که چیزهایی باید در ذات فرهنگ یک 
کنان آن باشد -یا به تدریج ایجاد شود- که بخواهند  شهر و فرهنگ استفاده  سا

با آن ارتباط برقرار کنند.
رضا ]مسعودی نژاد[: نکته ای را که نباید فراموش کنیم این است که در مسأله  
مقیاس دو وجه مطرح اســت: یکی جمعیت و دیگری وسعت. بنابراین در 
شهرهای بسیار بزرگ مثل تهران، لندن، بمبئی -گرچه تهران در مقابل دو 
شهر دیگر بسیار کوچک تر است- شهر در درون خود به شهرهای کوچک تر 
تبدیل می شود؛ برای مثال کسی که در غرب تهران زندگی می کند، وقتی به 
تهرانپارس می رود، احساس غریبگی می کند؛ هم به  لحاظ شکل منطقه -هر 
منطقــه  تهران نمود بصری و چگالی و تراکم متفاوتی دارد- و هم فرهنگ 
کــم بــر آن و به عنوان مثــال می گوید مردم آنجا طــور دیگری رانندگی  حا
می کنند. بنابراین این منطقه ها درواقع فضاهایی جدا از هم هستند اما معمولا 
ما عادت داریم دنبال یک ویژگی برای کل تهران بگردیم و این خطاست. باید 
ببینیم هر گوشه  تهران چه تجربه  زیسته ای دارد. برخلاف اینکه فکر می کنیم 

شهرها پدیده ای  مشابه هستند، اما هر شهر جانوری متفاوت است. ممکن 
است تشابهاتی بین آنها پیدا کنیم، برخی های شان چهاردست وپا و برخی دوپا 
راه بروند و برخی پرنده  باشند، اما هیچ کدام شبیه به هم نیستند. من همیشه 
کید می کنم که برای فهم یک شهر اهمیت تفاوت ها بیشتر از تشابه هاست. تأ

 این را هم یادم رفت توضیح بدهم که گر چه در تاریخ از مدت  ها پیش خیابان 
داشته ایم، اما تقریبا در همه  جای دنیا خیابان به  مفهومی که امروز می شناسیم، 
پدیده ای قرن  نوزدهمی اســت. )ظهرابی: دقیقا من الان می خواستم همین 
را بگویم.( ما در جامعه شناســی مفهومی داریــم به نام توده  جمعیت؛ یعنی 
جمعیت انبوهی که در شهر و خیابان هستند. این پدیده قبل از قرن نوزدهم 
وجود خارجی نداشته است. در تاریخ ممکن است استثنائا در بغداد یا رم اتفاق 
افتاده باشد اما عموما از نیمه  قرن نوزدهم است که شهرهای بزرگ عمومیت 
پیدا می کنند و در آنها اجتماع یا حجم جمعیت خودش را در خیابان نشــان 
می دهد. این را هم یادمان باشــد که طبقه  فرادست یا اشراف زندگی ای ایزوله 
در خانه های شــان داشــته اند. چیزی که رضا در مورد سنت ایرانی می گفت 
کــه زندگیِ در خانه اهمیت داشــته و نه خارج از آن، فقــط محدود به ایران 
نمی شــده؛ در غرب هم همین طور بوده است. اما وقتی از یک طرف حجم 
جمعیت فرودست و بعد طبقات متوسط زیاد می شود و ازطرف  دیگر فضای 
خانه هایشان هم کوچک است، نمود این جمعیت شهری را به خصوص در 
خیابان می بینیم. به همین خاطر هم هست که ما وقتی پاریس، لندن، بمبئی، 
نیویورک و سایر شهرهای بزرگ قرن نوزدهم را می بینیم، متوجه می شویم که 
این خیابان ها هستند که آن نیروی اجتماعی و تجربه  اجتماعی را به ما منتقل 
می کنند. در ایران هم کم وبیش همین اتفاق افتاده و خیابان های شــهرهای 
ایرانی به تدریج مهم شده اند؛ به خصوص بعد از انقلاب ۵۷. افزایش جمعیت 
شهری در خیابان ها خودشان را نشان می دهند و خانه ها دیگر فضای کافی 

ندارند تا ارتباطات اجتماعی در آنها شکل بگیرد.
شــیوا ]شــادروان[: درباره  این مبحث جامعه شناســی جمعیت در خیابان، 
می خواهم این را هم اضافه کنم که خیابان کریم خان زند هم از ابتدا متناسب 
با فرهنگ طبقات فرادســت طراحی شده است. امروز اهالی شیراز یادشان 
می آید کــه آن  وقت ها وقتی فردی از طبقه  متوســط می خواســته به خیابان 
کریم خان زند برود و قدم بزند، با دوچرخه  می رفته، در حالی  که کت وشلوارش 
پشــت دوچرخه  بوده، وقتی می رســیده، آنها را می پوشــیده و در خیابان راه 
می رفته؛ یعنی خیابان با چنین اتمسفری تعریف شده است. از نظر کارکردی 
هم که از ابتدا محل خوشــگذرانی، تفرج، قدم زدن، ســینمارفتن و قرارهای 
عاشــقانه  گذاشتن بوده و کم کم با توجه به پتانسیل هایی که داشته و عناصر 
خدماتی برای همه گروه ها تبدیل به مقر انقلاب می شود؛ یعنی این توانمندی 

خودِ خیابان بوده است.
مریــم ]کهنســال نودهی[: مــن صحبت شــیوا را برمی گردانــم به مقدمه  
صحبت مان که ما می خواهیم از چه خیابانی و با چه ذهنیتی صحبت کنیم؛ 
چون دقیقا همین تجربه در مورد بســیاری از خیابان های اصلی شــهرهای 
دیگر هم، مثل نمونه هایی که مطرح شــدند، چه شانزه لیزه، چه نوسکی و... 
در طول زمان اتفاق افتاده؛ به این معنی که خیابان ابتدا با ذهنیت دیگر و در 
اختیار استفاده  طبقه  دیگری شکل می گیرد و طبقات دیگر خودشان را برای 
استفاده از آن مناسب سازی می کنند، اما کم کم این ساخت تغییر پیدا می کند 
و مسأله  طبقه به تدریج کمرنگ تر می شود، در مناسبت های متفاوت تغییر 
می کند و جدا از آن خود خیابان شروع می کند به تعریف نقش های تازه برای 
اقشار جدیدی که از آن استفاده می کنند و درنهایت به تنوع امروزی می رسد 
که می بینیم همه  جور قشــری در خیابان داریم؛ بدون ارزش گذاری در نحوه  

استفاده  ای که از آن خیابان می کنند.
رضا ]ظهرابی[: من این نکته را با توجه به بحث ابتدایی ای که داشتم این طور 
تکمیل کنم که علاوه  بر خود خیابان، این نیروهای اجتماعی استفاده کننده 

شیوا شادروان: 
چند سال پیش، 

وقتی شورای شهر 
و شهرداری مجوز 

ساخت یکی از 
ساختمان های 

بلندمرتبه، به نام 
برج دوقلو، را در 
یکی از باغهای 
تاریخی شیراز 
تصویب کرد، 

تعداد زیادی از 
مردم، خصوصا 

با حمایت یکی از 
احزاب سیاسی، 
برای جلوگیری از 

این تخریب دور این 
باغ زنجیره  انسانی 

تشکیل دادند

مریم کهنسال 
نودهی: خیابان ابتدا 

با ذهنیت دیگر و 
در اختیار استفاده  
طبقه  دیگری شکل 
می گیرد و طبقات 
دیگر خودشان را 
برای استفاده از 

آن مناسب سازی 
می کنند، اما کم کم 
این ساخت تغییر 
پیدا می کند، در 
مناسبت های 
متفاوت تغییر 

می کند و جدا از آن 
خود خیابان شروع 
می کند به تعریف 

نقش های تازه برای 
اقشار جدیدی که از 
آن استفاده می کنند
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پرونده پرونده

از خیابان و رابطه ای که با قدرت می ســازند، هستند که اهمیت دارند. شیوا 
گفت که طبقه  فرادســت یا متوســط به  بالا از خیابان کریم خان زند استفاده 
می کردند، من هم می خواهم بگویم اصلا خیابان از دوره  انقلاب به بعد مورد 
اســتفاده  طبقه ی بورژوازی و خرده بورژوازی بــوده و آنها خود را در خیابان 
بیان می کردند و اصولا طبقه  فرو دســت یا امکان حضور یا تمایل به حضور 
نداشتند؛ زیرا از اساس طرف دار قرائت ها و سیاست های رسمی بودند؛ درواقع 
سیاست های رســمی به وجود آمده بودند تا از آنها، از طبقه  فرودست، دفاع 
کنند. اما نکته ای که برای من مهم است آنجاست که از اواخر دهه  هفتاد و 
اوایل دهه  هشتاد، سیاست های خیابانی شروع به رشد می کنند و شکل حضور 
ما در خیابان کم کم از تجارب فرهنگی، تاریخی و اجتماعی جدا می شــود. 
شاید بگوییم فرهنگ شهری شیراز یا خاطره  جمعی ما از لاله زار در تجربه  
ما از خیابان موثر هستند، اما مسأله این است که اکنون چه تعداد از مهاجران 
از لاله زار بهره می برند و می توانند با بازســازی خاطرات لاله زار تجربه  ما را 
از آن تبدیل به یک تجربه  جمعی تاریخی کنند؟ ساختار سیاست از زمانی 
که تقابل سیاســت های رسمی و خیابانی شــروع می شود، کم کم روایت های 
غالب در خیابان را می ســازند. برای همین است که به  قول مریم هر چقدر 
ولیعصر کالبدش خوب ساخته می شــود و واجد خاطره  جمعی هم هست، 
درنهایت مغلوب روایتی می شود که سیاست رسمی از خیابان می خواهد. در 
طرف  دیگر، خیابان های اصلی شهرهای ایران در دست نیروهای اجتماعی 
قرار می گیرند و حضور آنها پررنگ می شود و به  مرور سیاست های خیابانی 
در برابر سیاست های رسمی اهمیت بیشتری پیدا می کنند. حالا شبکه های 
انفعالی دارند تلاش می کنند روایت های خود را از شهر بسازند، اما چندتکه 
هســتند؛ در کتاب »زیســت جنبش« از محمدرضا تاجیک می خواندم که 
زیســت جنبش  در تمام جنبش های دنیا در حال تغییر به زیستی ریزوم وار 
اســت و محل های اعتراض در حال عوض شــدن ؛ یعنی نظام اولویت بندی 
طبقاتی و درختی ای که تا قبل از آن وجود داشته، در حال پاک شدن از حضور 
در خیابان و اعتراضات خیابانی و در  حال پخش شدن در سطح شهر است. 
اگر زندان باســتیل را مرکزی در نظر بگیریم که مردم به آن حمله کردند و 
آن را گرفتند تا انقلاب فرانســه پیروز شد، امروز این اتفاق نمی افتد و کسی 
نه به زندان باســتیل که بــه اطراف زندان و خیابان ها و شــاهراه های دور آن 
حمله می کند. تمام صحبت من این است که خیابان درواقع به معنای حضور 
نیروهای اجتماعی اســت و رابطه  آنها با قدرت اســت که خیابان را شکل 
می دهــد. با این مثال که از اعتراضات خیابانی به عنوان شــکل حاد حضور 
در خیابان گفتم، می خواهم نتیجه بگیرم که تجربه  زیســتی ما در خیابان و 
تصــور ما از خیابان هم دارد کم کم این شــکل ریزومــی را به خود می گیرد. 
آصف بیــات در تجارب خود در مصر به همین موضوع اشــاره می کند که 
چطور تداخل طبقاتی در زندگی شــهری منجر به انقلاب می شود. در ایران 
هم همین وضعیت پیش می آید؛ خیابان ها در زندگی روزمره  ما اولویت های 
خود را در دست داده اند و روایت هایشان متفاوت از آن چیزی شده که ما از 

آنها انتظار داشته ایم.
رضا ]مســعودی نژاد[: بگذارید اینجا به  طور خلاصه  اشــاره  کنم که بخشی 
از این تغییر درطول تاریخ به  دلیل عوض شــدن طبقه  عامل تغییرات است؛ 
مثال ســاده برای حرفم این اســت که در حالی  که مارکــس تا حد زیادی به 
طبقه  کارگر فکر می کند و چپ های کلاســیک بــه  خطا روی طبقه  کارگر 
می مانند، چپ های مدرن مثل لوفور نگاه شان به طبقه  متوسط به  عنوان موتور 
تحولات متمرکز است. اما در ایران موضوع به همین سادگی نیست و جنس 
آن پیچیده تر است. علاوه  بر این سرکوب ها باعث می شود که مدام گروه ها یا 
طبقات اجتماعی ای به حاشیه رانده شوند و این حلقه  اپوزیسیون مدام تغییر 
 کند؛ نه اینکه طبقه  متوسط نخواهد مخالفت کند، اما به  خاطر سرکوب ها و 
تجربه های تاریخی نیروی فعال و گروهی که الان پیشرو هستند تغییر کرده  

و این بخشی از واقعیت ماجراست. از سوی  دیگر همان طورکه هما کاتوزیان 
کید دارد در ایران اصولا انقلاب ها طبقاتی نیســتند؛ یعنی انقلاب های ما  تأ
شورش یک طبقه علیه طبقه دیگر نبوده اند، بلکه این کل جامعه بوده که در 
کمیت قرار گرفته است. اگر بخواهیم به مسأله  خیابان برگردیم و  مقابل حا
فقط به اعتراض نگاه نکنیم، گاهی هم خیابان محل نمایش و تجلیل قدرت 
اســت؛ اتفاقی که باز در قالب اتفاقات غیرروزمره  دسته بندی می شود. شاید 
اجتماعات و مراســم رسمی برای طبقه  مخالف ارزش اجتماعی و اهمیت 
سیاسی نداشته باشد، ولی این هم بخشی از زندگی شهری است و به همین 
خاطر هم هست که معمولا اعتراضات به قدرت و تجلیل قدرت، هر دو در 
یــک مکان رخ می دهند و این بخشــی از چانه زنی  میان گروه های متفاوت 
است که چه کسی به این فضا دسترسی و چه کسی حق کنترل آن را دارد. 
درواقع اینجا تصاحب خیابان به ابزاری برای چانه زنی در مورد قدرت تبدیل 

می شود.
مریم ]کهنسال نودهی[: یکی از دغدغه های من در این گونه گفت وشنودها 
این اســت که مسأله را -اینجا منظورم خیابان اســت- فقط روی تقابل های 
دوتایی قدرت و ضدقدرت متمرکز نکنیم. در اغلب تبادل  نظرهایی که انجام 
می شود، رویکرد سیاسی مدام پررنگ تر از سایر رویکردها می شود؛ چیزی که 
من از آن حذر دارم و فکر می کنم ممکن است موضوع را تقلیل دهد. البته 
متوجهم که متأثر از زمان، مکان و شرایطی که در آن زیست می کنیم، ذهن 
کنده از این رویکرد است؛ اما به شخصه و به  طور مداوم سعی می کنم از  ما آ

محدودشدن به آن فاصله بگیرم.
رضا ]ظهرابی[: چیزی که من می گویم به  معنای سیاســت عیان نیســت؛ 
اینکه مردم توی خیابان با قدرت دســت به یقه شــوند. من از تجربه زیستی 
از خیابان صحبت می کنم. رابطه  قدرت تجارب تو را از خیابان ولیعصر هم 
تغییر می دهد. تصور تو از خیابان از فرهنگ، خاطره  جمعی، اقتصاد، خرید 
و... اصولا تحت  تأثیر روایتی بزرگ تر اســت؛ نه اینکه الزاما قرار باشــد ما 
در شــکلی حاد، تظاهرات خیابانی داشــته باشیم، بلکه به این صورت که ما 
در حال زندگی کردن هســتیم و دقیقا به همان نرمی ای که خانه  پدرسالار به 
خانه  ســبز تبدیل شد، تجارب تو و تصویری که از خیابان در ذهن ما شکل 
می گیرد، از خاطــرات ما تا حتی خریدکردن، طی دو دهه تحت  تأثیر رابطه  
قدرت قرار می گیرد و از نظر من از یک زمانی به بعد عنصری که بیشتر از 
همه در شکل دادن خیابان تأثیرگذار می شود تقابل بین سیاست های خیابانی 
و سیاســت های رســمی اســت تا آنجا که حتی عناصر دیگری مانند شهر 
فرهنگی، شــهر تاریخی و حتی شــهر اقتصادی را هم زیر روایت های خود 

تعریف می کند.
رضا ]مسعودی نژاد[: علت این نکته ای که به آن اشاره می کنی، خیلی ساده 
است: اهمیت این موضوع برای ما پررنگ است؛ چون همان طور که پیش تر 
هم گفتم، اگر چه شرایط غیر روزمره کوتاه  مدت هستند ولی به  علت خاطره  
جمعی و تجارب مشترکی که در آن لحظات تولید می شود، اهمیت آنها برای 
کید می کنیم. ممکن است  ما زیاد است و به  همین  دلیل تا  این  حد روی آن تأ
بگوییم تمام سال در خیابان انقلاب خرید می کنیم، حالا پنج  سال  یک  بار 
هم اعتراضی می شــود؛ ولی مهم است چون آن حادثه و شرایط غیر روزمره 
لحظه ای اســت که تعامل اجتماعی و چانه زنی بر ســر روابط قدرت شکلی 

بسیار فشرده به خودش می گیرد.
مریم ]کهنسال نودهی[: بله، موافقم. ولی فکر می کنم کاری که می تواند نقش 
فضا و مردم، هر دو، را فعال تر کند، این است که نحوه  فهم، برخورد و استفاده  
مردم از آن فضا خارج از آن حوادث غیر روزمره هم ارتقا داده شود؛ خلاصه 
بگویم به  نظر من، مهم این است که آن خیابان، خیابان باشد و خیابان بماند. 
مــن خیابان بودگی را به اصل پذیرش آن به وســیله مــردم و حضور و تعامل 
اجتماعی شان در آن می شناسم. به  همین  دلیل هم نگرانم که این حضور را به 

گذرِ صِرف یا حضوری مناسبتی تقلیل ندهیم.
رضا ]مســعودی نژاد[: بله، به  طور طبیعی. واقعیت این اســت که طبقات و 
گروه های اجتماعی متفاوت، عملا، گرچه به  صورت غیررســمی، دائم در 
حال چانه زنی و رقابت برای تصرف خیابان و ســایر فضاهای شهر هستند. 
همین مسأله هم هست که باعث می شود که بچه سوسول ها از یک جا خرید 
کنند و بچه مذهبی و  ســنتی ها از جایی دیگر یا اینکه آدم های فرهنگی  به 
فــلان خیابان بروند و.... منظورم همان رقابت دائمی گروه ها و خیابان ها در 
شــهر است و البته گاهی حوادث تاریخی تعادل این رقابت ها را با هم به هم 
می ریزند؛ حتی همین مسأله  پیکربندی که برای من یک لایه  مهم محسوب 
می شود و می تواند مشخص کند کجا برای چه کارکردی در شهر اهمیت دارد 
و حتی می تواند ارزش زمین آن محل را تغییر  دهد، ممکن اســت به   دنبال 
یک حادثه  تاریخی دیگر کار نکند.  در این باره خاطره ای یادم آمد که مربوط 
به یکی از جلسات مشاوره  درسی با بیل هیلیر می شود. برای درس نظریه های 
فضایی باید مطلبی می نوشتیم که شکل ایده آلش آن بود که نظریه  خود او را 
به چالش بکشیم. هیلیر آدم بسیار عجیب  و بی نهایت باهوشی بود. در یکی 
از جلساتی که با هم صحبت می کردیم، من هر چه می گفتم، او جوابی می داد 
تا من مثالی زدم که بالاخره راضی اش کرد و آن این بود: ما در دزفول خیابانی 
داشــتیم که اولین خیابان شهر و بخشی از آن مهم ترین و گران ترین بخش 
تجاری شــهر بود. آن بخش خیابان در زمان جنگ در دوره ای زیاد بمباران 
شد و بمباران به  حدی شدید بود که برای بیشتر از یک  سال آن بخش از بین 
رفت؛ با  اینکه مردم دزفول شــهر را تخلیه نکردند و مدام شــهر را بازسازی 
ند، ولی چون برای مدتی طولانی آن بخش خیابان از کار افتاده بود،  بودگی 
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وقتی می شــنوم »خیابان«  فورا نخستین خیابان های سرزمینم جلوی 
چشمانم مجسم می شوند! خیابان هایی که بعدها برای اروپاییان الگو 
قرار گرفتند تا بلوارهایشان را بسازند؛ اول خیابانی در قزوین زمانی که 
در دوره شاه تهماسب صفوی پایتخت ایران بود! و بعدها آن را خیابان 
ســپه نامیدند و دیگری خیابان چهارباغ اصفهان که زمان شاه عباس 
در قســمت نوساز شــهر و به موازات میدان جدید، عمود بر رودخانه 
زاینده رود کشیده شد و شاه قطعاتی برابر و همسان را در طول آن و در 
گذار کرد تا باغ ها و خانه هایشان  دو سمت خیابان به بزرگان و اشراف وا
را در آن بسازند و مجموعه نصف جهان را پدید آوردند. مجموعه  ای 

که هنوز بعد از گذشت ۴۰۰ سال همتا ندارد!
خیابان )ســپه( قزوین، کوچه ای معمولی در شهر قدیم نبود. از همان 
کوچه هایی نبود که پیچ در پیچ  هستند و نمونه هایش را تا همین چندی 
پیش در تمام شهرهای قدیم ایران زمین می یافتیم و هنوز هم در اطراف 
بازارهای شهرهای قدیم می یابیم. کوچه هایی که دیوارهایشان کاهگلی 
بود و ســردرهای زیبای آجری خانه های نفیس ایرانی شان تنها نماد 
مرئــی آن خانه ها در فضــای عمومی کوچه بودند؛ باقــی همه دیوار 
کاهگلی هماهنگ و یکسان بود و بس که در تمام طول کوچه فقط 
با ســایه های متفاوت خود دیوارها، بسته به جای خورشید در آسمان، 
رنگ عوض می کرد و آن ســایه باریکه ای می شد برای در امان ماندن 
از گزنــد آفتاب و البته رواق ها و ســابات ها و دالان هــا هم بودند. با 
طی کردن کوچه ای بلند در یک محل، از یک میدانچه می رسیدی به 
بازارچــه ای و جایی که مردم در آن جمــع بودند و در بین راه فقط در 

خانه ها و سکوهایشان، تا درنگی.... 

بازگشت به خیابان های فاخر قدیم... 
این است آرزوی ما!

ترانه یلدا
معمار و شهرساز ............................................................................ 

خیابان های دوره 
قاجار آن چنان 

مشهور نشدند؛ 
زیرا شهرهای 

قدیمی در همه 
جای کشور رشد 
چندانی نداشتند. 
البته در پایتخت 
ناصرالدین شاه 

اقداماتی را برای 
آوردن برخی باغ ها به 

داخل باروی جدید 
شهر انجام داد

امروز روح سبز 
تهران محورهای 

اكولوژیك و 
ساختاری سرتاسری 

و كلانشهری 
رودهای  آن است؛ 
محورهای دربند، 

درکه، دارآباد، 
فرحزاد و بالاخره 

کن، به عنوان مرز 
شهر تهران در 

غرب. این محورها 
كه باید به تدریج 

و در سکانس های 
گوناگون آن 

طراحی، احیاء و 
تکمیل شوند

اما خیابان ســپه که شاه تهماسب دستور کشــیدنش را داده بود، فقط 
محل عبور نبود! مکانی نشانه ای در پایتخت صفوی بود تا بزرگان در 
آن به تفرج قدم زنند و خود را بنمایانند؛ به یکدیگر و به مردم. از همین 
رو پهن بود و فراخ، راســت بود و مســتقیم با چشم اندازی باشکوه و 
درختان در دو سو که در سایه شان از مجموعه کاخ های شاهی صفوی 
در قزویــن بیرون می آمدی و آرام و فارغ بال تا مســجد جامع زیبای 
شــهر و ســپس بازار قدم می زدی. اغلب درباریان دور و اطراف شاه 
گام برمی داشــتند و گاهی هم خانم های دربار ســراپا پوشیده اما آنان 
نیز باشــکوه، ۵۰۰ متر را در »خیابان« قدم می زدند و ســپس به داخل 
آن ســردر زیبای باغ های شاهی بازمی گشتند. ســردری که در بالای 
آن نوشــته بود: »گشوده باد به دولت! همیشه این درگاه.« آری؛ اولین 

خیابان زیبا بود و شاهانه و فراخ.
خیابان چهارباغ هم می خواســت از خیابان قزوین چیزی کم نداشته 
باشد. طولانی بود و مستقیم و برای تفرج و گردش درباریان و بزرگان 
و مردم شهر و فقط یک روز در هفته آن را برای خانم ها قرق می کردند 
تــا آنها هم با خیال راحت تر و بــه دور از هر گونه گزندی به قدم زدن 
و تفریــح بپردازند. خیابان چهارباغ به جای دو ردیف درخت، چهار 
ردیف درخت داشــت و انبوه درختان و جوی هــای آب جاری، این 
خیابان را عملا به باغی بلند و طولانی تبدیل می کرد؛ مکانی بلندآوازه 
کــه بــه خاطر عمومی بــودن فضای آن نقشــش در شــهر از هر باغ 

شاهی ای مهم تر و بارزتر بود.
بعد از آن دوره تاریخی، خیابان های دوره قاجار آن چنان مشهور نشدند؛ 
زیرا شهرهای قدیمی در همه جای کشور رشد چندانی نداشتند. البته 
در پایتخــت ناصرالدین شــاه اقداماتی را بــرای آوردن برخی باغ ها به 
داخل باروی جدید شهر انجام داد و بعد از سه بار سفر فرنگ، خیابان 
لاله زار را به مدل خیابان شانزاِلیزه)شانزه لیزه( و برای تفرج در شمال 
تهران آن روزگار کشــید. اما تا زمان رضاشاه شبکه ای از خیابان های 
ســاختاری، لااقل در شــهر، به آن صورت چشمگیر وجود نداشت. 
کارهای عمرانی رضاشاه اما چهره تهران را عوض کرد. این اقدامات 
همانند خیابان کشی های هوسمن در پاریس ۱۸۵۰ ، دیگر صرفا برای 

تفرج نبود. او می خواست شهری مدرن بنا کند و حداقلی از بهداشت 
و تسلط فیزیکی و نظامی خود را بر شهر تضمین کند و چنین شد که 
خیابان های شاهرضا و سی متری، شهباز و شوش، فردوسی و سعدی 
و سپه، کاخ و پهلوی و جاده شمیران و بسیاری خیابان های دیگر در 
تهران کشــیده شــدند تا »اتومبیل« که تازه به ایران آمده بود، به جای 
شاهان بر خیابان ها سلطنت کند. بدین ترتیب رسم خوب پیاده رفتن در 

شهر مرتبا رو به زوال رفت و سرعت جای آرامش را گرفت.

امروز: خیابان برای سلطنت ماشین یا برای زندگی �
انسانی در شهر؟

از دوران رضاشــاه تا به امروز، مفهوم خیابان دستخوش تحولاتی شده 
است؛ به مراحل آن نمی پردازیم. فقط یادآوری می کنم که خیابان های 
درست و حسابی برای تفرج در شهر تهران تا همین سال های ۴۰ و ۵۰ 
وجود داشت. مردم در پیاده روهای پهن خیابان های شاهرضا و کاخ و 
شاه آباد، اسلامبول و فردوسی و لاله زار و تخت جمشید و کریمخان... 
قــدم می زدند و خرید و گــردش می کردند و خیابان های تهران هنوز 
قابل زندگی بود. بلوار الیزابت هنوز امروز هم جایی برای تفرج است! 
مسأله این است که انبوه ماشین ها و آلودگی هوا و سروصدا عرصه را 

بر زندگی در شهر تنگ کرده است! 
امروز ما در تهران فضای سبز و باز برای قدم زدن پیاده کم داریم؛ این را 
تمام تازه واردان به شهر تهران هم فورا می فهمند. مالکیت خصوصی 
و قیمت های بالای زمین در شهر »تملک« یا در اختیارگرفتن زمین 
را برای ایجاد فضاهای عمومی جدید برای شــهرداری با هزینه های 
بالا و مشــکل روبه رو می کند؛ اما آنچه موجود هســت را که می توان 
حفظ کرد و نگه داشت و بهبود بخشید! در اینجا با نگاهی به فرهنگ 
تهرانی ها در پیاده رفتن در شــهر، امکانات دوباره به راه افتادن عادت 

خوب پیاده روی در شهر را مختصرا بررسی می کنیم.
در روزگاران قدیــم ۳۰۰ روســتا در اطراف تهــران کوچک قاجاری و 
باروی تهماســبی آن بود و فاصله بین این نقاط واقع بر سرزمین زیبا 
وکوهپایه ای جنوب البرز یا مزرعه بود یا بیابان و تپه ماهورهای جنوب 
کوه های البرز. حتی در زمان کودکی من دماوند از شهر پیدا بود و از 
هر جای شــهر به کوه البرز و قله اش توچال می نگریستی، انگار در 

پشت خانه یا باغ همسایه قرار داشت. 
همچنان در دوره قاجار، شمیران و باغ هایش به تدریج به وسیله اشراف 
و الیــت تهران شــکل گرفته بود تــا به ییلاق تبدیل شــوند و فضای 
بینابینی روســتاهای قدیمی تر را هم باغســاران مسکونی با عمارات 
زیبای طبقات مرفــه تهرانی پر می کرد که بعدها به محلات جدیدتر 
تبدیل شدند. حرکت بین این نقاط آسان نبود با کالسکه یا خر و اسب 
و قاطر بود و هر بار ییلاق قشــلاق از شــهر به شمیران یکی دو روز 

طول می کشید. 
شهر تهران داخل خندق ناصری و باغ هایش هم انسجام و زیبایی سبز 
و خرم خودش را داشت. کافی است رمان های امیرحسن چهل تن را 
بخوانیم تا مسیرهایی را که در زمان مشروطه زنان )قهرمانان رمان( و 
البته مردان! پیاده می پیمودند تا به کانون های انقلاب برسند را دنبال 
کنیم. آنها در باغ لاله زار جمع می شدند و شهر پیاده فضاهای عمومی، 
کوچه و خیابان و باغ و گشــت خود را داشت. حتی در روزهای عید 
و ســیزده به در اعیان و اشــراف درِ باغ های خصوصی خود در گوشه 
و کنار شــهر را به روی دوســت و آشنا و ناآشــنا می گشودند تا همه 
فضاهای سبز شهر را در کنار هم به اشتراک بگذارند. اما با پا گذاشتن 
اتومبیل به فضای شــهری در دوره مدرنیزاســیون ابتدای قرن، مدل 

حرکت در کوچه و خیابان نیز تغییر کرد و بعدها با شلوغ شدن شهر و 
پدیده ترافیک بود که راه رفتن در خیابان مشکل و مشکل تر شد. اما 
گر بخواهیم، نه تنها راه حل هایی برای قابل زندگی کردن خیابان های  ا
شــهرمان وجود دارد بلکه راه های جدیدی برای پیاده طی کردن شهر 
برای تفریح و تفرج وجود دارند که کافی است به امکانات آنها توجه 

کنیم و آنها را در ذهن مان بپروریم!
هادی میرمیران در طرح جامع  اخیر تهران سال ۱۳۸۵ از سرگرفتن 
همین ایده خیابان را در مقیاســی وسیع تر، ساختاری و جامع معرفی 
کرد کــه با تصویب طرح جامع باید در دســتور کار شــهرداری قرار 

می گرفت.
گر بــه روند تاریخی تغییرات ســاختاری تهران کمــی دقت کنیم،  ا
درمییابیم که شکل شهر تهران به تدریج عوض شده و کلا سه مرحله 
را پیموده اســت: در مرحله اول سازمان فضایی تاریخی شهر تهران 
را داریم که بر اســاس شکلگیری هستههای ســه گانه در امتداد یك 
محور شمالی جنوبی سرتاســری )ناصری، شهر ری، تجریش( بوده 
که به تدریج فواصل بین آن در دوره رضاشــاه و پسرش پر شده است. 
ســپس سازمان فضایی شــهر موجود و معاصر شکل می گیرد که در 
کنده و فضاهای فعالیتی اغلب  آن پراکنش شعاعی با تمرکزهایی پرا
خطی اتفاق می افتد و در آن حرکت مدام مرکز شهر به سمت شمال 
اتفاق افتاده اســت و در مرحله ســوم و در روند تحول آتی ســاختار 
فضایی کلانشــهر تهران گرایش به  تکمیل الگویی شبکهای ناشی 
از شــبکه بزرگراهی دارد که کل تهران بزرگ ۲۲ منطقه ای را پوشش 
کز متعدد جدیدی به وجود خواهند  می دهد. در مقیاس این شبکه، مرا
آمد که تمرکز فعالیت و شــهریت را در سراســر گستره کلانشهری 
تجدید خواهد کرد. شهر تهران در این شرایط تغییر مقیاس یافته است 
کولوژیك چندمنظوره سبز و  و در این شــرایط اســت که محورهای ا
باز پیشنهادی طرح جامع تهران خواهند توانست به عنوان مکان های 
اصلی و عمومی شهر و به صورت تلفیقی از عملکردهای زنده شهری 

مطرح شوند. 
کولوژیك و ساختاری سرتاسری و  امروز روح سبز تهران محورهای ا
کلانشهری رودهای  آن است؛ محورهای دربند، درکه، دارآباد، فرحزاد 
و بالاخره کن، به عنوان مرز شــهر تهــران در غرب. این محورها که 
گون آن طراحی، احیاء و تکمیل  باید به تدریج و در سکانس های گونا
کنون در بخش های زیادی مورد دخالت های شهرسازانه قرار  شوند تا
گرفته اند؛ اما اغلب بدون توجه به بســتر طبیعی و جغرافیای بنیادی 
کنون در طرح های تهران اصل  تهــران.  برای این محورها کــه از هم ا
و پایه قرار گرفته اند، شــهرداری تهران طرح هایی در دست تهیه دارد 
و هدف از این دقت و اولویت پرداختن به آنها برای ایجاد ساختاری 
گیری  ماندگار برای کلانشهر تهران، تسریع در ایجاد تصویر ذهنی فرا
برای شهروندان تهرانی از: گسترهی فضای کلانشهری، مکان های 
فراغتی کلان و محلی در شهر، بازکردن دید شهروندان برای حرکت 
در شهر، داشتن تصویری از امکان پیاده رفتن و استفاده از دوچرخه در 
شهر تهران و محلات آن، استفاده از مکان های مناسب برای پرداختن 
بــه خریــد، تفریح و فرهنگ به طور همزمان و بــه طور کلی ارتقای 
کیفیت و تنوع زندگی در شهر تهران، در مقیاسهای مختلف و در ابعاد 

چندعملکردی بوده است.
بــه امید روزی که بتوانیم شــهری بــا اولویت برای پیاده ها، شــهری 
فرح بخش، شــهری با خیابان های صرفا دوطرفه، شهری به تمام معنا 
انسانی داشته باشیم، توجه شهرداری و مردم شهر را به اصولی که در 

طرح جامع تهران مطرح کرده ایم، جلب می کنم! 



راهبرد
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هر چند قدمت خیابان در ایران را می توان در دوره سلجوقی جست وجو 
کرد و تجربیات بیشــتر را می توان به دوران صفوی نسبت داد اما این 
مفهوم با آمدن کالسکه ها و به دنبال آن خودرو شکل جدی و جدیدی 
به خود گرفت؛ تا آنجا که در سال ۱۲۹۰ ه.ق و در دوره حکمرانی »میرزا 
عیسی« وزیر ناصرالدین شاه با شکل گیری خیابان های باب همایون و 
ناصریه ســاماندهی طرح توسعه دارالخلافه و شهرسازی و تجددگرایی 
رنگ جدیدی به خود گرفت و با ســرعت گرفتن تحولات اجتماعی و 
سیاســی همگام با تحولات جهانی شهرســازی دوران تحول در دوران 

معاصر ایران رقم خورد.
پس از آنکه ناصرالدین شاه دستور می دهد برج و باروی ارگ سلطنتی 
را تخریب و خندق پشــت آن را پر کنند، نخســتین خیابان ها اطراف 
ارگ شــکل می گیرد که مهم ترین  آنها ناصریه )ناصرخســرو( است 
که شــمس العماره به عنــوان بلندترین بنای شــهر در این خیابان قرار 
می گیرد. در ورودی دارالفنون هم به ســوی این خیابان گشوده شد که 
 بعدها در دوره پهلوی کل بدنه این خیابان به جز ســردر شمس العماره 

تغییر می کند.

خیابان های ناصری

روزبه خسروی
دکترای معماری و استاد دانشگاه ................................................... 

جباخانه )بوذرجمهری، پانزده خــرداد( از دیگر خیابان های مهم این 
دوره است. بازار بزرگ، سبزه میدان، تکیه دولت و جباخانه )انبار لباس 
نگهبانان( در این خیابان قرار داشــت. با دستور امیرکبیر بازسازی در 
سبزه میدان صورت گرفت که به دنبال آن فروشندگان و بازرگانان دیگر 
بــه این خیابان رغبت پیدا کردند. این خیابان در دوره پهلوی اول و در 
ســال ۱۳۰۹ به دستور بوذرجمهری تعریض شــد و نام او را بر خیابان 
نهادند. در این تعریض بخش شــمالی ســبزه میدان سردر نقاره خانه و 

بناهای حد فاصل چهارراه گلوبندک تا ناصرخسرو حذف شد.
در دوره ناصری دیگر فقط گاری ها در معابر رفت وآمد نداشــتند بلکه 
کالســکه ها هم به این فهرســت اضافه شــده بودند و معابــر و گذرها 

دستخوش اصلاحاتی شدند.
میدان توپخانه همزمان با توسعه شهر تهران به سمت شمال در بالای 
حصار ارگ با چندین خیابان از جمله الماسیه )باب همایون(، چراغ گاز 
)امیرکبیر(، لاله زار و مریضخانه )ســپه، امام خمینی(، علاءالدوله )باغ 
ایلخانی، فردوسی( شکل گرفت. خیابان لاله زار و فردوسی بعدها خود 
به مهم ترین خیابان های تهران تبدیل شدند. همچنان که این میدان تا به 
امروز یکی از میادین مهم پایتخت است و زمانی ساختمان تلگرافخانه 
و بلدیه در این میدان شکل گرفت. تعداد قابل توجهی از موزه ها و میدان 

مشق هم در نزدیکی این خیابان قرار دارند.
لاله زار در زمان فتحعلی شاه خارج از محدوده دارالخلافه بود و بعدها به 
واسطه باغ لاله های خودرو تفرجگاه بود اما با بازگشت ناصرالدین شاه 
از سفر فرنگ خیابانی از وسط آن کشیده شد به یاد شانزه لیزه، همچنان 
که خط واگن اســبی هم از آن گذشــت و تبدیل به یکی از خیابان های 

انواع واژه ها و عباراتی هستند که به محل هایی اطلاق می شوند که 1  خیابان، معبر، معبر عمومی، طرق و شوارع عامه، کوچه و گذر 
برای آمد  و شــد یا همان عبور و مرور مردم و شــهروندان اطلاق می شوند. 
محل هایی که برداشــت مردم و شهروندان آن است که برای استفاده عموم 
است و متعلق به همه شهروندان و هیچ کس نمی تواند مانع استفاده سایرین 

از آن شود.

کن یا  وسیله های عمومی آن است که هیچ کس نمی تواند مانع استفاده 2  شاید روشن ترین مشخصه استفاده عمومی از فضاها یا اما
دیگری از آن شــود؛ مگر به سبب تقدم در حضور که آن هم موقتی است. 
سال ها برای من یک سوال وجود داشت و آن اینکه آیا می توانم فردی را که 
بــر روی یک صندلی یا نیمکت در یک پارک نشســته اســت، مجبور به 
بلندشدن کنم و خود بر روی آن بنشینم؛ هر چند هنوز پاسخ درستی به آن 
نداده ام و موضوع کاملا برایم حل نشده اما هم قانون و هم لزوم رعایت حقوق 
برابر برای شهروندان اقتضای آن را دارد که اگر تصرف به نحوی باشد که 
مستمر و دائمی تلقی می شود و اموال عمومی را از حالت استفاده از اموال 
عمومی به اســتفاده شخصی تبدیل کند دیگر از نظر قانون محترم نیست. 
همان اتفاقی که برای دستفروشان در یک معبر عمومی می افتد دستفروشی 
که هر روز قســمتی از یک معبر را تصرف و پس از مدتی کم کم احســاس 
مالکیت بر آن محل می کند و بر همین اســاس حتی بــا دیگران برخورد 

می کند؛ این گونه تصرفات از نظر قانون معتبر نیست.

حس مالکیت شهرداری بر معابر، خیابان ها و فضاهای عمومی 3 در کنار موضوع دوم حالتی را در نظر بگیریم که به سبب القای 
تصرف اختصاصی شهرداری یا سازمان ها و نهادهای وابسته به آن یا حتی 
دایرکردن کیوســک های نیروی انتظامی در یک خیابان طبیعی جلوه داده 
می شود؛ یعنی قسمتی از یک خیابان یا یک معبر یا فضای عمومی یا یک 
بوستان را به یک نهاد دولتی یا انتظامی یا شهری اختصاص می دهند؛ حکم 
این موضوع نیز با قســمت دوم این نوشته فرقی ندارد و براساس قانون این 

تصرف نیز محترم شمرده نمی شود.

ارگان هــا در امــوال و فضاهای عمومی صــورت گیرد که مانع 4  بدیهی است هرگونه تصرفی که به وسیله شهرداری، مردم یا سایر 
استفاده عموم باشد، مورد پذیرش قانون نیست. چه بسیار مشاهده کرده ایم 
که قسمتی از یک خیابان به تصرف یک بانک در آمده است یا به یک باره 
یک ســازه متعلق به یکی از سازمان های وابسته به شهرداری در کنار یک 
پیاده رو یا خیابان ایجاد شده است )یا سایر مصادیق شایع در شهر( در همه 
موارد توافق شــهرداری یا انعقاد قرارداد و واگذاری آن به اشخاص داخل و 

مالکیت نامحترم
علی دشتی

حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه .........................................

بسیار مشاهده 
شده است که در 
بسیاری از موارد 
تصرفات بانک ها 
و بیمارستان ها و 
سایر اشخاص در 

معابر عمومی و یا 
توجه کافی  نداشتن 
شهرداری به مفهوم 
خیابان و فضاهای 

عمومی باعث سلب 
استفاده مفید افراد 
دارای شرایط خاص 

مانند معلولان 
می شود

خارج از شهرداری برخلاف قانون است.

دســته اموال دارد؛ یک امــوال اختصاصی که شــهرداری حق 5  برای پاسخ دقیق تر به مسائل فوق باید دانست که شهرداری دو 
تصــرف مالکانه به آن دارد و مانند اشــخاص دیگر بــه طور مثال می تواند 
ماشین آلات یا اثاث یا اراضی یا وسایل خود را بخرد، بفروشد و تصرف کند. 
و دوم اموال عمومی که این اموال متعلق به شهر بوده و به تعبیر قانون برای 
استفاده عموم اختصاص می یابد. تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری این گونه 
اموال را ملک عمومی و در مالکیت شهرداری دانسته بنابراین این مالکیت 
ازجنس مالکیت شــخصی همانند ســایر اشــخاص نیســت و شهرداری 
نمی تواند مانند سایر اشخاص اموال عمومی را تملک، تصرف و واگذار کند 
بلکه شهرداری در این اموال نماینده مردم و مدیر اموال است و تصرف او 

نیز در حدود قانون معتبر است )ماده ۲۶ قانون مدنی(.

عمومی قابل واگذاری کوتاه مدت و بلندمدت به اشخاص نیست 6  بنابرایــن خیابان، کوچه، معبر یا گذر یا بوســتان ها و فضاهای 
و هرگونه تصرفی که باعث شــود عموم شــهروندان اختیار استفاده از یک 
فضــای عمومی را از دســت بدهند برخلاف حقوق شــهروندان اســت، 
شهرداری مکلف اســت تا در راستای وظایف خود به رفع مواردی که مانع 
استفاده عموم شــهروندان از فضاهای عمومی شهری می شود، اقدام کند. 
برخی از وظایف شهرداری در خصوص رفع سد معبر یا جلوگیری از تخلفات 
ساختمانی مانند پیشروی یک ملک در فضاهای عمومی یا معابر عمومی 
ناشی از همین شأن شهرداری در قانون است؛ یعنی آنکه شهرداری مسئول 
جلوگیری از تصرفات اشخاص در فضاهای عمومی شهر است و بر همین 
اساس ابزارهای قانونی به این نهاد برای جلوگیری از تجاوزات اشخاص به این 

فضاها داده شده است.

بانک ها و بیمارســتان ها و سایر اشخاص در معابر عمومی و یا 7  بســیار مشاهده شــده است که در بســیاری از موارد تصرفات 
توجه کافی  نداشــتن شهرداری به مفهوم خیابان و فضاهای عمومی باعث 
سلب استفاده مفید افراد دارای شرایط خاص مانند معلولان می شود، لازمه 
استفاده عموم شهروندان از فضاهای عمومی آن است که انواع اقشار و افراد 
حاضر در جامعه بتوانند از فضاها و امکانات شــهری به صورت مســاوی 
استفاده کنند و به عبارتی تکلیف شهرداری به ایجاد تبعیض مثبت به نفع 
افــراد دارای معلولیــت در فضاهای عمومی شــهری به ویــژه در معابر و 
خیابان ها و بوستان ها انکارناپذیر است. از این رو جلوگیری از تصرفات همه 
اشــخاص به فضاهای عمومی شهری و ظرفیت سازی برای استفاده عموم 

شهروندان از وظایف مهم شهرداری است.

»اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی   برآورند غلامان او درخت 8 در پایان توجه به این نکته نیز ضروری است که به مصداق شعر: 
از بیخ« بسیاری از رفتارهای شهروندان در تصرفات اختصاصی در اموال و 
فضاهای عمومی منبعث از اقدامات و رفتارهایی اســت که گاه و بیگاه از 
طرف شــهرداری در نادیده گرفتن حقوق عمومی یا تعامل و توافق بر ســر 
حقوق شهروندان با برخی مجموعه های دارای قدرت یا وابسته به خود انجام 
می دهد. از این رو اگر می خواهیم فرهنگ استفاده از فضاهای عمومی معابر 
و خیابان ها به نحو صحیحی بر اســاس قانون شــکل گیرد، ابتدا خود نهاد 
مدیریت شــهری باید مراقبت لازم را بر رعایت حقوق شهروندان در همه 
جوانب بکند و بعد مانند یک امین به اســتیفای حقوق شهروندان از سایر 

شهروندان یا سایر دستگاه ها بپردازد.

پس از آنکه ناصرالدین شاه دستور می دهد برج و باروی ارگ سلطنتی را تخریب و خندق پشت آن را 
پر کنند، نخستین خیابان ها اطراف ارگ شکل می گیرد
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اعیان نشین شد. بعدها مغازه ها باعث رونق این خیابان شدند. همچنان 
که با آمدن سینما و تئاتر در دوره پهلوی این خیابان رونق زیادی گرفت 
اما پس از انقلاب این خیابان تبدیل به پاتوق لوازم الکتریکی ها شــد و 
بسیاری از بدنه ارزشمند آن از میان رفت اما خانه اتحادیه مشهورترین 

اثر لاله زار جنوبی همچنان در این محدوده نفس می کشد.
خیابــان علاءالدوله هم که در دوره ناصری شــکل گرفتــه بود در دوره 
پهلوی اول تعریض و توسعه یافت و از عمارات و خانه های دوره ناصری 
کمتر نشانی باقی ماند. اما بدنه دوره پهلوی در برخی جاهای این خیابان 
مشهود است. چهارراه استانبول، کوچه برلن و سفارتخانه های آلمان، 
انگلیس و ترکیه، بانک ملی از جمله آثار قابل تأمل این محدوده است.

خیابان جلیل آباد )خیام( هم از دیگر خیابان مطرح اطراف ارگ شاهی 
بوده اســت. محدوده حصــار صفوی با امتداد انشــعاب غربی میدان 
توپخانه از خیابان خیام تا میدان حســن آباد و خیابان چراغ گاز )چراغ 
برق، امیرکبیر کنونی( تا ســه راه امین حضور به ســمت شرق قسمت 
شمالی شهر را در بر می گرفت. خیابان مولوی از تقاطع وحدت اسلامی 
)شــاپور( تا تقاطع ری بخش جنوبی شــهر بود. از سه راه امین حضور 

تــا تقاطع مولوی بخش شــرقی و از میدان حســن آباد تا تقاطع مولوی 
)اسماعیل بزار( بخش غربی حصار را شکل می داد و محلات صفوی 

را احاطه کرده بود.
خیابان اســماعیل بزار که از نام یکی از مطربــان و دلقک های دربار 
ناصری که در این خیابان ســکنی داشــت، گرفته شــده بود، امروز با 
نام خیابان مولوی شــناخته می شــود. اســماعیل بزار در ابتــدا بزاز ) 
پارچه فروش( بود و بعدها در گروه های نمایشی ناصرالدین شاه حضور 
یافت و حتی هنگام افتتاح دارالفنون نمایش »طبیب اجباری« مولیر را 
اجرا کرد. او در اواخر عمر توبه کرد و به مکه رفت و مســجدی کنار 

منزلش ساخت.
این خیابان که در بدنه جنوبی بازار قرار دارد در تعریض های دوره پهلوی 
تغییرات زیادی کرد و بازارچه امین السلطان در ادامه بازار حضرتی که 
دروازه شــاه عبدالعظیم حصار صفوی آنجا قرار داشت و کاروانسرای 
خانات و ســرقبرآقا در اطراف آن قرار گرفت و در این تعریض ها بین 

آنها فاصله افتاد.
شــوش هم بر روی خندق و دیوار جنوبی حصار ناصری ســاخته شد. 

متأسفانه امروزه تقریبا بیشتر بناهای ارزشمند آن از بین رفته است. 

خیابان جلیل آباد یا خیام فعلی هم جنب حصار غربی ارگ حد فاصل 
چهار راه گلوبندک به سمت شمال ادامه می یافت به خیابان مریضخانه 
)ســپه، امام خمینی( ختم می شــد. این خیابان پــس از تخریب حصار 
ارگ به وجود آمد و به محله ســنگلج و خیابان درب اندرون، قورخانه 
و اما م زاده ســید ناصرالدین نزدیک بود. خیام در آغاز سلطنت پهلوی 
جزو نخســتین خیابان هایی بود که به دستور شــهردار وقت، کریم آقا 
بوذرجمهری، تعریض شــد و توسعه یافت. اهمیت این خیابان بیشتر 
به دلیل قرارگرفتن بازار تهران در ســمت شرق آن و بخش صفوی در 
بخــش غرب آن اســت. خیابان خیام پس از میــدان محمدیه )اعدام، 
پاقاپــوق( تا شــوش ادامــه دارد و با مولوی و پانزده خــرداد تلاقی پیدا 
می کند؛ خیابانی که از طرف شمال به حصار صفوی و از سوی جنوب 

به حصار ناصری منتهی می شود.
خیابان ری )گارماشین( هم یکی از خیابان های مهم تهران عهد ناصری 
بود. چون در ورودی گذر نایب السلطنه محل قرارگرفتن دروازه دولاب 
بــود. زمانی به آن خیابــان دروازه دولاب هم می گفتند. این خیابان در 
بخش شــرقی حصار تهماســبی پس از تخریب برج و باروی صفوی 
تبدیل به خیابان شــد و با توســعه محله عودلاجان در عهد ناصری به 
ســمت شــرق اطراف این خیابان خانه های مســکونی شکل گرفت. 
نخستین ایستگاه راه آهن تهران یا ماشین دودی هم به سمت حرم شاه 

عبدالعظیم از این مسیر می گذشت.
یکی از محورهای شــمالی- جنوبی تهران قدیم هم خیابانی اســت که 
مستقیم از میدان سپاه تا بهارستان و از آنجا به سمت شوش گسترش 
داشت. این خیابان دروازه شمیران ناصری در نزدیکی میدان ابن سینا 
و دروازه حضــرت عبدالعظیــم در محــدوده شــوش را در برمی گیرد. 
ایــن محور از حد فاصل میدان ســپاه یا عشــرت آباد )ســازه قاجاری 
فاخر عمارت عشــرت آباد در این میدان قرار دارد( تا بهارســتان با نام 
خیابان ابن سینا شناخته می شود )البته قبلا از بهارستان تا انقلاب به نام 
امین الدوله شناخته می شد(. از بهارستان تا سرچشمه با نام نظامیه و از 
سرچشمه تا شوش، مصطفی خمینی )ســیروس( نام دارد. در اطراف 
میدان بهارستان سه باغ نگارستان، نظامیه، بهارستان و مجلس و مسجد–

مدرسه سپهسالار و عمارت نظامیه و ظل السلطان و در شمال آن دروازه 
شــمیران، نشان از راه ارتباطی قدیمی داشته اما امتداد آن از سرچشمه 
به سمت جنوب تا سرقبر آقا و میدان شوش در دوره پهلوی ایجاد شده 
است. عودلاجان یکی از محله های قدیمی تهران میان خیابان های پامنار 
و سیروس و چراغ برق و بوذرجمهری محصور شده است. سیروس که 
به نام سه راه سیروس شناخته می شود در واقع »سی روز« بوده چرا که این 

خیابان ظرف سی روز در دوره پهلوی اول ساخته می شود. 
خیابان امیرکبیر )چراغ گاز( هم در ابتدای ورودی شرقی میدان توپخانه 
بوده است. دروازه ای با کاشی های رنگی زیبا داشته و کارخانه چراغ گاز 
در آن احداث شده است. بعدها چراغ برق جای چراغ گاز را گرفت و نام 
خیابان هم به فراخور آن تغییر کرد. در قدیم دروازه شمال شرقی حصار 
تهماسبی به این خیابان گشوده می شد و جزو نخستین خیابان هایی بود 
که گاری خانه ها در آن تبدیل به گاراژ شدند و اتومبیل ها جای گاری ها را 
گرفتند و بعدها هم پاتوق شرکت های اتوبوس مسافربری مانند تی بی تی 

شد.
خیابان جمهوری هم که با نام های شاه آباد، استانبول و نادری شناخته 
می شــود بین میدان جمهوری )شاه( و میدان بهارســتان قرار دارد و با 
توجه به رونق لاله زار، علاءالدوله و میدان بهارستان در دوره قاجار، این 
خیابان هم در آن دوره و در این محدوده رونق داشته است اما از چهارراه 
کثر بناهای  استانبول به سمت غرب در دوره پهلوی اول رونق گرفته و ا

تاریخــی باقی مانده در این خیابان مربوط به این دوره اســت. چهارراه 
اســتقلال )مخبرالدوله( هم از بدنه های اصلی آن است. تقاطع خیابان 
ســعدی با این خیابان ذکر این نکته را ضروری می ســازد که ســعدی 
روزگاری بــه دلیل کم رفت وآمــد بودن و حضــور دزدان و جیب برها 
بــه خیابان »لُختــی« معروف بود و در دوره پهلــوی اول رونق گرفته و 
ســاختمان هایی همچون سینگر و ســاختمان بیمه ایران و بیمارستان 

امیراعلم جزو بدنه ارزشمند آن هستند.
سیر تحولات و توسعه شــهری همچنان در خیابان جمهوری مشهود 
اســت تا آنجا که ســاختمان پلاســکو و آلومینیوم به عنوان نخستین 
بناهای بلندمرتبه و چهارســو به عنوان یک بنای تازه تأسیس در کنار 
بناهای قدیمی تری همچون کافه -هتل نادری قابل تأمل است و نشان 
از آن دارد که در این خیابان کاربری های متفاوتی شــکل گرفته است. 
امروزه از چهارراه استانبول به سمت غرب بیشتر به لوازم الکترونیکی 
 و صوتی اختصاص یافته و خانه های اطراف آن هم بیشتر به انبار تبدیل 

شده است.
در این مسیر خیابان کارگر با این خیابان در تقاطع است. خیابان کارگر 
)ســی متری امیرآباد( از جمله خیابان های دوره پهلوی است و پس از 
تخریب بدنه شــرقی حصار ناصری حد فاصل میدان باغ شاه تا میدان 
انقلاب شکل می گیرد. سپس به سوی شمال و باغ جلالیه به محدوده 
گذاری زمین های باغ جلالیه به  میدان انقلاب می رسد. خیابانی که با وا
دانشگاه تهران، ساخت پارک لاله و موزه هنرهای معاصر و موزه فرش 
به یکی از خیابان های فرهنگی تبدیل شــده است. میدان های راه آهن، 

رازی، قزوین، حر، پاستور و انقلاب در امتداد این خیابان هستند.
خیابان سپه هم که به دلیل نخستین مریضخانه دولتی در زمان ناصری 
به خیابان مریضخانه مشــهور بود، در انتها به باغشــاه متصل می شد. 
پس از توســعه و تعریض خیابان ها در دوره پهلوی اول این خیابان هم 
دســتخوش تغییرات زیادی شد. ساختمان پست، سردر باغ ملی، موزه 
ایران باستان، ساختمان ثبت احوال میدان های حسن آباد و حر )باغشاه( 
در این محدوده بود همچنان که خیابان سی تیر )قوام السلطنه، ادیان(  و 
گفتنی بسیاری  شیخ هادی در تقاطع با این خیابان خود داستان های نا

از معماری بناها بویژه دوره پهلوی اول و دوم و حتی قاجاری دارند.
خیابان انقلاب )شاهرضا( هم طولانی ترین خیابان شرقی- غربی تهران 
اســت و از میدان آزادی تا ســه راه تهرانپارس ادامــه دارد. میدان های 
آزادی، انقلاب، فردوسی، امام حســین)ع( در این محدوده واقع شدند. 
مهم ترین بخش این خیابان از میدان امام حســین)ع( )فوزیه( شــروع 
می شــود و تا میدان انقلاب که در واقع دیواره و خندق شــمالی حصار 
ناصری را شــکل مــی داده تــداوم دارد. انقلاب ســبک های مختلف 
معماری را در برمی گیرد. تئاتر شهر، بانک ملی شعبه دانشگاه، میدان 
فردوســی، دانشکده دامپزشکی، ســاختمان حج و زیارت، ساختمان 
وزارتخانه میراث فرهنگی، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، 
برج آزادی و کتاب فروشــی های مشهور این خیابان، مدرسه البرز و... 
همگی از ویژگی های اصلی این خیابان اســت و بیشــتر آثار معماری 

ارزشمند آن متعلق به دوره پهلوی است.
اما شاید مهم ترین خیابان شهر خیابان ولیعصر است که از میدان راه آهن 
تا تجریش ادامه دارد. تهران چه در دوره ای که روستا بود، چه زمانی که 
شــهر شــد ۹۶۱ه.ق )۹۳۲ش( و حتی زمانی که حوالی سال ۱۲۲۰ه.ق 
)۱۱۸۳ش( پایتخت شــد وپس از آن در ســال ۱۲۴۵ش که گســترش 
یافت و حتی پس از تخریب باروی شــهر قدیمی و ساخت وســازهای 
جدید تنها یک راه دسترســی به شــمیران داشت آن هم جاده شمیران 
بود. گواه آن ساخت دروازه شمیران در قسمت شمال باروی تهماسبی 

هنگام شکل گیری شهر تهران به سال ۹۳۲ .ش )تقاطع پامنار و خیابان 
امیرکبیر( اســت. باروی صفوی تا سال ۱۲۴۵ ش پابرجا بود اما پس از 
آن با گســترش دارالخلافه دوره ناصری، دروازه شمیران درحوالی پل 
چوبی شــکل گرفت؛ راهی که از پل چوبی به عشرت آباد و از آنجا با 
مسیر امروزی خیابان شریعتی به تجریش می رسید. کاخ عشرت آباد، 
قصر قاجار در چهارراه قصر )تقاطع خیابان شریعتی و شهید بهشتی(، 
کاخ های سلطنت آباد در تقاطع پاسداران و دولت، کاخ های صاحبقرانیه 
و احمدشاهی در نیاوران همه به اعتبار این جاده یعنی خیابان شریعتی 
کنونی شــکل گرفته است و پیوند بین ییلاق و قشــلاق قاجاری را به 

تصویر می کشد.
با ســاخت خیابان ولیعصر در ســال ۱۳۰۶ رقیب جدیدی برای جاده 
شــمیران پیدا شــد؛ همچنان که تا به امروز خیابان شریعتی و ولیعصر 
هــردو این کارکــرد را حفظ کرده اند. روســتاهای ونک، یوســف آباد، 
بهجت آباد، امانیه، محمودیه، محمدیه باغ فردوس که همگی در اطراف 
جاده شــمیران شــکل گرفته بودند، با وجود این دو خیابان  که از دل 
آنها می گذشــت رونق و رشد چشمگیری یافتند. اراضی جلالیه هم با 

شکل گیری خیابان ولیعصر شاهد توسعه بافت جدید اعیان نشینی در 
حد فاصل خیابان شــاهرضا و آب کرج )بلوار الیزابت دوم، کشاورز ( 
شد. خیابان هایی در محدوده ولیعصر با محوریت جنوبی – شمالی مانند 
قدس )آناتول فرانس(، وصال، سهیل، فلسطین )کاخ( شکل گرفت و 
نمایانگر عصر نوگرایی در این محدوده شد. این خیابان از سر پل امیر 
بهادر )تقاطع قزوین( تا میدان راه آهن فعلی با توجه به نقشــه و باغ ها 
بزرگ در دهه اول قرن جدید باز شــده اســت؛ بخش جنوبی ولیعصر 
تحت تأثیر بخش قاجاری و باغات آن بوده است. بیشتر باغ ها در فاصله 
خیابان دروازه قزوین تا خیابان باغشــاه )سپه، امام خمینی( قرار داشته 
از جمله باغ نایب الســلطنه )امیریه( از همین رو در گذشته به خیابان 

ولیعصر امیریه می گفتند .
خیابان ولیعصر از جنوب تا شــمال با وجود ســاختمان های تاریخی، 
کــن فرهنگی،  کاخ هــا، خانه های اعیان نشــین، میادین، اســتقرار اما
کز خرید و تفریحی، پارک ها، خانه های مسکونی، طبقات مختلف  مرا
اجتماعی و سیر تحولات دوره های مختلف معماری و شهرسازی ایران 
و تغییرات بنیادین مفهوم شهر و زندگی شهری را در پایتخت به نمایش 

می گذارد.

خیابان علاءالدوله 
هم که در دوره 

ناصری شکل گرفته 
بود در دوره پهلوی 

اول تعریض و 
توسعه یافت و از 

عمارات و خانه های 
دوره ناصری کمتر 
نشانی باقی ماند

با ساخت خیابان 
ولیعصر در سال 

۱۳۰6 رقیب جدیدی 
برای جاده شمیران 
پیدا شد؛ همچنان 

که تا به امروز خیابان 
شریعتی و ولیعصر 
هردو این کارکرد را 

حفظ کرده اند 
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تاریخ خیابان در شــهرها به کجا می رسد؟ به نظر ��
می رسد بارها مفهوم خیابان در شهرها تغییر کرده است.

قدیمی ترین بــاری که واژه »خیابان« در ادبیات فارســی دیده 
می شــود، شــعری اســت که در قرن نهم  هجری سروده شده 
اســت؛ شــعری جالب که به دو مفهوم »خیابان« اشــاره شده 
است؛ مفهوم زیباشناسی »جمال« و »کمال« و ارتباط بین این 
دو مفهوم، از نظر ما آنچه کامل تر اســت، زیباتر است. شاعر 

در این بیت می گوید: 
»خیابان پر ز خوبان باد دائم

      که فرع این جمال آمد کمالش«*
در ایــن بیت »فرع« داســتان به »اصل« تبدیل می شــود یعنی 
آمــدن خوبان به خیابان که فرع اســت، باعــث کمال خیابان 
شــده اســت. برای جمال آن خیابان، جماعتی در آن حضور 

دارند و این حضور انسان ها به کمال خیابان منجر می شود. 
مفهوم »خیابان« که در این شــعر به آن اشــاره شده، بالاتر از 
مفهوم خیابان امروزی اســت. خیابانی که در شــعر این شاعر 
قرن نهــم هجری آمــده، خیابانی در هــرات و فضایی آیینی 
در شــهر اســت. فضاهای آیینی مختلفی در شهر وجود دارد؛ 
مسجد یک فضای آیینی سرپوشیده است، آیین بندگی خدای 

بی همتا در خدای خانه.  
بــاغ هم یک فضای تفریحی و تفرجی و فضایی آیینی اســت 
اما همگانی نیســت؛ آیینی است چون پیوند زمین و آسمان و 
کنون با سرای دیگر است. شخصی است چون  پیوند ســرای ا
دیوار یکی از ارکان باغ ایرانی اســت اما آن خیابان در هرات، 
فضایی آیینی و همگانی اســت که همه مــردم در آن حضور 

دارند. 
فضای آیینی و آیینی بودن خیابان نشــان می دهد که از دیرباز 
شــهر نیاز به فضاهای آیینی داشــته اســت؛ فضایی که مکان 
حضور، با هم بودن و شــرکت مــردم در رویدادهای همگانی 

باشد.
 جلوتر از آن در فرهنگ شهر ایرانی خیابان باز هم با عناصر 

آیینی آب و باغ پیوند دارد. 
برخــی معتقدند که خــود واژه »خیابان«، »خــوی، آب و آن« 
است که »خوی« در آن به معنای »چشمه« است؛ یعنی جایی 
که چشــمه آب روان اســت یا »خیاب« هم به معنای چشمه و 

جایی که کمی آب روان است.
واژه »خیابــان« بــه معنای مســیر مســتقیم و راســتی اســت 
که دو ســوی این مســیر را درختــکاری می کردنــد، خیابان 
کــه گــذرگاه فرح بخش بــاغ بوده بــه فضای شــهر می آید، با 
آمدنــش عناصــر آیینــی آب و درخــت را با خود بــه همراه 
دارد؛ یعنــی بــاز هم خیابان را بــا باغ پیوند می دهــد،  باغ هم 
خودش مکانی آیینی است )ارتباط انسان با فضای فرح بخش 
ک، گیاه، نور و خورشید  محیط  زیســتی، ارتباط انســان با خا
اســت(. آب در آیین های کهن ایرانی مفاهیــم عمیقی دارد. 
»وقتــی می گوینــد آبــرو همــه شــخصیت فــرد را می گویند 
 و اعتبــار و هویــت یــک فــرد را بــا آب پیونــد می زننــد.« 
بیشــتر مکان های مذهبــی مانند امامزاده ها بــه ویژه آنها که 
تاریخ قدیمی تری دارند، کنار چشــمه آب هســتند. چشــمه 
آبی که معمولا درختان کهنســال چنار هم در کنارشــان قرار 
دارد. ایــن از ویژگی های آیینی ایران اســت که درخت و آب 

نورا حسینی
خبرنگار ....................................................................................... 

مفهوم خیابان در گفت وگو با معاون شهرسازی شهرداری تهران

 خیابان هایی که هم 
کمال داشت هم جمال

در فضای عمومی وجود داشــته باشــد. در خیابان هم مفهوم 
»درخــت و آب« حضــور دارند. این نشــان می دهد »خیابان« 
در تاریخ کهن ســرزمین ایران یک مفهوم آیینی اســت که با 
عناصــر آیینی مثل آب، درخــت و حضور همگان برای یک 
موضوع واحد پیوند دارد. با بسط عنصر خیابان از باغ به شهر 
نخســتین بار در قزوین دوره صفوی خیابان و ســپس خیابان 
چهاربــاغ در اصفهان ســاخته شــده اســت. در دوره صفویه 

موضوع خیابان و خیابان کشی در شهر رونق می گیرد. 
در دوره قاجار که شــهر تهران به پایتختی برگزیده شــد، شهر 
کوچک کنار شهر ری رشد شــتابان یافت و  موضوع ساخت 
گذرهای همگانی و خیابان ها جدی تر شــد، البته در نخستین 
سندها از نام  »خیابان« اثری نیست و  به عنوان کوچه و گذر 
نام برده شده است، مفهوم خیابان در دوره صفوی آغاز شد و 

در دوره قاجار گسترش یافت. 
در دوره قاجــار خیابان مفهوم و شــکل دیگری پیدا می کند و 
بخش آیینی آن کمرنگ تر شده و به یک مسیر عریض برای 

گذر و رفت وآمد و تماشا  تبدیل می شود. 
پــس از اینکه ایرانی ها با غرب ارتباط می گیرند به دلیل اینکه  
غربی ها  نگاه دیگری به خیابان داشتند، مفهوم غربی خیابان 
وارد فضای ایرانی می شود. در آغاز این مفهوم پیوندی با ریشه 
ایرانی خیابان داشته اســت ولی رفته رفته خیابان به گذرگاهی 
برای رفت وآمد و تماشــا فروکاســته می شود. درشکه ها در آن 
تردد می کننــد و خیابانی که محل رفت وآمد اتومبیل اســت. 
خیابان لاله زار که به تقلید شــانزه لیزه ساخته شد، نمونه شاهد 

خیابان قاجاری است. 
 در دوره پهلــوی اول کــه خیابان به موضوعــی جدی تبدیل 
می شــود و نقشــه خیابان کشــی تهــران تهیــه می شــود، این 
خیابان کشــی بیشــتر برای تســهیل رفت وآمد بوده و مفهوم 
آیینی در آن بســیار کمرنگ شــد و خیابان به آن مفهوم کهن 

دیگر فضای آیینی شهری و همگانی قلمداد نمی شد.
پس در این سال ها کم کم مفهوم ترافیکی خیابان ��

پررنگ تر می شود؟
آری، امــا مفهــوم دیگــری بر »خیابــان« ســوار  و »خیابان« 
تبدیــل به مظهر تجدد شــد؛ یعنی لازمه شــهر مدرن امروزی 
خیابان کشی اســت. این خیابان کشی نیز بر آن سنت تاریخی 
تکیه نداشــت بلکه درواقع بر تمام بافت های قدیمی خودش 
را مســلط می کرد و ارزش هــای محیط را نادیــده می گرفت. 
تاریخچه میدان امین السلطان شاهد زنده این رویکرد تقلیدی 

کارشناسی است.  و نا
کم  وقتی خیابان کشــی خودش را بر این میدان دوره قاجار حا
می کند، کل ساختار میدان )هم ساختار مفهومی و هم ساختار 
کالبــدی اش( را نادیــده می گیرد و بدون توجه به مســائلی که 
در بافت و بدنه تاریخی آنجا شــکل گرفته، خودش را تحمیل 
می کنــد و چهــره آن مفهــوم »راه«، »خیابــان« و »میدانگاه« 
را کامــلا مخــدوش می کنــد. خیابــان در دوره پهلــوی اول 
گســترش پیدا کرد و نمود ترقی و امروزی بودن برای آن دوره 
خیابان کشــی بود و از نظر کمیت رشد زیادی داشته است. در 
محله های نوســاز مشــکل برخورد با بافت های تاریخی کمتر 
بوده، پیوند ایســتگاه راه آهن سراســری از خیابــان امیریه تا 
کاخ های شمیران )خیابان ولیعصر امروزی( خیابانی که شرق 

و غرب تهران آن روز را به هم متصل می کند یعنی شــاهرضا 
)انقلاب اسلامی امروزی( خیابان سپه )امام خمینی( و.... در 
ایــن دوره خیابان علاوه بر مفهوم تماشــا به محل آشــکارگی 
نمای ساختمان هم تبدیل شد. در سنت معماری ایرانی حیاط 
مرکزی محل آشــکارگی پیکره و فضاهای زندگی بود، در این 
دوره بــه تبعیت فرهنگ غــرب و به دســت معمارانی چون 
وارطان شــکل خیابان با پوســته ای از پنجره هــا و بالکن ها به 
پدیــده ای کامــلا روزآمد و غیرایرانی بدل شــد. پس از آن در 
دوره پهلــوی دوم خیابان کشــی وارد طرح های جامع شــهری 
شــد، در طرح جامع ســال ۴۷ مفهوم خیابان بــه آن مفهومی 
که فضایــی همگانی و آیینی با حضور آدم ها یا مکان تماشــا 
و فضای آشــکارگی معماری کمتر مــورد توجه قرار گرفت و 

خیابان مکانی برای آمدوشد خودرو در نظر گرفته شد. 
 پس روند تحول مفهوم خیابان و خاطره زدایی از ��

خیابان هایی مانند لاله زار از این سال ها آغاز شد؟ تحولاتی 
که شخصیت خیابان های شهر را دگرگون کرده اند .

در خصــوص لاله زار هنگامــی که ناصرالدین شــاه به فرنگ 
مــی رود و پاریس را می بیند، به تقلید از شــانزه  لیزه »لاله زار« 
را که پیش از این یک باغ بزرگ بوده، خیابان کشــی می کند و 
فضاهای پیرامونی را  به وابستگان دربار یا ثروتمندان آن دوره 
می فروشد، یکی از آن خانه ها خانه امین السلطان نخست وزیر 
اســت و در  حال حاضر به نام خانه اتحادیه در حال بازسازی 

است. 
 دوره معاصر ایران از میانه حکومت ناصرالدین شــاه شــروع 
شــده و در ایــن دوره ارتباط با  غرب شــدت گرفت؛ توجه به 
قانون، آموزش های امروزی و تأســیس دارالفنــون، روزنامه، 
خــط آهن، تئاتر، عکاســی، ســینما، لباس هــای فرنگی و… 
فضای فرهنگی پایتخت ایران را متأثر کرد.  لاله زار در چنان 
بســتری شــکل گرفته اســت و کانون روشــنفکران قاجار و 
مشــروطه و تحولات پس از آن بوده اســت. در لاله زار مفهوم 
تماشــا به پیروی از خیابان فرنگی و البته هم پیوند با ســابقه 
تاریخی خیابان ایرانی جان تازه ای به خیابان می دهد. بنابراین 
در ســیر تحول خیابان لاله زار رویدادهای بسیاری وجود دارد 
و در این ســیر شــکل و نقش آنجا به کلی دگرگون می شــود. 
همان گونه که گفته شد روند شکل گیری خیابان تا طرح جامع 
ســال ۸۶ همچنان به سوی تک ســاحتی کردن فضای خیابان 
پیــش رفته اســت، در طرح جامع به مســائل مرتبط با حضور 
افراد، مفهوم آیینی خیابان، اینکه خیابان پیوند دو ســویه یک 
محله اســت، خیابان مکان حضور شــهروندان است، خیابان 
جلــوه گاه خاطره هــای جمعی اســت و حتی محل آشــکاری 
پیکره ساختمان ها و تماشاست کمتر توجه شده یا اصلا توجه 
نشــده است. مفهوم خیابان فراتر از مکان و فضای گشوده ای 
برای رفت وآمد ماشین هاســت البته در سند سال ۸۶ در مورد 
مسیرهای دوچرخه و پیاده گفت وگو شده است، اما اینکه این 
توجه به صورت جدی باشــد و تبدیل به یک دســتورالعمل و 
نقشه مشخصی شود و متولی واحد و یک برنامه مدون داشته 

باشد، نبوده است.
پرســش این اســت که ما اکنون در کجای تاریخ ��

شهر هستیم؟
همان طــور کــه در پرســش تان گفتیــد، خیابان هایــی بوده که 

مفهوم دیگری بر 
»خیابان« سوار  و 
»خیابان« تبدیل 
به مظهر تجدد 

شد؛ یعنی لازمه 
شهر مدرن امروزی 
خیابان کشی است. 
این خیابان کشی نیز 
بر آن سنت تاریخی 
تکیه نداشت بلکه 

درواقع بر تمام 
بافت های قدیمی 
خودش را مسلط 

می کرد

در میان ســخنان مدیران شهری در یکی دو سال اخیر واژه تازه ای بارها تکرار شده است؛ نامی 
که در دنیا بیش از چند دهه قدمت دارد و نســخه تازه مدیریت شهری برای بازگشت آدم ها به 
فضای شهری است. »خیابان کامل« از بودجه امسال پایتخت هم سهم دارد؛ اما به گفته عبدالرضا 
گلپایگانی، معاون شهرســازی و معماری شهرداری تهران، قرار نیست که این خیابان کامل نظم 
زندگی شهروندان را بر هم بزند؛ حضور لذت بخش تر مردم در فضاهای عمومی هدف اصلی 
خیابان کامل اســت. خیابان هایی که در این ســال ها خاطرات و هویت شان به بهانه توسعه شهر 
مورد هجوم قرار گرفته است. با معاون شهرسازی شهرداری تهران در خصوص تاریخ خیابان در 
تهــران گفت وگو کرده ایم. او از نگاه اروپایی ها به مفهوم خیابان گفت و لزوم حفظ خاطرات 

جمعی در فضاهای عمومی .  
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شــخصیت هایی داشــتند و پــر از خاطره هــای جمعــی بودند 
کنــون تحت تأثیر ســیطره کمیت  ها گم شــده اند و لابلای  و ا
ساخت وسازهای انبوهی که در شهر تهران رخ داده،  هویت شان 
تغییر کرده اســت؛ این واقعیتی است که در شهر تهران اتفاق 
افتاده اســت. در کنار تحولات داخلی یک رویکرد جهانی نیز 
شــکل گرفته اســت. خیابان هایی که در شــهرهای آمریکایی 
در دوره مــدرن ســاخته شــده، قبــل از دهــه ۷۰ خیابان های 
عریض و اتوبان، تنها محل آمدوشــد خــودرو و محل زندگی، 
اوقــات فراغت و محــل کار جای دیگر بود. هــر چند برخی 
از بنیان گذاران شهرســازی مدرن معتقد بودند که »خیابان این 
نیســت که فقط محل تردد باشــد« امــا آن اتفاقی که عملا در 
شــهرهای آمریکایی افتــاد، این بود کــه خیابان های عریض، 
بســیار طولانی و محل تردد ایجاد شد. در این خیابان ها ارتباط 
بیــن خیابان و بدنه و ســاختمان های کنار آن ضعیف اســت، 
آمریکا نیز به عنوان یک مرجع الهام در شهرســازی مدرن به 

عنوان الگوی بسیاری از شهرهای دنیا قرار گرفت. 
کم بــر طرح های شهرســازی ایران از این  بخشــی از نگاه حا
سرچشمه الهام گرفته است، اما در اروپا شکل خیابان  این گونه 
نیســت، خیابان مکان تماشا و آشــکارگی نمای ساختمان ها 
و در ارتبــاط با بدنه و فضای اجتماعی شــهر بوده اســت. در 
روسیه فرآیند مدرنیزاســیون با فاصله ای از اروپا آغاز شد آن 
هم وقتی پتر کبیر پروژه مدرنیزاســیون را در ســن پترزبورگ 
پیاده کرد، او ســاخت یــک خیابان اروپایــی را هدف گذاری 
کــرد. خیابان نوســکی مســیر طولانی نــدارد و دو طرف آن 
ســاختمان های چهارطبقه در کناره خیابــان، دارای پیاده روی 
پهــن و مغازه ها رو به خیابان هســتند و وســط آن محل عبور 
خودرو اســت. ایــن خیابان یک خیابان زنده و فعال شــهری 
اســت که در جهان به عنوان یک نمونه خیابان انســان محور 
معرفی می شود. شــکل گیری خیابان با فرهنگ آمریکایی به 
بســیاری از نقــاط دنیا رفت. حتی طرح جامع ســال ۴۷ ما به 
شکلی متأثر از آن فرهنگ آمریکایی بوده است؛ اتوبان هایی 
که شــمال، جنوب، شرق و غرب را به هم متصل و گویا  کل 
طول تهران را طی می کنند، بزرگراه های همت، شیخ فضل الله 
و چمران خیابان هایی بودند که با آن نگاه ساخته شدند. بعدها 
هم بزرگراه های حکیم، نواب، صیاد، امام علی)ع( نیز متأثر از 

آن مفهوم آمریکایی بزرگراه سازی  شکل گرفتند. 
در دهــه ۷۰ میلادی رفته رفته بــه ارزش های مفهومی خیابان 
توجه شــد، خیابان اروپایی فضای شــهری مطلوب تری ایجاد 
کرده و تمایل شهرســازان به بهره گیری و بسط مفهوم خیابان 
اروپایــی شــدت می گیرد. خیابــان مطلوب فقــط جایی برای  
رفت وآمــد نیســت، شهرســازان در ایــن مفهــوم تجدید نظر 
کرده اند؛ مفهوم »خیابــان همه گیر« که به »خیابان کامل« هم 
ترجمه شده، این ایده را پیاده می کند. این نهضت پست مدرن 
کــه نقدی به دوره مدرن زد، به همه رشــته ها وارد شــد. ابتدا 
به ادبیات و فلســفه و ســپس وارد هنر، معماری و شهرسازی 
می شــود البته نمی توان گفت که این تغییــر رویداد از ابتدای 
دهه ۷۰ آغازشده؛ زیرا این مفهوم بسیار سیال و در هم پیوسته 
اســت. ممکن اســت مفهوم »خیابان کامــل« را در بعضی از 
تعاریف ســال های ۱۹۶۰ هم ببینیم اما از دهه ۷۰ به بعد، یک 
مقدار جدی تر شــد و اتفاقات دیگری نیــز در کنار آن افتاد؛ 

همین اتفاقات نهضت پست مدرن که نقد جدی به مدرنیست 
داشــت. بحث محیط  زیســت به صورت جدی مطرح شــد و 
نهضت های دوســتدار محیط  زیســت شــکل گرفت؛ به طور 
مثال کنفرانس رامســر در ایران به عنوان نخســتین منشــور 
محیط  زیست مورد توجه قرار گرفت و توجه به محیط  زیست 

تبدیل به موضوعی جهانی شد.
در ایــن زمان بحث تحریم نفتی اعراب با اســراییل هم جدی 
می شــود و قیمــت بنزین را در دنیا گران می کند. این مســأله 
باعث توجه به نهضت پیاده و اســتفاده از دوچرخه می شــود. 
این اتفاقات وقتی در کنار هم قرار می گیرد، توجه روشنفکران 
و شهرســازان را به این موضوع جلب می کند که خیابان جایی 
اســت که رویدادهــای اجتماعی بایــد در آن اتفــاق بیفتد و 
فضایی اســت که شــهروندان باید از حضورشــان در آن لذت 
ببرند. همه این مســائل باعث می شــود که موضوع خیابان به 
موضوعی جدی تبدیل شــود و در طراحی های شــهری به آن 
توجه شــود. در ۵۰ سال پیش رشته ای به نام »طراحی شهری« 
نداشتیم اما این رشته عناصر اصلی مرتبط با شهر مانند محیط 
 زیســت، تاریخ، شهر به عنوان یک عرصه کار و فعالیت و... 
را با هم می بیند و یک رشــته جدید به نام »طراحی شــهری« 

شکل می گیرد. 
یــک نکته دیگر کــه باید به آن اشــاره کنم، تفــاوت خیابان 
اروپایی و آمریکایی اســت کــه تاریخ مندی خیابــان اروپایی 
است؛ یعنی شما وقتی وارد خیابان های اروپایی می شوید یک 

ریشــه تاریخی در آن می بینید. این خیابان ها پر از رویدادهای 
تاریخی هســتند. در خیابان که قدم می زنیــد، می گویند اینجا 
خانه فلان نویسنده است، در جنگ جهانی اول چنین اتفاقی 
در آن رخ داده یــا در ایــن دوره ایــن کلیســا نابود شــده و در 
انقــلاب کبیر فرانســه چنین اتفاقی افتاده اســت؛ یعنی پر از 
رویداد است که در شــهرها و خیابان های آمریکایی این گونه 
نیســت؛ این تاریخ مندی که در شــهرهای اروپایی وجود دارد، 

در شهرهای آمریکایی نیست. 
در خیابان هــای آمریکایی قرار نبــوده که محل بروز تحولات 
تاریخی باشــد بنابراین این ویژگــی تاریخ مندی از خیابان های 
آمریکایی که خیابان های اروپایی دارند، ســلب می شود. اتفاقا 
ایــن ویژگی در خیابان های ما وجــود دارد؛ به طور مثال وقتی 
می گوییــم خیابــان لاله زار، یک ســابقه تاریخی بــه ذهن مان 
متبادر می شود اتفاقی که ناصرالدین شاه آمد و به تقلید از اروپا 
این خیابان را درســت کرد یا ســینما رکس به تقلید از ســینما 
رکــس بوده که یکــی در آبادان و دیگــری در خیابان لاله زار 
وجود دارد. گرند هتل تقلیدی از گرند هتل بوده اســت. گرند 
هتل تهران شناســه معروفی در خیابان لاله زار است که وقتی 
می گوییــم گرند هتــل، یادمان می آید که ایــن فضا در خیابان 

لاله زار است. 
در خیابــان لالــه زار که قدم می زنیــم خانــه ای را می بینیم که 
اثــر مارکــوف و خانه دیگر اثــر وارطان اســت؛ یعنی حضور 
شــخصیت هایی که در معماری شناخته شده و توانمند بودند، 

در خیابان تقاطع جمهوری و لاله زار ضلع شــمال شرق دیده 
می شود یعنی این خیابان پر از رویداد است. نخستین سینمای 
ایــران در این خیابان بوده اســت. بعد از کودتــای ۲۸ مرداد، 
مهم تریــن پاتوق  لات های اصلی که محرک کودتای ۲۸ مرداد 
بودنــد، لاله زار بود؛ چه خیابان لالــه زار و چه خیابان ولیعصر 
کــه یــک خیابــان دوره قاجاری بــوده و تــا دوره پهلوی اول 
وجود داشــته و شــکل گرفته و راه آهن تهــران را به کاخ های 
شمال شهر وصل کرده، بخشــی از محلات داخل شهر مانند 
منیریــه، امیریه و بالای خیابان انقلاب، تبدیل به جاده شــده 
که می گفتند »جاده شــاهی« و ســپس به تجریش می رسیدند. 
همین حالا خیابان ولیعصر پر از رویداد اســت. خیابان هایی 
مانند لاله زار، ولیعصر و انقلاب پدیده های اجتماعی هستند؛ 
به طور مثال خیابــان انقلاب محل رویداد ۱۶ آذر و حادثه ای 
است که برای ســه دانشــجو رخ داد یا خیابان »نجات اللهی« 
که نام فردی اســت که در رویدادهای انقلاب شــهید شــده و 
این خیابان به »نجات اللهی« نام گذاری شــده یعنی رویدادهای 
بســیاری وجود دارد و این تاریخ منــدی در خیابان های تهران 
گــر بخواهیم به خیابــان بپردازیم، با همه  نیــز وجود دارد و ا
اتفاقاتی که افتاده، به عنوان یک راهبرد استراتژیک، ما نباید 
به دنبال کپی کردن موضوعی که متعلق به بســتر اجتماعی و 

تاریخی نیست، باشیم.
 خیابان کامل که در حال حاضر مطرح است هم ��

یک الگوی تقلیدی است.
وقتی می گوییم »خیابان کامل« باید متناسب با آنچه که ما نیاز 
داریم، باشد و باید این پرسش را جواب دهیم که ما در خیابان 
به چــه چیز نیــاز داریم؟ یــک روز مد می شــود و می گویند 
پیاده راه ســازی و ما می رویم بدون مطالعات زمینه ای و دقیق، 
خیابان ۱۷ شهریور را ایجاد می کنیم و تنها هدف ما این است 
کــه یک پیاده راه را ایجاد کنیــم در حالی  که باید هدف ما این 
باشــد که فضایــی را برای حضور آدم ها در شــهر ایجاد کنیم؛ 
گر مردم با  فضایــی که مردم از حضــور در آن لذت ببرنــد. ا
ماشین از این فضا لذت می برند، بگذاریم با ماشین لذت برند. 
اصل این نیســت کــه ما یک کار را کپی کنیــم و با عجله آن 
را به سرانجام برســانیم بلکه باید ببینیم کار درست چیست و 
آن کار درســت را اجرایی کنیم. باید ببینیم که در کدام مکان، 
عطر حضور مردم استشــمام می شود و ما نیز در همان مکان 
زمینه هــای لازم را فراهم کنیم که حضور مردم راحت تر اتفاق 
بیفتد. به طور مثال در میدان هفت تیر آنچه برای ما مهم بود، 
حضور بهتر مردم در این فضا بود. هر جای دیگر از تهران که 
احســاس کنیم حضور مردم وجود دارد، این تســهیل را فراهم 
می کنیــم؛ به طور مثــال در خیابان لاله زار شــمالی، مطالعات 
اجتماعی زیادی انجام شــد و متوجه شدیم مردم و خانواده ها 
حتــی پس از ســاعت ۹ نیز در این فضا حضــور و رفت وآمد 
دارنــد و مطالعــه کردیم که خیابــان لاله زار شــمالی از لحاظ 
کارکردی مشــابه لاله زار جنوبی نیســت که فقــط مغازه های 
الکتریکی حضور داشته باشند بلکه یکسری مغازه ها هستند 
کــه طالبش دخترهای دم بخت هســتند؛ این یعنی این خیابان 
بــه ما آلارم می دهد که بیایید برای حضور بیشــتر و راحت تر 
کم مردم نیستیم که یک خیابان  مردم برنامه ریزی کنید. ما حا
بی ربــط را ایجاد کنیم و به آنها بگوییم که باید در این خیابان 

وقتی می گوییم 
»خیابان کامل« 
باید متناسب با 
آنچه که ما نیاز 

داریم، باشد و باید 
این پرسش را جواب 

دهیم که ما در 
خیابان به چه چیز 

نیاز داریم؟ 

مفهوم خیابان 
فراتر از مکان و 

فضای گشوده ای 
برای رفت وآمد 

ماشین هاست البته 
در سند سال 86 

در مورد مسیرهای 
دوچرخه و پیاده 

گفت وگو شده است
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گر من زمینه ای  حضور داشــته باشند. ما نباید گمان کنیم که ا
را خلــق کردم، مردم هــم باید حتما در آن حضــور پیدا کنند 
در حالــی  که ما باید درســت مطالعه کنیــم و ببینیم مردم در 
کدام محل ها حضور دارند و علاقه مند به حضور هســتند و ما 

زیرساخت های لازم را در آن نقاط فراهم کنیم. 
بــه طور مثال در خیابــان ولیعصر ما روایت خانــه این خیابان 
را ایجــاد کردیم. خیابــان ولیعصر یک موجود زنده در شــهر 
تهران اســت و تنها یک فضای کالبدی نیست که سلول های 
ایــن موجود زنده، خــود همین افراد، ملک هــا، مغازه داران و 
همــه آنهایی که با این مکان خاطره دارند، اســت. آنهایی که 
با خیابــان ولیعصر، عکس یادگاری دارنــد، مفهوم خیابان را 

شکل می دهند. 
وقتــی مــا می گوییم »خیابــان کامل« قــرار نیســت کارهای 
عجیب و غریبی انجام دهیم؛ کافی اســت زمینه حضور را در 
خیابــان  ولیعصر فراهم کنیم و موانع بیخودی را که در خیابان 
گذاشته ایم کاهش دهیم، جو خیابان را کمی آرام کنیم و ببینیم 

که خود مردم چه اتفاقاتی را در آن رقم می زنند.
 برای ســال آینده موضوع »خیابان« به ویــژه »خیابان کامل« 
را مــد نظر قرار خواهیم داد البته نه به آن مفهوم گســترده ای 
که این واژه به ذهن متبلور می ســازد بلکه به مفهوم »خیابان« 
که اســتفاده برای همگان را در طول و عرض آن با همه نوع 

وسایل نقلیه همگانی فراهم کند. 
ایــن »خیابان کامل« خیابانی اســت که امن اســت و با خیال 
راحت همــگان می توانند از آن اســتفاده کننــد یعنی مفهوم 
»خیابان کامل« خیابانی است که استفاده از آن آسان و راحت 
باشد. خیابان هایی مثل ولیعصر و ایرانشهر که پر از رویداد و 
اتفاقاتی است که به خیابان ها شخصیت ویژه می دهند یا مثلا 
بلوار کشاورز که یکی از زیباترین خیابان های تهران است، از 
جهاتی با ولیعصر تفاوت دارد و از جهات دیگر منحصربه فرد 
اســت. یا خیابان میرداماد که ویژگی های اساسی جالب توجه 
دارد یا کوچه های بی نظیری مانند باغ فردوس که از خانه دکتر 
حسابی و کوی مقصودبیک عبور می کند و به امامزاده صالح 
گر ما موضوع  می رسد که این کوی و خیابان ها بی نظیر است. ا
»خیابان کامل« را در سال آینده مد نظر قرار دهیم، قرار است 
از همین جنس مطالعات انجام شــود و قرار نیســت کارهای 
عجیــب و غریب و خیلی گران قیمــت و... انجام دهیم؛ زیرا 
که قرار است موانع را برداریم و باید به زیباترین شکل ممکن 

خیابانی را برای مردم ایجاد کنیم.
گیــر از خیابان بحث   یکــی دیگــر از وجه های اســتفاده فرا
مناسب ســازی است؛ یعنی معلولان و افراد کم توان نیز بتوانند 
از ایــن خیابان اســتفاده کنند و افراد کهنســال، زنان باردار و 
بچه ها به صورت ایمن در آن تردد داشته باشند. ما برای ایجاد 
این خیابان کامل، حتی تعدیل هایی در طرح تفصیلی از طریق 

کمیسیون ماده ۵ انجام خواهیم داد. 
بــه طور مثال، یک بنای ۹ طبقه در کنــار خیابان ولیعصر در 
گر این بنا  ســاخته شــود، خیابان  حــال ساخته شــدن بود که ا
ولیعصر از  شــخصیت فعلــی خود خارج و بــه چیز دیگری 
تبدیل می شــود که به مصلحت شــهر تهران نخواهد بود البته 
 بخش هایی از آن انجام شده که جلوی ضرر را از هر جا بگیریم، 

منفعت است.

در حــال حاضر مشــاوری گرفتیــم و محورهایی کــه امکان 
تبدیل شدن به شبکه ای که مردم از حضور در آن لذت می برند 
را طراحــی کند. کار این شــبکه لذت بردن مردم از حضور در 
این فضاهاســت؛ حال با ستفاده از دوچرخه، ماشین یا حمل و 
نقل عمومی و.... بنابراین ما باید تلاش بیشــتری کنیم چون 
پیش از این فضای خیابان های ما بیشــتر در سیطره خودروها 
بوده اســت. بنابراین باید حضور مردم بیشــتر شود و به جای 

کمیت خودروها، شاهد حضور انسان ها باشیم. حا
به نظر می رسد بسیاری از خیابان ها با همان نگاه ��

آمریکایی نفس و هویت شــان گرفته شــد؛ به طور مثال 
بی آر تی خیابان ولیعصر. آیا در اصلاحاتی که قرار است 

انجام دهید، ممکن است این بی آرتی حذف شود؟ 
یکی از اتفاقاتی که شــخصیت ولیعصــر را از خیابان به جاده 
تبدیل کرد، همین بی آر تی ولیعصر اســت. جاده جایی اســت 
که شــما از یک مبدأ به یک مقصد می روید، با بدنه و حضور 
در فضا کاری ندارید، در حالی  که بی آرتی شما را به سرعت از 
نقطه A به نقطه B می رساند و احساس تعلق به فضا را کاهش 

می دهد که این اتفاق مربوط به دوره مدرن است. 
بــرای آنکه به ســرعت به مقصد برســند، موانع را برداشــتند 
اما بی آر تی ولیعصر باعث شــد شــخصیت این خیابان تحت 
تأثیــر قرار گیرد و کســبه یک ســوی خیابان متضرر شــده و 
احســاس تعلق کمتری به فضایی که در آن ســال ها کسب و 
کار می کردند، داشــته باشند. مســئولیت این کار با چه کسی 
اســت؟ در موضوع خیابان ولیعصر چندین متولی وجود دارد؛ 
بدنه و پوســته اش با معاونت شهرســازی، احجــام و تابلوها با 
زیباســازی، نــوع فعالیت ها با انجمن صنفی، پیــاده رو با فنی 
و عمران، درختکاری ها با ســازمان فضای ســبز، آسفالت با 
معاونــت عمرانی و رفت وآمد با معاونت ترافیک اســت و به 
این ســازمان ها و معاونت ها، مناطق را نیز اضافه کنید که این 
چندین اداره به گونه ای فعالیت می کنند که گویی با هم کاری 
ندارنــد. وقتی معاونــت ترافیک در خصوص دسترســی های 
شــمالی و جنوبی مطالعه می کند، روی نقشه به یک گذر ۱۸ 
کیلومتری می رســد و می گوید »کجا بهتر از خیابان ولیعصر« 
بدون آنکه به تاریخ، فرهنگ و وضعیت اجتماعی آن توجهی 
کنــد. بی آرتی خیابــان ولیعصر در حال حاضــر فعال ترین و 

موثرترین بی آر تی تهران است. 
در حــال حاضــر هر گونــه تغییــر در این بی آرتــی، تغییر در 
فعال تریــن خطوط بی آرتی تهران خواهد بــود. رفت وآمد نیز 
بخشــی از زندگی مردم است و تصمیم گیری در خصوص آن 

باید با توجه به افرادی باشد که با آن سروکار دارند. 
در کمیته مشــترکی که به موضوع خیابان ولیعصر اختصاص 
دارد، از معاونــت حمــل و نقل خواســته ایم در هــر نقطه این 
خیابان که امکان بود، جایگزینی لازم را ایجاد کند و ســتادی 
نیز برای خیابــان ولیعصر برای هماهنگی های بیشــتر میان 
واحدهــای مرتبط مانند شهرســازی، زیباســازی حمل و نقل 
تشــکیل شــد که مدیریت واحدی دارد. امید است بتوان این 
خیابــان را بــه عنوان الگو معرفی و زمینــه ثبت جهانی آن را 

فراهم کرد و »خیابان دوباره پر شود از خوبان«. 
 * شعر آغاز مطلب 
از طایری زیارتگاهی شاعر قرن نهم میلادی

»خیابان کامل« 
خیابانی است 

که امن است و 
با خیال راحت 

همگان می توانند 
از آن استفاده 

کنند یعنی مفهوم 
»خیابان کامل« 
خیابانی است که 

استفاده از آن آسان 
و راحت باشد. 

خیابان هایی مثل 
ولیعصر و ایرانشهر 

که پر از رویداد و 
اتفاقاتی است که به 
خیابان ها شخصیت 

ویژه می دهند

راه نجات شهر 
از دل مواجهه و 

چهره به چهره شدن 
انسان ها با یکدیگر 
می گذرد، از هر چه 
بیشتر حضوریافتن 
در خیابان و نه از 
ضرورت برای کار 
یا خرید که برای 

فراغت، آزادی زمانی 
آغاز می شود که کار 
به عنوان ضرورت و 

اجبار پایان یابد

»اصلاح طلبان همواره مردم شــهر را در حال پرسه زدن در گوشه ای شلوغ یا 
پلکیدن در مغازه های شیرینی فروشی و بارها یا در حال نوشیدن نوشابه در 
رواق هــا دیــده  و درباره آن قضاوتی  کرده اند که جان کلام آن این اســت: 
رقت انگیز اســت! اگر این مردم خانه هایی آراســته و مکانی خصوصی تر 
و پوشــیده از گل و بوته ها خارج از منزل می داشتند، در خیابان ها نبودند!« 

)جیکوبز، جین؛ مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی(
مفهــوم واقعی »حذف خیابــان« که گی دوبور به عنوان غایت شهرســازی 
ســرمایه دارانه در »جامعه نمایش« از آن یاد می کند، در همین حذف انسان 
و فعالیت از خیابان نهفته است. اما شهرهایی بدون فعالیت هایی در پیاده رو 
و خیابان و فضاهای شــهری که به پلکیدن و پرسه زنی منجر نشود چگونه 
اســت؟ جیکوبز در مرگ و زندگی شــهرهای بزرگ آمریکایی سه کارکرد 
اصلی را برای پیاده روها برمی شمرد: تأمین امنیت، پرورش کودکان و ایجاد 
ارتباط.  آنچه شهرها را امن می سازد نه پلیس یا نور که چشم هایی ناظر است؛ 
چشم هایی که به صورت طبیعی محیط را از پنجره، از پیاده رو و مغازه تماشا 
کنند و در صورت لزوم واکنش نشــان دهند و آنچه این چشم ها را به خود 
جلب می کند، فعالیت های جاری اســت. طبعا تماشای خیابان خالی برای 
کسی لذتی ندارد. فعالیت های جاری تنها چشمانی منفعل نیستند بلکه یک 
شــبکه هستند؛ شبکه ای از تعامل و اطلاع رسانی. به تعبیر آصف بیات در 
»سیاست های خیابانی« یک شبکه منفعل شبکه ای است که در لحظه عمل 
فعال می شود. این شبکه یک نشانه شهری نیز است و حرکت پیاده را نیز با 

خوانایی، دلپذیری و ایجاد اطمینان از نظارت تسهیل می کند.
پیاده روها در مورد کودکان همان کارکرد را دارد که در مورد امنیت شــهر، با 
این تفاوت که کودکان آسیب پذیرترند. وقتی کودکان از خیابان ها و کوچه ها 
حذف می شوند یا خیابان ها و کوچه ها برای کودکان حذف می شوند، کودکان 
از حق انتخاب، امکان رجوع به بزرگسالان برای تأمین امنیت و تجربه واقعی 
شهر محروم می شوند و در نتیجه بیشتر در مقابل مخاطرات آسیب می بینند. 
اما مهم ترین کاربرد پیاده روها برقراری ارتباط اســت. »مردم مردم را جذب 
می کنند«، »زندگی روزمره در خیابان ها اتفاق می افتد« و »خیابان ها فضاهای 
اشتراکی هستند« اینها جزء آموزه های کتاب »رمزگان شهری، یکصد آموزه 
Mortiz Purckau� « و »Anne Mikoleit« درباره شهر« است. کتابی از 

er« که با پدیدارشناسی محله سوهو در نیویورک، از زبان شهروندان به روایت 
چگونگی عملکرد واقعی شهر می پردازد.

در این معنا بیش از آنکه دستفروشــان به پیاده ها نیازمند باشند، پیاده ها به 
آنان نیازمندند. ما به دستفروشان نیاز داریم؛ زیرا آنها واسطه ای هستند برای 
ارتباط با خودمان و با شهر. این نیازی نیست که بتوان به صورتی مصنوعی 
فراهم کرد و در یک بازارچه سراغ گرفت، مواجهه انسان ها با شهر مواجهه ای 
طبیعی است؛ نه موزه ای و توریستی. »ساماندهی دستفروشان« مانند هر ایده 

شهرهای بی صفا، شهرهای بی رونق

محمدکریم آسایش
کنشگر و پژوهشگر شهری  ................................................ 

ماکت ســازانه از شهر است، مانند »بوستان سالمندان«، »بوستان کودکان«، 
»بوستان معلولان« و... اینکه شهر نامناسب برای گروه های مختلف باشد 
امــا هر گــروه به گتویی هدایت شــود.  خیابان به خودی خــود و خالی از 
فعالیت و تنها با حضور دیکتاتوری خودروها هیچ جاذبه ای ندارد و به ویژه 
اینکه طبعا »ما با مرفهینی که در میان مشکلات مردم رژه تجمل می روند، 
مخالف هستیم «. آنچه خیابان را معنا می بخشد حضور فعالیت و به ویژه 
دستفروشان است. دستفروشانی که اگر در شرایط تنگناهای اقتصادی ناشی 
از تحریم های ظالمانه، رکود اقتصادی و ســوء مدیریت در بساط شان رونق 
نیست اما صفا هست، صفایی که اگر پذیرش و حمایت شود موجب رونق 
خواهد شــد. صفای دستفروشان می تواند در ارتقای شادمانی ناخالص ملی 
نقش ایفا کند؛ شاخصی اقتصادی و جهانی که از اقتصاد کشوری فقیر اما شاد 
رواج یافت؛ یعنی بوتان. صفای دستفروشان با کاهش فقر، تعدیل نابرابری، 
بهبود دسترسی به غذا، ایجاد اشتغال و در کل زیرشاخص های مولفه اقتصاد 
شهری می تواند مهم ترین مولفه موثر بر رتبه بندی جهانی شهرها و رتبه تهران 
را در آن بهبود بخشد. صفای دستفروشان می تواند در تعدیل تورم و کاهش 
واسطه ها موثر باشد.صفای دستفروشــان امکاناتی را برای نوآوری، توسعه 
مشاغل خانگی، ارزش افزایی ضایعات، تقویت محصولات بازیافتی فراهم 
می کند. صفای دستفروشان فضایی برای اقتصاد بدیل و تبادل های غیرمالی 
می گشاید، صفای دستفروشان می تواند به تقویت اقتصاد محلی کمک کند. 
ایــن صفا به رونق می انجامد اما مهم تر از رونق در معنای مالی و اقتصادی 
آن، رونقــی اجتماعی اســت حاصل از این پایه مادی بــرای بازپس گیری 
فضاهای شهری و مبارزه برای حق حضور در شهر. راه نجات شهر از دل 
مواجهه و چهره به چهره شدن انسان ها با یکدیگر می گذرد، از هر چه بیشتر 
حضوریافتن در خیابان و نه از ضرورت برای کار یا خرید که برای فراغت، 
»آزادی زمانی آغاز می شــود که کار به عنوان ضرورت و اجبار پایان یابد« 
)مارکس،کارل؛ ایدئولوژی آلمانی( و به تعبیر هانری لوفور در جستار مشهور 
»حق به شهر«: »آیا نیازهای مشخص شهری نباید شامل مکان هایی مطلوب 
باشد؛ مکان هایی برای همزمانی و چهره به چهره شدن، مکان هایی که دیگر 
در آنها بده بستان ها از مسیر ارزش مبادله، تجارت و سود نگذرد؟ و نیز آیا به 
زمانی برای چنین روبه روشدن و بده بستان نیاز نیست؟«  شاید پرسش شود 
که دستفروشــی هم فضا/زمانی برای بده بستان است؛ اما باید توجه داشت 
که آنچه در فضا/زمان دستفروشــی اهمیت دارد نه کردارِ خرید و فروش 
که کردار تعامل است. فضا/زمانِ دستفروشی برخلاف مال ها یا بازارچه ها 
)نظیر پارکینگ پروانه( از طریق استبداد فضا و ایدئولوژی مصرف، سوژه 
آزاد پرسه زن را به سوژه کنترل شده پاساژگرد تبدیل نمی کند. از طریق این 
مواجهه و دیدار در خیابان و شهر است که فرآیند »جامعه شدن« اتفاق می 
افتد، فرآیندی که می تواند به »حق به شهر« بینجامد و فضاهای شهری را 
از کنترل قدرت و سرمایه خارج کند. »جامعه شدن« همان خصلت فرهنگ 
کلانشهری مدرن برای مشارکت است که جیکوبز از آن می گوید و می تواند 
 به شــکل گیری پیوندهای جدید در شرایط گسست پیوندهای سنتی یاری 
رساند.  گشایش امکان برای دستفروشان این فرصت را فراهم می کند که 
آنهــا بتوانند با خلاقیت در زیباســازی، فعالیت هنری و فعالیت فرهنگی  
خیابان را به بستری برای خلق اثر و لحظه تبدیل کنند،  فضایی برای به تعبیر 

باختینی آن: سودای مکالمه، خنده و آزادی.



راهبرد

4243 اسفند 98.  شماره سوم اسفند 98.  شماره سوم

پرونده

پیاده مداری و خیابان کامل�
از میان مدهای مختلف حمل ونقل، پیاده اصلی ترین مد حمل ونقلی است. 
هــر فردی یک عابرپیاده اســت، چــه در حال پیاده روی به ســمت محل 
کار یا مدرســه، چه برای ســفر با دوچرخه، حمل ونقل عمومی یا خودروی 
شــخصی. در هر حالی بخشی یا کل سفر افراد را پیاده روی شکل می دهد. 
بنابراین شبکه عابرپیاده اساس شبکه حمل ونقل شهرهاست. منظورمان از 
پیاده مداری، فراهم بودن امکان پیاده روی ایمن و آسان برای همه افراد یک 
جامعه اســت؛ در هر سنی و با هر میزان توانایی، پیر، جوان، کودک، سالم، 
معلول، کم بینا یا نابینا. همه افراد یک جامعه باید بتوانند با آسودگی خاطر 
و ایمنی کامل در خیابان های شهر تردد کرده و از پیاده روی در خیابان های 
شهر لذت ببرند. وقتی از پیاده مداری و خیابان کامل صحبت می شود، هدف 
فقط عبور و مرور و جابه جایی افراد در خیابان ها نیست. خیابان های کامل 
چیزی فراتر از کریدورهایی برای جابه جایی هستند. خیابان ها محل دیدار، 
مکث و تعاملات اجتماعی مردم هســتند و باید به شکلی طراحی شوند تا 

ترغیب کننده افراد به حضور و مکث در آنجا باشند. 

خیابان کامل و خودرومحوری�
خیابان ها فضاهای مهمی در شهر هستند که بیش از یک چهارم مساحت 
شهرها را به خود اختصاص داده اند. در حال حاضر اغلب خیابان های تهران 
در قلمرو سواره هاست. متأسفانه سیاست های حمل ونقلی گذشته بر تعریض 
معابر و عقب نشینی املاک برای ایجاد فضای هر چه بیشتر بر خودروها 

تحقق رویای 
خیابان کامل 
در تهران 

     زینب ملاراده؛ دکترای طراحی و برنامه ریزی شهری
     محمدرضا یاس کندی، کارشناس ارشد عمران

معابری فعال 
و پرنشاط با 
نفوذپذیری 

بصری و کالبدی 
بالا تقاطع هایی 

که سرعت 
خودرو ها در آنها 
به اندازه ای پایین 
است که تمامی 
اقشار مختلف 

جامعه از کودک 
و افراد کم توان 
تا سالمندان و 

معلولان همگی 
می توانند بدون 
نگرانی از برخورد 

با خودروها از آنها 
عبور کنند

استوار بوده است. با تعریض معابر برای خودروها شاید ابتدا به نظر می رسید 
که مشکل ترافیک حل شده است ولی به مرور زمان باز خودروهای بیشتری 
به خیابان ها سرازیر و خیابان ها با خودروها پر می شدند و دوباره روز از نو و 
روزی از نو. حل مشکل خودرومحوری و ترافیک شهرها اختصاص فضای 
بیشتر به خودروها نیست بلکه بازپس گیری خیابان از سیطره خودروها و 
اختصاص فضای بیشتر به پیاده ها، دوچرخه ها و حمل ونقل عمومی است. 
در خیابان کامل سهم خودرو حذف نمی شود ولی به حداقل ممکن کاهش 
می یابد. در محل پارک خودروها پارکلت ها پیش بینی شــده اند تا چشم انداز 

بصری خط آهن خودروها حذف و خیابان پیاده پسندتر شود.

» TOD« و خیابان کامل�
» TOD« یا توسعه مبتنی بر حمل ونقل بر حق همگانی دسترسی بر شهر 
اســتوار است: شــهری که همه افراد صرف نظر از سن و هر میزان توانایی 
بتوانند بدون وابســتگی به خودرو از طریق پیاده روی و دوچرخه ســواری 
ایمن و همین طور از طریق حمل ونقل انبوه بر و پرســرعت به قسمت های 
مختلف شــهر دسترسی داشــته باشــند. اصول و اصلاحات هشت گانه » 
TOD« شامل پیاده روی، دوچرخه سواری، نفوذپذیری، حمل ونقل عمومی، 
اختلاط، تراکم، شیفت و فشردگی می شــود. از بین این اصول، معیارهای 
پیاده روی، دوچرخه ســواری و شــیفت )تغییر نگــرش در طراحی معابر( 
مواردی هســتند که به موضوع خیابان کامل مربوط می شود. خیابان  کامل 
برای استفاده از هر ۴ مد حمل ونقل یعنی پیاده، دوچرخه، سواره و عمومی 
طراحی می شــود. برای اجرای خیابان کامل و ســهم دهی به تمامی مدهای 
حمل ونقلی دیگر نیازی به تعریض معابر نیســت. کاری که انجام می شود 
این است؛ سهم سواره در خیابان به طور قابل توجهی محدود شده و عرض 
و تعــداد خطوط کاهش می یابد؛ حالا این ســهم می توانــد به دیگر مدهای 
حمل ونقلــی اختصاص پیدا کند. عرض پیاده رو در خیابان کامل حداقل ۴ 
متر است، در حالی که هم اکنون عرض پیاده روهای تهران در معابر شریانی 
و مهمی همچون خیابان مطهری یک ونیم متر است. در خیابان کامل، در 
محل پارک خودروها، پارکلت ها نیز پیش بینی شده اند تا چشم انداز بصری 

خط آهن خودروها حذف شود و خیابان پیاده پسندتر شود. 

خیابان کامل و شهر دوستدار کودک�
معابری فعال و پرنشاط با نفوذپذیری بصری و کالبدی بالا تقاطع هایی که 
ســرعت خودرو ها در آنها به اندازه ای پایین است که تمامی اقشار مختلف 
جامعــه از کودک و افراد کم توان تا ســالمندان و معلولان همگی می توانند 
بــدون نگرانی از برخورد با خودروها از آنها عبور کنند. خیابان هایی که به 
وسیله معمار طراحی شده و در نتیجه جذابیت های بصری بالایی دارند، اینها 
کتورهایی هستند که یک شهر دوستدار کودک باید داشته باشد.  همگی از فا
مهرماه ۹۸ مسابقه ای با همکاری شهرداری تهران و کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان با موضوع »شــهری که من دوست دارم« برگزار شد. در 
این رقابت بیش از  ۹۵۰۰ اثر از آرزوهای کودکان تهرانی در خصوص شهری 
که در آن زندگی می کنند به دبیرخانه مسابقه ارسال و نهایتا ۱۴۰ اثر به عنوان 
آثار برگزیده انتخاب شد. فضاهای سبز، معابری پرنشاط و بدون خودرو و 
مردمی که با لبخند در شــهر تردد می کنند، به وفور در نقاشی های کودکان 
تهرانی دیده می شد. خیابان های کامل نقش مهمی در ایجاد فضاهای پرنشاط 

و با کمترین تعداد خودرو دارند.

خیابان کامل در دیگر کشورها�
مفهوم خیابان کامل؛ البته نه دقیقا چیزی که هم اکنون آن را خیابان کامل 
می نامیم از سال ۱۹۷۰ تا به امروز در بسیاري از شهرهاي هلند خیابان هایي 

در نظام شهرسازی موجود خیابان ها عمدتا برای خودروها طراحی 
شــده اند و به انــدازه فراوان تجربه حاصل شــده کــه هر چه به 
خودروها فضا اختصاص یابد )چه برای حرکت و چه برای پارک( 
جولان آنها در شهر بیشتر خواهد شد؛ البته امری طبیعی نیز است 
ولی صاحبان تصمیم در حمل ونقل و شهرسازی کشورها کمی دیر 
به این واقعیت پی برده انــد؛ اروپاییان زودتر و آمریکاییان دیرتر 
ســعی در اصلاح این اشــتباه کرده اند. ما جزو متأخرین هستیم؛ 

ولی خوب است که بالاخره هستیم. 
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خیابان به مثابه 
عرصه عمومی و 
فضای شهری و 

یکی از مهم ترین 
مکان های برقراری 
تعاملات اجتماعی 
باید از مطلوبیت 

بسیار بالایی 
برخوردار باشد. 

برای ارتقای کیفیت 
خیابان ها باید آنها 
را مانند هر فضای 
عمومی ارزشمندی 

معمارانه و هدفمند 
طراحی کرد. 

خیابان کامل را نه 
مهندسین ترافیک 
که معماران منظر 

طراحی می کنند

 »woonerf « طراحي و اجرا مي شوند. در زبان هلندي »woonerf « به نام
واژه ای اســت که مترادف واژه خیابان زندگی به  کار می رود. در این محلات 
مســکوني عابران پیاده، کودکان و سالمندان در اولویت قرار دارند. عرض 
خیابان ها و فاصله و زاویه  پیچ ها به صورتی است که خودروها )حتي بدون 
وجود علایم راهنمایي( ســرعت خود را کم کــرده و متوجه حضور در یك 
منطقه مسکوني مي شوند. این مفهوم در دیگر کشورهای دنیا )بریتانیا، روسیه 
و فرانسه( با نام خیابان های محدوده مسکونی نیز شناخته می شود. هدف از 
اجرای این خیابان ها اولویت دهی به نیازهای عابران پیاده و دوچرخه سواران 
و کاهش ســرعت خودروهای شخصی بوده است.  اصطلاحی که آن را با 
نام خیابان کامل )Complete street( می شناسیم در کشورهای آمریکای 
شمالی به کار می رود و با همین مفهوم و کارکرد در بریتانیا خیابان سلامت 
)Healthy street( نامیــده می شــود. خیابان  کامل با هر نامی که خوانده 
شود، چه به آن خیابان سلامت بگوییم یا خیابان زندگی اهداف یکسانی را 
دنبال می کند. در خیابان کامل مدهای حمل ونقل باید برای افراد از تمامی 
کید دارد  سنین و با هر نوع توانایی ایمن و دعوت کننده باشد. این رویکرد تأ
که خیابان ها کارکردی فراتر از حمل ونقل دارند و باید به عنوان یک فضای 
عمومی خاص طراحی شوند که بازتابی از هویت محله بوده و از فعالیت های 

اجتماعی و اقتصادی پشتیبانی کنند. 

سیاست گذاری شورای پنجم�
شورای اسلامی شهر تهران در ماده ۵۲ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران 
هر یک از مناطق را مکلف کرده است که سالانه یک خیابان را بر اساس 
اصول خیابان کامل بازطراحی کند.  اینکه چرا این خیابان ها به صورت یک 
شبکه کامل دیده نشده است، نقد درستی است؛ اما باید به این موضوع توجه 
داشــت که هر چند در شروع به کامل ســازی خیابان ها ممکن است عدم 
یکپارچگی در میان خیابان های کامل دیده شود اما عدد ۱۱۰ خیابان در پایان 
۵ سال نشان می دهد که پس از اجرا و در پایان سال پنجم به صورت خودکار 
بخش مهمی از خیابان ها به هم متصل می شوند و یک شبکه به هم پیوسته 
از خیابان های کامل را تشکیل خواهند داد. همچنین در این حالت تمامی 
مناطق به صورت همزمان از مواهب خیابان های کامل بهره مند خواهند شد 

و هیچ گونه تبعیضی میان مناطق نخواهد بود.

دستورالعمل خیابان کامل�
اجرای صحیح خیابان کامل نیازمند دســتورالعملی است که دانش لازم را 
برای چگونگی طراحی خیابان کامل فراهم کند. این دستورالعمل تعاریف و 
کیدات  ضرورت های سطح کلان را دربرمی گیرد؛ اما در مفاهیم جدید یا تأ
شــامل ضوابط دقیق و مقررات الزام آور در رابطه با اجزای مختلف خیابان 
کامل خواهد بود. هدف از تهیه این دستورالعمل ارایه یک فرآیند شفاف برای 
طراحی خیابان کامل است و ادغام سیاست ها و قوانین مصوب شهر که به 
طراحی خیابان کامل مربوط هستند. این دستورالعمل برگرفته از این اصل 
است که تمامی خیابان ها متفاوت بوده و استفاده از فقط یک راه حل برای 
تمامی خیابان ها کافی نیســت.  طراحی خیابان با توجه به نیازهای خاص و  
فرصت هایی که بافت و محیط هر محله، کاربری ها  و کاربران فعلی و آینده 

و ابعاد هر خیابان فراهم  می سازد، باید صورت پذیرد.

نهادهای مسئول در طرح خیابان کامل�
بسیاری از ســازمان ها و معاونت های شــهرداری تهران در اجرای خیابان 
کامل نقش دارند. هر چند این موضوع مدیریت یکپارچه را کمی ســخت 
می کنــد؛ اما اگر این ارگان ها همه با هم در قالب یک ســازمان اجرایی بر 
اجرای خیابان های کامل نظارت کنند، این امیدواری وجود دارد که بسیاری 

از نقاط ضعف در عملیات اجرایی خیابان ها با نظرات کارشناسی مشخص 
و به رفع آنها اقدام شود.

فضاهایی برای مکث بیشتر�
پلازاهــا یکی از آیتم های اصلی خیابان کامل هســتند. در هر فضای مرده 
شهر که بیش از ۳۰ متر مربع مساحت وجود داشته باشد می توان یک پلازا 
ایجاد کرد. پلازاهای کوچک با ایجاد فضاهای مکث نقش مهمی در فعال و 
پرنشاط شدن قلمروی عمومی دارند؛ در خیابان های کامل نقش پلازاها بسیار 
پررنگ است. در این میان پارکلت ها نیز می توانند در ایجاد فضاهای مکث 

در کنار پلازا و مبلمان های شهری کمک قابل توجهی کنند.

اقتصاد خیابان کامل�
اگر نگرش مان را به خیابان ها تغییر دهیم، خواهیم دید که خیابان ها مهم ترین 
فضاهای عمومی شــهر هستند. هر روز میلیون ها نفر در سطح شهر تردد 
می کنند و این موضوع خیابان را به مهم ترین سرمایه برای شهرداری ها مبدل 
کرده است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان، خیابان ها سرمایه های 
بی پایانی هستند که بســیاری از درآمدهای پایدار شهر از درون آنها تأمین 
می شود. خیابان های کامل نیز از این موضوع مستثنا نیستند. فعالیت های 
عمومی، پیاده روهای شلوغ و پرجنب وجوش،  تبلیغات محیطی، سیستم های 
حمل ونقل عمومی، کافه ها و غرفه ها، فضاهای مکث و فرصت های بسیار 
دیگری در خیابان کامل وجود دارد که با یک برنامه ریزی صحیح می توان از 
کثر بهره برداری را کرد. خیابان های کامل می توانند نبض اقتصادی  آنها حدا
شهر باشند؛ اگر درست اجرا و بهره برداری شوند. مشارکت بخش خصوصی 
در اجرا و بهره برداری از خیابان های کامل قطعا به موفقیت این طرح کمک 

قابل توجهی خواهد کرد.

معماری خیابان کامل�
خیابــان بــه مثابه عرصــه عمومی و فضای شــهری و یکــی از مهم ترین 
مکان هــای برقراری تعامــلات اجتماعی باید از مطلوبیت بســیار بالایی 
برخوردار باشد. برای ارتقای کیفیت خیابان ها باید آنها را مانند هر فضای 
عمومی ارزشــمندی معمارانه و هدفمند طراحی کــرد. خیابان کامل را نه 
مهندسین ترافیک که معماران منظر طراحی می کنند. برای فاصله نگرفتن 
از طرح معماری خیابان کامل، ضروری است تک تک اجزای آن به دقت 
جانمایی، طراحی و به درســتی اجرا شــوند و این کار نیازمند سند معماری 
منظر اســت. هر خیابان کامل باید یک ســند معماری منظر داشــته باشد 
که جزئیات طراحی قلمروهای مختلف را مشــخص کند و این ســند جزء 
ضروری کامل سازی خیابان است.  در سند معماری منظر خیابان، المان های 
خاصی برای خیابان در نظر گرفته شده تا عابران مکث کنند، کتاب بخوانند، 
عکاسی کنند و لذت ببرند. خیابان کامل با داشتن فضای سبز، المان های 
آب نما و زیبایی های بصری که به دقت طراحی و جانمایی شده اند، قلمرو 

پیاده را به فضایی دوست داشتنی تبدیل می کند. 

اجرای خیابان کامل در تهران�
هر چند در سال اول برنامه پنج ساله سوم هیچ خیابان کاملی در شهر تهران 
اجرا نشد، اما هدف از این کار ناتوانی شهرداری در اجرای خیابان های کامل 
نبــود؛ تهیه یک راهنمای جامع به منظــور ایجاد هماهنگی بین ارگان های 
ذی ربط و همچنین جلوگیری از هرگونه اشتباه هدف جلوگیری از طراحی 
خیابان های کامل در ســال اول برنامه بود. این امید می رود که در سال های 
باقی مانده از برنامه و با توجه ویژه شهرداری به این مصوبه مهم این کسری تا 

حدی جبران شود، هر چند کار دشواری است.
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پرونده پرونده

این نوشــتار در باب نقد فهم مدیران شــهری ایرانی از مفهوم خیابان 
نوشــته شــده اســت. بنابراین من به عنوان یک طراح شــهری سعی 
می کنم برخی مفاهیم را از منظر طراحی شــهری -که به عنوان رشته 
اصلی متولی طراحی فضاهای شهری شناخته می شود-توضیح داده و 
آن را با برداشــت رایج در مدیریت شهری مقایسه کنم. همچنین در 
این نوشــتار تلاش دارم تا خیابان را به عنوان محلی برای زندگی و نه 

فقط محلی برای ترافیک شهری معرفی کنم. 
 قبــل از آنکــه بدانیم »خیابــان« چیســت باید در مفهوم »مســیر« 
تأمل کنیم؛ زیرا تجربه نشــان داده اســت، مدیران شهری ما معمولا 
مفهوم »خیابان« را با مفهوم »مســیر« یکــی می دانند و این موضوع 
 باعث ایجاد ســوءتفاهمات بســیاری در خوانش این فضای شــهری 

شده است. 
در ادبیــات طراحی شــهری »مســیرها« یکــی از عناصــر اصلی و 
زیربنایی ترین عنصر در ســاختار ذهنی از یك شــهر هســتند که در 
اذهان شــهروندان به صــورت خطوطی ظاهر می شــوند که ارتباط و 
اتصال نقاط مختلف شــهر را میســر می کنند؛ به عبارتی مسیرها در 
عینیــت به صورت انواع خیابان ها، کوچه ها و بن بســت ها و بزرگراه 
و… خود را نشان می دهند. از این حیث آنها بیشترین سهم را نسبت 
به ســایر فضاهای شــهری دارند و بیشترین ســطح را پس از اراضی 

مسکونی در هر شهر اشغال کرده اند.
آنچــه از تعریف بالا می توان برداشــت کرد این اســت که »مســیر« 
تقســیم بندی های متفاوتی ازقبیل کوچه، بن بست، بزرگراه و... دارد؛ 
پس »خیابان« یک دسته از فضاهای شهری ای است که به آن مسیر 
اطلاق می شود. از میان انواع مسیرهای یك شهر، طراحی خیابان های 
شهری بیشترین حساسیت و ظرافت را می طلبد؛ زیرا آنها مکان هایی 
هســتند که تعاملات اجتماعــی و جنب وجوش شــهری در آنها به 

کثر کمی و کیفی خود رســیده، ذهن شــهروندان را انباشــته از  حدا
خاطرات جمعی و ذهنیت های مشــترك راجع بــه نوع و چگونگی 
حیات مدنی می کنند. خیابان های شهری سرشار از رویدادهای متعدد 
گون و در ساعات مختلف  و متنوع  هستند و شهروندان به دلایل گونا

در آن حضور می یابند. 
کــز مهــم فعالیتــی، خریــد، تماشــای مغازه هــا و  رجــوع بــه مرا
خرده فروشــی ها، پرســه زدن و گردش، دیدن دیگران و دیده شــدن به 
کم از انواع  وســیله آنها همه و همه خیابان شــهری را به فضایی مترا
رویدادهــای جمعــی و فردی برای شــهروندان تبدیل کرده اســت، 
این خیابان ها همانند شــهر فرنگی هســتند که همواره قابلیت ارایه 
تصویری  پیش بینی ناپذیری داشته و هر لحظه هیجان و نشاط خاصی 
را به تماشاچیانش می بخشد. از این رو خیابان های شهری در تصویر 
کم از رویدادها  ذهنی شــهروندان بیش از هر چیــزی یك مکان مترا
و فرصت هــای متنوع زندگی شــهری اســت. خیابان های شــهری 
امکانات و قابلیت هایی خاص برای بروز طیف وسیعی از فعالیت ها 
گر بگوییم  در این میان حتی  و رفتارهای جمعی دارند؛  بیراه نیست ا
میادین شــهری هم  به پای آنها نمی رسند. قدرت فوق العاده ساختار 
شــبکه خیابان های شــهری برگرفته از گذشــت زمان و به جا ماندن 
معانــی و خاطرات خاص در آن اســت و این قدرت به حدی اســت 
که ساماندهی درست آنها در شرایط موجود، شهرها را از خیابان های 

شهری جدید بی نیاز می کند.
شــهر رم، بــا تمامــی شــهرت و جذابیتــش در جهان، هنــوز هم به 
همان ســاختار موجود احترام می گذارد و در عین حال پاســخگوی 
نیــاز شــهروندان و میهمانان خود اســت. بــه طور خلاصــه نیاز به 
فعالیت هــای اجتماعی مشــروع که ما بــه ازای خارجی و اجتماعی 
رویاها هســتند همواره در بشــر وجود دارد، نیاز به اختلاط انســانی 
در تمامی فرهنگ ها وجود دارد ولی دور از دســترس بودن فضاهایی 
متناســب با ایــن قضیه به ســادگی اهمیت آن را تحت الشــعاع  قرار 
می دهــد. معمولا تســهیلات اجتماعی کــه خود را از شــهر جدا و 
مســتقل می کننــد در زندگی جمعی شــهروندان چنــدان مثمرثمر 
نخواهنــد بــود. خیابــان شــهری جزو آن دســته از فضاهاســت که 
همزمــان بــا در اختیار قــراردادن طیــف وســیعی از فرصت ها )از 
دسترســی و جابه جایــی تا پرســه زدن، گــردش و تعامــل اجتماعی( 

 یکی از مهم ترین بســترهای شــهر برای تمرکز تسهیلات اجتماعی 
شهرها هستند.

برخی از این تسهیلات اجتماعی عبارتند از: ایجاد امکان رویارویی 
شــهروندان مختلف در خیابان شهری و ایجاد امکان بروز رفتارها و 
فعالیت های متنوعی از انفرادی تا اجتماعی و دوستانه بین آنها. برای 
مثال: کافه های کنار خیابان شهری سازمان فضایی منحصربه فردی 
را به شهر عرضه می کنند. آنها مکان هایی هستند کـه شـهروندان در 
حین آسـودن و استراحت می توانند نظاره گر رویدادهای پیرامون خود 
باشند و به وسیله دیگران هم دیده شوند. در سال های اخیر این واقعه 
در شهرهای مختلف ما به تدریج شکل و مورد استقبال شهروندان هم 

قرار گرفته است.
اما در حال حاضر ما در شــهرها با انواع مسیرهایی مواجه هستیم که 
بیشــتر عملکرد جابه جایی و دسترســی  را دارند. ایــن روال به جایی 
رســیده است که دیگر مهندسان و مدیران شهری محورهای شهر را 
براساس تردد سواره به انواع »شریانی« دسته بندی می کنند، چیزی که 
شهروندان مفهومی از آن واژه ها در ذهن نداشتند و به هیچ وجه مورد 

تأیید طراحان شهری هم نیست. 
کمیت اتومبیل بر همه فضاهای شهری مان، بخصوص مسیرها،  حا
شــهرهای ما را به کویر آســفالتی بدل کرده است که بسته به فصول 
مختلف سال یا گرم و ســوزان می شود یا سیل زده و یخ زده. این کویر 
آسفالت که جز در فاصله نسبتا کوتاه آغاز و انتهای کار روزانه مورد 
اســتفاده وســایط نقلیه قرار نمی گیرد، در بقیه اوقات تقریبا متروك 
می مانــد و بــه این ترتیــب موجب اســراف زمین و صــرف مخارج 
هنگفت می شــود. سرمایه عظیم عمومی که صرف ساختن جاده ها، 
خرید زمین برای تعریض معابر، پل ها، گاراژ و پارکینگ  برای استفاده 
اتومبیل شخصی می شود، از توسعه دیگر وسایط نقلیه که متناسب تر 
برای مقاصد و مقیاس های مختلف دیگر اســت، جلوگیری می کند. 
تســلط خودرو در شــهرهایمان به حدی اســت که زندگی اجتماعی 
بیش از پیش از مســیرها حذف شده و ســواره ها و پیاده ها را وادار به 
کشمکشی دائمی در تمامی عرصه های شهری کرده است. در حال 
حاضر حد و حدود ســواره و پیاده در همه جا به هم ریخته و در هیچ 
جای شــهر، تصمیم گیران تعریف دقیق و روشــنی از اینکه اولویت 

را به حضور کدام یك )سواره یا پیاده( می دهند، به دست نداده اند.
امروزه نیاز به محورهایی با ســرعت بالا در شــهرهای معاصر امری 
اجتناب ناپذیــر اســت ولی باید مراقب بود که مبــادا با تبدیل خیابان 
شهری به محور عبوری باعث تخریب زندگی شهری و شبکه درهم 
تنیده حیات شــهری شــویم؛ زیرا ســاماندهی و احیــای یك خیابان 
شــهری مســتلزم دقت زیاد، زمانی طولانی و امکانات وســیع است 
کافی بــه آن می تواند در این میان نســلی را از داشــتن  کــه  توجــه نا
عرصه های عمومی برای زندگی جمعی محروم کند. نتیجه اشتباهات 
متخصصان و مدیران ما باعث شــده اســت تا شــهروندان ما خیابان 
شهری را مجموعه ای از تداخل حرکت های سواره و پیاده و اغتشاش 
و بی نظمی، ترافیك و سروصدا و آلودگی تجربه کرده، آن را مترادف 

با اغتشاش، بی نظمی، سردرگمی و کلافگی بپندارند.
اقدامات سال های اخیر مدیران و طراحان در مورد خیابان های شهری 
کثرا متوجه حل مسأله دسترسی خودرو به مناطق مرکزی شهر بوده  ا
است؛ به نحوی که این روال به مرور، شکاف بین کیفیات و توقعات 
مــورد انتظار شــهروندان را از خیابان شــهری از یك ســو و نقش و 
عملکرد تزریق شــده به وســیله مدیران را از ســوی دیگر روز به روز 

عمیق تر کرده و مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است.

نقــش خیابان به عنوان مکانــی برای تعاملات اجتماعــی، دیدارها، 
برخوردهــا و صحنــه حضــور شــهروندان شــدیدا تضعیــف و در 
عــوض تبدیل به کانالی سرشــار از دود و آلودگــی و ترافیك و انواع 
مزاحمت های خواســته و ناخواســته شده اســت که نه تنها پیاده که 
ســواره هم از آن فراری اســت و چه فاجعه ای عظیم تر از اینکه فرد 
از خانه دوم خود یعنی شــهر فراری باشــد. والدینی که برای پیاده و 
ســوارکردن فرزندان خود در کنار مدارس توقف می کنند، ازدحام در 
کز تفریحی و فراغتی به خصوص در  جلوی ســینماها، تئاترها و مرا
ســاعات شــروع و پایان این فعالیت ها، تعطیلی ادارات و موسســات 
آموزشی، ازدحام سرویس ها و خودروها، پایان ساعت ختم مساجد و 
ازدحام افراد جلوی مســاجد برای دیدار و گفت وگو، پارك خودروها، 
کســی ها و انواع وســایل نقلیه خصوصــی و عمومی برای  توقــف تا
انتقال مسافران، مسافرانی که در امتداد خیابان ها جابه جا ایستاده اند 
و مســافر کش هایی که دم به دم با توقف خود بر عدم سهولت حرکت 
دامــن می زننــد، همه و همــه از جمله مواردی اند کــه باعث حضور 

بی پروا و بدون برنامه شهروند پیاده در حریم سواره می شوند. 
خیابان های شــهری پتانســیل های فراوانی برای جذب شــهروندان 
دارنــد. فرصت های متنوعی که این فضا در اختیار شــهروندان قرار 
گون فــردی و جمعی  می دهــد، باعث حضــور افراد به دلایــل گونا
می شــود. یکــی از فعالیت هایی که همــواره در خیابان شــهری رخ 
می دهد، قدم زدن و پرسه زدن در طول آن است. برای این گروه، دیدن 
مغازه ها، افراد، فعالیت های متنوع در طول فضا و بعضاً بدنه های زیبا 
یا خاطره انگیز جذابیت بالایی دارد. در این میان وجود دستفروش ها، 
دوره گردها و معرکه گیرها نیــز در طول خیابان جزو امکانات بالقوه 
فضا هســتند که با اعطای انرژی و هیجان به فضا نشــاط خاصی را 
در پیاده ها ایجاد می کنند. ولی امروزه  متأســفانه طراحی نامناســب 
مســیرهای پیاده و انواع تداخلات فعالیتی و حرکتی در طول خیابان 
شهری، باعث شــده که بیش از هر چیزی، اختلال در حرکت پیاده 
و مزاحمت هایی که آنـــها در پیاده روها به وجـــود می آورند به چشم 
 مدیران شهری بیاید و سایر جنبه های نشاط انگیز حضور آنها نادیده 

گرفته شود.
وجــود برخی کاربری های ناســازگار در حاشــیه خیابان شــهری که 
ســرریز کالا و ابزار به عرصه پیاده رو دارند یکی دیگر از مشکلات 
موجود در این محورهاست. کاربری هایی چون تعمیرگاه، صافکاری، 
تعمیر مبلمان، نجاری، آهنگری و مانند آنها عملا پیاده رو را مسدود 
می کند. درنهایت امروزه علاوه بر وجود انواع اغتشا شــات رفتاری و 
فعالیتی در خیابان شهری و ناهماهنگی رویدادهای درون آن با هم به 
لحاظ بصری نیز با انواع آشفتگی ها در منظر عمومی خیابان شهری 

مواجه  هستیم.
در گذشــته پیشــینیان ما این توانایی را داشــته اند که فضاهایشــان را 
براســاس نیازهایشــان شــکل دهند. آنها درهم تنیدگی کارا و خاصی 
بین همه ابعاد زندگی شان در تمام فضاهای شهریشان به وجود آورده 
بودند. بــه این ترتیب فضاهای آنها همزمــان معانی و عملکردهای 
متنوعی داشــتند و می توانستند همواره پذیرای زندگی جمعی باشند. 
این در حالی است که امروزه در آستانه جامعه مدنی به علت روزمرگی 
و عمل گرایــی مفــرط، به تنهــا چیزی که توجه نمی شــود عرصه ای 
مناســب برای وقوع حیات جمعی است. این مباحث به معنای تقلید 
و تکرار فضاهای گذشته نیست بلکه به این معناست که فضاهایمان 
را براســاس نیازهــای روحی، روانی و توقعات امــروزی به نحوی که 

بستری مناسب برای تعاملات اجتماعی شوند نیز طراحی کنیم.

 خیابان به مثابه محلی 
برای زندگی شهری

محمدمهدی عابدی
طراح شهری ..................................................................................... 

شهر رم، با تمامی 
شهرت و جذابیتش 
در جهان، هنوز هم 

به همان ساختار 
موجود احترام 

می گذارد و در عین 
حال پاسخگوی 

نیاز شهروندان و 
میهمانان خود است

خیابان های شهری 
پتانسیل های 

فراوانی برای جذب 
شهروندان دارند. 

فرصت های متنوعی 
كه این فضا در 

اختیار شهروندان 
قرار می دهد، باعث 

حضور افراد به 
دلایل گوناگون فردی 
و جمعی می شود. 

یكی از فعالیت هایی 
كه همواره در 

خیابان شهری رخ 
می دهد، قدم زدن 

و پرسه زدن در طول 
آن است



راهبرد
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چشم انداز

خیابان ها یکی از اصلی ترین فضاهای عمومی مشترک ما هستند که از 
گذشته تا به امروز شاهد تغییرات گسترده ای در مفهوم و کالبد فیزیکی 
آنها بوده ایم. اما با وجود این یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در 
کثــر مواقع نادیده گرفته  حوزه معماری و شهرســازی هســتند که در ا
شــده اند. تصور ما همواره بر این بوده است که خیابان ها در درجه اول 
محدودهای برای حرکت و توقف اتومبیل و همچنین حمل و نقل کالا 
هســتند. با این حال بهتر است میان مفهوم جاده و خیابان تمایز قائل 
شــویم؛ چرا که جاده ها دو مکان دوردســت مانند دو شــهر یا روستا را 
کید آنها بر حرکت بین دو مکان اســت اما  بــه هم وصل می کنند و تأ
خیابان ها مفهومی فراتــر از یک کانال کاربردی دارند. آنها فضاهایی 
بینابینی هستند که امکان ایجاد شبکه پویایی از فعالیت های اجتماعی، 
اقتصادی و سیاســی را در ســطح شــهرها فراهم می کنند تا شهرها به 
زیستگاه حیاتی انســان ها تبدیل شــوند. طبق اظهارات »ویلیام هالی 
وایت« یکی از اندیشمندان و منتقدان حوزه شهرسازی، خیابان همچون 
رودخانه ای اســت که زندگی شهری در آن جریان دارد و حضور مردم 
در خیابان صرفا برای گذر از آن نیســت، بلکه می خواهند ســهمی در 
زندگی مشــترک شهری داشته باشــند. از این رو با نیم نگاهی به تاریخ 
تحول خیابان در ایران درخواهیم یافت که مفهوم و عملکرد آن تا چه 
اندازه در ادوار مختلف تاریخ تغییر یافته است. خیابان جایگاه و نقشی 
اسطورهای در تمدن ایران داشته است. برای نخستین بار از منظر آیینی 
به عنوان مکانی مقدس شــناخته شــد که ارتباط مستقیمی با بناهای 
زیارتی شهر داشته است. بعد از آن نیز به فضایی اختصاصی در باغ ها 
تبدیل شد که مکانی برای تفریح و فراغت بوده است. در عصر صفوی 
نیز خیابان به عنوان عرصه ای اجتماعی نقش مهمی در ســازماندهی 
و توســعه شهرها داشته اســت. در عصر قاجار با رواج سفر ایرانیان به 
اروپا محورهای جدیدی پیرامون کاخ های سلطنتی و شهرها به اقتباس 

از خیابان های اروپایی احداث شــد و ایــن روند تا اواخر دوران قاجار و 
پهلوی نیز ادامه یافت و درنهایت منجر به تولید خیابان های کالبدی و 
عملکردی در سطح شهرها شد. با آنکه در دوران انقلاب اسلامی سطح 
انتظارات مردم از نقش خیابان ها بالا بوده است، اما شاهد آن هستیم که 

به سطح مکان هایی صرفا برای گذر تنزل یافته اند.      
برداشت ما از یک شهر عمدتا از طریق خیابان ها و فضاهای عمومی 
آن شــکل می گیــرد؛ زیــرا در چنین فضاهایی اســت کــه مبادلات و 
مراودات انســانی، تضادها و درگیری های میان جوامع و حتی رسالت 
گر خیابان ها قادر به ایجاد بستر  هر مکان آشــکار می شــود. بنابراین ا
مناســبی برای برقراری روابط انسانی و حفظ امنیت در میان کاربران 
شهرها نباشند، ما به ندرت به چنین فضاهایی مراجعه خواهیم کرد. از 
این رو »لویی کان« یکی از پیشــگامان معمــاری مدرن معتقد بود که 
خیابان باید یکی از بهترین فضاهای شهری باشد؛ زیرا خیابان نخستین 
نهاد شهری است. درواقع از نظر او خیابان یک فضای قراردادی است 
یا بهتر است بگوییم فضایی برای یک جامعه شهری است که دیوارهای 
پیرامون آن، برای اســتفاده عمومی کاربران، به شــهر اختصاص داده 
شده است و سقف آن نیز از جنس آسمان است. اما امروزه خیابان ها 
به فضاهای سرد و بی روحی تبدیل شده اند که دیگر متعلق به خانه هایی 
نیستند که در مقابل آنها قرار دارند؛ در نتیجه دیگر خیابانی وجود ندارد 
و تمام آن چیزی که با آن مواجه هستیم، تنها یک جاده است. با وجود 
ایــن در کنار همه این فضاهای از دســت رفته، هنــوز هم خیابان هایی 
در ســطح شهرها دیده می شــود که به عنوان سمبل قدرتمند قلمروی 
عمومی نقش آفرینی می کنند. چنین خیابان هایی چه از لحاظ کالبدی 
و چه محتوایی چشــم انداز روشــنی از فعالیت هایی که در یک فضای 
شــهری در حال شکل گرفتن اســت، ارایه می دهند. ما حتی آنها را به 
یاد قهرمانان کشته  شده، روسای جمهوری، شخصیت های ادبی، رهبران 
حقوق مدنی یا ســتاره های قدیمی سینما نام گذاری می کنیم. علاوه بر 
آن بســیاری از فستیوال ها و حتی اعتراضات مدنی شهروندان نیز در 
بســتر خیابان ها شکل می گیرد. تا زمانی که خیابان ها عملکرد خوبی 
در زندگی روزمره مردم داشته باشند و بتوانند ارتباط موثری میان مردم 
و شــهر برقرار کنند، هیچ فضای عمومی دیگری قادر نخواهد بود که 
نقش آنها را در سطح شهر ایفا کند. در اواخر قرن نوزدهم، خودروها به 
امید ایجاد آزادی و استقلال برای مردم، در سطح خیابان ها ظاهر شدند. 

چگونه می توانیم خیابان ها را به سوی عملکرد اصلی شان سوق دهیم

 تلاش برای  تغییر
خیابان های 

کامل
منظور از خیابان های کامل 

 خیابان هایی هستند که 
 برای رفاه تمام کاربران 

طراحی شده است

چشم انداز

سیده مریم محله یوسفی
تنظیم و گردآوری ................................................................................................... 

برداشت ما از یک 
شهر عمدتا از 

طریق خیابان ها و 
فضاهای عمومی 
آن شکل می گیرد؛ 

زیرا در چنین 
فضاهایی است که 
مبادلات و مراودات 
انسانی، تضادها و 
درگیری های میان 

جوامع و حتی 
رسالت هر مکان 

آشکار می شود

نمایی از خیابان شانزه لیزه در پاریس
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کثر خیابان ها تحت سلطه وسایل نقلیه قرار  همین امر ســبب شد که ا
گیرند و فعالیت های اجتماعی عابران پیاده و دوچرخه سواران محدود 
شود. حتی بســیاری از خیابان هایی که زمانی به عنوان مراکز شهری 
چندمنظوره عمل می کردند، به فراموشی سپرده شدند و به حوزه اصلی 
و تقریبا انحصاری خودروها اختصاص یافتند. در نتیجه امروزه ما شاهد 
آن هســتیم که تولید گازهای گلخانــه ای افزایش و به دنبال آن کیفیت 
هوای شــهرها نیز کاهش یافته و منجر به تغییر آب وهوا شــده است. 
گذشته از مســائل مربوط به ترافیک و ایمنی، بسیاری از چالش های 
پرفشاری که نســل ما با آنها مواجه است به نوعی ارتباط مستقیمی با 
خیابان ها و محیط های ســاخته  شــده دارد؛ زیرا دسترسی نداشــتن به 
مکان های مناســب نه تنها منجر به کاهش فعالیت های بدنی و ایجاد 
انواع بیماری های مزمن و اپیدمی های رایجی از جمله چاقی شده است، 
بلکه به میزان انزوای گسترده اجتماعی و افسردگی در میان جمعیت 
سالمند نیز افزوده است. اما با وجود تمام مشکلات و معضلات موجود 
در شهرها در طی چند سال اخیر شاهد تغییرات بزرگی در سطح برخی 
از خیابان های شهرها بوده ایم؛ نه تنها از میزان حجم حضور اتومبیل ها 
در ســطح خیابان ها کاسته شده بلکه شرایط بهتری نیز برای کاربران 

شهرها فراهم آمده است.
پس از گذشــت بیش از یک قرن از توسعه و تحول خیابان ها، همواره 
این ســوال مطرح می شــود که چگونه می توانیم در جهت مخالف این 
روندها حرکت کنیم و خیابان ها را به ســوی عملکرد اصلی شان یعنی 
همــان فضاهای فعال عمومی ســوق دهیم تا نقش برجســته آنها در 

شکل دادن به فرهنگ و تاریخ شهرها بر همگان نمایان شود. 
از این رو مدت زمان زیادی است که مهندسان ترافیک )حمل ونقل( و 
طراحان شهری در تلاش هستند تا با ارزیابی ارزش خیابان های سطح 
شهرها روشی را کشف کنند که بتوانند بر مبنای آن حضور فعال مردم 
در ســطح خیابان هــا را افزایش دهند چرا که بســیاری از فعالیت های 
اجتماعی روزانه در بســتر خیابان ها شکل می گیرد و احساس امنیت 
و پیوند اجتماعی میان شــهروندان ارتباط بســیاری با فرم و نظم ساده 
خیابان ها دارد؛ به عبارتی خیابان عرصه ای برای بیان اجتماعی است. 
بنابرایــن جامعه امروز ما نیازمند آن اســت که به بررســی نقش دقیق 
خیابان به عنوان یک فضای تعاملی- اجتماعی و سیستمی که ارتباطات 
پیچیده ای میان فعالیت های شــکل گرفتــه در بخش های مختلف آن 

وجود دارد، بپردازد.
خبر خوب آن اســت که طراحان و برنامه ریزان شــهری، سازمان های 
دولتــی و خصوصــی، انجمن های محلــی و حتی شــهروندان عادی 
شــهرها می توانند در ســطح محلی و ملی بر روی پتانسیل های موجود 
در بســتر خیابان ها متمرکز شوند و برمبنای آنها به سیاست گذاری ها 
و برنامه ریزی های مشخصی برسند تا خیابان ها بار دیگر به مکان هایی 

تعاملی و کاربردی تبدیل شوند. 
درواقع در بســتر چنین فرآیندی خیابان های مرکز شهر به جای آنکه 
صرفا مســیرهای یکنواختی از خانه به محل کار و عکس آن باشــند، 
بــه مکان های فعــال فرهنگی تبدیل می شــوند. خیابان هایــی که در 
مجاورت مجموعه های مســکونی نیز واقع شــده اند، می توانند مناطق 
امنی برای بازی کودکان باشــند و حتــی مناطق تجاری این فرصت را 
خواهند داشــت که با تبدیل به بلوارهای بزرگ شرایط یکسانی را برای 
 حضور فعال عابران پیاده، دوچرخه ســواران، فروشــندگان و رانندگان 

فراهم کنند. 
در اینجا ۱۰ اصل ارایه شده است که باید برای رسیدن به یک فضای فعال 
شهری در نظر گرفته شود. بدون وجود این ۱۰ اصل این مناطق صرفا به 

مکان هایی برای گذر تبدیل می شوند که هیچ عامل جذب کننده ای برای 
حضور افراد در خود ندارند. 

کاربریهای متنوع 1  
چنانچــه کاربری های مختلفی اعم از مســکونی، اداری و 
تجاری مانند کافه ها و رســتوران ها در مجاورت یکدیگر قرار گیرند و 
زمینه ســاز ادغام عملکردها در سطح یک منطقه از شهر شوند، آن گاه 
افراد بیشــتری جذب منطقه خواهند شــد و همین امر سبب می شود 
که محیط امن تر و دوســتانه تری را تجربه کنیم. کاربری های مختلف 
با فعالیت هایی که دارند نه تنها موجب توســعه کسب وکارهای محلی 
می شــوند بلکــه به حفظ امنیت در فضاهای شــهری کمک شــایانی 
می کنند؛ زیرا هر چه تعداد حضور مردم بیشتر باشد، جرم وجنایت در 
سطح خیابان ها راحت تر مهار می شــود. البته حضور فعال مردم نباید 
فقط مختص به روزها باشد در غیر این صورت شبها با مکان های ناامنی 
در سطح شهرها مواجه می شویم. طراحی فضاهای عمومی به نحوی که 
به هم زیستی مسالمت آمیز و استمرار حضور افراد در شهر ختم شود، 

می تواند روش مناسبی برای سرمایه گذاری در امنیت باشد.  

نماهای فعال ارتبــاط و پیونــد بصری که میان ســطح تراز ســاختمان ها، 2
پیاده روها و خیابان ها شــکل می گیرد، نقش بســزایی در ایجاد امنیت 
و زیبایی در ســطح بدنه شــهرها دارد. این رابطه بر میزان درک مردم از 
شهر و نحوه استفاده از آن نیز تأثیر می گذارد. »جین جیکوبز«  یکی از 
منتقدان حوزه معماری و شهرسازی، معتقد است عمدتا این خیابان ها 
و پیاده روها هســتند که نحوه درک و استفاده ما از فضاهای عمومی را 

نشان می دهند. 

فضای عمومی به ســبب آنکه عرصــه ای فعال برای حضور 3 ابعاد اجتماعی فضا و نشاط شهری 
همه افراد جامعــه فراهم می کند از ابعاد اجتماعــی مطلوبی برخوردار 

اســت. خیابان های عریض و پررفت وآمد، میادین، پارک ها، پیاده روها، 
مسیرهای دوچرخه ســواری و مبلمان های شــهری مردم را به تعامل با 
محیط ترغیب می کنند و با ایجاد یک فضای فعال مثبت بر میزان شور و 
نشاط فضاهای شهری می افزایند. علاوه بر اینکه وجود فضاهای عمومی 
کم شــهری حائز اهمیت است، باید به حاشیه شهرها و  در مناطق پرترا

مناطقی که دور از مراکز شهری واقع شده اند نیز توجه ویژه ای شود. 

کم بالا در سطح شهرها 4 مقیاس انسانی بناهایی که در مقیاس بزرگ و با ترا
ســاخته می شــوند، اغلب باعــث بروز انــواع بیماری هــای روحی در 
شهروندان می گردند. »یان گل« از معماران و شهرسازان دوره معاصر در 
یکی از مطالعات میدانی خود خاطرنشان کرد که مردم برخلاف آنکه 
در فضاهای خالی و غیرفعال سریع گام برمی دارند، در فضاهای فعال 
شهری تمایل بیشتری به پیاده روی آرام و درک فضاهای پیرامون خود 
دارند؛ زیرا احســاس می کنند کــه در فرآیند طراحی به حضور آنها در 

فضاهای شهری توجه شده است. 

نورپردازی کارآمد با افزایش حضور فعال مردم در شب منجر 5 نورپردازی
گر هنگام نصب  به افزایش ایمنی در ســطح خیابان های شهر می شود. ا
و اجرای سیستم های روشنایی به مقیاس عابران پیاده و دوچرخه سواران 
توجه نشود، میزان روشــنایی لازم برای حرکت ایمن در خیابان ها فراهم 

نمی شود.   

فضاهای عمومی نه تنها با ایجــاد مکان هایی برای فراغت و 6 توسعه اقتصاد محلی 
زندگی به نفع مردم عمل می کنند، بلکه پتانسیل توسعه اقتصاد محلی را 
نیز دارند. ایجاد شــرایط امن و راحت برای پیاده روی و دوچرخه سواری 
منجر به دسترســی آسان به کســب وکارهای محلی پیرامون خیابان های 

شهر می شود.  

مشــاغل کوچــک یکی از مشــخصه های اصلــی هر محله 7 هویت محلی 
شــهری هســتند که باید در طراحــی فضاهای عمومــی در نظر گرفته 
شوند. سوپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای می توانند سهم بسزایی 
در توسعه اقتصاد محلی داشــته باشند اما معمولا مشارکت کمی دارند. 
مشاغل کوچک نیز می توانند در درازمدت تأثیرات قابل توجهی داشته 
باشند و بر میزان شخصیت و هویت یک مکان بیفزایند. از این رو لازم 
اســت در طراحی فضاهای شــهری به ویژگی های فرهنگــی و پویایی 
اجتماعی نیز توجه شــود تا از این طریق بتوان رابطه ای مستحکم میان 

مردم و شهر برقرار کرد.

تــا جایی کــه امکان دارد بایــد مناطق عمومــی را به نحوی 8 خیابان های کامل  
طراحی کرد که اصــول خیابان های کامل و فضاهای همگانی در آنها 
رعایت شــود. منظور از خیابان های کامل خیابان هایی هستند که برای 
ایجاد دسترسی ایمن، جذاب و راحت برای تمام کاربران اعم از عابران 
پیاده، دوچرخه ســواران، خودروها و وسایل حمل ونقل عمومی طراحی 
شده اســت. پیاده روها، زیرساخت های دوچرخه ســواری، مبلمان ها و 
تابلوهای شــهری همه جزء عناصری هســتند که یک خیابان کامل را 

تشکیل می دهند.  

پوشش گیاهی علاوه بر کمک در بهبود کیفیت هوا و کاهش 9 مناطق سبز
درجــه حرارت در تابســتان، مــردم را به فعالیت در فضاهای باز شــهری 
کم در شهرها دسترسی به فضای سبز  ترغیب می کند. با افزایش میزان ترا
عمومی اهمیت بالایی یافته اســت؛ زیرا جنگل های شــهری می توانند با 
کاهش ســطح اســترس مردم، میزان رفاه اجتماعی را نیز در شهرها ارتقا 
دهند. باید خاطر نشــان کرد که وجود درختــان، گیاهان و باغچه ها برای 
 حفظ تنوع زیســتی و زهکشــی آبهای ســطحی شــهری امری ضروری 

و استراتژیک است. 

کنان در طراحی، برنامه ریزی و اداره فضاهای 10 مشارکت اجتماعی  مشــارکت ســا
عمومی شــهری یا محلاتی که در آن زندگی می کنند برای حفظ کیفیت 

این فضاها ضروری است. 
فضای عمومی در هر محله و جامعه ای کاربرد و معنی خاص خود را دارد. 
کنان نشــان می دهد که فضاهای عمومی نیازهای متفاوت  مشــارکت سا
گر فضایی قادر به پاسخگویی به خواسته ها  جامعه را تأمین می کنند؛ زیرا ا
و تمایلات مردم محلی نباشــد، به ندرت مورد اســتفاده و محافظت عموم 
قرار می گیرد. بنابراین مشــارکت اجتماعی یک اصل اساسی در ساخت 

فضاهای فعال شهری است. 
هر روزه شــاهد آن هســتیم که تحولات ایجادشده در سطح جوامع، ظهور 
سیاست های جدید، پیشــرفت تکنولوژی و گزینه های جدید حمل ونقل 
نحوه زندگی ما را در شهرها دستخوش تغییر می کند. شهرنشینی و میزان 
کم چالش های خاصی را در ساختار برنامه ریزی و طراحی شهرها  بالای ترا
ایجــاد می کند و همین امر نیز ما را وا می دارد تا درباره مدل های جدیدی 
که امکان توسعه و تحول آنها در آینده وجود دارد، بیندیشیم. با وجود این 
در میان تمام تحولاتی که روی می دهد، درجه اهمیتِ کیفیت زندگی در 
خیابان ها ثابت اســت و آنها همچنان به حضور پررنگ خود در شــهرها 

ادامه می دهند.  

ارتباط و پیوند بصری 
که میان سطح 

تراز ساختمان ها، 
پیاده روها و 

خیابان ها شکل 
می گیرد، نقش 

بسزایی در ایجاد 
امنیت و زیبایی در 
سطح بدنه شهرها 
دارد. این رابطه بر 
میزان درک مردم 
از شهر و نحوه 

استفاده از آن نیز 
تأثیر می گذارد

فضاهای عمومی 
نه تنها با ایجاد 
مکان هایی برای 

فراغت و زندگی به 
نفع مردم عمل 
می کنند، بلکه 

پتانسیل توسعه 
اقتصاد محلی را 
نیز دارند. ایجاد 

شرایط امن و راحت 
برای پیاده روی و 
دوچرخه سواری 

منجر به 
دسترسی آسان 

به کسب وکارهای 
محلی پیرامون 

خیابان های شهر 
می شود
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خیابان به عنوان یک شریان ارتباطی زیربنایی ترین عنصر در ساختار 
کالبدی هر مجموعه زیستی است. چنانچه کالبد یک مجموعه زیستی 
را مجموعه ای از فضاهای مثبت )کالبدی پر( و منفی )کالبدهای خالی( 
تصور کنیم، فضاهای مثبت فضاهای منفردی هســتند که بر اثر یک 
نظم قراردادی فضاهای منفی یا جمعی را سازمان می دهند؛ به عبارت 
دیگر نظم همجواری کالبدهای پر، جداره و سیمای فضاهای خالی را به 
وجود می آورند . فضاهای جمعی حاوی ارزش های فرهنگی و محیطی 
جامعه اســت که در دوران مختلف شــکل گرفته اند و بر ماست که با 

ساکنان محیط های 
شهری نیازهای 

اجتماعی بسیاری 
دارند که برای 

برطرف کردن این 
نیازها، وجود 

فضاهای شهری 
با شرایط لازم برای 
انجام فعالیت ها 
مختلف، برقراری 

تعاملات اجتماعی، 
حضور در فضا و 
امکان گذراندن 
اوقات فراغت و 

حرکت بدون تداخل 
با خودرو و سایر 

وسایل نقلیه امری 
ضروری است

 خیابان محل زندگی انسان است
نه ماشین

حذف کردن ماشین ها از فضای شهری چگونه بر تصور و سبک زندگی ساکنان تأثیر می گذارد

آرمین منتظری
خبرنگار .......................................................................................................... 

شناخت کل این ارزش ها تحول آینده فضاها را به طرزی هماهنگ و 
سازگار کنترل کنیم. در سراسر جهان ارتقای کیفی فضاهای شهری با 
هدف افزایش حضورپذیری و انجام انـواع فعالیت های انسانی یکی از 
محوری ترین نقـاط توجه برنامه ریزان و طراحان شهری است که در این 
میان فضای شهری خیابان به عنوان نخستین عرصه عمومی مرتبط با 
زندگی اجتماعی مردم نقشی اساسی را بر عهده دارد. با وجود این مهم 
مروری بر ادبیات دو قرن اخیر خیابان نشان از آن دارد کـه با پیشرفت 
تکنولوژی و ورود بـدون کنترل خودرو در شـهرها و غلبه آن بـر پیاده، 
به همراه بی توجهی به حفظ و ارتقای کیفیت  خیابـان ها از منظر پیاده 
نقش اجتماعی خیابان در مقابل نقش دسترسی آن به فراموشی سپرده 
شـده است. این نوع برخورد علاوه بر مشکلات ترافیکی و تداخل های 
نامناسب سواره و پیاده، منجر بـه بروز مشکلات هویتی شـهروندان و 
مخاطبان در ارتباط با شهر شـــده اسـت؛ بنابراین بازنگری همه جانبه 

فضای خیابان ضرورتی اجتنا ب ناپذیر به نظر می رسد. 

در ســال های اخیر ابتکارات بیشتر و بیشتری تلاش می کنند تا نقش 
مهم ماشــین ها را در خیابان های شــهری کم کننــد. پروژه هایی مانند 
Neighborhood in Mo�( و محله در حرکت PARK)ing( Day

tion( نشان می دهند که حذف کردن ماشین ها از فضای شهری چگونه 
کنان تأثیر می گذارد. برای مثال شهر گنت  بر تصور و سبک زندگی سا
در بلژیک یک برخورد پایین به بالای دیگر در پیش گرفته اســت که 
در آن ۱۶ خیابان مسکونی به یک فضای مشترک برای کمتر از دو و 

نیم ماه تبدیل شدند.
همه این  اتفاقات در ســال ۲۰۱۳ با تعدادی از افراد فعال که با سیاست 
نگران کننده گنت درباره آینده حمل ونقل مشــغول بودند، شروع شد. 
آنها برای اینکه به مردم نشــان دهند وقتی خیابان ها به جای ماشین ها 
به وسیله انســان ها استفاده می شــود، چه تفاوت هایی به وجود خواهد 
آمــد، ایــده »لیفســتراتن« )Leefstraten(  را ارایه دادند که به معنی 
خیابان های زنده اســت. لیفســتراتن تجربه ای است که اجازه می دهد 
کنان خیابان های خود را به جایی که همیشه آرزویش را داشتند، تبدیل  سا
کنند. با حذف ماشین ها و پیداکردن جاهای دیگری برای پارک کردن، 
فضاهای جدیدی فراهم می شد که به جاهایی برای سرسره، زمین بازی 
پتانک )نوعی بازی توپی(، فضای پرندگان، نوشیدنی فروشی های موقتی 

و چمن مصنوعی و نیمکت های پیک نیک تبدیل می شد.
یکــی از جالب ترین عناصر این اســت که این فرآیند به وســیله خود 
کنان انجام می شــود. همه مکان هــا نتایج متفاوتی داشــتند که به  ســا
شیوه های مختلفی از آنها استفاده می شد و حتی برخی بدون استفاده 
کنان ایده خاص خود را برای استفاده از خیابان  باقی ماندند. تمامی سا
دارنــد که باعث می شــود فرآیند تصمیم گیری بســیار محلی باشــد. 
نخستین موردی که به چشــم می خورد، استفاده از فضا پارکینگ های 
خیابان هاست که بسیار هم ضروری هستند. دومین مورد صدای زیادی 
است که از صحبت کردن افراد با یکدیگر خصوصا در ساعات عصر 

فضای خیابان را پرکرده است.
هنگامی که همه چیز تکمیل و یک خیابان به خیابانی زنده تبدیل شود، 
تقریبا هیچ کس ناراضی نخواهــد ماند! نه تنها به دلیل فضای زنده تازه 
به دست آمده بلکه به خاطر اینکه همه در فرآیند آن نظر دادند. موفقیت 
گنت منجر به ابتکار ات در شهرهای مختلف در سراسر هلند و بلژیک 
کنانش که می خواهند فضایی برای مردم  شده است و برای هر شهر و سا

به جای ماشین ها بسازند به نظر مناسب می آید.
کنان محیط های شهری نیازهای اجتماعی بسیاری دارند که برای  ســا
برطرف کردن این نیازها، وجود فضاهای شــهری با شــرایط لازم برای 
انجام فعالیت ها مختلف، برقراری تعاملات اجتماعی، حضور در فضا و 
امکان گذراندن اوقات فراغت و حرکت بدون تداخل با خودرو و سایر 
وسایل نقلیه امری ضروری است. طی دهه های گذشته و با سلطه یافتن 
خودرو  بر شهرها، پروژه های بسیاری در سطح شهرها با هدف حذف یا 
کاهش حضور خودرو از فضاهای شهری و تزریق سرزندگی و حیات 
اجتماعی به این فضاها انجام شــده اســت. تجربه شــهر گنت کشور 
بلژیک نیز به دنبال همین هدف و حرکت به سمت فضاهای شهری 

انسان مدار انجام شده است.
ده ها ســال بود که خیابان ها به مکان هایی تبدیل شــده بودند که باید در 
تملک وســایل نقلیــه و اتومبیل ها بودند. اما حالا سال هاســت که این 
طرز فکر عوض شــده و مقامات و برنامه ریزان شــهری دریافته اند که 
خیابان ها نقش بســیار گسترده تری در زندگی روزمره شهروندان دارند. 
نخستین بار دولت انگلیس بود که در سال ۲۰۰۷ دستورالعملی را برای 
به کار گرفتن ابتکارات جدید در خیابان ها تهیه و تدوین کرد. در بخشی 

از این دســتورالعمل آمده بود: »در پنجاه سال گذشته طراحی خیابان ها 
و برنامه ریزی برای آنها در انگلیس و بســیاری از کشــورها به وســیله 
مهندسان ترافیک انجام می شد؛ کسانی که به طور طبیعی عبور و مرور 
وســایل نقلیــه را در اولویت طراحی های خود قــرار می دادند. این روند 
موجب شد محیط خیابان ها تبدیل به فضایی شود برای شهروندان پیاده 
ازقبیل کسانی که از خیابان را برای سفرهای درون شهری با پای پیاده و یا 
مکانی برای فعالیت اقتصادی یا فرهنگی و اجتماعی استفاده می کنند«. 
کید شــده که شرکت های حمل و نقل  در این دســتورالعمل همچنین تأ
عمومی و پلیس و مهندســان ترافیک جزئیات طراحی و برنامه ریزی 
خیابان ها را براســاس استانداردها و قوانین حمل ونقل و تسهیل عبور و 
مرور اتومبیل ها تعیین کرده اند و در این طرح ها هیچ توجهی به بسیاری 

از فعالیت های دیگری که می توان در خیابان انجام داد، نکرده اند. 
به همین دلیل در دســتورالعملی که دولت انگلیــس آن را تهیه کرده، 
مفاهیم جدیدی به موضوع خیابان های شهری افزوده شده است؛ برای 
مثال در این دســتورالعمل خیابان هایی کــه در آنها حرکت در اولویت 
است را »نقاط ارتباطی« نامیده  و خیابانی را که خود مقصد و جایی است 
برای رخ دادن برخی فعالیت ها »مکان« نامیده اند. بر این اساس در این 
کید شده که اگرچه نظر برنامه ریزان حمل ونقل عمومی  دستورالعمل تأ
و مهندسان ترافیک در خیابان هایی که »نقاط ارتباطی« هستند، اولویت 
دارد اما این طراحان شهری هستند که باید در خصوص خیابان هایی که 

»مکان« هستند، نظر داده و تصمیم گیری کنند. 
در ســال ۲۰۰۸ نیز اداره حمل ونقل نیویورک طرحی مشابه به نام طرح 
استراتژیک پایدار را برای خیابان ها ارایه کرد. در این طرح از خیابان ها 
به عنوان »مکان هایی حیاتی و مهم« یاد شــده که »موجب شــکوفایی 
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی می شــوند«. در این طرح همچنین 
سلسله ای از برنامه های دارای اولویت فهرست شده تا »خیابان ها به جای 
اینکه مکانی برای عبور باشند، خود به مقصد تبدیل شوند«. برای مثال 
این طرح را می توان در میدان های عمومی، افزایش برگزاری برنامه های 
هنری در خیابان ها و طراحی پیاده راهای موقتی و دائمی مشاهده کرد.  
در سال های بعد از آن نیز در بسیاری از کشورها نگاه طراحان شهری به 
خیابان ها متحول شد؛ آنها خیابان ها را به عنوان مکان در نظر می گیرند 
نه جایی برای عبور. در نتیجه این نگاه بود که گستره زیادی از طرح ها 
و ابتکارات و سیاست های شهری در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا به 
اجرا گذاشته شد. آنچه در ذیل می آید نمونه هایی است از این ابتکارات 

و طرح ها که در شهرهای مختلف به اجرا درآمده است:
 شــهروندان را تشــویق کنید در جریان تعمیرات شهری مشارکت 
کنند. اداره حمل ونقل شهر پورتلند در آمریکا برنامه ای را تحت عنوان 
تعمیر تقاطع ها به اجرا درآورد و در این برنامه از شــهروندان خواســت 
تا آنها هم به هر شــکلی که می توانند مشــارکت کنند. در این طرح به 
شهروندان اجازه داده شد تا با کسب اجازه از مقامات شهری تقاطع ها را 
رنگ کنند، در اطراف آن نیمکت نصب کنند، گیاه بکارند و کیوسک 
قرار دهنــد تا تقاطع ها به مکانی برای تجمع شــهروندان محله تبدیل 
شود. تحقیقاتی که درباره این طرح انجام شده نشان می دهد مشارکت 
شهروندان موجب شده ارتباط اجتماعی میان آنها بیشتر شده و محله 
حس فعال تر و زنده تری به خود بگیرد و علاوه بر این سلامت عمومی 

نیز افزایش یابد.
کنان خود طراحی پیاده روها را برعهده بگیرند. اداره   بگذارید ســا
کنان هر محله اجازه می دهد که خودشان در  حمل ونقل ســیاتل به ســا
طراحی چهارراه ها مشــارکت کنند. این کار به این شکل انجام می شود 
که شهروندان می توانند درخواست های خود را به صورت آنلاین برای 
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شــهروندان نیویورک ممکن است هرگز به ۲۳ هزار سطل 
زبالــه ای که در خیابان های این شــهر قــرار دارند توجهی 
نکرده باشند. سطل  آشغال های آهنینی که دیگر تبدیل به 
بخشی از مبلمان شهری این شهر شده اند. از این سطل آشغال ها از دهه 
۳۰ میلادی استفاده می شود و وزن شان وقتی خالی است چیزی حدود 
۱۵ کیلوگرم می شود؛ معنایش این است که کارگران جمع آوری زباله باید 
سطلی به وزن ۵۰ کیلوگرم را بلند کنند تا محتویاتش را خالی کنند. این 
ک ترین شغل هاست. براساس تحقیقی که در این  شغل یکی از خطرنا
زمینه انجام شده آسیب های مرگبار در این کارگران گزارش شده و از هر 
۱۰۰ هزار نفر از آنان ۳۳ نفرشان بر اثر چنین آسیب هایی جان خود را 
از دســت می دهند. علاوه بر این سطل آشغال ها دهانه گشادی دارند و 
هر آشــغالی می توان در آنها ریخت و موش ها هم که در این ســطل ها 

جولان می دهند. 
اما اخیرا مقامات شهرداری نیویورک اعلام کرده اند که طراحی جدیدی 
برای این سطل آشغال ها ارایه کرده اند. مقامات شهری یک سال و نیم 
پیش مسابقه ای برای طراحی سطل آشغال ها در نیویورک برگزار کردند 
که در این مســابقه بیش از ۲۰۰ طرح پذیرش شــد. برنده این مســابقه 
طرحی بود که در آن سطل آشغال به گونه ای طراحی شده بود که یک 
پوســته بیرونی فلزی و یک پوســته درونی پلاستیکی داشت که قابل 
جداشــدن بود. پوســته درونی تنها ۵ کیلو وزن داشت و به این ترتیب 
کارگران جمع آوری زباله خیلی راحت می توانستند آن را بلند کنند. دری 
که در بالای این سطل حالت کشویی خودکار داشت و علاوه بر این به 
صورتی بود که افراد نمی توانستند هر آشغالی را با هر سایزی درون آن 
بریزند و وقتی سطل پر می شد در سطل دیگر باز نمی شد. موش ها هم 
دیگر نمی توانستند وارد سطل شوند. قرار است از این سطل ها در سال 
آینده به صورت آزمایشــی در برخی نقاط شهر استفاده شود. چنانچه 
نتایج مثبت بود، مقامات شهرداری قصد دارند سفارش تولید انبوه این 

سطل ها را صادر کنند. 
در فراخوانی که برای این مسابقه صادر شده بود برخی از جزئیات نیز 
ذکر شده بود و طراحان باید براساس همان جزئیات طراحی شان را ارایه 
می کردند. مسلما طراحی یک سطل آشغال برای خانه کار آسانی است 
گر قرار باشــد سطل آشغالی طراحی شــود که هر روز در معرض  اما ا
دید میلیون ها نفر باشــد و به جزیی از مبلمان شهری تبدیل شود، باید 
جزئیات بیشتری در خصوص طراحی آن در نظر گرفته شود. علاوه بر 
این کاربردی بودن آنها نیز از موضوعات مهم بود؛ اینکه چطور کارکنان 

جمع آوری زباله بتوانند به راحتی آنها را جابه جا کنند. 
نکتــه مهــم دیگر گنجایش این ســطل ها بــود. در نیویــورک همواره 

سطل های آشغال سرزیر می شوند و بیشــتر اوقات اضافه های آشغال 
در کنار خیابان دیده می شــود. مقامات شــهری نیویورک سال هاست 
که ســعی می کنند این مشکل را برطرف کنند اما حالا به نظر می رسد 
با این ابتکار تازه این مشــکل هم حل شــده باشــد. یکی از معضلاتی 
که در شــهر نیویورک آمریکا بســیاری از مردم با آن روبه رو هستند، 
مســأله جمع آوری زباله ها و انباشــت آنها در معابر اصلی شهر است؛ 
این شهر ســالانه ۱۴ میلیون تن زباله تولید می کند که نسبت به دیگر 
کم ترین  شــهرهای جهان بسیار بیشتر است.  نیویورک همچنین مترا
شهر آمریکاست و خیابان های باریک و پرترافیک آن جمع آوری تمام 
زباله ها را از سطح شهر با مشکل روبه رو می کند؛ نیویورکی ها کیسه های 
پاره شده و پر از پوست موز، قهوه و مواد غذایی فاسدشده خود را مقابل 
منازل شان رها می کنند.  بسیاری از فعالان شهری معتقدند سطل های 
زباله در ســطح شهر تناســبی با جمعیت موجود در نیویورک ندارد و 
این موضوع باعث می شــود تا نیمه های شب، ردیفی از زباله ها سراسر 
کوچه ها و خیابان های مناطق پرجمعیت را اشغال کند؛ زباله هایی که 

نخستین و مهم ترین منبع تأمین غذایی موش های نیویورک هستند. 
علاوه بر این زباله های جمع شده در معابر و خیابان های این شهر باعث 
آلودگی های زیست محیطی و افزایش بیماری ها شده است؛ زباله ها با 
انتشــار گازهای گلخانه ای و افزایش آلاینده های سطح زمین بیماری 

آسم را تشدید کرده و سایر مشکلات جسمی را به همراه دارند. 

یکی از معضلاتی 
که در شهر نیویورک 

آمریکا بسیاری از 
مردم با آن روبه رو 
هستند، مسأله 

جمع آوری زباله ها 
و انباشت آنها در 

 معابر اصلی 
شهر است

تبدیل کردن شهر به 
مکانی برای حرکت 

دوچرخه سواران 
پیامی قدرتمند 
در خود دارد که 

می گوید خیابان  تنها 
برای تردد اتومبیل ها 
نیست. مینیاپولیس 
آمریکا با وجود هوای 

سرد و خشکش از 
مدل شهر کپنهاگ 
دانمارک استفاده 

کرده و مسیر 
پیاده روی و دوچرخه 

را در اولویت قرار 
داده است

نیویورک سالانه 14میلیون تن زباله تولید می کند

  تعویض سطل های زباله 
به خاطر رفاه رفتگران

مقامات شــهری ارســال کنند. این طرح به این علت اجرا می شود که 
کنان این فرصت داده  هر محله ای هویت خود را داشــته باشد و به سا
می شود تا از طریق برقراری ارتباط و تبادل نظر با همسایه های خود آنها 

را بیشتر بشناسند. 
 در شــهر آلبرتا کانادا مقامات شــهری به شکل فعال به شهروندان 
اجازه می دهند مراســم و جشن های خود را در خیابان برگزار کنند. ۱۰ 
روز پیش از برگزاری مراســم، شــهروندان باید به صورت آنلاین یک 
کنان  درخواست ثبت کنند. در کنار آن هم باید یک نامه با امضای سا
محله  مبنی بر موافقت آنها با برگزاری مراسم ارسال کنند. در وب سایتی 
که برای این کار در نظر گرفته شده است راهنمایی برای برگزاری چنین 

مراسمی درج شده است. 
 در بوگوتــا، پایتخت کلمبیا، هر یکشــنبه حــدود ۱۵۰ کیلومتر از 
خیابان های شهر به روی اتومبیل ها بسته می شود. این ممنوعیت تردد 
اتومبیل ها برای مدت هفت ســاعت ادامه می یابد و حالا دیگر نوبت 
شــهروندان است که با پای پیاده، ســوار بر دوچرخه و اسکوتر از این 
خیابان ها اســتفاده کنند. برخی ترجیح می دهنــد بدوند، برخی دیگر 
برنامه هــای هفتگی برگزار می کنند و برخی گروه ها نیز برنامه ورزش 
ایروبیــک انجــام می دهند. این اقدام که گفته می شــود هر هفته یک 
میلیون و ۸۰۰ نفر را جذب می کند موجب شده برخی دیگر از شهرها 
نیــز چنین برنامه ای را اجرا کنند. این طــرح خیابان  را به مدت هفت 
ســاعت تبدیل به پارکی بزرگ می کند و شــهروندان از همه سنین و با 
هر پیشینه ای می توانند از این فضا به هر شکلی که می خواهند استفاده 
کنند. برخی از شهرها نظیر میاناپولیس در ایالت مینه سوتا آمریکا هم 
به طور کلی تردد اتومبیل را در برخی خیابان ها ممنوع کرده اند. در شهر 
گورگان هند نیز هر یکشنبه خیابان اصلی شهر به روی اتومبیل ها بسته 
می شود و مردم می توانند از برنامه هایی که در این خیابان برگزار می شود 

به صورت رایگان استفاده کنند. 
 سان فرانسیسکو یکی از شهرهای بزرگ آمریکاست که بیشترین 
کم کردن فضای زندگی در خیابان ها معطوف کرده است.  توجه را به حا
در بســیاری از خیابان های این شهر فضایی در میانه خیابان ها طراحی 
شده است. در این فضای نیمکت نصب شده، اسباب سرگرمی تعبیه 
شده و حتی کافه هایی کوچک طراحی شده تا مردم بتوانند اوقات خود 
را در ایــن فضاها بگذرانند. لس آنجلس نیز یکی از شــهرهای ایالت 
کالیفرنیاست که بیشترین تعداد خیابان را دارد. معمولا درخیابان های 
این شهر اتومبیل ها به عابران ترجیح داده شده اند؛ اما اخیرا مقامات این 
شهر طرحی به نام »خیابان های مردمی« را به اجرا گذاشته اند. براساس 
این طرح خیابان ها امکانات بیشتری را به عابران پیاده ارایه می کنند و در 
آنها فضاهایی برای وقت گذرانی عابران پیاده طراحی شده است. ایجاد 
مسیرهای دوچرخه، مسیرهای دو و میدان های بدون اتومبیل از جمله 

کتورهایی است که در این طرح لحاظ شده است.  فا
 یکی از برنامه های شهرداری نیوریورک برای جذاب ترکردن فضای 
خیابان ها استفاده از هنر است. براساس طرح شهرداری نیویورک برخی 
هنرمندان با همکاری برخی سازمان ها به استخدام درمی آیند تا فضای 
خیابان ها را جذاب تر و چشم نوازتر کنند؛ برای مثال طرح نقاشی کردن 
بر روی موانع بتنی در وسط خیابان ها یکی از این طرح هاست. شهرداری 
نیویورک با اختصاص یارانه تلاش می کند هزینه خریداری رنگ و مواد 

نقاشی برای هنرمندان کاهش یابد. 
 حمایــت از نمایش هــای خیابانی یکی از دیگــر از ترفندها برای 
تغییر حال وهوای خیابان هاســت. این کار باعث می شود خیابان ها به 
مکانی جذاب، هیجان انگیز و اجتماعی تبدیل شوند. ملبورن استرالیا 

یکی از شهرهایی است که در این خصوص شهرت دارد. البته اجرای 
نمایش  های خیابانی به هر سبکی نیازمند دریافت مجوز است که این 
مجوز نیز در اســرع وقت صادر می شــود. این نمایش ها مســلما نباید 
خطری برای شهروندان ایجاد کند. رمز موفقیت ملبورن در این زمینه 
این است که رابطه خوبی میان مقامات شهری و گروه هایی که نمایش 
خیابانی اجرا می کنند، وجود دارد. درواقع شهرداری ملبورن دفتری را 
برای مدیریت نمایش های خیابانی دایر کرده است؛ حتی گاهی اوقات 

زمان اجرای این نمایش ها در روزنامه های محلی نیز چاپ می شود. 
 سال گذشته شهرداری نیویورک دست به ابتکار جالبی زد. مقامات 
شــهری اعلام کردند بودجــه ای ۳۰ میلیون دلاری بــرای خیابان های 
شــهر در نظر گرفته اند و از مردم خواستند تا اولویت های خود را برای 
خرج کردن این بودجه به اطلاع مقامات شهری برسانند. در نتیجه این 
فراخوان پروژه هایی در اولویت قرار گرفت؛ برای مثال قرار بر این شد 
که مبلغ ۵۰ هزار دلار برای تعمیر پیاد ه روها، مبلغ ۲۵۰ هزار دلار برای 
طراحی چهارراه ها، مبلغ ۲۰۰ هزار دلار برای بهبود وضعیت مسیرهای 
دوچرخه ســواری و مبلغ ۳۰۰ هزار دلار برای کاشت درختان جدید در 

حاشیه خیابان در نظر گرفته شود. 
 در تگزاس طرحی به نام »خیابان های کامل« ارایه شد. براساس آنچه 
مقامات شهری تگزاس ارایه کرده اند، خیابان ها باید همه معیارهای یک 
مکان زنده و پویا را در خود داشــته باشند. برای این منظور فهرستی از 
کتورهای مورد نیاز یک خیابان تهیه شد که عبارت بودند از: درخت،  فا
آثار هنری، پیــاده روی ایمن، کافه های کنار خیابان و دســتفروش ها. 
از نظــر مقامات شــهری تنها این نوع خیابان ها هســتند که به مکانی 
اجتماعی تبدیل می شوند. بیش از ۷۰۰ نهاد و موسسه در سراسر تگزاس 

این طرح را سرلوحه کار خود قرار دادند. 
 تبدیل کردن شــهر به مکانی برای حرکت دوچرخه ســواران پیامی 
قدرتمنــد در خود دارد که می گوید خیابان  تنهــا برای تردد اتومبیل ها 
نیســت. مینیاپولیس آمریکا با وجود هوای ســرد و خشکش از مدل 
شهر کپنهاگ دانمارک اســتفاده کرده و مسیر پیاده روی و دوچرخه 
را در اولویت قرار داده است. در این شهر بیش از ۳۵۰ کیلومتر مسیر 
دوچرخه ســواری ساخته شده است که بیش از ۱۷۰ کیلومتر آن اساسا 

برای دوچرخه سواری است. 
 یکی دیگر از اســتفاده خیابان ها در شــهرها می تواند این باشد که 
اولویت به عابران پیاده داده شــود. میدان ریبابلیکا در فرانســه تا سال 
۲۰۱۳ قبل از اینکه تغییر شکل یابد، بشدت شاهد ترافیک اتومبیل ها 
بود. درواقع ترافیک اتومبیل ها دوسوم فضای میدان را به خود اختصاص 
داده بود؛ اما درنهایت طراحی این میدان تغییر کرد و فضای بیشتری از 
میدان خالی شد؛ ۶ مسیر اتومبیل برداشته شد و اتومبیل ها تنها اجازه 
یافتند در حاشیه میدان حرکت کنند. حالا این میدان فضایی دو هکتاری 
با نیمکت هایی برای نشستن، دو ردیف درختکاری و فضاهای خالی 

برای عابران پیاده دارد. 
 در پایتخت نیوزلند، نیز مقامات شهری ابتکار جالبی به کار برده اند. 
این طرح که »برنامه فضای مشترک« نام دارد بر این اساس استوار شده 
است که سرعت اتومبیل ها در مکان هایی که عابران پیاده در آن حرکت 
می کنند بشدت کم می شود اما همچنان اتومبیل ها اجازه عبور و مرور 
دارند. در واقع این اتومبیل ها هستند که باید از عابران برای عبورکردن 
اجازه بگیرند. از ســال ۲۰۱۱ در پنج خیابــان بزرگ اوکلند این طرح به 
اجرا درآمد. نتیجه این شــد که تعداد عابران پیاده بیشــتر شدند، تعداد 
اتومبیل ها کاهش یافت و رونق اقتصادی فروشگاه ها و رستوران ها نیز 

بسیار بیشتر شد. 



5657 اسفند 98.  شماره سوم اسفند 98.  شماره سوم

چشم اندازچشم انداز

چه می شــود اول برای مدت زمان یک مــاه اتومبیل ها از 
خیابان حذف شوند؟ این دقیقا طرحی است که آنها »محله 

در حرکت« نامیده اند؛ یک محله، یک ماه بدون اتومبیل.
در ســپتامبر سال ۲۰۱۳، در شهر سوالن کره جنوبی تجربه ای به اجرا 
درآمد که برای شهروندان تازگی داشت. برای مدت زمان یک ماه همه 
کنان محله هائن گانگ اتومبیل هایشان را کنار گذاشتند. هدف این  سا
طرح که به وسیله کنراد اتو زیمرمن پیشنهاد شده بود، این بود که مردم 
شهر زندگی روزانه بدون اتومبیل را تجربه کرده و بتوانند خیابان های 
محله را از جایی خشک که تنها محل رفت و آمد وسایل نقلیه است، به 

مکانی که نبض زندگی در آن می زند تبدیل کنند. 
مردم محله که از اتومبیل هایشــان محروم شده بودند، مجبور شدند از 
روش های جدید برای حمل ونقل اســتفاده کنند. شهرداری سرویس 
تراموا را در دســترس قرار داد و علاوه بر این ۴۰۰ دوچرخه و تعدادی 
اسکوتر برقی نیز در اختیار شهروندان گذاشت. بعد از گذشت ۳۰ روز، 
کنان محله هائن دونگ نه تنها از کیفیت هوای بهتری برخوردار  ســا
بودند بلکه از آلودگی صوتی وسایل نقلیه نیز رها شده و توانسته بودند 
در خیابان ها نوعی زندگی اجتماعــی را تجربه کنند که پیش تر از آن 
غافل بودند. بــه طور طبیعی طی آن یک ماه فعالیت های فرهنگی و 

اجتماعی مردم محله به طرز چشمگیری افزایش یافت. با حذف شدن 
کنان بــار دیگر فضاهای  بیــش از هزار و ۵۰۰ اتومبیل از محله، ســا
عمومــی را در اختیار گرفتند. کافه ها و رســتوران ها میز و صندلی ها 
را در پیاده روها قرار دادند و کودکان بازی کردن در خیابان ها را از ســر 
گرفتند. افراد ســالمند نیز به راحتی در محله می چرخیدند و گردش 
می کردند. حتی برخی شــب هنگام مسابقات بدمینتون را در خیابان 
به راه می انداختند. داستان این شهر در کتاب اتوزیمرمن به نام »شهر 
کتبر، اتومبیل ها بار دیگر به  در حرکت« آمده اســت. صبح روز اول ا
محله بازمی گردد و کتاب با این پرســش تمام می شود که »چه چیزی 
باقــی مانده؟« حالا که بار دیگر اتومبیل های شاســی بلند خیابان ها و 

کوچه های محله را فتح کرده اند، از آن تجربه چه باقی مانده است؟
 

»روز پارک« ایده خلاقانه برای تغییر کاربری خیابان ها�
تصور کنید که خیابان به محل کارتان تبدیل شود و بتوانید در گوشه ای از 
آن روی یک صندلی بنشینید، لپ تاپ تان را بر روی میز بگذارید و به 
گیر شدن است  کارهای روزانه تان برسید. این ایده که حالا در حال فرا
»روز پارک« نامیده شده است؛ به این معنا که به جای اینکه اتومبیل ها 
فضاهای پارک خیابان ها را اشغال کنند این شهروندان هستند که از این 

فضاها اســتفاده می کنند. این ایده حالا به تدریج در حال جهانی شدن 
اســت. در ســال ۲۰۰۵ برای نخستین بار یک اســتودیو طراحی به نام 
»ریبار« در سان فرانسیســکو ایده خلاقانه جدیدی را مطرح کرد. این 
شرکت طرحی جایگزین را برای استفاده از فضای پارک اتومبیل ها در 
نظر گرفت و برای این کار نیز طرح هایی ارایه کرد. از آن سال به بعد 
به تدریج برخی سازمان ها و افراد از این ایده استقبال کردند و حالا این 
ایده تبدیل به جنبش جهانی شــده است. هدف این ایده این است که 
فضاهــای عمومی جدیدی را در خیابان ها ایجاد کند تا مردم بتوانند با 
اســتفاده از آنها به کارهای روزمره خود برسند. حالا سومین جمعه از 
ماه سپتامبر هر سال »روز پارک« نامیده می شود و در این روز از ساعت 

۹ صبح تا ۵ بعدازظهر ایده های مرتبط اجرا می شود. 
البتــه این ایده در برخی از شــهرهای بزرگ دنیا به اشــکال مختلفی 
اجرا شــده اســت؛ برای مثال در سان فرانسیســکو این ایده در قالب 
ایجاد دفترهای خیابانی به اجرا درآمده است. به این صورت که برای 
نخســتین بار در مقابل ســاختمان شــهرداری سان فرانسیسکو میز و 
صندلی های ســیاری قرار داده شد و برخی افراد از این فضا به عنوان 
محیط کار اســتفاده کردند. عکس ها و فیلم های ایــن ایده آن قدر در 
شبکه های اجتماعی دست به دست شد که شهرهایی نظیر بریستول، 

لس آنجلــس، پورتلنــد و اورگان نیز این ایده را بــه کار گرفتند و طرح 
هایی برای تبدیل جایگاه های پارک اتومبیل به دفاتر موقتی اختصاص 
دادند. این طرح در مقابل شهرداری سان فرانسیسکو به همین ترتیب 
ادامه یافت و به تدریج فضای مقابل ساختمان شهرداری از محلی برای 
پارک اتومبیل ها به محلی برای کار، گفت وگو و تبادل نظر تبدیل شد. 
دیگر از اتومبیل های پارک شده خبری نبود بلکه تعدادی میز و صندلی 
مشــاهده می شد و افرادی که در حال کارکردن و گفت وگو بودند. هر 
کسی هم که از این فضای استفاده می کرد هزینه یک دلار و ۵۰ سنت 
پارکومتر را پرداخت می کرد. در  گوشــه ای زنی نشســته بود که یک 
پازل هزار تکه ای را بر روی میز گذاشــته و مشغول درست کردن آن 
بود، در گوشــه ای دیگر مردی دیگر دیده می شد که مشغول خواندن 
گزارش های خســارت بیمه بود و در دیگر سو برنامه نویس وب دیده 

می شد که مشغول کار بود. 
حالا این ایده به صورت یک جنبش درآمده اســت. در برخی شهرها 
نظیر پورتلند و بریستول یا حتی در جنوب فرانسه موجب شده مردم 
فضاهای پارک اتومبیل را در کنار خیابان ها اشغال کنند و دیگر جایی 
برای اتومبیل ها نباشد و به این ترتیب مبارزه ای با اشغال خیابان ها به 

وسیله اتومبیل ها شکل گرفته است. 

نگاهی به دو ایده که در حال جهانی شدن هستند

خیابان را پس بگیریم

در برخی شهرها نظیر 
پورتلند و بریستول 
یا حتی در جنوب 

فرانسه موجب شده 
مردم فضاهای پارک 

اتومبیل را در کنار 
خیابان ها اشغال کنند 

و دیگر جایی برای 
اتومبیل ها نباشد

تصور کنید که خیابان 
به محل کارتان تبدیل 

شود و بتوانید در 
گوشه ای از آن روی 

یک صندلی بنشینید، 
لپ تاپ تان را بر روی 

میز بگذارید و به 
کارهای روزانه تان 

برسید
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برخی از شــهرهای جهان در تلاش هســتند تا پــس از یک روز 
کاری خیابان هــای خود را همچنان فعــال نگه دارند. ویتنام جزء 
آن دسته از کشورهایی اســت که بسیاری از کلانشهرهای اصلی 
آن در تمام ســاعت های روز با خیابان هایی پویا و ســرزنده مواجه 

هستند. 
شــهر هانوی به عنوان مهمترین مرکز سیاسی و فرهنگی ویتنام 
خیابان هــای پیــاده مــدار بســیاری دارد که در پیرامــون دریاچه 
هوانکیم گســترش یافته اند و به تدریج در حال تبدیل شدن به یکی 
از مقاصد اصلی گردشــگری پایتخت و میعادگاهی برای حضور 

پررنگ مردم هستند. 

یکــی از اهداف ایــن خیابان ها ترویج فرهنــگ ویتنامی و ایجاد 
مکان هایی شــگفت انگیز برای مردم محلی و گردشگرانی است 
کــه قصد دارند پس از خروج از شــرایطی اســترس زا به تفریح و 
استراحت در آنجا پرداخته و از مناظر زیبای محیط لذت ببرند. 

گرفته  مســیرهای مختص به پیاده روی دور تــا دور دریاچه را فرا
اســت و طبق تصمیم شــورای محلی هانوی از غــروب جمعه تا 
پایان روز یکشــنبه تردد هرگونه وسیله نقلیه موتوری در برخی از 
خیابان های شهر نظیر دین تیِن هوانگ و هانگ خای و همچنین 
بخش هایی از خیابان هــای تِرَنگ تیِن و هَنگ بای که به دریاچه 
منتهی می شوند، ممنوع است و مردم می توانند آزادانه از فضاهای 

شهری بهره ببرند. 
از این رو به ســبب حضور گســترده مردم در ایــن منطقه و برای 
کاهش ســطح ترافیــک، ۷۸ پارکینگ با ظرفیت هزاران وســیله 

نقلیه در آن تعبیه شده است. 

در اینجا به مواردی اشــاره می شــود که برمبنای آنها خیابان های 
شهر هانوی توانسته اند به یک فضای فعال شهری تبدیل شوند.

شــاید بازی های سنتی یکی از جالب ترین فعالیت هایی 1 بازیهای مردمی 
باشــد که در خیابان هــای هانوی انجــام می گیرد؛ زیرا اســتفاده  
نکردن از هرگونه فناوری مدرن ســبب می شــود که این بازی در 
نظر گردشــگران جذاب و گیرا باشــد. گردشــگران با پیاده روی 
در خیابان های هانوی، با مردمی مواجه می شــوند که با تشــکیل 
گروه هــای کوچــک در بخش هــای مختلــف خیابــان در حال 
انجــام بازی های خاصــی نظیر طناب کشــی و کیکبــال )نوعی 
بیس بال( هســتند. درواقع فعالیت های بســیاری در سطح جامعه 
و خیابان های شــهر شــکل می گیرند که جوانان را به شــرکت در 
آنها ترغیب می کنند. چنیــن بازی هایی در خیابان های پیاده مدار 
هانــوی نه تنها تجربه ای  هیجان انگیز و فراموش نشــدنی را برای 
مردم شــهر به ارمغــان می آورند، بلکه نقش بســزایی در پیوند و 
تعامــل میان مردم و شــهر ایفا می کنند و همواره ســعی می کنند 
ک  فارغ از هرنــوع دغدغه و نگرانی، گردشــگران را به دنیای پا

کودکی بازگردانند.

با پیــاده روی در امتداد دریاچه، گردشــگران معمولا با 2 نقاشی پرتره
نقاشــانی مواجه می شوند که تبحر بالایی در ترســیم پرتره دارند. 
ترسیم هر اثر هنری بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به طول می انجامد و طی 
آن نقاشــان داستان های جالب بســیاری دارند که برای مشتریان 
خود تعریف کنند. البته گردشــگران نیــز مبالغ قابل قبولی را در 
ازای هر اثــر هنری پرداخت می کنند کــه همین امر نیز کمک 

شایانی به توسعه اقتصاد محلی کرده است. 

گردشگران با پیاده روی در خیابان های هانوی می توانند 3 اجرای موسیقی خیابانی 
با گروه های مختلف موســیقی آشــنا شــوند و از انواع سبک های 
کِ لاتین، ارکســترال، لایــت و فولکلور لذت  موســیقی نظیر را
ببرنــد. یکی از بهتریــن صحنه هایی که می تــوان در خیابان های 
هانوی مشــاهده کرد صحنه حضور افرادی است که عاشقانه در 
کنار یکدیگر ایســتاده اند و بدون ترس از ماشــین یا هر وســیله 
نقلیه ای با یکدیگر در خیابان ها قدم می زنند و آواز می خوانند. در 
نگاه گردشگران خارجی این مردم هستند که با حضور فعال خود 

در خیابان های هانوی به آنها سیمایی جذاب می بخشند.  

امــروزه خیابان هــای پیادهــم دار هانــوی بــه یکــی از 4 بهترین مکان عکاسی 
پرطرفدارترین مکان های عکاســی تبدیل شده اند؛ چرا که مناظر 
بی نظیــری دارنــد که بســیاری از آنهــا نماد مردم کشــور ویتنام 
هســتند. زمانــی که هیچ وســیله نقلیــه ای در خیابان های شــهر 
تردد نمی کند، می توان به راحتــی و بدون هیچگونه مزاحمتی به 
عکاســی پرداخت. خیابان های پیرامون دریاچه همیشــه شلوغ و 
پرهیاهو هســتند و افراد زیادی نیز برای عکاسی به آنجا می آیند 
و این فضای فعال شهری به آنها کمک می کند تا بتوانند لحظات 

زیبایی را به ثبت برسانند. 

سیده مریم محله یوسفی
برگردان ................................................................................................................................................ 

یکی از مکان هایی که می توان در آن به جست وجوی غذا 5 غذاخوردن در خیابان های پیاده مدار 
پرداخــت خیابان های پیاده مدار هانوی به ویژه خیابان هَنگ تانگ 
است. البته به نظر می رســد که این خیابان ها بهشتی از غذا باشند 
زیرا علاوه بر ایجاد غرفه های فروش غذا در پیاده روها، ماشین های 
سیاری نیز به همین امر در خیابان ها واقع شده اند که اجتناب کردن 
از آنهــا امکان پذیر نیســت. درواقع آنچه مــردم را در وهله اول به 
خیابان ها می آورد، غذاهای خوشــمزه و مقرون به صرفه ای اســت 
که در ســطح شهر ارایه می شــود و می توان چنین برداشت کرد که 
یکی از عوامل اصلی محبوبیت خیابان های ویتنام همین غذاهای 
خیابانی و فرصتی است که برای کارآفرینان نوظهور ایجاد می شود 
تا بتوانند در بستر چنین رویدادی به گردش چرخه اقتصادی شهر 

کمک کنند. 
منبع:

نوویِن، ا )۲۰۱۸، ۲۸ دســامبر(. خیابان هــای پیاده مدار هانوی- 
راهنما و نقشه جاذبه های شهر. برگرفته از لینک:

https://www.hanoilocaltour.com/hanoi-walk�
/ing-streets-guide-map-of-attractions

مسیرهای مختص 
به پیاده روی دور 
تا دور دریاچه را 
فراگرفته است 
و طبق تصمیم 
شورای محلی 

هانوی از غروب 
جمعه تا پایان 

روز یکشنبه تردد 
هرگونه وسیله 

نقلیه موتوری که 
به دریاچه منتهی 
می شوند، ممنوع 

است و مردم 
می توانند آزادانه از 
فضاهای شهری 

بهره ببرند

یک تجربه، یک شهر

 هانوی؛ شهری با خیابان های پیاده مدار

https://www.hanoilocaltour.com/hanoi-walking-streets-guide-map-of-attractions/
https://www.hanoilocaltour.com/hanoi-walking-streets-guide-map-of-attractions/
https://www.hanoilocaltour.com/hanoi-walking-streets-guide-map-of-attractions/
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ناگهان 
خیابان

عکس: نسیم اعتمادی / میدان انقلاب

وقتــی درباره خیابان حرف میزنیم از چه حرف می زنیم. از یک معنای تاریخی یا شــمایلی از 
بروز عناصر مدرنیســم. خیابان محل گذر اســت یا محل حضور، فضاست یا مکان، چه معنایی 
دارد، فضایی است که اجازه ورود و خروج، یا به عبارتی رفت وآمد عامه مردم در آن امکان پذیر 
اســت یا عادلانهترین عنصر شهری است، جایی که طبقه به ایدهآل ترین شکل ممکن تقریبا از 
بین میرود، عابران یکســانند یا یکسان می نمایانند یا رســانه ای که در آن کلیه نیروهای مادی و 
معنــوی یک جامعه با هم برخورد می کنند و چیزی خلق مــی کنند که به اعتقاد لوفور نمایان 
دهنده ریتم مدرنیته ی هر جامعه ای اســت.  خیابان کدام اینهاســت و چطور شــکل می گیرد، 
منظر و مفهومش چیســت و تعریف کارکردش با کیســت، به دنبال پاسخ این سئوالات با محمد 
آتشینبار دکتری معماری دانشــگاه تهران به گفتگو نشستیم. کسی که پست دکتری خود را در 
رشته تحلیل خیابان از دانشگاه پاریس 7 گرفت و هم اکنون در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران تدریس میکند. او معتقد اســت حرف زدن درباره خیابان بدون در نظر داشــتن یک کل 

بی معنا و خطاست.

مهراد آشناب  ..........................................................................................................................

گفت وگوی تهرانشهر با محمدآتشین بار فارغ التحصیل تحلیل خیابان از دانشگاه پاریس

خیابان یک کل است

 وقتی داریم درباره خیابان حرف می زنیم، درواقع درباره چه چیزی ��
حرف می زنیم؟

 نظــرات متفاوتی در این خصوص وجود دارد؛ معمولا اگر جنبه های 
معنایی فضا مد نظر باشــد می گویند دربــاره یک فضای اجتماعی یا یک 
فضای سیاسی صحبت می کنیم؛ البته از اواسط دهه ۹۰ میلادی هم بر این 
کید شد که جنبه های اجتماعی و سیاسی خیابان اهمیت فراوان  مســأله تأ
دارد. اما با علم امروز وقتی درباره خیابان صحبت می کنیم، درباره یک »کل« 
حرف می زنیم که پهنه  های مستقل معنایی برای خودش تشکیل داده و به 
تبع آن تغییرات تأثیرگذاری در برنامه ها و طرح های شــهری داشته است. 
ممکن اســت در حوزه نظری همه با این امر موافق باشــند منتها وقتی به 
سراغ اسناد مدیریت شهری می رویم، متوجه می شویم که خیابان به مرز بین 
مناطق و محلات تبدیل شــده که دیگر آن کل واحد نیســت بلکه قطعات 
پراکنده ای اســت که حتی خدمات آن هم از چند نقطه متفاوت مدیریت 
می شــود؛ به عبارتی جنبه عملکردی خیابان همواره بر سایر جنبه های آن 

غلبه داشته است.
 یعنی خیابان به مثابه یک گذرگاه ترافیکی است؟��

بله! خیابان به مثابه یک فضای عملکردی یک خطای جا افتاده است؛ 
معنی آن هم روشــن اســت یعنی خیابان آن چیزی اســت که  یک مبدأ را 
به مقصدی وصل می کند. مثال آن خیابان انقلاب از مهم ترین خیابان های 

تهران به لحاظ فعالیتی است؛ حتی برای انتخاب نام آن هم، مهم ترین حادثه 
سیاسی و اجتماعی یک قرن گذشته کشور در نظر گرفته شده است. اما در 
برنامه های شهری تهران، شمال و جنوب و شرق و غربش بین چند منطقه 

پخش شده و هر کدام تصمیم خودش را برای محدوده خدماتی دارد. 
 پس مراد شما از کُل بودن خیابان همین سیاست گذاری های جزیره ای ��

بر خیابان است؟
این کمترین تأثیر است که به راحتی در سیمای آن مشاهده می شود. 
مهم است بین منظر و سیما تفاوت  قائل شویم. وقتی درباره سیمای خیابان 
صحبــت می کنیم، کالبد خیابان مد نظر اســت اما وقتــی درباره منظر آن 
صحبت می کنیم، از یک عنصر مرکب بین ســیما و معنای خیابان حرف 
می زنیم که قابل تفکیک از هم نیســتند و نقش خیابان را تعیین می کنند؛ 
مثلا منظر خیابان انقلاب روشــنفکری اســت یعنــی برآیند نیروهایی که 
خیابــان انقلاب را به وجود آورده، در طول تاریخ آن مدیریت کرده و امروز 
در آن حضور دارد، این است که انقلاب، خیابان روشنفکری تهران است. 
این صفت را به خیابــان جردن نمی توانید اطلاق کنید؛ به خیابان ولیعصر 
و لالهزار هم نمی توانید. هر خیابان به مثابه یک کل صفت منحصر به فرد 

خود را دارد. 
پس خیابان یک کُل است؛ مجموعه ای از محتوا، کالبد، سیما و معانی ��

بین الاذهانی؟
اساسا اگر بخواهیم بگوییم که خیابان چیست باید گفت خیابان یک 
کُل اســت که ارتباط آن با جامعه در طول تاریخ شامل حوادث و رویداهای 

مختلف، کاراکتری را پدید آورده که برای مردم حامل معناست. 
اما خب از ســوی دیگر ما با معانی متفاوت نزد اســتفادهکنندگان ��

متنوع خیابان ها مواجه هســتیم؛ یعنی معنی خیابان انقلاب یا اساسا 
موجودیت این خیابان در نگاه یک دستفروش با معنی همین خیابان 
در نظر یک موتور ســوار، تاکسی دار و دانشــجو و مردمی که از آن 
عبور می کنند، متفاوت اســت و از جنبه دیگر هم مسأله تولید فضا 
به معنای لوفوری اش پیش می آید، یعنی این اعتقاد که اساسا مردم در 
حال تولید فضا هستند مثل آن دستفروشهایی که خودشان را خلاف 
خواست نظم موجود به خیابان انقلاب تحمیل کردند یا مسافرکش هایی 
که مثلا خیابان میرداماد را بازتعریف کردند و شهرداری و پلیس هم 

چندان از عهده  آنها برنیامد؟ 
توجه کنید کــه معنای خیابان برای مخاطبان آن ثابت اســت؛ چون 
نمادهایی که این معانی را به ذهن متبادر می کند ثابت هستند؛ ضمنا فقط 
با یک معنا مواجه نیســتیم. سوال شــما به اولویت های این معانی در ذهن 
مخاطب بازمی گردد. ممکن است برای کسی که بخش اصلی زندگی خود 
را در خیابان سپری می کند دیگر ترافیک یا صدای موتورها به چشم نیاید اما 

 آیا عجیب نیست که خودرو 
در دو دهه  ۶۰ و ۷۰ ارج و قرب 

پیدا می کند و تا هنوز و روزبه روز 
نقش مهم تری در زندگی ایرانی 
و به خصوص شهرنشینان بازی 

می کند؟
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فضای عمومی 
به فضاهایی 

گفته می شود که 
بعد خدماتی  اش 
شاخص است نه 
بعد زندگی جمعی 
آن؛ یعنی ممکن 

است ترافیکی 
باشد، ممکن است 
خدمات بهداشتی 
داشته باشد و... ما 
اصلا توقع نداریم 

که تمام خیابان های 
شهر به فضاهای 

جمعی تبدیل شود 
و اصلا چنین امکان 

و ضرورتی هم 
وجود ندارد

گپ

برای دیگری که استفاده کمتری از آن دارد این وجه بسیار بارز باشد. برای 
منظر خیابان هم همین امر وجود دارد بنابراین گروه های اجتماعی که بیشتر 
با فضای خیابان سروکار دارند کلیت خیابان را بهتر و بیشتر درک می کنند 
چون اموری که برای درک کلیت خیابان مزاحم اســت در درک آنها تأثیر 
کمتری خواهد داشت. منظر خیابان امری نیست که بتوان با رأی عمومی 
آن را شناخت، امری کارشناسی است که تشخیص ادراک عمومی بخشی 

از مراحل تحلیل آن است. 
یعنی به  نظر شما حتی اگر معنی خیابان به وسیله مردم ساخته و بافته ��

 شود اما منظرش یک کار کارشناسی است؟
 حتما منظر خیابان یک امر کارشناسی است؛ مثال آن پروژه پیرایش 
شــهری زیباسازی برای خیابان انقلاب اســت. زیباسازی با یکسان سازی 
تابلوها و تحمیل نظم حداکثری بخشــی از معنای خیابان انقلاب را از بین 
برد. اگر چه تعداد انگشت شــماری از مغــازه داران مقاومت کردند و تابلو 
قدیمــی خود را نگه داشــتند اما غلبــه تصمیم برای عوض کــردن بود. در 

حالی که نظر کارشناســان بر این اســت که این همسان ســازی کار درستی 
نیســت. اگر بپذیریم که خیابان ثابت ترین عنصر شــهری است، مردم و 
قدرت )شــهرداری، دولت، حکومت و...( نیــز می توانند با مداخله  به آن 
معنا بدهند یا معنای مستتر را تقویت و تضعیف کنند؛ حرفم این است که 
همین معنای روشــنفکری خیابان انقلاب را هم »قدرت« داده، به این معنا 
که در آنجا کتاب فروشی و دانشگاه تأسیس کرده است. اگر قدرت یا نهاد 
کمیت بخواهد معنایی را برای خیابان تعریف کند، شــما کاملا متوجه  حا
خواهید شد. کتاب فروشی های خیابان انقلاب، همه پلاک های ریزدانه اند 
این یعنی اقتصاد کتاب فروشی ها به وسیله مردم عادی مدیریت می شود؛ اما 
کمیتی و قدرت برای  دانشگاه تهران یک پلاک درشت دانه است که نهاد حا
آن تصمیم گرفته ولی او برای پلاک های ریزدانه تصمیم نگرفته است. وقتی 
شما قرائتی از منظر خیابان دارید، می توانید بفهمید که این خیابان محصول 

تمرکز قدرت است یا محصول تمرکز نهادهای اجتماعی. 
یعنی شما معتقدید قدرت می تواند به آن معنایی بدهد، اما این امر تماما ��

در اختیارش نیست؟ حالا این قدرت شهرداری، حکومت، دولت یا 
هــر چه که باشــد و در عین حال مردم هم نمی تواننــد این کار را به 

تنهایی انجام دهند. 
این یک رابطه تعاملی بین اجتماع و نهادهای مدیریتی است؛ در یک 
کمیتی، نمادهای خیابان  رفت وبرگشت این منظر پدید می آید. نهادهای حا
را به وجود می آورند، نماد های خیابان و نهادهای اجتماعی به عناصری که 
در شــهر به وجود می آورند، نمود می گویند. این یک تحلیل علمی اســت؛ 
یعنــی اگر بخواهیم منظــر خیابان انقلاب را تحلیل کنیم، به ماتریســی از 
نمادها و نمودهای خیابان می رسیم که تفسیر آنها منظر خیابان را برای ما 
روشن می کند. در خیابان انقلاب نهادهای اجتماعی در حال حذف شدن به 
وسیله نهاد های سرمایه داری هستند و منظر خیابان که روشنفکری است 
–روشنفکری از بطن اجتماع می آید و از بالا تزریق نمی شود – کم کم به یک 

منظر سرمایه داری تبدیل می شود. 
دست کم تجارتِ فرهنگی.��

تمام آن نهادهای سرمایه داری کم کم این ریزدانه ها را می خورند. اصولا 
در خیابان انقلاب یک درگیری زیرپوســتی در جریان اســت برای اینکه 
کمیتی  نهادهــای اجتماعی بگویند خیابان انقلاب مــال ما و نهادهای حا
بگویند مال ماست. مثال های دیگری را هم می شود از منظر خیابان در این 

زمینه آورد مثلا بلوار کشاورز هم همین طور است. 
الان نکته گفته های شما این است که هر گونه تغییر کالبدی بدون در ��

نظرگرفتن معنای خیابان می تواند تأثیر بسیار بزرگی – در بلندمدت – بر 
منظر خیابان بگذارد یا آن را می تواند تقویت کند. 

ممکن است در بلندمدت کاراکتر خیابان را یک باره عوض  کند؛ ارتقا 
یا کاهش دهد. حرف اصلی این است که وقتی مدیریت شهری می خواهد 

مداخله ای در خیابان کند، نمی تواند فقط کالبد آن را ببیند. 
حــالا این بحث حضور قــدرت – لزوما منظور من قدرت سیاســی ��

نیســت، بلکه قدرت تصمیم گیری و تأثیرگذاری - بخشی از آن هم 
مردم هستند. خیابان برای مردم عادی چه معنایی دارد؟ ما می گوییم 

یک معنا برای شهر و یک معنا برای شهرداری دارد که بستری است 
برای اینکه بتواند اعمال قدرت کند، برای شهر هم یک فضای موجود 
تاریخی اســت و هویتش را از آنجا می گیــرد و در وهله بعدی به آن 
هویت می دهد. حالا مردم هم در این میان هســتند، خصوصا اینکه 
گروه ها و نسل ها دائما عوض می شوند و شاید علایق و سلایق و حتی 
اقتصاد آنها تغییر کند؛ یعنی در تاریخ خیابان انقلاب دستفروشــی 
پدیده خیلی قدیمی ای نیســت و شاید از دهه شصت می آید یا مثلا 
گرو های دیگر هم همین طور. این امر برای مردم چه معنایی می تواند 

داشته باشد؟
من اخیرا کتابی را با نام »سیاست های خیابانی« از آصف بیات خواندم. 
آقای بیات تأثیر گروه های فرودســت و تهیدست جامعه را در شکل گیری 
انقلاب بررســی می کند. او می خواهــد این نکته را بگوید که خیابان محل 
زندگی اینهاست؛ به عبارتی برای گروه های تهیدست و کم بضاعت جامعه 
خیابان فضای زندگی است. اینکه شما می گویید خیابان چیست، تعبیر ایشان 

این است که خیابان یک فضای جمعی است و درست هم می گوید. خیابان 
یک کُل اســت که در بالاترین حالــت ارتقا کیفی به فضای جمعی تبدیل 
می شــود. خیابان به مثابه یک عنصر عملکردی در پایین ترین سطح خود 
قراردارد. خیابان های تهران امروز این شرایط را دارند و کاملا مشخص است 
که زندگی ما بر اســاس زندگی ماشینی تعریف شــده است. در پروژه طرح 
راهبردی زندگی پیاده در شیراز که با گروهی از همکاران خود در پژوهشکده 
نظر کار می کنیم، پارک حاشیه را ممنوع اعلام کرده ایم و تحلیل مان این است 
که با آزادکردن این فضا در طول خیابان گشــایش خوبی به دست می آید و 

کیفیت فضای پیاده ارتقا می یابد. 
یعنی از نظر شما خیابان به صورت ایده آل فضایی جمعی است که در ��

آن تجارت و کار و... هم انجام می شود؟ 
بله؛ آن فعالیت ها همه به آن زندگی جمعی کمک می کند. 

حالا تفاوتش با فضای عمومی به معنای چیزی که می آید و طراحی ��
می شود، چیست؟ 

فضای عمومی به فضاهایی گفته می شود که بعد خدماتی  اش شاخص 
اســت نه بعد زندگی جمعی آن؛ یعنی ممکن است ترافیکی باشد، ممکن 
اســت خدمات بهداشــتی داشــته باشــد و... ما اصلا توقع نداریم که تمام 
خیابان های شــهر به فضاهای جمعی تبدیل شــود و اصلا چنین امکان و 
ضرورتی هم وجود ندارد. مسأله اصلی در مدیریت خیابان تشخیص منظر 
آن است تا بتوان برای آن برنامه ریزی کرد. انقلاب، ولیعصر و سی تیر را با 
هم مقایسه کنید. کدام خیابان بهتر می تواند برای تبدیل شدن به یک فضای 
جمعی مدیریت شود و کدام خیابان بهتر است فعلا اقدامی در آن صورت 
نگیرد. مدیریت شهری به جای انقلاب، سی تیر را انتخاب کرده، نتیجه آن 

نیز مشخص است و مردم می توانند قضاوت کنند. 
می خواهم بدانم فرق این دو در چیســت؟ مثلا یک پلازا مثل هفت ��

 »Public space « تیر درست کرده و می گوییم می خواهیم این را به
تبدیل کرده و مردم بیایند و حضور داشــته باشــند، با هم تعامل و 
گفت وگو کنند، محل برخورد و تضارب افراد غریبه با هم باشــد و 
بعد بروند. شما می گویید برای خیابان هم ما چنین کاراکتری را قائل 
هستیم. پس فرق این دو چه می شود؟ اگر این طور باشد، ما می توانیم 
خیابان ها را پهن کرده و بگوییم این همان فضای عمومی اســت که 

داریم می گوییم و مردم بیایند از دل آن رد شوند. 
کید دارید می افتد؛ یعنی  در شهرهای سنتی ما همین اتفاقی که شما تأ
راه به تناسب فضاهای مختلف شهر کاراکتر می گیرد؛ گذر می شود، کوچه 
می شود، فضای جمعی می شود، حیاط می شــود و... تفاوت این کاراکترها 
در فعالیت  آنهاســت. پلازای هفت تیر مثال همین موردی اســت که شما 
می گویید. ایده خیلی عالی بود، فضا را از ماشین می گرفت و به پیاده می داد؛ 
همه شــرایط برای ســاخت یک فضای جمعی فراهم بــود: تعریف پروژه 
درست، مکان یابی مناسب، فضای خوب اما طرح خوبی اجرا نشد. در واقع 
زیباسازی و سازمان پارک ها آن را به یک پارک با طراحی درجه چندم تبدیل 
کردند. فقط محل عبور شده، دستفروش ها هم که کم آنجا هستند، سبزینگی 
هم دارد؛ اما فعالیتی که جاذب مخاطب باشد وجود ندارد. این فعالیت ها را 
نمی توان با اجبار تزریق کرد مثل خیابان  سی تیر. سی تیر الان با حمایت 
مدیریت شهری زنده است. شهرداری به آنجا سوبسید می دهد که توانسته 
اغذیه فروشــی ها را نگه دارد. اگر این سوبســید برداشته شود ظرف مدت 
کوتاهی طرح شکست می خورد و همه غرفه ها از آنجا جمع می شود. خیلی 
از مغازه داران و رئیس موزه از این طرح شــکایت کرده اند. فوداستریت چه 
نسبتی با منظر خیابان  سی تیر دارد؟ سی تیر یک خیابان فرهنگی است. 
قرار بود ســی تیر یکی از فضاهای جمعی تهران باشد اما الان یک فضای 

عمومی است که حضور مخاطب در آن متکی به تزریق فعالیت است. 
ببینیــد نکته ای وجــود دارد: ما الان دربــاره این صحبت کردیم که ��

چگونه به عنوان انســان داریم روی فضای سفت و سخت یا کالبدی 
تأثیر می گذاریم؛ یعنی داریم روی فضا تأثیر می گذاریم. اما به نظر 
می رسد که خیابان جزو معدود فضاهای فیزیکی است که آن هم دارد 
به گونــه ای روی ما تأثیر می گذارد؛ یعنی اولا ما داریم روی خیابان، 
روی شهر و روی این کالبد تأثیر می گذاریم، اما بعد به نظر می رسد 
که خیابان مثل یک موجود زنده برمی گردد و به ما فیدبک می دهد 
و روی مــا تأثیر می گذارد. آیا به نظرتان این برداشــتی که من دارم، 

برداشت درستی است یا خیر؟
این را درباره تمام عناصر معماری می گویند؛ حتی در مورد ساختمان. 
جمله ای بسیار عمومی است که در همه حالت ها صادق است؛ ساختمانی 
که شما در آن زندگی می کنید یا خیابان هم همین طور و به تبع آن شهر هم 
همین طور. این خیلی عمومی است و نمی توان گفت مختص خیابان است. 
شهری که ما در آن زندگی می کنیم، روی ما تأثیر گذاشته و ما هم روی آن 
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خیابان در اوجِ 
خودش می تواند 

یک فضای جمعی 
باشد. منتها خیابان 
نقش های مختلفی 

هم دارد: خیابان 
می تواند قلب و 
مرکز یک شهر 

باشد. انقلاب به 
مثابه یک خیابان 
مرکز شهر تهران 
است. مرکز در 

تعاریف قدیمش 
فضایی بود که 

فعالیت اقتصادی 
یا اجتماعی در آنجا 

رخ می داد. مرکز 
قدیم تهران خیابان 

پانزده خرداد بود

اکثر متخصصان 
و حرفه مندان 

می گویند که تهران 
یک شهر آشفته و 
مغشوش است، 

صفتی به آن نسبت 
می دهند که این 
صفت بار منفی 

دارد؛ اما من بر این 
باورم که این تنوع 

نماها، تنوع مصالح 
و تنوع ساختمان  ها 

جزو کاراکتر شهر 
ماست. واقعیت 
امر این است که 

من از چنین تنوعی 
استقبال می کنم؛ 
البته می بایست 

مدیریت شود

تأثیر می گذاریم. اما می توان گفت که وقتی یک نفر وارد یک شهر می شود، 
شهر را به واسطه خیابان های آن درک می کند. 

نکته ام را این طور می پرسم و منظورم مشخصا این است: ببینید ظاهرا ��
خیابان گاهی اوقات، ما را به عنوان شهروند دعوت می کند که بیا در 
بستر من و مشخصا چنین فعالیتی را بکن و گاهی این تأثیر بسیار بزرگ 
است؛ مثلا همین خیابان انقلاب را که مثال زدید، می گوید من بستر 
مهیایی حتی برای فعالیت های سیاسی هستم یعنی انقلاب اسلامی در 
ایــن خیابان معنا پیدا کرده و حتی بعــد از آن هم در آن معنا می یابد. 
انگار مردم شهر در کل می پذیرند که اینجا محلی است که می توانند 
بیاینــد و تظاهرات کنند؛ چه حکومتــی و چه غیرحکومتی. حتی 
کم کم نام گذاری ها هم بر این اساس انجام می شود ولی خیابان ولیعصر 
هیچ وقت ما را به چنین کاری دعوت نمی کند. وقتی می گویم دارد 

تأثیر می گذارد، منظورم این است. این را چطور می توان تعبیر کرد؟
این نکته خیلی مهم اســت؛ حرف من نیســت، بلکه نظر بخشی از 
کارشناسان است که در حوزه منظر و خیابان کار می کنند: خیابان انقلاب 
– شــما گفتید خیابان چه می تواند باشــد – من گفتم خیابان در اوجِ خودش 
می تواند یک فضای جمعی باشد. منتها خیابان نقش های مختلفی هم دارد: 
خیابان می تواند قلب و مرکز یک شــهر باشد. انقلاب به مثابه یک خیابان 
مرکز شــهر تهران است. مرکز در تعاریف قدیمش فضایی بود که فعالیت 
اقتصــادی یا اجتماعی در آنجا رخ مــی داد. مرکز قدیم تهران خیابان پانزده 
خرداد بود. تعریف جدید از مرکز می گوید مرکز آنجاست که مردم آن فضا 
کمیتی می شناســند؛ حتی اگر نمادهای آن در  را به عنوان نماینده نهاد حا
فضا وجود نداشته باشد. بنابراین کاراکتری که شما می گویید چرا در خیابان 
ولیعصر اتفاق نمی افتد، نکته بسیار مهمی است. اگر مدیریت شهری هم 
این را می دانســت، می گفت مهم ترین پروژه ام خیابان انقلاب است. اینکه 
مرکز کجا باشــد به نظر من یک تصمیم استنباطی است که مردم و جامعه 

می گیرند. 
ســوال این است که این اتفاق چطور افتاده است؟ ما در انقلاب هیچ ��

نهاد حاکمیتی ای نداریم که اتفاقا در ولیعصر داریم، به بیان ســاده تر 
نســبت خیابان ولیعصر به لحاظ ارتباط مستقیم با قدرت چه پیش و 
چه پس از انقلاب همواره بیشتر بوده است اما گویی مردم هر وقت 
قصد می کنند صدایشــان مستقیم به گوش دولت و حکومت برسد 
حرف شان را در خیابان انقلاب می زنند، حتی جالب اینکه حکومت 
هم همین کار را می کند، عمده مناســک سیاسی و مذهبی رسمی، 
راهپیمایی ها و... همین جا برگزار می شــود؟ ممکن است مداخلات 
گاه جمعی اثرگذار باشد؛ مثلا اسم خیابان ها،  بالادستی در این ناخودآ
مجســمههایی که در آنها کارگذاری می شود یا همین دانشگاه تهران 

و...؟
این امر از اســتنباط جمعی جامعــه برمی آید و برآمــده از کالبد آن 
کمیتی، نه نهاد  نیست. در خیابان انقلاب نه نهاد اقتصادی داریم، نه نهاد حا
اجتماعی؛ اما همه مردم به آنجا می آیند و جمع می شوند. تمام رویدادهای 
مذهبی، سیاسی و اجتماعی از گروه های مختلف آنجا برنامه ریزی می شود؛ 
حتی نماز جمعه هم در آنجا برگزار می شود. مگر تهران مصلی ندارد؟ خیابان 
انقلاب جایی اســت که همه گروه های جامعه می خواهند آن را برای خود 
کنند. این به واســطه منظری اســت که خیابان انقلاب دارد؛ چنین اتفاقی 
هیچ گاه در پارک لاله نمی افتد. این به خاطر قدرتی است که خیابان دارد و 

آن استنباطی که مردم در طول دوره از آن می کنند. 
نکتــه دیگری که وجــود دارد و الان در مــورد آن بحث کردیم که ��

خیابان، در شرایط فعلی، به پایین ترین سطحی تبدیل شده که ما برای 
آن تعریف می کنیم؛ یعنی کارکرد عملکردی، طبیعتا این نگاه، خودش 

را به کالبد هم تحمیل کرده اســت، در واقع یک مقطعی پیاده روها 
شروع کردند به آب رفتن و سواره روها بزرگ تر شدند. الان چند سالی 
اســت که مجددا دارند بخشی از خیابان را پس می گیرند که باز هم 
نمایانگر تغییر در نگاه است.  این همه تغییر استراتژیک از کجا نشأت 

می گیرد؟
پاسخ در نگاه مدرنیستی به شهر است. اینها محصول اولین طرح جامع 
تهران اســت که بعد از انقلاب هم ادامه داده شد، صورت طرح عوض شد 
اما منش آن همان اولین طرح جامع اســت. بالاخره شــهرداری برای اداره 
شهر یک ســند قانونی نیاز دارد؛ اگر نداشته باشد سلیقه ای عمل می کند. 
اولین طرح جامع تهران را ویکتور گروئن کشــید و اساســا نگاه او به شهر 
نگاهی مدرنیستی بود. نگاه مدرنیستی می گوید که شهر چهار بخش است: 
ســکونت، خدمات، تفرج و رفت وآمــد. بنابراین فضای جمعی مان همان 
مناطق سبز ما مثل پارک لاله است. البته مدت هاست -شاید از اواسط دهه 
پنجاه- این نگاه در اروپا کنار گذاشته شد. بعد از جنگ جهانی دوم و بررسی 
معضلات مختلف رویکرد مدرن در طراحی شهرها، بر اساس مزیت های 
نســبی هر شهر تصمیم گرفته شد؛ اساسا طرح های جامع را کنار گذاشتند 
و طرح های راهبردی را تهیه کردند. اما مســأله ما هنوز طرح جامع است. 
اصلا مگر طرح جامع به مسأله خیابان می پردازد؟ خیر. طرح جامع شهر را 
به چهار پهنه ســکونت )R-Residence(، سبز )G-Green(، خدماتی 
)S - Service( و مختلط )M - Mix( تقسیم می کند و خیابان ها را عناصر 
ارتباطی بین این پهنه ها می بیند. بــرای اینکه خیابان های ما بتوانند به این 
پهنه ها سرویس بدهند، باید حداقل عرض و جای پارکینگ هم داشته باشد؛ 
بنابراین خیابان ها را تعریض می کند بدون اینکه بداند کجاست و آیا ضرورتی 
دارد یا نه. اگر بخواهید ریشــه یابی کنید که چه اتفاقی دارد برای شــهر ما 
می افتد، باید منطق طرح جامع را زیر سوال ببرید که یک نسخه برای کل 

شهر می پیچد. 
ولی از آن طرف نمی توان این طور نگاه کرد که دارد خیابان را از مالکان ��

خصوصی پس می گیرد؟
چــرا باید پس بگیرد؟ که به فضای عمومی بدهد؟ او که به ماشــین 
می دهد. خیابان های ما تنگ باشــد اما ماشــین کمتر عبــور کند و فضای 
پیاده ایمن باشد بهتر است یا عریض باشد و محل ناامن برای پیاده؟  اصلا 

مأموریت طرح جامع موضوع خیابان نیست. برای طرح جامع خیابان فقط 
مرز و ارتباط دهنده پهنه هاســت. طرح جامع خیابــان را به عنوان یک کل 
مستقل نمی شناسد؛ مثالش خیابان نواب است. محله نواب محصول طرح 
جامع اســت که در دوره آقای کرباســچی اجرا شد. اصلا مسأله  اش چنین 
چیزی نیست. طرح جامع به عنوان مهم ترین سند مدیریت شهری مسأله اش 
این نیست که شما می گویید، در صورتی که طرح جامع باید مسأله اش این 
باشد و بگوید که همه خیابان های ما دارد محل گذر ماشین می شود، چه باید 
کرد؟ برای ارتقای زیســت شهری و سلامت شهروندان و چند دلیل دیگر 

باید سعی کنم که حداقل دستور تعریض عمومی را حذف کنم. 
اگر به همان مسأله خیابان برگردیم، شما به عنوان کسی که وارد شهر ��

تهران می شوید، با توجه به آن جمله معروف جین جیکوبز که می گفت 
شهر را باید از روی خیابان هایش بشناسید، تهران را چطور می شناسید؟ 

با توجه به همین نگاه خیابانی که داریم در مورد آن حرف می زنیم. 
کثر متخصصان و حرفه مندان می گویند که تهران یک شهر آشفته و  ا
مغشوش است، صفتی به آن نسبت می دهند که این صفت بار منفی دارد؛ 
اما من بر این باورم که این تنوع نماها، تنوع مصالح و تنوع ساختمان  ها جزو 
کاراکتر شهر ماست. واقعیت امر این است که من از چنین تنوعی استقبال 
می کنم؛ البته می بایست مدیریت شود. اینکه از نماهای یکسان حرف زده 
می شــود به نظر من امر پســندیده ای نیست و شهر ما را هم مثل شهرهای 

کمونیستی یک دست و بی روح می کند. 
اما مدل متفاوتی هم در اروپا وجود دارد؛ یک دستی خوش منظری که ��

به سردی شهرهای کمونیستی هم نیست؟
ببینید شهرهای اروپایی با شهرهای اسلامی کمی متفاوتند. این تنوع 
در شــهرهای اسلامی به حداکثر خودش می رســد و در شهرهای اروپایی 
مدیریت شده اســت اما در شهرهای کمونیستی یکسان سازی شده است. 
اگر شما بخواهید یک خیابان را قرائت کنید، در واقع باید نظم آن را قرائت 
کنید. اگر این نظم نظمی حداکثری باشد، مثل خیابان هایی که هیتلر ساخت 
کی از قدرتی است که همه چیز را مدیریت  یا مثل شهرهای کمونیستی، حا
کمیتی  کرده و همه  یک شــکل می شــود؛ اگر نظم حداقلی باشد، نهاد حا
حداقل را مدیریت کرده و اجازه داده که شهر همین طور رشد کند؛ این یک 
کمیتی است که تعیین  طیف اســت. سیاست مدیریت شــهری یا نهاد حا

می کند کجای این طیف بایستیم. البته قوانین شرعی ما قواعد محکمی برای 
مالکیت خصوصی دارد و دخل و تصرف در آن را مشکل کرده است، این 
مزیت نسبی شهرهای ما و امری پسندیده است. در اروپا مدیریت شهری 
اجــازه مداخله مالــک خصوصی در نما و پیاده رو را به حداقل رســانده اما 
در ایران این طور نیســت، برخی آن را به آشــفتگی تعبیر می کنند اما خود 
اروپاییان در بازدید از ایران این امر را که مالک اختیاراتی برای تصمیم گیری 
در محدوده زندگی خود را دارد، می پسندند؛ یعنی آنها تمایل دارند که خودشان 
کارهایی در شهرشــان انجام دهند. می خواهم بگویم اینکه من پس از ورود 
به شهر آن را چطور قرائت می کنم، در واقع آن را آشفته و مغشوش قرائت 
نمی کنم. من شــهر را بر اساس خیابان هایی که مخصوصا در دوره انقلاب 
مدیریت و ساخته شده، یک شهر سرمایه داری قرائت می کنم. یعنی می گویم 
آن تنوعی که در شــهر هست، دارد به سمت مردم حرکت می دهد و دائما 
نشان می دهد که سلیقه های مردم دارد در شهر استفاده می شود. به نظرم این 
امر پســندیده ای است اما باید مدیریت شــود. این مدیریت را هم اصلا در 
کمیته نما نمی بینم، به نظرم این یک کار کاملا اشــتباه است. البته در نظر 
داشته باشید که در بحث مدیریت همواره در خصوص اولویت ها صحبت 
می کنیم؛  اولویت مدیریت شــهری در کنترل نما باید این باشــد که ما دیدِ 
سمت کوه های شمال تهران را مسدود نکنیم؟ اینکه جنس نما چه باشد یا 
اینکه ساختمان های سرمایه داری حقوق عمومی شهر را تضعیف نکنند؟  
مدیریت شهر فعلا به صورت دانه ای و جزء  نگر خیابان را مدیریت می کند 
و نگاه کل نگر ندارد. منظر خیابان های تهران در حال تبدیل شدن به منظری 
کاپیتالیســتی است که سرمایه تعیین می کند در کجا چه ساخته شود؛ کجا 

بلندمرتبه باشد، کجا درشت دانه شود. 
در واقع خیابان هم به گونه ای به ابزاری در دســت این ســرمایه داری ��

تبدیل شده است.
بله و این با اهدافی که انقلاب دارد در تناقض است. تمایل انقلاب به 
سرمایه داری نیست بلکه به اقتصادهای خرد و مردمی است تا مردم بتوانند 
در آن حضور داشته باشند. اما برعکس ما وقتی وارد شهر می شویم، تهران را 
یک شهر سرمایه داری می بینیم. من معتقد هستم که اغتشاش بصری تهران 
اولویت اول مدیریت خیابان ها نیست بلکه مدیریت منظر اولویت اول است 
که مبحث اغتشاش بصری را هم در برمی گیرد. اگر بخواهم مسائل تهران را 
لیست کنیم، یک لیست بلند خواهیم داشت و بهتر است ردیف های بالای 

آن مورد توجه مدیریت شهری باشد؛ نما جزء این اولویت ها نیست. 
آیا فکر می کنید مدیریت شــهری عامدانه ایــن کار را می کند یا نه ��

سرمایه دارد خودش را بر آن تحمیل می کند؟
سرمایه می رود و جای خودش را پیدا می کند؛ اما مدیریت شهری هم 
برنامه ای برای این ندارد که به سرمایه بگوید تو نمی توانی اینجا بسازی و اگر 
ساخت، بیاید در حضور نهادهای اجتماعی پاسخگو باشد و به مردم بگوید 
به این دلایل اجازه ســاخت دادیم. مدیریت شهری یک سند غیر قطعی و 
تفسیری به اسم طرح جامع دارد، سرمایه هم این وسط می چرخد تا بهترین 
جــا را پیدا کنــد. زمانی که منافع این طور با هم تلاقی کند بهترین فضاهای 

خیابان های ما از بین می رود. 
بنابراین شما بر این باور هســتید که بخش عمده ای از این سرمایه ای ��

که خیابان های ما را دچار کرده اســت، در  تبدیل تنزل شــان به یک 
بستر عملکردی هم نقش داشته است؛ مثل خیابان اندرزگو یا نمونه های 

دیگر؟
بله، هم ســرمایه و هم نداشتن برنامه مشخص برای مدیریت خیابان 
باعث شــده ما خیابان هایی داشــته باشــیم که جنبه های عملکردی آن در 
اولویت قرار بگیرد. اندرزگو یک مثال درجه دو است. همین خیابان انقلاب 

را در نظر بگیرید. 

عکس: مهدی حسنی
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در دهه هــای ۷۰ و ۸۰ داســتان های ایرانی پر شــد از فضاهای 
داخلی، از فضاهای آپارتمانی و خیابان کمتر  جایی در این داستان ها پیدا 
کرد. چرا؟ آنهایی که رمان ها و داستان های ایرانی را می خوانند،  حتما 
خواهند گفت چون نویســندگان زن زیاد شــدند و نویسندگان زن هم 
بیشتر تجربه  زیسته شان را  ـکه درون آپارتمان ها می گذشت ـ نوشتند؛ 
این حرف غلط نیســت اما جواب دقیقی به آن سوال هم نیست. اگر 
صرف حضور بیشتر زنان نویسنده منجر به این آپارتمانی شدن داستان ها 
شده، چرا داستان های نویسندگان زن قبل از انقلاب درون آپارتمان ها 
نمی گذشت؟ مثلا کارهای مهشید امیرشاهی، گلی ترقی و شهرنوش 
پارسی پور که اتفاقا بیشتر داستان های کوتاهش را بعد از انقلاب منتشر 

کرد و داســتان ها آپارتمانی هم نبودند و مگر داستان های نویسندگان مرد 
هم در همین دو دهه  ۷۰ و ۸۰ بیشــتر در آپارتمان ها نمی گذشت، یا لااقل 
در مکان هایی غریب و غیر از خیابان های شهر؟ به داستان های تعدادی از 
معروف ترین نویسند گان آن دو دهه نگاه کنید: امیرحسن چهلتن، شهریار 
مندنی پور، ابوتراب خسروی، محمد محمدعلی و دیگران. چند داستان شان 
را ســراغ دارید که در خیابان اتفاق افتاده باشد؟ من که حالا هیچ داستانی 
یادم نمی آید و بعید هم هست که با رجوع به خود کتاب ها تعدادی بیشتر از 

انگشتان یک دست در کتاب های هر کدام شان پیدا کنیم. چرا؟
این نکته ای اساسی در داستان نویسی و بلکه ذهن انسان ایرانی زیسته 
در دهه های مذکور است. در این دو دهه )و کم وبیش در دهه  سوم و حتی 
چهارم هم( زیســت ما )دست کم انسان شهری( به آپارتمان ها یا فضاهای 
تخیلی  نقل مکان می کند. به جای رفتن به خیابان و تجربه  فضاهای عمومی 
به خانه و خانواده  کوچک پناه می برد، یا حتی بدتر از آن، به خیال و تجربه  
خیالــی فضاهایی غریــب و دور از زندگی واقعــی. در آن دو دهه، نه فقط 
نویسندگان که بسیاری از آدم ها تجربه شان از زند گی عمومی تا حد زیادی 
منحصر به فضاهای خصوصی و از خیابان بریده می شــود. سیاست های 
کم در جهت تجربه  زیست در خیابان ها و فضاهای عمومی آن نیست،  حا

مگر فضاهای عمومی خاصی که سیاســت های خاصی هم )هم راســتا با 
کم( در آنها دنبال می شود؛ مثلا: ۱ـ کافه ها در دهه  ۶۰ تقریبا  ایدئولوژی حا
ناپدید می شــوند تا اینکه در دهه  ۸۰ کم کم دوباره پیدا شــوند و در دهه  ۹۰ 
گهان افزایش تصاعدی پیدا می کنند؛ نیازی که وجود داشــت اما نادیده  نا

گرفته شده بود.
 ۲ـ مراکز خریدی بی تناســب با شــرایط محل و حال شــهروندان و 
گزیر و با افزایش جمعیت خودبه خود در محلات شکل  حتی ترافیک، نا
می گیرند. بازارهایی خیابانی که نه بازارند و نه خیابان، نه محل درستی برای 
کســب  هســتند و نه خرید و نه لذت و تفرج. این بازارهای خیابانی نه با 
سیاســتی روشن و از پیش اندیشــیده که فقط به دلیل کثرت جمعیت در 
محلات پایین تر شهر شکل می گیرند؛ چون  مدیریت شهری طرحی برای 
ایجاد و گسترش بازارهای متناسب با جمعیت نداشته است. همین است 
که این خیابان های تبدیل شده به بازار باعث ترافیک و شلوغی بیش ازاندازه  
محلات شده اند و محلات دیگر نه محله )با تعریف قدیمش( و نه بازاری 
متناســب با نیازهای روز مردم آن محله هســتند. درواقع مدیریت شهری 
حداقل تا دهه  ۸۰ به این نیاز مردمی بی توجه بوده اســت و فقط در دهه  ۹۰ 
است که مکان های خرید جایی قابل حرکت و گردش و ماندن برای ساعتی 

از روز می شوند. 
۳ـ آیا عجیب اســت که ماشــین )یا همان خودرو( در دو دهه  ۶۰ و 
۷۰ ارج و قرب پیدا می کند و تا هنوز و روزبه روز نقش مهم تری در زندگی 
ایرانی و به خصوص شهرنشینان بازی می کند؟ آیا عجیب است که تعداد 
ماشین ها سیر تصاعدی پیدا می کند و شهرداری ها مدام اتوبان ها را بیشتر 
و عریض تر می کنند )طبعا به ضرر فضاهای ســبز و پیاده روهای پیش از 
آن(؟ اهمیت پیداکردن ماشــین هم به نوعی به زیســت خصوصی آدم ها 
مربوط می شــود و اینکه آدم ها نمی خواهند یا نمی توانند چندان در خیابان 
بمانند یا پیاده رفت وآمد کنند و نیز نمی خواهند )یا باز نمی توانند( از وسایل 
نقلیه  عمومی استفاده کنند؛ چون هم کم است و هم شرایط ناهنجاری دارد. 
گزیر  انسان شهری در این چند دهه )به خصوص در دهه های ۶۰ و ۷۰( نا
اســت به فضای خصوصی ماشــین  خود پناه ببرد و از عذاب وسایل نقلیه  
عمومــی اندک و کثیف و خراب صرف  نظر کند که او را مدام با دیگران 
و با همه چیز دچار چالش می کند. طبعا این وضعیت برای خانم ها بسیار 

حادتر است.
دست کم با نگاه به همین سه عامل آیا نمی شود گفت که حداقل در 
دو دهه  اول انقلاب زیســت ما محدود به همین فضاهای خصوصی شده 
بود و هنوز هم تغییری اساسی نکرده است؟ آیا مجبور نشده ایم که فقط در 
آپارتمان هایمان بمانیم یا سوار بر ماشین از کنار هم بگذریم؟ و اگر چنین 
اســت، آیا عجیب است که نویسندگان ما هم مدام از فضاهای خصوصی 

نوشته باشند و داستان هایشان کمتر در خیابان اتفاق بیفتد؟

 پیداشدن سروکله  خیابان در رمان های شهرمحور�
از اواخر دهه  ۸۰ به این ســو رمان های شــهرمحور تازه دارند نوشــته 
می شــوند با شخصیت هایی اغلب جوان که بیشتر در خیابان  هستند. این 
اتفاق دلایل متعددی دارد؛ یکی  این است که جوان ها سن وسالی پیدا کرده اند 
و دیگر بچه نیستند که مدام در خانه باشند، اما حرفه ای هم ندارند. پس باید 
به خیابان بروند. خیابان و مکان های تجمع، جای بهتری برای وقت گذرانی 
است؛ رشد تصاعدی کافه ها و رونق شان، به خصوص در دهه  ۹۰، به همین 

دلیل است.
دلیلِ دیگر پیداشدن سروکله  خیابان در داستان های این یکی دو دهه 

تغییرات اندک شهر به نفع زیست در خیابان است. تازه در دهه  ۹۰ است 
که مجتمع های تجاری سعی می کنند شکلی متناسب با امروز پیدا کنند 
)آن هم معمولا در جاهای نه چندان مناسب، اما به  هر حال ضروری( و 
بازارها شکل عوض کنند و دیگر تمام خیابان را اشغال نکنند تا با تداخل 
در رفت وآمد باعث گره های کور بشــوند. به جز اینها بعضی خیابان ها 
هم زیباتر شده اند و فضاهای قابل زیست بیشتری در شهر ایجاد شده 
اســت. پارک ها و سینماها و مکان های تفریحی هم بیشتر شده اند. از 
طرفی شاید تظاهرات خیابانی از اواخر دهه  ۸۰ به بعد هم بی تأثیر نبوده 
اســت؛ چون با این کار بخشــی از مردم که از خیابان دور شــده بودند، 
دوباره آن را محل یافتن همدیگر می بینند و دوباره خیابان محل آشتی 

کنون آنها را غریبه فرض می کردند. با همشهری هایی می شود که تا
تجربه  آدم ها از زیســت شهری و رودررویی شان با همشهری ها 
که در دهه های ۶۰ و ۷۰ و حتی ۸۰ کمرنگ شــده بود و رو به نابودی 
رفته بود، دوباره از یک دهه پیش شــروع به شــکل گرفتن کرده است، 
با همیــن مجتمع های تجاری، زیادشــدن کافه ها، ســینماها، تئاترها، 
کتاب فروشــی های بزرگ و چه بســا تظاهرات خیابانی و البته در ابعاد 
بسیار محدود و کوچکی هم در تبدیل خیابان ها به محل عبور پیاده ها؛ 
خیابان سپهسالار و ۱۵ خرداد و بخش کوچکی از سی تیر. اتفاقی مهم 
اما فقط نمونه وار و شاید محکی برای شروع یک دوره  تازه از زیست آدم 

شهری در فضاهای عمومی شهری و نه صرفا در چهاردیواری خانه .
آیا مردم دارند دوباره به فضاهای عمومی برمی گردند و قرار است 
زند گی شان فقط در چهاردیواری هایشان نگذرد؟ می شود امیدوار بود، اما 
به  شرطی که خیابان فقط محل عبور ماشین ها نباشد، مکانی هم باشد 
برای توقف آدم ها و رودررویی هایشــان، محل آشنایی شــان و احساس 
اینکه دیگری غریبه نیست و کسی مثل خود ماست با همان تعلق ها و 
نیازها و آرزوها و مصائب. شهر هم متعلق به گروهی خاص نیست؛ همه  
در آن و در بد و خوبش سهیم  هستند. شهر دیگر فقط محل رفت وآمد 
و تهیه  نیازهای ابتدایی مثل خورد و خوراک و کار نیست، مکانی برای 

لذت و تفریح و اندیشیدن و تخیل و آشنایی و دوستی هم هست.

 ماشین ممنوع�
بی جهت نیست که در بعضی از کشورهای اروپایی خیابان ها برای 
ماشین ها ممنوع می شوند و می شوند محلی برای توقف عابران پیاده و 
محلی برای کافه ها و مراکز خرید و سینماها و مانند اینها. این شهرها 
دارند شهر را از ماشین ها و از فضاهای صرفا خصوصی پس می گیرند 
و آن را تبدیــل بــه جایی برای زیســت عمومی می کننــد،  جایی برای 
آشــتی دوباره  مردم با هم و با شهرشان و فرهنگ شان. شهرهای امروز 
غریبه  شده  ما هم )به خصوص تهران( چاره  ای ندارند جز اینکه مردم را 
به خیابان بیاورند. خیابان را از دست ماشین ها نجات بدهند و آن را جایی 
برای توقف و آشنایی آدم ها کنند، نه غریبگی و نه عبور از کنار هم. باید 
کاری کنند که خیابان فقط محل عبور نباشد؛ جایی باشد برای توقف، 
برای تماشا، برای آشنایی، برای تولید فرهنگ و برانگیختن اندیشه، چه 
با تمــاس مردم با یکدیگر، چه با دیدن آثــار هنری و فرهنگی، چه با 
انتشار ایده هایی حاوی شادی و رنگ، چه صرفا با بیرون کشیدن آدم ها 
از خودشان و از آپارتمان های کوچک و مصنوعی شان و آوردن شان کنار 
همدیگر. شــهرهای امروزی باید خیابان را دوباره زنده کنند و بهتر از 
همیشــه هم؛ نه اینکه آن را تبدیل به تکه هایی بی روح از سنگ و آهن 

کنند. خیابان باید تبدیل بشود به همان روح جمعی مردم.

حسین سناپور
نویسنده  ........................................................................... 

بازارهای خیابانی 
که نه بازارند و نه 
خیابان، نه محل 

درستی برای کسب  
هستند و نه خرید 
و نه لذت و تفرج. 

این بازارهای 
خیابانی نه با 

سیاستی روشن و از 
پیش اندیشیده که 
فقط به دلیل کثرت 
جمعیت در محلات 
پایین تر شهر شکل 

می گیرند؛ چون  
مدیریت شهری 

طرحی برای ایجاد و 
گسترش بازارهای 

متناسب با جمعیت 
نداشته است

خیابان؛ روح جمعی مردم است

داستان هایی بدون خیابان

عکس: میزان / کوچه مروی
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 ابتدا کمی راجع به تجربه خودت صحبت کنیم. تو عکاســی ��
خوانــده ای و پایان نامه ات راجع به عکاســیِ هنری اســت. در 
ســال های اخیر به عنوان عکاســی که به صحنه های رئالیســتی 
زندگــی روزمــره امروز ما اهمیــت داده و ســعی می کند به 
پدیده های بیرونی خودش از طریق مدیوم عکاسی واکنش نشان 
بدهد، مشهور شده ای. کاری را طی این دو سه سال اخیر شروع 
کرده ای و روی خیابان های اصلی و آیکونیکِ تهران، پروژه های 
هنری سوار می کنی. این سابقه قبلا در بخش کوچکی از فعالان 
هنری بوده که به مستندنگاری خیابان اهمیت می دادند، اما این 
امر لزوما هیچ  گاه فرم ویژه هنری پیدا نمی کرد؛ اینکه موضوع 
آرت موضوع خیابان باشــد، چنین چیزی نبود. موضوع بیشتر 
یک جور مستندنگاری -حتی مستندنگاری خلاق تر- بود. اما 
در کار تو ذیل خیابان ولیعصر، شــریعتی و امســال هم خیابان 
انقلاب، با پروژه های کاملا هنــری مربوط به موضوع خیابان 
مواجه هستیم که در آنها آن وجه مستندنگاری کاملا یا به شکل 

قابل  توجهی به حاشیه رفته است؛ علت چیست؟  
اجــازه بده ایــن را توضیح بدهم کــه چطور به داســتان فضای 
شهری و خود تهران گره خوردم. به  خاطر دارم سال ۱۳۸۵ دفتری در 

یوسف آباد گرفتیم که برای محمود ناجیان، یکی از روسای  فرهنگی 
)میراث فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی( بعد از انقلاب 
در سال ۵۹ بود. او سال گذشته درگذشت. بعدا فهمیدیم که او داشت 
روی طرح جامع شــهر تهران کار می کرد؛ خیلــی آرام آرام این کار را 
انجــام می داد، بــرای خودش کار می کــرد و از دل این پروژه ها طرح 
درمی آورد و به شــهرداری و جاهای مختلف پیشنهاد می داد تا بتواند 
از آن کارهــای تحقیقاتی درآورد. می نشســت و بــه آرامی کارش را 
انجــام می داد. من به یک باره چشــم باز کردم و دیدم جذب داســتان 
شده ام. درباره کوهپایه های تهران با من صحبت می کرد و اینکه شما 
چرا نمی آیید تا یک ســری از پروژه ها را تعریــف کنید؛ مثلا درباره 
روددره های تهران و محل زیست مردم کنار این روددره ها؛ مثلا کَن، 
دربند، دارآباد و درکه هر یک را شاخه شــاخه می کرد و می گفت که 
اینهــا هر یک چه زندگی هایی درکنارش بوده اســت، از کجا شــروع 
شــده و به جا ختم می شــود -آن موقع طرح جامع و تفصیلی بیرون 
آمده بود ولی به صورت رســمی منتشر نشــده بود. به خاطر می آورم 
کــه ما به مرکز مطالعات و برنامه ریزی شــهر تهران  روبه روی پارک 
نیاوران می رفتیم. آنجا یک مرکز خیلی مهم فرهنگی بود. به کتابخانه 
آنجا می رفتیم و شروع  به مطالعه درباره آن می کردیم؛ مثلا اینکه در 

آینده تهران قرار اســت چه برنامه هایی انجام شود. اینها بعد از طرح 
فرمانفرمایان و طرح های دیگر بود. آنها را می خواندیم تا ببینیم چی 
به چی اســت. برای خودم چیزهای جالبی پیــش آمد. به یک باره به 
ایــن فکر کردم که چقــدر می توان از دلِ اینها پــروژه درآورد. بعدها 
فهمیدم –چون بابت پایان نامه کارشناسی ارشدم در سال ۱۳۸۶ مجبور 
شــدم یک سری تحقیقات درباره عکاسی ایران انجام بدهم- در دوره 
هاشــمی رفسنجانی نهاد شهرداری به واسطه کرباسچی بسیار قدرت 
می گیرد، اینها می آیند از طریق مرکز مطالعات و برنامه ریزی شــهر 
تهران )با مدیریت دکتر زرازوند(  به عکاسان درجه یک تهران مثل 
یحیی دهقان  پور، جاســم  غضبان پور، محسن راســتانی و... پیشنهاد 
می دهند که برای ســه چهار ســال در جاهای مختلف در سطح شهر 
تهــران پروژه تعریف کنید، هم کتابش را برایتان درمی آوریم و هم از 
کارهایتان نمایشگاه می گذاریم - طبقه پایین آن هم یک سالن بسیار 
بزرگ بود که رفتم و دیدم - و هر کار را هم دانه ای ۴۰ هزار تومان از 
شما می خریم؛ سال۷۳-۷۲ این رقم خیلی رقم زیادی بود. فقط یحیی 
دهقان پور سه پروژه برایشان تعریف می کند؛ ازجمله پل های تهران، 
کوهپایه های تهران و.... ببینید به صورت خیلی رسمی نهاد عکاسی 
را نشانه می گیرند تا برایشان پروژه تعریف شود. اینجا همان جایی بود 

که سال ها بعد ما هم به همراه محمود ناجیان برای تحقیقات به آنجا 
می رفتیم و این پیش زمینه ماجراســت.  من دانشجوی فوق لیسانس 
عکاســی بودم و با هنر ارتباط داشــتم، اما در اینجا من با معماری و 
شهرســازی ارتباط برقرار کردم؛ یعنی فهمیــدم که اصلا طرح جامع 
چیســت و چه کاری می توان انجام داد و چه نگاهی می توان به شهر 
داشــت. با آنکه ریشــه من از ســنندج  می آید ولی عرقی نســبت به 
خیابان های تهران پیدا کردم. علاوه براین من از ســال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ 
مدیر پروژه یکی از بزرگ ترین شــرکت های زیباســازی شهر تهران 
شــدم. تا آن موقع شاید من فقط مناطق مرکزی تهران را می شناختم. 
بعد به یک باره با ۹ تا ۱۰ تا منطقه آشنا شدم. منظور از آشنایی آشنایی 
کامل است. مجبور بودم ناحیه به ناحیه تهران را بشناسم؛ چون ما در 
هــر منطقه ای که کار می کردیم، به خاطر ردکردن صورت  وضعیت و 
الــزام کارکردن در نواحی مختلف باید همه را می شــناختیم. این من 
را مجبور می کرد تا نقشــه کل ۲۲ منطقه تهران را در کیف و ماشینم 
داشــته باشم. دائم می بایست ســرچ می کردم تا آن محل را پیدا کنم. 
مجبور بودم تمام مســیرها را از طریق این نقشــه های بزرگ دانه  دانه 
چک کنم و ببینم کجا به کجا ربط دارد و مرزبندی ها چطور اســت. 
از طرفی با نهاد شهرداری بیشتر ارتباط برقرار کردم؛ یعنی از تیر ماه 

سینا دادخواه
 ..............................................................................................................

رامیار منوچهرزاده هنرمندی اســت که در ســال های اخیر توجه ویژه ای به »خیابان« داشته است. 
پوشــه های ولیعصر، شریعتی و انقلاب پروژه های گروهی هستند که تحت نظر او اجرا شده یا در 
حال اجرا هستند. او اخیرا پادکستی نیز با عنوان »رادیو نیست« راه انداخته که به روایت مکان های 
خاموش شده  تهران نظیر استادیوم امجدیه، پلاسکو و... می پردازند. با او درباره نسبت شهر و هنر 

و اهمیت آفرینش هنری در پیوند با خیابان به گفت وگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید.

ناگهان خیابان
 مثل طعم فلفلی که هنگام خوردن غذا یک باره 

زیر زبانت می ترکد
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۱۳۸۹ تا ســال ۱۳۹۴. شش هفت سال شــبانه روزی با مناطق تهران 
و زیباســازی ارتباط داشتم که رفته رفته جرقـــه بســیاری از کارها در 

آنجا خورد. 
یعنی دراین مقطع شناخت عمیق تری از تهران پیدا کردی، از آن ��

طرف هم عکاسیِ هنری همواره جزو علایقت بوده و توانستی 
اینهــا را یک جایــی با یکدیگــر تلفیق کنی. بــرای من غیر از 
پروژه های خودت که به نظر من یک » touch« عمیق زندگی 
شهری و شهروند در آنها هست، در پروژه های متمرکز اخیرت، 
خیابان به معنای واقعی اش دیده می شود. این از کجا می  آید که 
می توانی در آن فرم هنری بیاوری؟ نسبت بین این دو چیست؟ 
نســبت فرم خیابان با فرم هنر؟ این نسبت را چطور می بینی؟ 
وقتی به خیابان نــگاه می کنی، انتظار داری که خیابان به تو و 
شــاگردانت چه بدهد تا درون هنر به بیان دربیاید؟ چه چیزی 
از آن خیابان باید در هنر احضار بشــود و چه چیزی باید پشت 
در بمانــد؟ تو بــه چه صورت افراد را تعلیــم می دهی؟ از آنها 

می خواهی تا از خیابان چه انتظاری داشته باشند؟
 به نظرم می رسد این مسأله به یک حلقه مفقوده در هنر ما تبدیل 
شده است، اما در دنیا این طور نیست. عمدتا به افراد و آرتیست های 
مختلف برای نگاه کردن و دوباره شــهر را دیدن بورس های مختلف 
داده می شــود و به نظر من به حتم نقش بســیار مهمی در رونق هنر 
گر به یک  شهری دارد. ریشه هایش در عکاسی که بسیار زیاد است. ا
سیر تاریخی از هنر نگاه کنیم، می بینیم عکاسی در دوره های مختلف 
تعاریــف متفاوتی پیــدا می کند. آن چیزی که امروز به آن عکاســی 
هنــری می گوییــم، بــا دوره های دیگر متفاوت بوده اســت. شــکل 
پروژه هایی که آرتیســت های مختلف در گذشته انجام می داده اند، در 
پس زمینه آرت قرار می گرفته است؛ مثل کارهای دهقانپور یا امثالهم. 
حتی کارهایی که در دهه هفتاد انجام می دادند. وقتی می گوییم آرت، 
هنر عکاســی در آن دوره شــکل تقریبا امروزی اش را به خود گرفته 
اســت؛ یعنی منظر شــهری را نگاه کردن، دوباره نگریستن به شهر. 
گر بخواهیم به ســیر تاریخی این اتفاق نــگاه کنیم، مهم ترین آن از  ا
ســال ۱۳۶۸-۱۳۶۷ با روی کار آمدن هاشــمی رفسنجانی است. در 
این دوره عکاســی بــه خیابان می پردازد. اینکه آیا امــروز آن را آرت 
می دانیم یا نه یک مســأله مجزاســت. پیش از آن اصلا ما چیزی به 
نام عکاسیِ هنری نداشتیم. عکاسی عکاسی بود. می توانست خبری 
باشد یا مستند یا هر چیز دیگری؛ یعنی خط کشی ای وجود نداشت که 
بگوییم آیا این آرتیستیک است چون اینستالیشین و چیدمان است. 
خیر؛ اصلا چنین چیزی نیســت. از دوره اصلاحات به بعد است که 
عکاســی آرام آرام وارد حیطه گالری ها شــده و در کانتکست آرت، 
تعریف پیدا می  کند و می تواند به عنوان یک مدیوم یا یک رســانه به 

آن پرداخته شود. 
برای اینکه یک اتفاقِ هنری روی دهد، تو مجاز هستی به اینکه 
از هر دریچه و از هر زاویه ای آن را دربیاوری و همزمان ریشــه های 
نگاه شهری را به آن وارد کنی. خیابان -برای اینکه بتوانی دوباره آن 
را به تصویر بکشی یا از دل آن اثری را خلق کنی- بسیار عنصر مهم 
و ارزشمندی است. شاید این اثر مثل یک پادکست باشد، شاید یک 
متن نوشتاری باشد، شــاید عکاسی یا یک سازه بینارشته ای باشد که 
المان های آن خیابان را دوباره به گالری آورده و به نمایش می گذارد. 
خیابان و شــهر فضا و بســتر بســیار عجیب غریبی دارد برای اینکه 
ریشه های هنر را در آن درآوری، به این دلیل که محل  زیست است و 

بخشی از خاطرات جمعی و نوستالژیک ماست. 

واقعا چه بســتری مهم تر از خیابان بــه عنوان محل رفت و آمد 
و عنصــری که هر روز با آن در ارتباط هســتیم؟ ریشــه آرت همین 
است؛ یعنی جای دورتری نیست که بخواهد از دل انتزاع بیرون بیاید. 
خیابان جایی است که می تواند آبشخور بسیاری از ایده هایی باشد که 
می شود محقق شان ساخت. این مهم ترین چیزی بود که همیشه به آن 
فکــر می کردم تا بتوانم به پروژه های طولانی مدت تری شــکل بدهم. 
بایستی جوری پروژه ها را تعریف می کردم جایی باشد که بتوانند با آن 
ارتباط برقرار کنند. آنها با خیابان بزرگ شــده اند و بستر زندگی شان 
بوده اســت. نخستین درســی که در فضای هنری به ما می دادند این 
بود که برو اتاقت را عکاســی کن یا برو تختت را عکاســی کن، برو 
منزلت را عکاســی کن؛ چرا که تو به آن تســلط و شــناخت داری و 
آن را می شناســی. خیابان و شــهر هم مثل خانه مــا می ماند. خیابان 
انقلاب یا ولیعصر قطعا بخش مهمی از عناصر ذهنی بچه ها هستند 
که با آن خاطره یا از آن شــناخت دارند. هنرهای تجســمی ما حلقه 
مفقوده اش همین اســت، هنوز خــود را از آن دور می بینند، هنوز در 
یک ابستره دارند سیر می کنند، هنوز موضوعاتی که دارد کار می شود، 
موضوعاتی است  به یک جور فلسفه و زبان ترجمه گره خورده است. 
گاهی و شــناختی که در هیأت یک امر اولیه باید به خود  هنوز آن آ
شــهرمان داشــته باشیم، برای ما به عنوان آرتیســت هایی که در یک 
جــای فرهنگی زندگی می کنیم و فرهنگ به ما این امکان را می دهد 
تا شــناخت بهتری به مسائل داشته باشیم، نیست. حالا تو پروژه من 
را در نظر نگیر که من دارم این کار را انجام می دهم. نیست. نداریم، 

خیلی خیلی ضعیف است. 
 سینا در ســال ۱۳۹۱ نخســتین پروژه ای را که کیوریت کردم، 
پروژه ای بود که پنج فارغ التحصیل عکاســی دانشگاه تهران را بدون 
هیچ وجه مشــترکی در کنار هــم معرفی کــردم. در دومین پروژه به 
این نتیجه رســیدم این طور نمی شود، تو باید یک موضوع را به دست 
این بچه ها بدهی تا آن را کار کنند. این موضوع باید مشــترک باشــد 
و بیننده ای که این نمایشــگاهِ کیوریت شده را می بیند، احساس یک 
اشتراک را در اینها ببیند. چه چیزی می توانست باشد که این بچه ها 
همزمــان به آن فکر کنند؟ می دانید موضوعی را که به آنها دادم چه 
موضوعــی بــود؟ »مان« یعنی منزل. همانی که قبــلا در کلاس ها به 
عنوان نخســتین اتودها به دانشــجوها می دادن. یعنی نخســتین قدم 
این بود که که اینها باید یک چیز مشــترکی داشته باشند، به هر حال 
همه شــان یک خانه داشتند و مهم بود که آن محل های زندگی شان را 
نشــان بدهند. جالب نیست که این ســه پروژه بعد از »مان« به وجود 
آمده است؟! چون فکر می کنم که خیابان را هم مثل خانه دیدم، یک 
جایی که تو باید به آن شناخت و تسلط داشته باشی و این خیلی مسأله 
مهمی است؛ یعنی تو قبل از اینکه آرتیست باشی، شناختی نسبت به 

این خیابان و خیابان ها داری و این به تو کمک می کند. 
چه اتفاقی طی ده-پانزده ســال اخیر می افتد که تا این اندازه، ��

میل به ثبت زندگی شهری من جمله خیابان، دست کم در قیاس 
با دوره هــای قبلی، افزایش پیدا می کند؟ بچه هایی که پیش تو 
کار می کنند، وقتی می خواهی ارزیابی شان کنی، چقدر خیابان 
را خانه می بینند؟ چقدر با آن آشــنا هســتند؟ من فکر می کنم 
اتفاقی که دارد می افتد این اســت که در طول کار چشم شــان 
باز می شــود و خیابان را بهتر می بینند؛ یعنی کم کم می فهمند 
که خیابان خانه اســت. چطور از یک جای ناآشــنا یا غریبه یا 
مبهم پروسه را برایشان شفاف می کنی؟ چه چیزی در اختیارشان 

می گذاری؟

شــناخت. به نظر من شــناخت محصول زمان و آرامش است. 
همان طور که گفتم اولا نهاد شهرداری بسیار قدرتمند می شود. برای 
من قالیباف یا هر کس دیگری با هم فرقی ندارد ولی فکر می کنم در 
فعالیت هایی که در دوره کرباسچی و بعدها قالیباف صورت گرفت، 
به نوعی تلاش شــد –حالا شــاید آنها این را با اهداف دیگری دنبال 
کردند– شــهر را یک طور دیگری به تعریف بکشــند، گیرم به عنوانِ 
یــک نهادِ قدرتمند و همپایِ دولت ها -چــون از یک دوره ای به بعد 
جدا شد– و شهرداری به عنوان یک نهاد قدرتمند همپای یک دولت 
کوشید تا آن را به رخ بکشد، نهاد قدرتمند شد و به چشم آمد، دوباره 
شهر را تعریف کردند، در واقع مردم را مجبور کردند تا دوباره به شهر 
نــگاه کنند؛ از هر زاویه ای که به آن نــگاه کنی قاعدتا فرق می کند. 
این رویکرد تازه محصول امنیت دوران پس از جنگ است. تو وقتی 
آرامش داشــته باشی، آرام آرام دوباره به شهرت برخواهی گشت و به 
گاهی خود آرتیســت ها  آن نگاه خواهی کرد. یک بخش دیگر هم آ
و هنرمندان می تواند باشد؛ یعنی می فهمند که ما بدون زمان و مکان 
نیســتیم و از خلأ نیامده ایم و این مهم اســت. مهم است که داستانی 
را کــه داری می خوانــی، در آن به شــهر نو و قلعه یا به خیابان شــاه 
 اشــاره شده باشد. تو می توانی تجسم کنی و فضا را به تصویر بکشی؛ 
»imagine« کنی. این به ادبیات ما، به ســینما و هنرهای تجســمی 

ما کمک می کند. 
بســیاری از بچه های درگیر در پروژه هــای من اطلاعات خیلی 
زیادی نسبت به شهر و این خیابان ها ندارند به همین دلیل کاری که 
معمولا انجام می دهم این اســت که با تاریخ آن خیابان، از بسترهای 
گون، حتی از دل ســینما، عناصر تصویری،  مختلف، از زوایای گونا
ادبیــات و با دعوت از افرادی که تخصص های این داســتان را دارند، 
کمک بخواهیم تا زوایای دیگری را از خیابان برایمان باز کنند. کنار 
کردن و دید دوباره آن آدم ها نسبت  هم قرارگرفتن این چیزها، به آشنا
به آن خیابان و آن شهر کمک خواهد کرد. این همان خوراک کاری 
اســت که مثل یک مرحله اولیه باید به آن نگاه کرد. اینکه بچه ها را 
به این نتیجه برسانی که ببین! پالیمسست مسأله مهمی است، تاریخ 
مســأله مهمی اســت، اینکه جایی را در ادبیات هم ببینیم، در سینما 
هم ببینیم مهم است و اینکه بتوانی این را برایشان به عنوان مهم ترین 
عنصری که وجود دارد، باز  کنی؛ یعنی شــکافتن مســأله ای است که 

باعث می شود دوباره به شهر نگاه کنی.
در این حرف با تو بسیار همدل هستم؛ اما برای من عجیب است، ��

دارم به همان غیاب هنرِ شــهری یا بیانِ شهری فکر می کنم، نه 
فقط در آرتیســت ها، در هنرهای تجسمی و هنرهای تصویری، 
در خود ادبیات هم همین طور؛ یعنی تعداد داســتان هایی که در 
آن ارجاع مشخص به شهر و خیابان دارد و تعداد کارها حتی در 
ســینما. حتما دارد یک اتفاقی می افتد، اما مشــخص است که 
یک حس تعلق، یک » dedication« مشخصی به شهر ندارد. 
خب،  مجبور است که در شهر فیلمبرداری کند. وقوفی ندارد 
که می تواند یک ســری چیزها را به شــکل دیگری نشان دهد. 
حتی تعداد فیلم هایی که به طور معین زندگی شــهری را نشانه 
گرفته اند، بسیار اندک هستند؛ حتی در رمان ها اندک تر است. 
چطور است که این فضایی تا این حد آشنا وقتی به مرحله ثبت 
و بیان می رسد، یک باره دچار یک سکته می شود و مثلا اتفاقی 
که دارد در این ســال های گذشته می افتد که با همان دلایلی که 
تو گفتی، دوباره می فهمیم که یک  چیزایی را می شود با عنوان 

»شهری« تعریف کرد. 

تو خــودت این را در ادبیات لمس کردی. قبل از اســم ســینا، 
مســأله »یوسف آباد، خیابان سی وســوم« بود که برای ما مسأله خیلی 
مهمی شد. برای نخستین بار مثلا، حالا شاید در رمان های دیگر بوده 
باشــد اما در نســل جدید آشتی دادن به داستان شــاید با کار تو شروع 
شــد و بعدها کلی از این دست داستان ها نوشته شد که به شهر ارجاع 
داده می شد، چون مثل فرمولی به آن نگاه می شد که جواب پس داده 
اســت. با وجود این یک تقابلی همیشــه با موقعیت مشخص شده و 
قابل شناســایی در هنر و سینما وجود دارد. تو در سینما فیلم را نگاه 
می کنی، از شــهرک غرب وارد می شــود، از کریم خان بیرون می آید. 
طرف به این فکر می کند که اصلا کاری کنم که نفهمند اینجا، جایش 
کجاســت، آخــر چرا؟ آقا! این خیابان کریم خان اســت، تــو از بلوار 
دادمــان به آن رفتی، چطور از خردمنــد بیرون آمدی؛ مثلا ما چند تا 
فیلم مثل اجاره نشین ها داریم که در بستر شهر بوده و تو خیابان هایش 

را به خاطر داری که از کجا تا کجا شروع می شود؟!
کتابــی را کورش ادیم درآورده بود که بزرگ ترین ویژگی آثارش 
را بی زمانی و بی مکانی می دانســت. البته اشــکال نــدارد، این را در 
آثــار مختلف داریــم و می تواند یک کاری به این صورت باشــد. اما 
کمی خنده دار اســت؛ گره زدن چیزی که رئالیتی دارد مثل عکاسی، 
بــا بی زمانی و بی مکانی کمی چیز عجیبی اســت. باز مثالی از یک 
تقابل اســت. هنوز هم که هنوز است ترجیح می دهیم اثری که روی 
دیوار خانه مان اســت، ابستره باشــد تا چیزی که اشاره به یک المان 
شــهری دارد؛ یعنی هنر ابستره در ما ریشــه دوانده است. وقتی این 
شکلی باشد، این امر ما را دچار معضل و مسأله خواهد کرد و ترجیح 
می دهیم وقتی فیلم یا سریالی می سازیم، نفهمیم که از کجا آمده و به 

کجا رسیده است.
انــگار با یک نوع بی تفاوتــی مواجه هســتیم. نگرانی از اینکه 
گر چیزی رئالیتی داشته باشد  کارمان را ادبیات یا آرت ندانند. انگار ا
یا فهمیده شود که اینجا تهران است، خیلی چیزها به معضل می خورد. 
گر بفهمیم که اینجا شهرک غرب است، می فهمیم که اینجا مثلا این  ا
طبقه متعلق به این نیست. یعنی حتی فیلم را می سازی ولی مجبوری 
حواســت به تفاوت و اختلاف طبقاتی هم باشد، به خاطر اینکه مردم 
نسبت به آنجا شناخت دارند و باید آن را در سریال یا فیلمت بشکنی 
تا بگویی که این برای آنجا نیست؛ یعنی اینکه مثلا لو نرود که اینجا 
شهرک غرب است، به این خاطر که یک طبقه دارد در اینجا زندگی 
می کند. در حالی  که خیلی ها هســتند که این را می شناســند و این به 

طنز خنده داری ما را می رساند.
ما الان مجبوریم برای پادکست مان از دل فیلم ها صدا درآوریم 
که خیلی بامزه است. فیلم دارد در بلوار کشاورز یا پلاسکو می چرخد، 
هیچ چیز دیگری نیســت، ما موزیک و صدای آن آدم هایی را داریم 
درمی آوریم که در پلاســکو دارند می  دونــد چون اهمیت دارد؛ یعنی 
این قــدر اهمیت دارد که حتی صدایی که هیــچ المانی از تصویر آن 
نمی بینی ثبت شــود. به نظرم مثل روحی اســت که در آن فضا وجود 
دارد. یک اتفاق در یک بســتر شــکل گرفته اســت، مثلا موزیکی 
که در پلاســکو می گذاریم با پلاســکو مرتبط اســت. یک جایی در 
فیلم شــب غریبان اســت که گوگوش و فرزان دلجــو دارند می دوند، 
در پلاســکو اســت و ما رفته و آن موزیک را گذاشته ایم. شاید آدم ها 
یک درصد به خاطر داشــته باشند که آن فیلم دارد در آنجا می گذرد. 
با یک ارجاع بســیار ســاده  از اینکه این جوری است و یک موزیکی 
گوش می دهند تا تو بتوانی تصویری برایشــان بســازی. یا مثلا اینکه 
یک پادکســت گوش بدهند و مجبور بشــوند بروند و دوباره آن فیلم 

تو وقتی آرامش 
داشته باشی، 

آرام آرام دوباره به 
شهرت برخواهی 
گشت و به آن 
نگاه خواهی 

کرد. یک بخش 
دیگر هم آگاهی 
خود آرتیست ها 

و هنرمندان 
می تواند باشد؛ 

یعنی می فهمند 
که ما بدون 

زمان و مکان 
نیستیم و از خلأ 
نیامده ایم و این 

مهم است

اگر به یک سیر 
تاریخی از هنر نگاه 

کنیم، می بینیم 
عکاسی در دوره های 

مختلف تعاریف 
متفاوتی پیدا 

می کند. آن چیزی که 
امروز به آن عکاسی 
هنری می گوییم، 
با دوره های دیگر 

متفاوت بوده است. 
شکل پروژه هایی 
که آرتیست های 

مختلف در گذشته 
انجام می داده اند، 
در پس زمینه آرت 
قرار می گرفته است
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را ببینند چون به آن ارجاع داده شــده اســت، دوباره بتواند تصویر را 
بســازد و بفهمد که چه اتفاقی دارد رخ می دهد؛ تو پلی بســازی بین 
یک پادکســت و یک فیلمی که سال ۱۳۵۴ ساخته شد. این برای آن 
 آدم ها تصویرســازی کرده و یک ارجاع و یــک » Simulation« یا 
»appropriation« یا هر چیزی هســت. این کار بســیار به بیننده 
کمک می کند و حتی نسل های جدیدی که دل شان می خواهد کشف 
کننــد. تــو به آنها کُد می دهــی و می گویی برو کــد را باز کن؛ خیلی 
مســأله مهمی اســت. مثلا در اجاره نشــین ها آن قصابــی در خیابان 
ولیعصــر بالاتر از پارک وی خیلی قصابی مهمی بوده اســت. بعد از 
آنجا طرف پا می شــود و پایین می  آید. اصــلا ورودیِ فیلمش خیابان 
ولیعصر اســت، بخشی از ساختمان های ســه گانه شهرک در پس آن 
خودنمایی می کند، محله صادقیه اســت که برهوتی بیشتر نبوده و ما 
شروع به سنجش موقعیت تهران در سی سال گذشته می کنیم که چه 
بوده و چه شــده اســت. تو می دانی که آنجا در دوره ای برهوت بوده 
است و مشکل زاغه نشینی و خانه های بساز و بفروشی داشته است. 
مهم این است که تو مجبور می شوی دوباره به آن فکر کنی یا مثلا در 
فیلم دایره مینا، تو دوباره مجبوری بنشینی فکر کنی و ببینی که سال 
۱۳۵۳ مهرجویی کجا فیلمبرداری کرده است؛ مهرجویی کسی است 
که توانســته تا حدی این کار را انجام بدهد. ما به این داســتان احتیاج 
داریم، چون بخشی از » document«ای است که در دل یک آرت 
 می تواند تعریف پیدا کند. البته آرتیست صرفا وظیفه اش سندسازی و 
»document«کردن نیســت. او وظایف دیگری دارد و مهم است 
که فقط در پسِ داســتان خیابان بتواند بخشی از آن المان ها را داشته 
باشــد. بســیاری آمدند پروژه ما را دیدند و گفتند بسیاری از اینها که 
خیابان شــریعتی نیســت. طرف دارد خمیازه می کشــد، خب شاید 
این مثلا خیابان ولیعصر باشــد. خب باشد. در کانتکست شریعتی، 
شــریعتی محسوب می شــود. این پروژه تو در خیابان شریعتی است. 
مهم نیســت به نظر تو در ســال ۱۳۹۸ دو ماه قبل از این اتفاقات و 
شلوغی ها، ۲۵ آدم در خیابان خمیازه می کشند؟ یکی آمده و پروژه ای 
را قبــل از ایــن وقایــع در خیابان ولیعصر کار کرده کــه یک عده در 
این خیابان خمیازه می کشــند؛ به همین سادگی. و این در کانتکست 

خیابان ها هم چون موجودات زنده تولد، رشد، بلوغ، زوال و مرگ 
کم است؛ مثلا  دارند؛ به عبارتی دیگر اصل چرخه حیات بر آنها هم حا
خیابانــی مثل لاله زار را در تهران در نظر بگیرید، زمانی گل سرســبد 
خیابان های تهران بود با انواع تماشاخانه، دفاتر مطبوعاتی، سینما، هتل، 
مغازه و پر از جمعیت اما الان سوای آنهایی که دنبال لوستر و روشنایی 
هســتند، به ندرت آدم های علاقه منــد را می توانی پیدا کنی که یا دنبال 
خاطره های گمشــده هستند یا حسی نوستالژیک آنها را واداشته تا در 
این خیابان که دیگر خیابان نیست، پرسه ای بزنند و با دیدن بنای قدیمی 
پرخاطره اما در حال تخریبی و با یادآوری گذشته ای که طلایی می نمود 
لبخندی تلخ بر لب آورند. این فضا از دســت رفته اســت و کارکرد آن 

منحصر به مغازه و انبار شده است.  
خیابان مهم ترین دارایی جمعی شهرهاســت کــه امکان ایجاد و 
گســترش تعاملات اجتماعی و آشــنایی نســبی میان آدم های غریبه 
را فراهــم می کند. نوعی از زیرســاخت اجتماعی اســت که می تواند 
فاصله هــای طبقاتــی و کالبدی را کاهــش دهد و آدم هــای متعلق به 
گر شــد  میدان هــای اجتماعــی متفــاوت را بــه یکدیگر نزدیک و ا
مرتبــط کند. خیابان با حضور آدم ها و مکث های طولانی شــان در آن 

زندگی 
و مرگ 

خیابان ها
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حسین ایمانی جاجرمی
جامعه شناس شهری ........................

خیابان شــریعتی تعریف می شود. بعد تو می بینی که دو سه ماه بعد، 
دچار چه چالش ها و مسائلی می شویم. واقعیت این است که این دارد 
روح آن خیابــان را نشــان می دهد یا برهوتی در خیابان شــریعتی که 
انگار طاعون زده اســت. آیا حتما باید شــریعتی ای را نشان بدهی که 
شلوغ باشــد؟ ما داریم شریعتیِ ساعتِ پنج صبح را نشان می دهیم و 
دیوارنویسی و شعارنویسی هایی که مثلا عکس شریعتی را در خیابان 
و روی در و دیوار خود بچه ها به صورت شابلون کار کرده اند و از آن 
عکس گرفته اند و آن تصاویری که چرخشــی است و تو داری شهر 

را نشان می دهی. 
بخشــی از وظیفه هنر می توانــد » document«کردن چیزی 
باشــد. من نمی دانم، اما همه داستان » document« کردن نیست؛ 
این بخشــی از آن معضلات ماســت شــکافتنِ روح و لایه های آن و 
نگاه کردن در بســتر تاریخ اســت. کمااینکه الان به شــدت داریم در 
انقــلاب به آن نگاه می کنیم. که انقلاب آیا فقط یک خیابان انقلاب 
اســت؟ تو می توانی روحی را که از ســال ۱۳۱۰ در دوره رضاشــاه در 
آن خیابان بوده اســت، از دوره ای که خنــدق را پر می کنند، تا امروز 
فراموش کنی؟ تــو می توانی انقلاب ۱۳۵۷ را بــه عنوان بزرگ ترین 
اتفاقــی که در طول قرن گذشــته در ایران رخ داده در بســتر خیابان 
انقلاب فراموش کنی؟ حتما مسأله مهمی است. این وظیفه آرتیست 
گر یک مستندنگار باشد، می گویند آقا پاشو برو از تمام  است، ولی ا
کافه های آنجا عکاســی کن، پاشو برو تمام دانشگاه تهران و البرز و 
میدان فردوســی را عکاسی کن. وظیفه پروژه ما این نیست. شاید در 
پس اش فقط آن را ببینی. شاید آن فقط لایه های بک گراندِ تصویر تو 
باشــد. ما وظایف و شرح کارهای مهم تری را در این پروژ ه ها تعریف 
کردیم. این مهم ترین کاری است که می توان انجام داد. به همین دلیل 
است که این پروژه ها شاید بتواند سی سال آینده ارزش فراتری را پیدا 
کنند نه امروز. امروز بیننده از آن خیابان ها، آن خیابان ها را می خواهد 
در حالــی که ما مجبوریــم فراتر از آن و زوایای دیگری از آن شــهر 

ببینیم. 
شــاید فیلمی ساخته شده باشد که کل خیابان های تهران را قبل 
از انقلاب مســتند کرده باشــند. اما وقتی در دایره مینا می بینی یا در 
اجاره نشــین ها آن را می بینی، تازه متوجه اتفاقی می شــوی که بیشتر 
آن را لمــس می کنی، چــون دارد برای تو درامی را می ســازد، دوباره 
بسازبفروشی که در دهه شصت وجود داشته است؛ خیلی بهتر آن را 
و همــه چیز را لمس می کنی. در یک موقعیت کمدی و خنده دار یا 
درامی مثل دایره مینا مثل خون دادن دارد رخ می دهد. نشــان می دهد 
زیرپوســت آن شهر دارد اتفاقاتی رخ می دهد. راستی! این هم خیابان 
ولیعصر اســت، راســتی این برج های ASP اســت. این اطلاعات، 
اینجاســت که برای تو درخشــان می شــود. مثل طعم فلفلی که موقع 
غذا خوردن یک باره زیر زبانت می ترکد. ارزشش را بیشتر می فهمی 
تا زمانی که تو بخواهی مثلا پر از المان و اطلاعاتی باشی که در مورد 
آن خیابان و آن شهر به صورت » document« این کار را می کند. 
آیــا ایــن » document« کردن به معنای آن اســت که آن کار 
ارزشمند نیســت؟ حتما ارزشمند اســت. فیلم »تهرانِ امروز«ی که 
خسرو ســینایی در مورد تهران در ســال ۱۳۵۶ می  سازد، بسیار فیلم 
ارزشــمندی اســت که دارد جنوب را به شمال تهران وصل می کند و 
تمام مسائل و اتفاقات را از لاله زار تا هتل هیلتون به تصویر می کشد. 
آیا صاحب ارزش نیســت؟ حتما هســت ولی از آن طعم و بو و آن 

کشف قطعا خبری نخواهد بود. 

شاید فیلمی ساخته 
شده باشد که کل 
خیابان های تهران 
را قبل از انقلاب 

مستند کرده باشند. 
اما وقتی در دایره 
مینا می بینی یا در 
اجاره نشین ها آن را 

می بینی، تازه متوجه 
اتفاقی می شوی که 
بیشتر آن را لمس 
می کنی، چون دارد 

برای تو درامی را 
می سازد، دوباره 

بسازبفروشی که در 
دهه شصت وجود 
داشته است؛ خیلی 
بهتر آن را و همه 

چیز را لمس می کنی
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گپ گپ

عکس : بلوار واتسلاو، پراگ ۲016

بدل به منطقه ای امن برای همه می شــود. نیــازی به افزودن مأموران و 
خودروهای گشت نیست، آدم ها در قراردادی نانوشته در فضای خیابان 
مراقبت همدیگر هســتند اما درظاهر منش بی اعتنایی مدنی را پیشه 
می کننــد. بنابراین خیابان هــا فقط جایی برای رفت وآمــد خودروها و 
موتورسیکلت ها نیستند، بخش مهم و البته فراموش شده خیابان جنبه 

مردمی و اجتماعی و کارکردهای سودمند آن برای جامعه است.
البته همه خیابان هــا از این اقبال برخوردار نیســتند که مردم را 
گر پیاده رو بدل به فضایی اضافی، حاشیه ای و  در خود داشــته باشند. ا
جایی برای دررفتن موتورســیکلت ها از ترافیک شود جایی دلهره آور 
ک خواهد بود. خیابان با رفتن آدم هــا به تدریج خواهد مرد.  و خطرنــا
نمونــه اش همین مســیر میــدان انقلاب تا میــدان آزادی اســت که 
می توانســت بدل به یکی از ســرزنده ترین خیابان های تهران شود اما 
کنون خیابانی مرده اســت که فقط برای عبور و مرور قابل اســتفاده  ا
است، البته در سال یکی دوباری هم برای راهپیمایی های رسمی مثلا 
در بزرگداشت ۲۲ بهمن سیل جمعیت آن را پر می کند اما از فردا باز هم 

همه چیز به جای سابق خودش برمی گردد. 
یک بار برای اینکه از راز این مسیر طولانی سردربیاورم در روزی 
عادی از میدان انقلاب تا میدان آزادی را پیاده رفتم و در جست وجوی 
فضاهــای زنــده و مردمی گشــتم اما افســوس که مشــاهده من فقط 
تأییدکننده از دســت رفتن این خیابان طولانی بــود که نام آزادی هم بر 
خود دارد. کســب وکارهای تعطیل شــده رونق را از بخش های مختلف 
کز متعدد دولتی و حتی دانشگاه شریف هم  خیابان برده اســت و مرا
ســر به درون دارند و با محیط پیرامــون خود چندان ارتباطی ندارند. با 
آنکه بیشتر آنها فضاهای سبز و حیاط های دلپذیر دارند اما با انواع نرده 
و مانع مردم را از آمدن به داخل می ترسانند. در حالی که بیشتر مدیران 
آنها شعارهایی در لزوم مشارکت مردم می دهند اما فضاهای کالبدی شان 
گر چه هنوز  نه تنها دعوت کننده نیســت که رماننده است. پیاده روها ا
ک اند برای  هســتند، هر چند پاره و از هم گســیخته، اما جایی خطرنا
پیران و کودکان، آدم جوان و ســالم هم اگر حواســش نباشد هر لحظه 
کبان بی اعتنا و عبوس  ک را ممکن است خطر مرگ او را با عبور شتابنا
موتورسیکلت از پیاده رو تهدید کند. سروصدای انبوه وسایط نقلیه هم 
که البته جای خود دارد. خلاصه جایی برای مکث، ماندن و پرســه زنی 
نیست، فقط باید از آن عبور کرد. این وضعیت با تاریک شدن هوا تشدید 
می شــود و فقط کافی اســت در جایی مثل تقاطع یادگار امام و خیابان 
آزادی باشــی و بخواهی پیاده از آن عبور کنی؛ دل شیر می خواهد این 

کار! خیابان آزادی را با میدان و بلوار واتسلاو در پراگ مقایسه می کنم، 
این بلوار را هم چند ســال پیش پیاده گز کرده ام و از معماری باشــکوه 
اطراف بلوار و فضای دلنشــین و سیل جمعیت در حال رفت وآمدش 
لذت برده ام. خودرو هم هســت اما ســر به زیر است و می داند که در 
این فضای شــهری زیبا بایــد حد و حدود خود را بدانــد. این میدان و 
بلوار یکی از مهم ترین فضاهای شــهری پراگ را تشــکیل می دهد و 
مرکز کســب و کار و اجتماعات فرهنگی در شهر جدید پراگ است. 
البته سابقه این قسمت جدید چند صد سالی می شود؛ اما چون فضای 
زیبای دیگری به نام اولد تاون اســکوائر یا میدان شهر قدیم دارند، این 
بخش شهر جدید نامیده می شود. بلوار واتسلاو محل وقوع رویدادهای 
تاریخی، جایی ســنتی برای راهپیمایی های اعتراضی، جشن ها و سایر 
گردهمایی های عمومی است؛ مکانی با شلوغ ترین آمد و شد پیاده در 

کل این کشور اروپایی. 
ایــن میدان و بلوار بخشــی از مرکــز تاریخی پراگ اســت و به 
عنوان یکی از سایت های میراث جهانی یونسکو هم است؛ به عبارت 
دیگر پراگی هــای خوش ذوق خیلی خوب ارزش این فضای شــهری 
را می دانند. نام قدیمی  این محل در قرون وســطی »بازار اسب« بوده و 
در ســال ۱۸۴۸ وقتی خواسته اند نام بهتری برای آن پیدا کنند، همین 
نام امروزی را به آن داده اند. واتســلاو خیابانی طولانی و پر از هتل ها، 
دفاتر، خرده فروشی ها، صرافی ها و فست فودهاست. یکی از زیباترین 
ساختمان هایی که دیدم متعلق به هتلی به نام »گراند هتل اروپا« بود که 

در سال ۱۸۷۲ ساخته شده است. 
در این خیابان حتی نیمکت ها هم حرفی برای گفتن داشــتند و 
روی هر کدام مطلبی از یکی از آدم های نامدار نوشته شده است؛ یعنی 
نشستن ساده هم می تواند فرصتی برای یک نکته یا جرقه ای برای تأمل 
باشد؛ مثلا نیمکتی توجه من را به خود جلب کرد که در آن عبارتی از 

قول موتزارت درباره اینکه پراگی ها که او را می فهمند آمده بود:
خلاصه همان طور که گفته شد نباید اجازه داد تا خیابان به مسیر 
هندســی و بی روح آمد و شــد وســایل نقلیه تبدیل شــود. خیابان باید 
حاوی معنا و فرهنگ باشــد، تک تک بناهــا، ترکیب آنها، معماری، 
فضا، چیدمان وســایل و خلاصه هر چیزی که در آن هســت باید روح 
گر برای رسیدن به این هدف تلاش شود، می توان امیدوار  داشته باشد. ا
بود که خیابان بدل به مکانی دلنشــین برای شــهروندان خواهد شد و 
بــه منظورهای مختلف از خریدکردن گرفته تا گذران اوقات فراغت و 
پرسه زنی به آنجا خواهند آمد. حتی از منظر اقتصادی هم ارزش خیابان 

بیشتر خواهد شد، کسب وکارها در آن رونقی خواهند گرفت و صاحبان 
املاک و مستغلات بهره بیشتر از دارایی خود خواهند برد.

امــا انــگار در تهران و دیگر شــهرها باید حســرت خیابان ها و 
فضاهای شهری همگانی از دســترس رفته را خورد. به خیابان لاله زار 
اشاره کردم و خوب است به میدان توپخانه هم توجه کرد که می توانست 
کنون فقط گره ای است  چه فضای زیبایی باشد برای زندگی شهری اما ا
کــه در اطراف آن ماشــین ها و موتورها می چرخند و در فضای وســط 
میدان غیر از چند آواره و چند معتاد بی پناه کمتر کسی رغبت رفتن به 
آن را دارد. در جایی خواندم که از ابتدا هم این فضا برای مردم ســاخته 
نشد بلکه بیشتر هدف از ساخت آن کنترل مردم بود. نامی که از ابتدا 
بر آن نهادند، به خوبی منظور و هدف از ســاختن آن را نشان می دهد: 
»توپخانه«! یک مدرک کالبدی از کاربرد طراحی شهری از سوی قدرت 
کم برای کنترل شــهروندان؛ جایی که قرار بود عنصری از دفاع در  حا
برابر شــورش های عمومی و اعتراضات اجتماعی باشــد. دلیلش هم 
روشن است زیرا ناصرالدین شاه پس از یکی دو شورشی که در پایتخت 
گر به پا خیزند، مانعی میان آنها و ارگ  روی داد، فهمید که مردم تهران ا
شاهی نیست و آنها به راحتی می توانند با دستیابی به قصر و حرم خانه، 
دودمان او را به باد دهند. شــاید از همین رو بود که این فضا در شــمال 

ارگ طراحی و ساخته شد. 
کز نظامی تأثیر خود را بر شــاه  البتــه ســفر به اروپا و دیــدن مرا
گذاشــت و او تصمیم گرفت پس از بازگشــت میدان جدید توپخانه را 
به صورت یک ســرباز خانه به طرز فرنگی درآورد و نقطه تمرکز کار 
توپخانه و افواج توپچی ساخلو طهران سازد. اما میدان نه تنها در برابر 
مردم نایســتاد بلکه با اســتقرار فعالیت های مدرنی چون بانکداری و 
کز گردهمایی مردم شــد و  تلگراف خانــه بدل به یکی از مهم ترین مرا
نقش مهم و موثری در جریان انقلاب مشــروطیت بازی کرد. توپخانه 
دیگر فضای حکومتی نبود و با آنکه نظمیه هم در آن مســتقر بود اما 

همه می دانستند که توپخانه مال مردم است. 
با این حال اقبال این فضای شــهری چندان نپایید و به تدریج و با 
غلبه مدرنیسم وارداتی و شکل گیری فضای طبقاتی شمال-جنوب در 
پایتخت این میدان هم رو به زوال رفت. از دهه چهل به بعد شکل شهر 
و روابط شــهری دچار دگرگونی کلی شــد و عمده فضاهای شهری از 
جمله میدان توپخانه هم از ارزش ها، کارکردها و قالب های پیشین تهی 
شد. دو ساختمان زیبا و معتبر تلگراف خانه و بلدیه در جنوب و شمال 
میدان تخریب شــدند و جای اولی را برجی بلند اما غریبه و بی ارتباط 

بــا فضای پیرامــون و جای دومی را فضایی خالــی و محصور در قلب 
شهر گرفت. کاهش اعتبار فرهنگی و اجتماعی بافت شهری گذشته 
و خالی شدن تدریجی جمعیت از بخش های قدیمی تر شهر، میدان را به 
کارکرد ترافیکی فروکاست. این مقطع دوران انحطاط فضاهای شهری 
در تهران و دوره زوال و تخریب میدان است. فضایی معتبر و مرکزی 
در سطح شهر تبدیل به فضایی پر از گره های ترافیکی و مکانی بدون 
کنون میدان توپخانه دیگر  ارزش های فرهنگی، کالبدی و فضایی شد. ا
زیرساخت اجتماعی نیست فقط جایی است برای عبور سواره و پیاده 
در آن سرگردان و حیران است، گویی موجودی است اضافه که جانش 

در معرض خطر است. 
می توان مقایسه میان خیابان ها و میدان ها را در تهران با شهرهای 
دیگر دنیا ادامه داد؛ اما این کار فقط آه و افســوس را بیشــتر می کند. 
یک عامل دیگر که در کنار مدرنیسم وارداتی به اعتبار خیابان ها لطمه 
زد، محصور شدن فعالیت های اجتماعی در خانه ها و فضاهای محصور 
بود. در چند دهه گذشته به جای اعتماد به »چشمان مراقبت خیابان« 
فضاهای شهری از این چشمان مراقبت خالی شد و در نتیجه دور باطلی 
از فروکاســتن روابط اجتماعی در فضاهای شهری و سختگیری های 
مرســوم شروع شــد که نتیجه آن خالی شــدن خیابان ها از شور و شوق 
جمعیت های پیاده بود. پرســه زنی، مکث و تماشــای انبوه خلق دیگر 
فعالیتی رضایت بخش و بخشــی از زندگی شهری نبود، هر چه بود در 
فضــای محدود و به ظاهر امن خانه ها باید اتفاق می افتاد. خیابان که از 
دست رفت -جایی که همه تا جای ممکن خودشان بودند- پنهان کاری 
و تظاهر جای آن را گرفت. گویی بیشتر آدم ها زندگی دوگانه ای داشتند؛ 
در خلوت خانه خودشان بودند اما در فضای رسمی و خشک بیرون که 
از انبوه آدم ها خالی شــده بود، نقاب های مورد پسند قدرت به صورت 

داشتند و چندان قابل شناسایی و قابل اعتماد نبودند. 
بنابرایــن خیابان یک عنصر مجزا و قابل فروکاســتن به کارکرد 
ترافیکی نیســت، خیابان با پیاده روهای اطرافش، با فضاهای ســبز و 
کسب وکارهای پیرامونش و با روابطی که با دیگر فضاهای شهر برقرار 
می کند، بخشی مهم از زندگی شهری را تشکیل می دهد. بستری است 
برای تعاملات اجتماعی و ساختن آن چیزی که »شهریت« نام دارد و 
از دل همین فضاســت که آداب زندگی شــهری متولد شده، می بالد و 
همه گیر می شــود. با تهی شدن خیابان از آدم ها و روابط میان آنها، آنجا 
بدل به واحه بی آب و علفی در وســط شــهر می شــود که باید برای در 

امان ماندن به سرعت از آن عبور کرد.

خیابان با رفتن 
آدم ها به تدریج 

خواهد مرد. 
نمونه اش همین 

مسیر میدان 
انقلاب تا میدان 
آزادی است که 

می توانست بدل به 
یکی از سرزنده ترین 
خیابان های تهران 

شود اما اکنون 
خیابانی مرده 

است که فقط برای 
عبور و مرور قابل 

استفاده است

از دهه چهل به 
بعد شکل شهر و 
روابط شهری دچار 
دگرگونی کلی شد 
و عمده فضاهای 
شهری از جمله 

میدان توپخانه هم 
از ارزش ها، کارکردها 
و قالب های پیشین 

تهی شد. دو 
ساختمان زیبا و 

معتبر تلگراف خانه 
و بلدیه در جنوب 
و شمال میدان 

تخریب شدند
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روایت

برای نوشتن این جستار دو لحظه را احضار کردم؛ اولی لحظاتی 
که پیاده  روهای خیابان ولیعصر را بارها )عمدتا شمال به جنوب( پرسه 
زدم و داستان ناتمام آن را بارها مرور کردم و دومی لحظاتی که در میان 
کم شده در اتوبوس های تندرو )عمدتا جنوب  انبوهی از بدن های مترا
به شمال( تنها این خیابان را در لابه لای اسامی ایستگاه هایش نجویده 

قورت داده ام.
گر  خیابان ولیعصــر بلند»ترین« خیابان خاورمیانه اســت؛ اما ا
از این دســتگاه زبان شناسی»ترین ها« فاصله بگیریم خیابان ولیعصر 
را بایــد »مخرج مشــترک« تهــران و تهرانی ها دانســت. خیابانی که 
جنوب و شــمال را طوری به هم پیوند داده است که در زندگی روزمره 
جنوبی ترین ها تا شمالی ترین ها حضور مشترکی داشته است. هر کدام 
از ما ربط و نســبتی با این خیابان ســاخته ایم؛ گاهی خیلــی دور از او 
تنهــا از میانش »عبور« کردیم و گاهی خیلــی نزدیک در برابرش به 
»گفت وگو« نشســته ایم. مواجهه همه ما بــا این خیابان گاهی در مقام 
سوم شخص و گاهی در مقام دوم شخص بوده است؛ گاهی در مقام »او« 
با آن مواجه شــده ایم و گاهی در مقام »تــو« خطابش کرده ایم. خیابان 
ولیعصر لابه لای همین دوگانه متضاد برایمان تولید و بازتولید می شود 
و به نســبت متغیری که این دو برایمان ســاخته اند، ولیعصر برایمان 
معنادار شده است. هر کدام از ما می توانیم به یاد بیاوریم در ارتباط مان 

با شهر وزنه کدام گونه از این مواجهات سنگین تر بوده است. 

یکم؛ خیابان ولیعصر در مقام »او«�
خیابان ولیعصر برای بسیاری از ما در بخش عمده ای از زندگی 
روزمره مان در مقام »او« بوده است. مهم ترین رسالتی که اتوبوس های 
تندرو در این خیابان به دوش می کشند بر ساخت خیابان ولیعصر در 
مقام »او« است. زمانی که زیست کلانشهری سرعت، حرکت و زمان 

قراردادی را به عنوان نیروهای پیشــران خود شکل می دهد، تنها باید 
از خیابان ولیعصر عبور کرد و وارد معادلات آن نشــد. اتوبوس ها در 
این معنا سربازان پرکار کلانشــهرند که خیابان ولیعصر را برایمان به 
جاده ای تبدیل می  کنند کــه در آن تنها اتصال مبدأ به مقصد اهمیت 
دارد؛ در این نوع مواجهه برخوردی ســریع، گذری و عبوری با خیابان 
ولیعصر برقرار می شود که امکان هر نوع گفت وگوی عمیقی با خیابان 
را منتفی می کند. چهارراه ولیعصر شاید سرآمد نقاطی باشد که می توان 
این نوع ضرباهنگ تند کلانشهری و برخورد گذری با خیابان را تماشا 
کرد. چهارراه ولیعصر به خودی خود تمام ویژگی های یک کلانشهر 
را دارد؛ بدن های توده واری که منبسط و منقبض می شوند و در جریانِ 
نیروهایِ گریز از مرکز چهارراه هر کدام به مســیری پرتاب می شوند، 
اتومبیل هایی که در لابه لای هم وول می خورند و رانندگانی که به چراغ 
قرمز  خیره شــده اند تا نظام خیابان دوباره به آنها اجازه جولان دهد. 
انبوه انسان هایی که در چهارراه هستند به نظر می رسد که یکدیگر را 
نمی بینند، آنها بیش از آنکه زندگی چهارراه برایشــان اهمیت داشته 
باشد، از آن به عنوان سکوی پرتاب استفاده می کنند. جنوب و شمال، 
شــرق و غرب اینجا سکوی پرتابی اســت که تو را به گوشه ای از این 
تهــران متکثر پرتاب می کند. آنان که از دالان جادویی مترو به جهان 
خیابان پا می گذارند، دستفروشانی که شهر خودشان را اینجا ساخته اند 
و وســایل حمل ونقلی که شــبیه تیله های بازی به هم می خورند و دور 
می شــوند. خیابان ولیعصر در مقام »او« موجــودی بیرونی و خارجی 
است که ارتباطش در سطحی ترین و غیرمستقیم ترین حالت ممکن 
برقرار می شــود؛ در این معنا خیابان مخاطب اصلی ما نیســت و تنها 
گر این  ظرفــی کارکردی از روابــط روزمره ما را مهیا می کنــد، حتی ا

خیابان بلندترین خیابان خاورمیانه باشد.

دوم؛ خیابان ولیعصر در مقام »تو«�
تمــام رابطــه ما بــا خیابان ولیعصــر صرفا در مقام »او« شــکل 
نمی گیرد، همه ما گاهی در این خیابان غوطه ور می شویم و خودمان را 
به جریان پویای زندگی خیابانی اش می ســپاریم. در این حالت خیابان 
را مخاطب خود قرار می دهیم و با او به گفت وگو می نشینیم. میان هر 
گاهــی وجود دارد و در خلال فرآیند گفت وگو  گفت وگویی دو افق آ
ایــن دو افق در هم می آمیزند، در عین حال که هر دو اســتقلال خود 

خیابان ولیعصر 
برای بسیاری 

از ما در بخش 
عمده ای از زندگی 

روزمره مان در مقام 
»او« بوده است. 
مهم ترین رسالتی 
که اتوبوس های 

تندرو در این خیابان 
به دوش می کشند 
بر ساخت خیابان 
ولیعصر در مقام 

»او« است

 خیابان )ولیعصر( 
در مقام »تو« یا »آن«؟

روایت

 قدم زدن 
روی تاریخ

خیابان ها  »مخرج مشترک« 
شهرها هستند و هرکدام از ما ربط 
و نسبتی با آن داریم.  گاهی خیلی 

دور از او تنها از میانش »عبور« 
کردیم و گاهی خیلی نزدیک در 
برابرش به »گفت وگو« نشسته ایم

عکس: مهدی حسنی

محمد نظرپور
پژوهشگر شهری  ...................................................................... 
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را حفظ می کنند. گفت وگو با خیابان هم به همین منوال است. تجربه 
گاهی  زیسته خیابان زمانی عمیق تر است که این درآمیزی افق های آ
بیــن ما و خیابان پرنفوذتر می شــود. خیابان ولیعصر بــه این معنا در 
بســیاری از لحظات زندگی روزمره مان در مقام گفت وگویی با ما قرار 
داشــته اســت و تجربه شــهری ما را دگرگون کرده است. با این حال 
گفت وگوی ما با این بلندترین خیابان خاورمیانه هیچ گاه در یک کلیت 
واحدی امکان پذیر نبوده اســت، هیچ کدام از مــا این امکان را نداریم 
کــه ولیعصــر را در کلیت واحد در مقام »تو« قــرار دهیم؛ هر کدام از 
این جنوبی ترین ها تا شمالی ترین های این شهر تکه یا تکه هایی از این 
خیابــان را به مثابه کلیتی از آن خطاب قــرار داده اند و آنچه درنهایت 
شــکل گرفته اســت کلیتی کلاژگونه و متکثر و چندرخی از خیابان 
ولیعصر اســت که در ارتباطی بی واسطه ما با آن برساخت شده است. 
در ایــن مقام خیابان ولیعصر نه به عنوان بلندترین خیابانی که هجده 
کیلومتــر طول دارد، بلکه خارج از این جهــان کمی اعداد، به عنوان 
بلندترین خاطره این شــهر مطرح است. پرسه زدن شاید بهترین شیوه 
گفت وگویی با شهر است، زمانی که پرسه می زنیم به شکل مستقیمی 
خیابــان را مخاطب قــرار می دهیم و در رابطــه ای چهره به چهره با آن 
هســتیم. یک گشــودگی از ما و یک روی آورندگی از خیابان؛ در این 
لحظه است که چیزهایی از چهره خیابان را می بینیم و صداهایی از آن 

را می شنویم که پیش از آن نمی دیدم و نمی شنیدیم. 

شهر در مقام »دیگری«�
یکی از مهم ترین دغدغه های مطالعات شهری معاصر چگونگی 
رابطه ما با شهر به شکل عام و رابطه ما با شهرمان به شکل خاص خود 
است. در مرکز این دغدغه شاید مهم ترین پرسشی که در برابر ما قرار 
می گیرد تلقی ما از شــهرمان به مثابه »دیگری« است. با اخذ یکی از 
کلیدی ترین مفاهیم نزد گابریل مارسل شاید بتوان این گونه بیان کرد که 
چگونگی مواجهه ما با این »دیگری شــهری« درونمایه تفکر و عمل 
ما را در برابر شهرمان می سازد. وقتی شهرمان تهران در مقام »او« قرار 
گیرد، اشاره ای با فاصله را دنبال می کند که در آن می توان جدا از شهر 
ایســتاد و در باب آن اندیشــید و عمل کرد. شهری »دسترس ناپذیر« 
همچون پدیده ای جدا از هســتی ما که در مقــام ابژه ای قابل تغییر و 
دگرگونی است. در این تلقی تهران در زیست جهانی مستقل و جدا از 
ما قــرار می گیرد و برای ما تنها پاره هایی تکه تکه و کارکردی خواهد 
بود. شهرســازان تکنوکرات به خوبی در آتلیه هایشان شهر را در مقام 
»او« قــرار می دهند و برای آن خط می کشــند. اما زمانی که تهران در 
مقــام »تو« قرار می گیرد، حضوری بی واســطه را دنبال می کند که در 
آن شــهر با تمام توانش در برابر ما »در دســترس« است. در دسترسِ 
دیگری بودن به معنی »گشــوده و پذیرابودن« در برابر و برای اوست. 
وقتی تهران مان را تو خطاب می کنیم نشــان از مخرج مشــترکی میان 
مــا و تهــران دارد، خبر از روی آورندگی ما و گشــودگی و نفوذپذیری 
تهران می دهد. بنابراین چیزی از ما در تویِ تهران و چیزهایی از تویِ 
تهــران در درون ما جان دارد. خطــاب قراردادن دیگری به مثابه »تو« 
سرشار از وفاداری است، ما مادامی که شهر را در مقام تو قرار می دهیم 
نسبت به آن وفاداریم ولی به محض اینکه شهر را »او« خطاب کردیم 
از آن فاصله گرفته ایم و گسســتی میان ما و شــهرمان ایجاد کرده ایم. 
هــر کدام از ما می توانیم به خودمان رجوع کنیم و ببینیم چقدر شــهر 
را در مقــام »او«ی غایب در نظر گرفتیم و چقــدر در مقام »تو« مورد 
خطاب مستقیم قرار داده ایم؛ خیابان ولیعصر این »طولانی ترین خیابان 

خاورمیانه« شاهد مثال خوبی برای این رجوع است.

پیش از شــروع عنوانی ســاده و بی تکلف در ذهنم نقش بست: 
انقــلاب؛ بــدون هیــچ واژه ای برای تکمیــل یا توضیح بیشــتر، خودِ 
خودش، نه به عنوان یکی از شــاهراه های کلیدی اتصال شرق به غرب 
و نه بخشــی از اســتخوان بندی اصلی شهر و نه حتی به واسطه شهرت 
کتاب فروشــی هایش کــه چیزی ورای این هــا؛ انقــلاب به منزله زبانِ 
خاموشِ بخشــی از تاریخِ معاصرِ یک شهر. خیابانی که توقع می رود، 
خودش سوژه روایت باشد؛ روایت گر آنچه به چشم دیده و از سر گذرانده 
که البته توقع بی جایی هم نیســت. اما شاید بهتر باشد یک قدم عقب 
بگذاریم؛ قدمی به پیش از روایت و حرکتی برای مشخص کردن نسبت 
]خیابان[ انقلاب با مقوله تاریخ. اما چگونه؟ در اینجا رویکرد جستار، 

 خیابان انقلاب 
به مثابه یک 
مادیت مستند

علیرضا خادم
دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی  ....................................... 

نــه نحوه بازنمایی انقلاب در تاریخ معاصــر که آن را به منزله پدیده ای 
منتزع از تاریخ یا به تعبیر دیگر در دلِ تاریخ معاصر فهم می کند؛ بلکه 
مواجه های است با سوژه ]انقلاب[ به مثابه یک مادیتِ مستند. عبارتی 
که فوکو در دیرینه شناســی دانش برای هر نوع »ســند« به کار می گیرد 
و »تاریــخ را کار یا کاربســت یک مادیت مســتند می داند« که طیف 
وسیعی از کتاب ها، متون، حکایات، ثبت ها، بناها، اشیاء، آداب و رسوم، 
تکنیک ها، موسسات و مقررات را شامل می شود.  از سوی دیگر مفهوم 
»مادیت« با تحلیلِ تاریخی مناســباتِ تولید و تعیّن های اقتصادی گره 
کید دارد. از همین رو  می خورد که به خوانش ماتریالیســتی از تاریخ تأ
عملا با دو نگاه متفاوت مواجهیم: »بازنمایی پدیده در ]دلِ[ تاریخ« و 
»سوژه به مثابه یک مادیت مستند«. ریشه این تفاوت شاید در فهم مقوله 
»تاریخ« نهفته باشد. بازنمایی پدیده در تاریخ ]دلِ تاریخ[ بی شباهت به 
مفهومی که بنیامین در مقاله خود: تزهایی درباره فلســفه تاریخ از آن 
به عنوان »تاریخی گری« یاد می کند، نیست.  مفهومی )تاریخی گری( 
که بنیامین در مقاله خود مورد نقد قرار داده و از این رو فهمی دیگر از 
مقوله تاریخ را در مقابل آن می نشــاند که همان »خوانشِ ماتریالیستی 

از تاریخ« است.
بنیامیــن معتقــد اســت تاریخی گــری »تصویر ابدی گذشــته 
را عرضــه می کنــد«؛ تصویری کــه در آن تمامی توجــه معطوف به 
»روزگارانِ گذشــته« اســت و در آن پیوســتار تاریخ بدون هیچگونه 
امکانی برای حضورِ واقعیتی نو از طریق یک انفصال یا گسســت، 
به شــکلی لاینقطع ادامه می یابــد؛ به همین دلیل برای بنیامین تاریخ 
عبارت از »دنباله و توالی وقایع همچون دانه های تســبیح ]در یک[ 
ردیف« نیست بلکه جهانی است فاقد هرگونه استخوان بندی نظری 
که »عرصه و گســتره شکل گیری آن، زمانِ انباشته از حضورِ لحظه 
حال« اســت. به همین دلیــل خیابانِ انقلاب نیــز نمی تواند حاصل 
دنباله و توالی وقایع و رویدادهایی باشــد که از سرگذرانده و به چشم 
دیده؛ به عبارت دیگر »تاریخِ خیابان انقلاب مساوی نیست با جمعِ 
جبری  روایت های تســبیح وار از وقایع و رویدادهای گذشته ی آن«؛ 
بلکه در حکمِ ســوژه ای اســت که می بایســت همچون یک مادیتِ 
مســتند با آن مواجه شــد؛ مواجه های با یک متنِ مســتند. تعریفِ 
خیابان انقلاب به عنوان مادیتی مستند و نیز تعیین نسبتِ مشخص 
بین تاریخ و ســند، جهت گیری گزینش شده جســتار پیش روست؛ 
مادیت های مســتند فارغ از نوع آن -گونه های سند: کتاب ها، متون، 
حکایات، ثبت ها، بناها، اشیاء، آداب و رسوم، تکنیک ها، موسسات 
و مقررات- در شیوه مواجهه با تاریخ مشابه یکدیگر عمل می کنند. 
فوکو مواجهه تاریخ با سند را »نه تأویل و تعیین صدق و ارزش بیانی 
آن، بلکه کارکردن روی سند از درون و پردازش آن می داند«. در این 
نگاه ســند برای تاریخ دیگر آن ماده بی حرکتی نیســت که تاریخ از 
طریق آن بکوشد، آنچه آدمیان انجام داده یا گفته اند یا آنچه گذشته 
و تنها ردّ و اثر آن باقی مانده بازســازی کند؛ بلکه در پی آن اســت 
که خود بافتِ مســتند، واحدها، مجموعه ها، سلسله ها و نسبت ها را 
تعریف کند. بنابراین تحلیل خیابان انقلاب در مقام یک ســوژه، به 
عنوان یک مادیت مستند؛ مواجه های است با ]خودِ[ بافت مستند و 

نسبت هایی که آن را تعریف می کند. 
اینجاســت که به زعم فوکو »شکل ســنتی تاریخ که وظیفه اش 
تعریــفِ ]بیانِ[ روابط میان وقایع و رویدادهای قدیمی اســت« خود 
را به شــکل امری »ناپیوسته، پیشــداده و نیندیشیدنی« بازمی نماید. 
با ایــن تعبیر می توان به راحتــی نگاه غالب به مقولــه تاریخ را فهم 
کرد؛  امری گسســته، تقطیع شــده با فاصله گذاری هــای معین و از 
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روایت روایت

وقتی از سردر 
صحبت می شود، 

منظور همان حجمِ 
فرمالِ منقش 

بر سطحِ رویی و 
پشتِ اسکناس های 
منقرض شده پنجاه 
تومانی و پنج هزار 

تومانی فعلی نیست 
که چیزی بارها 

فراتر از آن است. 
موقعیتی که در 
دو قاب بازنمایی 

می شود؛ قاب تاریخ 
کوچک تر و قاب 
تاریخ بزرگ تر که 
هر یک بدون آن 

دیگری کارکردِ اصلی 
خود را در قبالِ فهمِ 
موقعیت موردنظر 

از دست می دهد

امیرآباد، کارگر/ امیرآباد، کارگر/ پس نام چندان فرقی نمی کرد/ 
امیرآباد، کارگر/ امیرآباد، کارگر/ از پس باریدن است/ که تاول ابری 
اســیدی/ بر تن مان آشــکار می شــود/ ما را ببخش خیابــان بلندم که 
چراغ هایت در قطرات خون روشن می شود…)محمد شمس لنگرودی(

گر قرار باشــد یک خیابان را با  در بین خیابان های اصلی تهران ا
ویژگی هایی منحصر به فرد از نظر تاریخ و رویدادهای رخ داده در حاشیه 
آن انتخاب کنیم که مفهوم درســتی از خیابان داشــته باشد، انتخاب ما 
می تواند به جای خیابان ولیعصر یا شــریعتی و حتی خیابان انقلاب و 
آزادی،  محدوده ۹ کیلومتری خیابان کارگر باشد. انتخابی که هر چند 
گر نگاهی به تاریخ شکل گیری و  ممکن است باعث تعجب شود؛ اما ا
رویدادهای رخ داده در این خیابان داشته باشیم گزینه بهتری از خیابان 

کارگر در نقشه تهران نمی توانیم پیدا کنیم.
 در لغت نامه دهخدا ذیل نام خیابان تعاریفی آمده که یکی از آنها 
این است: »هر کوی راست و فراخ و دراز که اطراف آن درخت و گل 
باشد. )ناظم الاطباء(. کوی، شارع  )یادداشت مولف(. راهی ساخته شده 

بین دو رســته ســاختمان در کنار آن و این بیشتر در شهرهاست و در 
بیابان راه ساخته شده بین دو قطعه از بیابان.«

دهخدا خودش تعریف بیشــتری بــه این تعریف افــزوده: »راه 
ســاخته و بیشــتر در میان دو صف درختان باغ. )یادداشــت مولف(. 
گذرگاه ها که میان باغچه ها و درخت ها بطول و عرض باغ ترتیب دهند 
در برابر یکدیگر.« تعریفی که البتــه حالا حداقل در تهران آن را پیدا 
گر مثال هم از خیابان ولیعصر می آورید باید یادآوری کنیم  نمی کنید؛ ا
که این خیابان اول کشــیده شــده بود و بعدتر درختــان در دو طرفش 
شکل گرفتند. تهران حداقل به روایت نقشه ها و منابع تاریخی تا دوران 
ناصری شــهری بدون خیابان بود و براساس محله ها و کوچه ها تقسیم 
می شد. تهران عتیق تا پیش از کشیده شدن حصار شاه تهماسبی به دور 
آن براســاس نوشته برخی جغرافید انان مانند زکریای قزوینی ۱۲ محله 
داشت. بعد از کشیده شدن حصار شاه تهماسبی به دور تهران ۱۲ محله 
ابتدا در ۴ محله و بعدتر در ۵ محله بازار، عودلاجان، دولت)ارگ(، چال 

 میدان و سنگلج تقسیم بندی شد.
 مفهوم خیابان در شهر محله محور تهران عتیق با خیابان ناصری 
که به دستور ناصرالدین شاه برروی حصار شرقی کاخ سلطنتی کشیده 
شده، شکل گرفت. البته واژه خیابان پیش از اینکه ابتدا در قزوین و بعد 
در تهران به گذرگاه های جدید شهری تعبیر شود، نام یکی از  محله های 
تبریز بود؛ همان محله ای که مشــروطه خواهان مهمی داشت و زادگاه 

شیخ محمد خیابانی بود. 
امــا از این بخش های تاریخی که بگذریــم خیابان مفهوم مهم و 

قدم زدن روی خط تاریخ، از سر حکیم تا راه آهن

سرگذشت کارگر

فرزانه ابراهیم زاده
روزنامه نگار  ................................................................................... 

قبل موجــود که البته در مواجهه با آن نیازی به تفکر هم احســاس 
نمی شود؛ چرا که از قبل مورد توافق قرار گرفته است. همان نقطه ای 
که به زعمِ آدمیت مشکل اصلی ماست؛ یعنی فقدان تفکر تاریخی. 
نتیجه بســتن راه تفکر تاریخی و به قولِ فوکو مواجهه با آن به مانندِ 
یک مادیت مستند، چیزی جز ارایه تصاویر انتزاع یافته از زمانِ حال 
)معاصریت( همراه با مواجه های شــیءواره نســبت به مقوله تاریخ 
کثر آنها زمان گذشته منتزع از زمان حال  نیست. تصاویری که در ا
تجســم یافته؛ غافل از آنکه در نگاه بنیامین ]تزهایی درباره فلســفه 
تاریخ[ چنانچه تصویر ارایه شــده از گذشته دغدغه بیان مسأله ای از 
زمان حال را نداشــته باشد، برای همیشــه از خاطرها ناپدید خواهد 
شد: »هر تصویری از گذشته که از سوی زمان حال به منزله یکی از 
مسائل امروز بازشناخته نشود، می رود تا برای همیشه ناپدید شود«. 

در مقابل شکل ســنتی نگاه به تاریخ به عنوان رویکرد غالب، 
فوکــو از امکان نگاه دیگر به مقوله تاریــخ می گوید که آن را تاریخ 
جدیــد می نامد. به زعم او تاریخ جدید با »ایده کثرت در بیان تاریخ« 
گره خورده اســت. در اینجا منظور از کثــرت؛ کثرت در بیان تاریخ 
است و نه بیان کثرتی از تاریخ ها که در کنار یکدیگر ]ولی[ مستقل 
از هم قرار دارند. ایده کثرت در بیان تاریخ راه را برای ورود و پذیرش 
روایت هــای متکثر بازمی گذارد و به جــای ارایه تصاویر معطوف به 
گذشته و انتزاع یافته از زمان حال، همبسته گذشته -حال را جایگزین 
می کند. همبسته گذشته-حال به دغدغه بنیامین -یعنی بازشناختن 
مســائل زمان حال در تصویرِ ارایه شده از گذشته- نیز پاسخ می دهد. 
بــا توجه بــه این تعبیر فوکو می توان برای ســوژه ]خیابــانِ[ انقلاب 
کثرتی در بیان ]یک[ تاریخ متصور شــد اما این به منزله بیان کثرتی 
از تاریخ ها درباره ســوژه نیست؛ بر این اساس می توانیم درباره تاریخ 
یک ســوژه کثرتی از بیان ها، لحن ها و شــیوه های مواجهه را داشته 
باشیم؛ از این رو کثرت در بیان تاریخ ممکن است اما در خود آن نه. 
در مواجهه با دو شــکل ســنتی و جدید از تاریخ، مفهومی مهم 
و بنیادین آشــکار می شــود: مفهوم تاریخ مندی که در آن تاریخِ یک 
مکان نه مجموعه ای تسلســل وار از اتفاقات و رویدادها که بازیافتنِ 
هویتِ تاریخ کوچک تر -ســوژه روایت گر- در بطــنِ تاریخِ بزرگ تر 
-سوژه دیگر )انقلاب(- است؛ وضعیتی که هر لحظه امکانِ وقوع آن 
وجود دارد. به همین دلیل راوی خیابان انقلاب باید بداند که هر لحظه 
در نســبتِ مشخصی با تاریخ بزرگ تر قرار دارد. در این صورت شاید 
قادر باشد در عین بیانِ روایتِ شخصی خود از خیابان، لحظاتِ تکینِ 
جهانِ بزرگ تر را بازشناسد. منظور از لحظاتِ تکین همان گسست ها 
و انقطاع هایی است که به زعم بنیامین در لحظه وقوع، پیوستارِ تاریخ را 
درهم می شکند و در حجمِ سرد و بیروحِ یکنواختی ها، همچون نقاط 
عطفی، ســبب پویایی و تحرکِ ذهن می شــود. کثرت در بیان تاریخ 
نتیجه کنار هم قرارگیری و برهم نهیِ تمامی این لحظات تکین است. 
یکــی از لحظــاتِ تکین ِ خیابانِ انقلاب لااقــل در ذهن راوی 
سردر دانشگاه است که البته نه در شکل و قامتِ خوانشی مکان مند 
از آن، بلکــه در ســاحتِ ارایــه روایتــی زمان مند-تاریخ مند، متعین 
می شــود. از همین رو ذهنیتِ متن به جای توجه به ســویه مکان مند 
ســردر، چرخشــی تعمدی به ســویی دیگر دارد؛ چرخشی که در آن 
ســردر به مثابه یــک موقعیتِ داســتانی فهم می شــود کــه به جای 
مواجه های یکســویه با بعد مکانی، بــه جنبه های زمانی-تاریخی آن 
توجه می کند. موقعیتی که بیش یا پیش از هر موقعیتِ دیگر توانایی 
بازنمایی خیابان را دارد؛ لااقل در ذهنِ راوی که شــاید به دلیل چند 
سال آمد و رفت و زیستِ روزمره در فضا به وجود آمده باشد یا حتی 

نداشــتن تجربه زیسته از دیگر بخش های خیابان. هر چه که هست 
همین امر فرصتی است برای بازنمایی موقعیتِ سردر همچون یک 
تصویر؛ تصویری که به زعم نگارنده توانایی بازنمایی تاریخِ بزرگ تر 
را دارد؛ حال آنکه خود نیز بخشی از همان تاریخِ بزرگ تر است. این 
تصویر یک بار در قاب تاریخ کوچک تر -یعنی راوی-تعین می یابد و 

بار دیگر در قابِ تاریخِ بزرگ تر.
وقتی از ســردر صحبت می شــود، منظور همان حجــمِ فرمالِ 
منقش بر ســطحِ رویی و پشــتِ اســکناس های منقرض شده پنجاه 
تومانــی و پنج هزار تومانی فعلی نیســت که چیــزی بارها فراتر از 
آن اســت؛ که در عین حال طرح کوروش فرزامی نیز بخشــی از این 
موقعیت را شکل می دهد. موقعیتی که در دو قاب بازنمایی می شود؛ 
قاب تاریــخ کوچک تر و قاب تاریخ بزرگ تر کــه هر یک بدون آن 
دیگــری کارکردِ اصلی خــود را در قبالِ فهمِ موقعیــت موردنظر از 
دســت می دهد. منظور از ســردر در قابِ تاریــخ کوچک تر، تصویر 
زیســته و تجربه شــده راوی در حیــن مواجهه اســت؛ تصویری که 
شــاید عمق زمانی زیادی نداشته باشد اما تأثیر ماندگاری بر ذهن او 
کان نیز دارد؛ مجموعه ای از چند ســکانس متوالی که  داشــته و کما
منجر به وقوع لحظه ای تکین به نام تجربه ســردر می شود؛ از تصویر 
کرکره های پایین مانده کتاب فروشــی ها هنگام صبح تا بازی رنگ و 
نور و شــلوغی پیاده روهای آن حین غروب، از قابِ تشکیل شــده از 
کسی تا پیاده شدن مقابل خیابان فخر  سردر در پنجره سمت راننده تا
رازی درست روبه روی سردر؛ عبور از عرض خیابان جایی که امتداد 
نرده های آهنی برای چند متر هم که شــده، قطع می شود، تا عبور از 
لاین بی آر تی با ترس همیشــگی ناشی از سرعت نسبتا زیاد آنها؛ از 
موتورسیکلت ها و دوچرخه های زنجیرشده به نرده های اطراف سردر 
تــا دوربین هــا و میکروفن هایی که هر لحظه آمــاده انجام مصاحبه 
هســتند؛ از چهره خندان آدم هایی که عکــسِ پروفایل می اندازند تا 
فارغ التحصیلانی که با اشــاره عکاس آمــاده لحظه پرتاب کلاه ها از 
ســر هســتند؛ همه و همه بخشــی از عناصر قابِ تاریخ کوچک تر 
-روای- را شــکل می دهند؛ زیستِ روزمره ای که سوژه -راوی- هر 
روز صبح به آن آری می گوید. جایی که شــاید زیستِ روزمره سوژه 
بــا »ایده کثرت در بیانِ تاریخ« گره می خورد. از همین روســت که با 

تغییر راوی بازنمایی قابِ تاریخِ کوچک تر تغییر می کند.
اما کمی آن طرف تر و در قابِ تاریخ بزرگ تر، تجربه ســردر با 
بخشــی از تاریخِ معاصر پیوند می خورد؛ با صحنه انقلاب؛ قاب های 
عباس عطار یا سکانســه ای مستند تازه نفسها]ی[ کیانوش عیاری و 
تهرانِ امروزِ خســرو سینایی؛ نســبتی که در لحظه های تکین میان 
تاریــخ کوچک تــر و تاریخ بزرگ تر برقرار می شــود، یک بار و برای 
همیشه نیست بلکه همواره و در هر لحظه امکان وقوع دارد؛ تا بتواند 
به واسطه برهم زدن پیوستار تاریخ، امکان بروز واقعیتی نو از رهگذر 
گسســت و انقطاع در نقاط تکین را فراهم آورد؛ ســوژه -راوی- در 
عین زیســت و تجربه لحظه حال خــود را در آیینه تمام نمای تاریخ 
بزرگ تــر بازمی یابد؛ شــاید به عنوان یکی از پرســوناژهای قاب های 
عبــاس عطار  یا مردمی که دوربینِ عیــاری آنها را فراچنگ آورده؛ 
اینجاســت که با بازنمایی خیابان ]انقــلاب[ در دل تاریخ و نمودی 
تاریخی گرایانه از آن مواجه نیســتیم؛ که در آن گذشــته گاه برای ناز 
و نوازش و گاهی برای غُرولند شنیدن به حضورِ لحظه حال طلبیده 
شــود؛ بلکه در اینجا خیابان ]انقلاب[ همچون متن مستندی است 
که در هر لحظه امکان بروز واقعیتی نو از درونِ همبســته گذشــته-

حال را به سوژه وعده می دهد. 
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روایت روایت

خیابان کارگر در نقشه 
امروز تهران مسیری 
است که در شمال از 
سر اتوبان حکیم و 

خیابان انرژی اتمی آغاز 
می شود و در مسیر 

شمال به جنوب 
بعد از گذر از میدان 

انقلاب به میدان 
راه آهن در جنوبی ترین 

بخش می رسد. این 
خیابان بعد از خیابان 
ولیعصر و شریعتی 
سومین خیابان بلند 

تهران است

بین سال های 
۱۳۲۷ تا 

۱۳۳6 به تدریج 
ساختمان های 

مناسب تری 
برای اسکان 

دانشجویان بنا 
شد. ساختمان های 

شماره ۵ تا ۹ در 
این مدت احداث 
شد که نخستین 

ساختمان را 
سازمان خدمات 
اجتماعی در سال 
۱۳۲8 تأسیس کرد

وسیعی در شهرسازی جدید دارد. راهی که شهر را دارای قانون و قاعده 
می کند و از سردرگمی مردم حتما می کاهد و همین اهمیت خیابان ها را 

در شهرسازی مدرن بیشتر می کند. 
براساس این تعریف می توان این نتیجه را گرفت که خیابان کارگر 
به عنوان محوری که جنوب تهران را به بخش شــمال از سمت غرب 
قابل دســترس می کند، قابل بررسی است. خیابانی که در شکل گیری 
تهــران مدرن از زمان ناصرالدین شــاه وارد نقشــه های تهران شــده و 

همزمان با گسترش تهران بخش های تازه ای به آن افزوده شده است. 
 شاید هم به این دلیل این خیابان در طول تاریخ خود در بخش های 
مختلفش نام های متفاوتی را تجربه کرده است: دروازه قزوین، باغشاه، 

سی متری،  جمشیدآباد، امیرآباد و کارگر.
خیابانی که در مسیر تاریخ معاصر در مرکز دو جنگ بزرگ، یک 

فتح، دو کودتا و انقلاب قرار گرفته است. 

در حاشیه تاریخ پایتخت�
خیابان کارگر در نقشه امروز تهران مسیری است که در شمال از 
سر اتوبان حکیم و خیابان انرژی اتمی آغاز می شود و در مسیر شمال 
به جنوب بعد از گذر از میدان انقلاب به میدان راه آهن در جنوبی ترین 
بخش می رســد. این خیابان بعد از خیابان ولیعصر و شریعتی سومین 
خیابان بلند تهران اســت که از ســه منطقه مختلف می گذرد. پیشینه 
ایــن خیابان همان طور که پیش تر گفتیــم و در ادامه نیز به آن خواهیم 
پرداخت به زمانی بازمی گردد که ناصرالدین شــاه در هفدهم آذر ۱۲۴۶ 
شمسی دستور به گسترش تهران از ۴ و ۴ کیلومتر مربع به ۱۹ کیلومتر 
داد. در این روز او بنیان ۱۲ دروازه تازه تهران را از دروازه دولت گذاشت 
و خطی را به دور تهران کشید که غربی ترین بخش آن همین جایی بود 
که خیابان کارگر بعدها در بخش جنوبی شــکل  گرفت. این محله تازه 
در نقشه های دوره ناصری به عنوان تابع سنگلج نام گذاری شد و شامل 
تعدادی باغ و مزرعه سبزی کاری بود که بخشی از آن در فاصله دروازه 
گمرک و دروازه قزوین قرار گرفته بود. در شمال این منطقه نیز یکی از 
بزرگ ترین باغ های نزدیک حصار تهران یعنی باغشاه ساماندهی شد؛ 

باغی که بیشتر از آنکه سلطنتی باشد محل استقرار نظامیان بود.
 بخش شمالی کنونی این خیابان چند سال پیش از این در خارج 
از حصار تهران روســتایی به اســم امیرآباد بود کــه امیرکبیر آن را آباد 
کرد و آب رودخانه کرج را که حاج میرزا آقاسی تا نیمه راه آورده بود به 
آنجا رســاند. بعد از امیرکبیر هم بخشی از این زمین ها را ورثه او یعنی 
دختران و همســرش به ارث بردند. قســمتی از این زمین ها در همان 
زمان به نصرت الدوله فروخته شد و بخش دیگر به نوه اش جلال لدین 
میرزا رسید. با گسترش تهران در دوره پهلوی اول و تخریب دروازه های 
تهران بخش جنوبی خیابان را خیابان پهنی کشیدند که در نقشه تهران 
به ســی متری معروف شد. در میانه این خیابان نیز بعد از شکل گرفتن 
خیابان شاهرضا )انقلاب( و میدان بیست وچهار اسفند تا شمالی ترین 
بخش تهران یعنی حدود یوســف آباد به اســم همان روســتای تاریخی 

امیرآباد باقی ماند. 
بسیاری از نشانه های تهران مدرن نیز در حاشیه این بخش شمالی 
رفته رفته از دهه چهل تا خیابانی که در جریان انقلاب اســلامی نقش 
مهمــی را ایفا کرد و درنهایت به صورت یکپارچه همه محدوده آن به 

عنوان خیابان کارگر نام گذاری شد. 
این خیابان با آنکه یکپارچه نام گذاری شــده اســت اما برخلاف 
خیابان هایــی مانند ولیعصر و خیابان شــریعتی از نظر شــهری بافت 
متفاوتی دارد؛ تفاوتی که به نظر می آید بیشــتر به خاطر سیر گسترش 

این خیابان در مسیر تاریخی اش باشد.  برای مرور تاریخ خیابان کارگر 
به نظر می رسد که باید این خیابان را از جنوبی ترین بخش آن آغاز کنیم؛ 
چرا که این بخش زودتر از قسمت های شمالی تر وارد نقشه تاریخ شده 
گر بپذیریم که بخش شــمالی این خیابان بخشی از همان  اســت. اما ا
روستای معروف امیرآباد است که در طول سه سال صدارت امیرکبیر 
خریداری و آباد شــده اســت، این بخش حداقل سی ســالی  قدیمی تر 
از بخش جنوبی آن به صورت بافت منســجم درآمده اســت و همین 

شاید دلیل بهتری باشد که حرکت خیابان 
 کارگــر را در مســیر تاریخ از شــمال آن 

آغاز کنیم.

از آبادی امیر تا امیرآباد�
در بــالای تابلوهای بخش شــمالی 
خیابــان، نــام کارگر در حاشــیه ســفید 
و آبی رنــگ نشســته اســت امــا در این 
گاه نام امیرآبــاد را به زبان  محــل ناخودآ

می آورید. 
این نامی اســت کــه در ذهن مردم 
یادگار مردی است که این زمین ها را آباد 
کرده و به دســتور او تبدیل به جایی برای 
کشــت و کار شده اســت و برای همین 
بخش شــمالی خیابان کارگــر امیرآباد با 
تقسیم بندی شمالی و جنوبی تثبیت شده 

است. 
  امیرآبــاد جنوبی و شــمالی که از 
ســازمان انرژی اتمــی و ورودی جنوب 
اتوبان حکیم آغاز می شود تا سر فاطمی 
ادامــه دارد و مجموعــه کوی دانشــگاه 
و پردیس های شــمالی دانشــگاه تهران 
کــه شــامل زبان های خارجــی و حقوق 
بین الملل و موزه پزشــکی ایران است را 
تا دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات و 
البته بیمارستان قلب تهران شامل می شود.

براســاس نقشــه های تاریخی  این 
منطقه زمانی بخشــی از روستای بزرگی 
به اســم امیرآباد بوده اســت کــه به دلیل 
قنات هایی که به دستور امیرکبیر کشیده 
شــده و نزدیکــی بــه کانالی کــه از آب 
رودخانه کرج به این بخش کشــیده شده 

بود محصول خوبی داشت. 
 در کتــاب المآثر و الآثار درباره اش 
نوشته شده: »امیرآباد از احیاآت مرحوم 
میرزا تقی خان اتابک اعظم واقع در ظاهر 

دارالخلافه تهران )یعنی در پشت و بیرون( دارالخلافه تهران است.«
البته او بیشــتر از دو ســال مالک این زمین ها نبود و با تبعید و 
مرگش در دی ماه ۱۲۳۰ شمسی این املاک بین دو دخترش ام خاقان 
و همدم السلطنه و همســرش ملکزاده خانم عزت الدوله تقسیم شد و 
بخش شــمالی را مادر و ام خاقان که با ولیعهد ازدواج کرد برداشــتند و 

بخش جنوبی تر به همدم السلطنه رسید که همسر ظل السلطان بود. 
بخش شــمالی متعلق به ام خاقان و ملکــزاده خانم بود و تا زمان 

ســلطنت قاجاریه در اختیار خانواده او بود. با گسترش تهران در زمان 
رضاشــاه و بعد از ساخته شدن دانشــگاه تهران تهران تا حدود امیرآباد 
گسترش یافت. با حمله متفقین به ایران و اشغال ایران نیروهای نظامی 
انگلیسی و آمریکایی در بخش شمال امیرآباد مستقر شدند. امیرآباد 
شــمالی اردوگاه ســربازان آمریکایی بود و آنان تا سال ۱۳۲۴ در اینجا 
اسکان داده شده بودند. اما پس از پایان یافتن جنگ و خروج سربازان 
کبر  آمریکایــی در بیست وســوم آذر ۱۳۲۴ به درخواســت دکتر علی ا
سیاســی، ریاست وقت دانشــگاه تهران، 
زمین هــا و تأسیســات و خوابگاه هایــی 
که آمریکایی ها ســاخته بودند در اختیار 
دانشــگاه قــرار گرفت و بهمــن همین 
ســال حدود ۳۰۰ دانشــجوی شهرستانی 
دانشــگاه که اغلب در دانشــکده ادبیات 
و دانشســرای عالی بودنــد در این منطقه 
اسکان داده شدند. ســاختمان های کوی 
دانشگاه  ابتدا تنها شامل تعدادی خوابگاه 
و ساختمان های بهداری و اداری نیروهای 
آمریکایی بود که با دیوارکشی در میان آنها 
اتاق هایی کوچک –که یک نفر به راحتی 
و دو نفر به سختی در آن زندگی می کردند- 

ایجاد شده بود.
البتــه در این زمان ســاختمان هایی 
از زمــان امیرکبیــر وجود داشــت که در 
تصاویری که از داخل کوی دانشــگاه به 
جای مانده با عنوان »بناهای منســوبه به 
امیرکبیر« معروف بودند. این بناها در زمان 

گسترش کوی دانشگاه تخریب شدند. 
کن در کوی  تعداد دانشــجویان ســا
از ســال ۱۳۲۴ تا ۱۳۴۶ از حدود ۳۰۰ نفر 
به ۸۱۰ نفر رســید و در سال ۱۳۵۵ از مرز 

۲۵۱۵ نفر گذشت.
تــا ۱۳۳۶  بیــن ســال های ۱۳۲۷ 
به تدریج ساختمان های مناسب تری برای 
اسکان دانشجویان بنا شد. ساختمان های 
شــماره ۵ تا ۹ در این مدت احداث شد که 
نخستین ســاختمان را ســازمان خدمات 
اجتماعی در ســال ۱۳۲۸ تأســیس کرد. 
این ســاختمان ها در زمان ریاســت دکتر 
منوچهر اقبال به دانشگاه ساخته و از آنها 

بهره برداری شد.
ســه فرد خیّر به نام های همدانیان، 
لاجــوردی و رســولیان یــزدی در زمــان 
ریاســت دکتر صالح در ســال های ۱۳۴۴ 
تا ۱۳۴۶ ســاختمان های اصفهان، کاشــان و یزد را برای دانشــجویان 
اصفهانی، کاشانی و یزدی ساختند و فرد خیّر دیگری به نام فاتح یزدی 
ساختمان دیگری را در ضلع شمال غربی کوی- ساختمان شماره ۱۲ 
فعلی واقع در علوم پزشکی- ساخت که ابتدا محل اسکان دانشجویان 
دختر بود. ساختمان های ۱۴ تا ۲۱ بین سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ احداث 
شــد و تا آذرماه ۱۳۵۶ که ۳۳ سال از تاریخ تأسیس کوی می گذشت، 
کوی دانشــگاه تهران در امیرآباد ۲۴ ساختمان، ۲۵۱۵ دانشجوی پسر 

و ۶۵۰ دانشــجوی دختر داشت و این در حالی است که تا سال ۱۳۴۳ 
دانشجویان دختر فاقد خوابگاه بودند.

کوی دانشــگاه در حال حاضر یکی از بزرگ ترین مجموعه های 
خوابگاهی دانشگاهی در خاورمیانه است. 

هجدهــم تیرمــاه ۱۳۷۸ شمســی در حالی که دانشــجویان در 
اعتراض به توقیف روزنامه ســلام در مجتمع کوی دانشــگاه تحصن 
کرده بودند با حمله لباس شخصی ها مواجه شدند. این اتفاقات که باعث 
کشته شدن چند دانشجو و زخمی شدن تعدادی و دستگیری حدود ۳۰۰ 
دانشجو شــد به عنوان مهم ترین اعتراضات دانشجوی از بهمن ۵۷ تا 

امروز بوده است و به عنوان واقعه کوی دانشگاه معروف شده است. 
در ســال ۱۳۴۵ نیــز به دنبــال تصویب آغاز فعالیت پژوهشــی 
هسته ای در ایران در بخش شمالی امیرآباد مجتمع تحقیقات هسته ای 

امیرآباد تهران این تجهیزات به کار گرفته شد. 
در مســیر همیــن خیابان پایین تر از کوی دانشــگاه بخشــی از 
دانشــکده های دانشگاه تهران و بعد از آن بیمارستان قلب تهران قرار 
دارد. این بیمارســتان که دومین مرکز قلب تهران است در سال ۱۳۸۰ 

ساخته شد و در اختیار بیماران قلبی قرار گرفت. 

توپ های شهریور�
خیابــان فاطمی دومین تقاطع مهم خیابان کارگر اســت. خیابان 
فاطمی به دلیل قرارگرفتن ساختمان اصلی حزب ایران نوین -ساختمان 
وزارت کشور- به نام خیابان ایران نوین شناخته می شد. این خیابان در 
جریــان نام گذاری اول انقلاب از ایران نوین به اســم وزیر امورخارجه 

بی پروای دکتر مصدق، دکتر حسین فاطمی، نام گذاری شد. 
این خیابان و بخش زیادی از پارک لاله در زمان استقرار متفقین 
در ایران اردوگاه انگلیسی ها بود. چند سال پیش در زمان بازسازی یکی 
از خانه  های این منطقه به انباری از اســلحه های انگلیســی رسیدند که 

نشان می داد اینجا زاغه اسلحه انگلیسی ها بوده است.
ســر تقاطع خیابان کارگر و فاطمی موزه فرش قرار دارد. موزه ای 
که بیســت ودوم بهمن ۱۳۵۶ درست یک سال قبل از پیروزی انقلاب 
با طراحی عبدالعزیر فرمانفرماییان افتتاح شد. البته در تاریخچه موزه 
فرش آمده اســت: »موزه فرش در فضایی به وسعت ۱۲۰۰۰ متر مربع 
واقع شــده  اســت. این موزه در ســال ۱۳۴۰ به صورت ناتمام به منظور 
گالری فرش ســاخته شد و به مدت ۱۵ ســال به صورت متروکه باقی 
ماند و ســپس در اوایل ســال ۱۳۵۵ کار تعمیرات و تغییرات کلی آن 
آغاز و درنهایت روز بیســت ودوم بهمن ماه ســال ۱۳۵۶ رسما افتتاح  
شــد.« فرش های این موزه هم مانند آثار موزه هنرهای معاصر دیدنی، 
چشــمگیر و گاهی بدون قیمت هســتند. در کنار این مــوزه یکی از 
مهم ترین موزه هــای هنری ایران و منطقه و البته بی اغراق جهان قرار 

دارد: »موزه هنرهای معاصر تهران«.
 مــوزه هنرهای معاصــر را می توان یادگاری غرق شــدن ایران در 
دلارهای نفتی دانســت. زمانی که ایران بعد از پایان قرارداد کنسرسیوم 
و بالارفتن قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ به قدرت اقتصادی قابل توجهی 
دست یافت و شاه و فرح پهلوی دست به خریدن آثار هنری شاخص 
جهان زدند. حجم این آثار در چند سال آن قدر زیاد شد که فرح تصمیم 
گرفت موزه ای شــبیه موزه هنرهای معاصر نیویورک بســازد. کامران 
دیبا، طــراح و معمار موزه هنرهای معاصر، در گفت وگوی تفصیلی با 
رضا دانشــور در کتاب »باغی میان دو خیابان« با اشاره به این تحولات 
می گوید: »در این زمان تهران به ســرعت به سوی کلانشهرشدن پیش 
می رفت. شــرایط اقتصادی غرب که به سبب ازدیاد قیمت نفت نزول 

ابتدای خیابان کارگر شمالی از میدان انقلاب
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کرده بود، تهران را به عنوان پایتخت کشــوری با امکانات یک اقتصاد 
پویا به شــکل یک مرکز ثقل تجارت بین المللی درآورده بود. مردم از 
گون به ایــران می آمدند. یک  چهار گوشــه جهان و با حرفه های گونا
اجتماع متحرک کســب و تولید و تجارت در تهران در حال پا گرفتن 
بود؛ به  طوری که هتل بزرگ هیلتون )هتل اســتقلال فعلی( از زیادی 
ارباب رجوع شروع کرده بود به اجاره  دادن اتاق های سونا و رختکن های 
استخر شنا. خواب وخیال بلندپروازانه تهران، یک شهر بین المللی که 
روی نقشه  جهان به عنوان یک مرکز جهانی اقتصاد و هنر ثبت شود، 

داشت به واقعیت تعبیر می شد.«
ایده ســاخت موزه هنرهای معاصر البته پیش از دهه  پنجاه برای  
نخســتین بار در مقاله ای  از کریم امامی در کیهان اینترنشــنال که در 
تاریخ دوازدهم مرداد ۱۳۴۳ منتشــر شد، مطرح شــد و او از ضرورت 
ساخت موزه هنرهای معاصر نوشت: »چیزی که ما کم داریم و می تواند 
از بسیاری جهات هنر مدرن ایران را یاری کند، یک موزه است. موزه  
هنر های مدرن تهران نه تنها می تواند به اشــاعه هنرهای تجســمی در 
میان مردم یاری کند بلکه می تواند پاره ای از هنرمندان را از شر تابلوهای 
فروش  نرفته شــان برهاند. اداره هنرهای زیبا که منطقا می تواند سازنده 
ایــن موزه باشــد، باید با پول های هنگفتی که صــرف پرداخت جوایز 
بینال می شود، بهترین آثار هر هنرمند را خریداری کند. از این راه، نه 
تنها هنرمندان شادمان خواهند شد که آثارشان را به موزه  فروخته اند و 
هنرهای زیبا نیز می تواند با پولی که معمولا صرف می کند و در برابرش 

چیزی به  دست نمی آورد، آثاری به چنگ آورد.«
ایده ای که ماند تا درنهایت کامران دیبا ایده ســاخت آن را با فرح 
پهلوی که نسبت خانوادگی هم داشت، مطرح کرد. دیبا هم معتقد بود 
راه انــدازی یک مرکز هنری نظیر موما یا مرکز ژرژ پمپیدو در پاریس 
می تواند باعث تحرک ذهن، اندیشه، محور خلاقیت، زیبایی و معنویت 
شــود: »در آن زمان وقت زیادی داشتم که به موزه  خیالی ام بیندیشم و 
به این نتیجه رســیده بودم که این موزه باید مرجعی برای هنرمندان و 
پایگاهی برای ایجاد ارتباط میان هنر و مردم باشد، پس باید جنبه های 
چندگانه داشته باشد؛ به اصطلاح مولتی دیسیپلین. تنها کسی که قادر بود 
در عملی کردن این طرح جاه  طلبانه قدم بردارد و در درجه اول ضرورت 
آن را درک کنــد، فــرح دیبا بود. او بازدیدکننده وفادار نمایشــگاه های 
خصوصی و عمومی بود که شروع کرده بودند به رشدکردن و می دانستم 

به ضرورت چنین پروژه ای معتقد است.«
البته دیبا بعدتــر حرفش را تصحیح کرد که »ایده راه اندازی موزه 
هنرهــای معاصــر یا یک گالری ثابــت و بزرگ برای گــردآوری آثار 
هنرهای معاصر جهان و ایران را فرح مطرح شــد و او دنبال کننده این 
ایده بود.« دیبا که نســبت خانوادگی نزدیکی با فرح پهلوی داشت، در 
دیدارهای متعدد طرح را تکمیل کرد و توانست امتیاز طراحی و ساخت 
موزه هنرهای معاصر را در سال ۱۳۴۶ بگیرد: »مأموریت من این بود 
که نقشه  اولیه موزه را تهیه کنم. بسیار هیجان زده با نیروی عجیبی شروع 
کت اولین موزه  کردم به تهیه این پروژه، برنامه ریزی و درست کردن ما

اساسی در ایران.«
دیبا خودش مأمور طراحی این موزه در زمینی شد که در کنار پارک 
لاله قرار داشــت. او طرح این موزه را به شکل بادگیرهای یزد طراحی 
کرده بود و گالری بسیار کاملی را برای آن در نظر گرفته بود. موزه در 
بیست وهفتم مهر ۱۳۵۶ با نمایش آثاری از بزرگ ترین هنرمندان مدرن 
کومنتی، جکسون  جهان مانند گوگن، رنوار، پیکاسو، رنه مارگریت، جا

کومنتی افتتاح شد.  پولاک، اندی وارهول، فرانک لوید و جا
در کنــار این مــوزه پارک لاله قــرار دارد؛ پارکی کــه روی زمین 

سوارکاری جلالیه ساخته شد. جلال الدین میرزا نوه پسری ناصرالدین شاه 
و امیرکبیر و پســر بزرگ ظل الســلطان بود و این اراضی را از مادرش 
همدم الســلطنه به ارث برده بود. البته بخش جنوبی این زمین ها جایی 
که بعد از بلوار کشــاورز قرار دارد را  نصرت الدوله پســر فتحعلی شــاه 

خریداری کرد و زمین بسیار آبادی هم بود.  
فیروزمیرزا نصرت الدوله فرمانفرما، پسر نهم فتحعلی شاه قاجار 
هم باغ و عمارتش را در محله بلوار کشــاورز بنا کرد؛ آن هم در ســال 
۱۲۲۵. آن زمان این محدوده اســمی نداشت؛ چون کسی در آن زندگی 
نمی کرد و ساختمانی وجود نداشت. به همین دلیل این قسمت از تهران 
به محض بنای عمارت نصرت الدوله قاجار به نصرت آباد معروف شد. 
کوشک فیروز میرزانصرت الدوله آن روزها درست در شمالی ترین نقطه 
تهران بود و تا زمانی که خودش به آنجا رفت وآمد داشت، این محله را 
نصرت آباد می گفتند. بعد از آن عمارت نصرت الدوله دست به دست 
چرخید تا به سلطان حسین  میرزا جلال الدوله، پسر بزرگ مسعود میرزا 
ظل  السلطان رسید و اســمش از نصرت آباد به جلالیه تغییر پیدا کرد. 
اعتمادالســلطنه در شرح خاطرات خود از باغ جلالیه می  نویسد: »این 
عمارت در وســط باغی اســت، بلافاصله خندق شهر )خیابان انقلاب 
فعلی( طرف شمال غربی تهران. البته شاهزاده ۵۰ هزار تومان مخارج 

آن کرده است.«
اینکه چطور شــد جلالیه در زمان پهلوی اول به نیروهای نظامی 
گذار شــد و میدان مشــق نظام و بعدها میدان رژه و سوارکاری شد،  وا
ســند دقیقی در دســت نیســت. اما تا ۱۳۴۱ این زمین ها به زمین های 
جلالیــه معروف بود و میتینگ معــروف جبهه ملی دوم نیز در همین 
جا برگزار شــد. اما اسناد تاریخی نشان می دهد که ارتش ایران به علت 
گذار کند.  بدهی مجبور شد این زمین ها را به وزارت آبادانی و مسکن وا
در یکی از اســناد مهم وزارت دارایی آمده اســت: »ارتش اراضی 
مربوطــه را در ازای مطالبات وزارت دارایی به آن وزارتخانه انتقال داد. 
وزارت آبادانی و مســکن وقت، مأموریت یافــت که برای این منطقه 

طرحی تهیه نماید. قســمت شــمال پارک برای تأسیســات فرهنگی 
عمومی و قسمت جنوبی صرفا برای پارک در نظر گرفته شد.«

آخرین مراســم رسمی پارک لاله میتینگ جبهه ملی دوم بود که 
در اردیبهشــت ۱۳۴۲ برگزار شــد. بعد از آن وزارت مسکن و آبادانی 
طرح ساخت پارک بزرگی را در غرب تهران برای این زمین ها ارایه داد. 
طــرح پــارک لاله را طراحی فرانســوی به نام ژوفــه با همکاری 
طراحان ایرانی تهیه  کرد و مهندســان شهرداری آن را تکمیل کردند. 
پارکی تقریبا بزرگ که ابتدایش همین خیابان فاطمی است و انتهایش 
خیابان بلوار کشــاورز و در بخــش غربی بخش میانی خیابان کارگر را 
شامل می شود. پارکی که در کنار انواع امکاناتی که دارد، محل تأسیس 
ساختمان مرکزی کانون پرورش فکری کودکان و سالن تئاتر و نمایش 

فیلم آن بود.
بخش جنوبی پارک لاله در بلوار کشــاورز قــرار دارد؛ بلواری که 
پیش از این اشــاره شــد که در محل رسیدن آب رودخانه کرج به تهران 
شــکل گرفت. ایده رســاندن آب رودخانه کرج به تهران در کانالی به 
طول ۵۲ متر ایده حاج میرزا آقاســی بود؛ اما این طرح در زمان او کامل 
نشد و امیرکبیر کار نیمه تمامش را کامل کرد و آب رودخانه کرج را به 

اینجا رساند. 
بلوار آب کرج که بخشــی از آن از جلالیه می گذشت خیلی زود 
تبدیــل به یکی از تفریح گاه های بیرون شــهر مردم تهران تبدیل شــد؛ 
مردمــی که در بهار و پاییز برای دیدن زیبایی های این بلوار می آمدند و 
تابستان ها از  گرمای شهر به آنجا پناه می آوردند. این منطقه بخصوص 
بعد از گسترش تهران به دست ناصرالدین شاه به نسبت شمیران به تهران 
نزدیک تر شده بود. کم کم بخشی از اشراف و شاهزادگان زمین هایی در 
اینجا خریدند و ییلاق خودشان را به اینجا آوردند. شاهزاده های قاجار 
عمارت خود را در بهترین نقاط تهران بنا می کردند؛ جایی که آب وهوای 
خوشی داشته باشد و مدتی که در آن کوشک استراحت می کردند، در 

سکوت و آرامش باشند.

با گســترش تهران در دوره پهلوی اول تهران از سمت شمال از 
بلوار آب کرج گذشــت. براســاس طرح تازه تهران هم عرض آب کرج 
روی خندق شــمالی خیابانی کشیده شد که حالا آن را به اسم انقلاب 
می شناسیم. بلوار آب کرج نیز ساماندهی شد و کم کم به  صورت بلوار 
در آمد. در سال ۱۳۳۶ شهرداری وقت تهران، مهندس توسلی، تصمیم 
گرفت تا بلوار آب کرج را با طراحی جدید آماده کند. به گفته سرافراز 
غزنی که طراحی این فضای شــهری را انجام داده بود، کار ساخت این 
بلوار از ســال ۳۶ به مدت دو سال با هزینه ۶۰ میلیون ریال انجام شد. 
طول بلوار ۱۷۰۰ متر بود و فضای ســبز بلوار را مهندس شیبانی انجام 
داد و ســنگ های نهرش را از معادن شــمال البرز تهیه کرد. این بلوار 
نخستین بلوار مدرن تهران بود اما هنوز نامی برای آن نداشتند. در اسفند 
۱۳۳۹ همزمان با سفر ملکه الیزابت دوم، پادشاه انگلستان، این بلوار به 

عنوان بلوار الیزابت نام گذاری شد. 
با شکل گیری بلوار کشاورز ساختمان های مدرنی هم در اطرافش 
شکل گرفت یکی از این ساختمان ها برج های بلند سامان و ساختمان 
وزارت کشاورزی بودند. قرارگرفتن ساختمان وزارت کشاورزی در این 
منطقه نیز باعث شــد در زمان انقلاب این بلوار به اســم بلوار کشاورز 
نام گذاری شــود. انتخاب اسم کارگر برای خیابان امیرآباد باعث شد تا 
ســال ها تقاطع بلوار کشــاورز و خیابان کارگر که در کنار پارک لاله که 
ابتدا به اسم خسرو گلسرخی نام گذاری شد بود به اسم چهارراه داس و 

چکش معروف شود. 

پلاک  3710 تا �3730
از بلوار کشاورز به سمت جنوب عرصه مهم ترین دانشگاه مدرن 

ایران یعنی دانشگاه تهران شروع می شود. 
بخشــی از جنوب جلالیه که همان امیرآباد سابق بوده است را تا 
طرشت جلال الدوله به ارباب جمشید فروخت و ارباب جمشید هم بر 
روی آن اسم جمشیدآباد گذاشت. دانشگاه تهران اما در بخش دیگری 

از این زمین ها ساخته شد. 
در مراســمی که روز پانزدهم بهمن ۱۳۱۳ در محل سالن تشریح 
دانشگاه تهران در شمال محوطه دانشگاه با حضور رضاشاه برگزار شد 
طرح دانشــگاه و محل ساختمان های آن مشخص شد و براساس خبر 
روزنامه اطلاعات سالن تشریح دانشگاه تهران در قسمت شمال اراضی 

دانشگاه مجاور آب کرج ساخته شد و آن آخرین قطعه دانشگاه بود.
داستان دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر سال ها پیش از روز 
پانزدهم بهمن ۱۳۱۳ به وســیله یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی 

مطرح شد. 
 دکتر اسماعیل سنگ، نماینده ساری و تنکابن در مجلس ششم، 
ایده پرداز ساخت دانشگاه تهران بود که در نامه ای در سال ۱۳۰۵ به سید 
محمد تدین، وزیر معارف، درباره اقدام به تأســیس دانشگاه و اهمیت 
آن گفت و از او خواســت تا نظرش را درباره دانشــگاه بگوید. به نظر 
می رســد او قصد پاســخ دادن به سوالی را داشــت که برای نخستین بار 
عباس میرزا پرسیده بود و امیرکبیر در پاسخ به این سوال دارالفنون را راه 
انداخته بود. اما نزدیک ۸۰ سال از ساخت دارالفنون گذشته بود و این 

مرکز علمی نیاز جامعه ایران را تأمین نمی کرد.
 تدین در پاسخ او نوشت: »راجع به اونیورسیته که آن را می توانیم 
دارالعلوم بگوییم کمال علاقه را دارم و مشغول تهیه لوازم مقدمات آن 
هستم. نظر من این است که در یک فضای وسیعی که شاید ۸۰ تا ۱۰۰ 
هزار ذرع مربع وسعت داشته باشد، بنایی ساخته شود که شعب علوم و 

فنون در آنجا تأسیس گردد.«

 موزه  هنر های 
مدرن تهران نه تنها 
می تواند به اشاعه 
هنرهای تجسمی 

در میان مردم یاری 
کند بلکه می تواند 

پاره ای از هنرمندان 
را از شر تابلوهای 
فروش  نرفته شان 

برهاند. اداره 
هنرهای زیبا که 
منطقا می تواند 
سازنده این موزه 

باشد، باید با 
پول های هنگفتی که 
صرف پرداخت جوایز 

بینال می شود

طرح پارک لاله را 
طراحی فرانسوی 

به نام ژوفه با 
همکاری طراحان 
ایرانی تهیه  کرد و 

مهندسان شهرداری 
آن را تکمیل کردند. 
پارکی تقریبا بزرگ 

که ابتدایش همین 
خیابان فاطمی 

است و انتهایش 
خیابان بلوار 

کشاورز و در بخش 
غربی بخش میانی 

خیابان کارگر را 
شامل می شود

تصویری قدیمی از سردر کوی دانشگاه تهران
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روایت روایت

طرح دانشگاه با انتشار این نامه از سوی تدین از طریق تیمورتاش 
به گوش شــاه رسید. رضاشاه که تازه به قدرت رسیده بود با این پیشنهاد 
موافقت کرد و از تدین دعوت کرد تا درباره ایده دانشگاه بیشتر توضیح 
دهد. تدین نیز درباره ایده ساخت دانشگاهی در پایتخت در فضایی ۸۰ 
تا ۱۰۰ هزار متری با تیمورتاش و شــاه صحبت کرد. رضاشــاه هم که از 
این ایده خوشــش آمده بود  از دکتر عیســی صدیق اعلم خواســت تا به 
اروپا برود و با مطالعه در وضعیت دانشــگاه های این کشورها طرح کلی 
دانشگاه را نوشته و ارایه دهد.  در حالی که دکتر صدیق اعلم برای تحقیق 
رفته بود، دانشســرای عالی و دارالمعلمین و دارالمعلمات نیز در تهران 
فعالیت خود را آغاز کردند. مدرســه حقوق و علوم سیاســی به ریاست 

دهخدا در لاله زار و مدرسه پزشکی در خیابان شاه آباد فعالیت داشتند. 
همزمان با بازگشت دکتر صدیق اعلم و آماده شدن طرح دانشگاه 
در بهمــن ۱۳۱۲ در جلســه هیــأت دولت محمدعلی فروغی شــروع 
بــه توصیــف آبادانی تازه تهــران کرد. علی اصغر حکمــت که در آن 
زمان کفیل وزارت فرهنگ بود بار دیگر با اشــاره به اینکه این شــهر 
زیبا تنها اشــکالی که دارد نداشــتن دانشگاه اســت موضوع دانشگاه 
را به جریان انداخته بود. او در خاطراتش نوشــته اســت: »در یکی از 
شــب های فرخنده اواخر بهمن ۱۳۱۲ جلســه هیأت وزراء در  حضور  
کنون مقر کاخ ملکه پهلوی  است،  تشکیل شـــده  شاه  در عمارتی که ا
بـــود و ســـخن از آبادی تهران و عظمت  ابنیه و عـــمارت و قـــصور 
زیـــبای جدید در میــان آمد، مرحوم فروغی رئیس  الــوزرا  در  این باب 
به شاهنشــاه تبریک می گفت. دیگر وزیران نیز هر  یک به تحســین 
و تمجید زبـان گـشوده بـــودند؛ چون نوبت به بنده  نگارنده رسید که 
بـــه سـِمَت کفیل وزارت  معارف  در  آن میان حاضر بودم گویا خداوند 
متعــال به  قلب من الهام  کــرد  که عرض کردم در آبادی و عـــظمت 
پایـــتخت البـــته شکی نیســت ولی نقصی که  دارد این است که  این  
شهر  هنوز عـــمارت مخصوص اونیورسیته )دانشگاه( ندارد و حیف 
اســت که  این شــهر نوین  از  همه  بلاد بزرگ عالم از این حیث عقب 
 بـــاشد. شـاه بـــعد از اندک تأملی گفتند : »بسیار خب  آن را  بسازید.«

کبر  داور   در جلسه بعد هیأت وزراء در آغاز بـه وزیـر عدلیه مرحوم علی ا
رو نموده فرمودند در بودجه سال بعد ۲۵۰۰۰۰ تومان به وزارت معارف 

اعتبار  بدهید  که  بـه مـصرف سـاختمان  مدرسه برسانند.«
بودجــه ۲۵۰۰۰۰ تومانی در اختیار وزارت معارف گرفت تا زمین 
مناســبی را برای ســاخت دانشــگاه تهران پیدا کنند. حکمت درباره 
انتخاب زمین نوشــته است: »بالاخره باغ جـــلالیه  را از هـــر جهت  
مناســب  دیدم، از جمله زمین هایی که عرضه شد در بهجت آباد بود که 
آن وقت در اطراف  بـــاغ مـعروف  آن عمارت و خانه هایی بود. مهندس 
وزارت معارف موسیو آندره گدار آن را نپسندید و کمی  عرصه  و قلت 

وسعت آن را خـاطرنشان ساخت.«
انتخاب گدار زمین های جلالیه بود و این را به حکمت گفت. او 
در بخش دیگری از خاطراتش نوشته: »مالکین اراضی  بهجت آباد  که  
از این جانب مأیوس شدند در نزد  وزیر  مـــالیه کـوشش  کـرده و خاطر 
آن مرحــوم را بــر ترجیح زمین خود جلب کردند.  یکی  از شــب های 
فروردین  ماه  همان سال  که  پیشنهاد جـــلالیه  و بهجت آباد  مطرح  شد، 
مرحوم داور رجحان بهجت آباد را  قویا  پشتیبانی می کرد و بالاخره اخذ 
کثریت  داشتند  و من بسیار  رأی به عـــمل آمـــد و معلوم شد ایشان ا
دلشکسته و نومید گشتم در  این اثنا شاه به  جلسه وزرا ورود فـــرمودند 
و پس از  انـــدکی  به رسم معمول  از مرحوم فروغی نخست وزیر سوال 
کردند چه می کردید. مرحوم فـــروغی  عـرض  کرد »صحبت انتخاب 
زمین برای  دانشگاه  بـــود  دو مـــحل پیـشنهاد  شده  یکی بهجت آباد و 

دیگری جلالیه « و شاه  بـــعد از انـــدک تأملی فرمودند »باغ جلالیه را 
انتخاب کنید. بهجت آباد ابدا شایسته نیست  من  همه ایـــن نـواحی را 
با اسب  گردش  کرده و دیـــده ام « و مـــطلب  تمام  شـد و مـن مـشغول 

به کار  شدم.«
مهم ترین دلیلی که شاه برای نامناسب بودن بهجت آباد دانسته بود؛ 
سطح سیل گیر زمین و پستی آن نسبت به مناطق اطرافش بود. درنهایت 
حرف آخر را رضا شاه زد و گفت که جلالیه را برای دانشگاه انتخاب 
کنید. این حرف ختم کلام بود. بخشی از زمین ها متعلق به حاج کاظم 
 اتحادیــه و بخش دیگــر متعلق به ورثــه و یتیم های اربــاب گیو بود.

حکمت درباره معامله زمین ها نوشــته اســت: »بــاغ جلالیه افزون از 
۲۰۰۰۰۰ مـــترمربع بـــود که از مالک آن تاجری به نام حاج  رحیم   آقا 
اتحادیه تبریزی خریداری شد و تـــوافق  حـاصل  شد  که  متری  ۵ ریال 
حساب نـماید  از  این  مبلغ وزیر مـالیه مـتری ده شاهی آن را کم کرد. در 
مـــوقع امـضای قباله به نماینده  وزارت  معارف   دستور داده شده بود که 

در قباله  قنات  مخصوص  جـلالیه  نـیز  باید  قید شود والّا قباله را امـضاء 
نـنماید. به  ناچار مالک قبول کـــرد و مـبلغی حدود ۱۰۰۰۰۰ تومان که 
بـه پول امـروز شاید ۲۰ میلیون تومان ارزش دارد، دریافت  کرد و قباله 
امضاء و زمین تحویل وزارت معارف گردید و موسیو گدار بـــه طـــرح 
نقشه آن مشغول شد. اول چیزی که بـه عمل آمـد نرده اطـراف آن بـاغ  
و اراضـی آن بود که هنوز  آن سر در فلزی زیبا برقرار است و امید است 

که تا ابد برقرار باشد.«
آنچه از اسناد رسمی و البته سند رسمی دانشگاه تهران  به دست 
می آید البته این اســت که کل زمین های دانشــگاه تهران درنهایت به 
قیمت نودهزار و نهصد و نود و یک تومان و هشت قران معامله شد. 
ســندش هم ظاهرا در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۸ به این شرح تنظیم 
شده است: مورد معامله یک قطعه زمین بیاض مفروز از اراضی جلالیه 
واقع در ناحیه ۳ حسن آباد دارای پلاک های ۳۷۱۰ تا ۳۷۳۰ مساحت 
مورد معامله دویست و دوهزار و چهار گز مربع به انضمام شش دانگ 

قنــات جلالیه کــه در آن تاریخ بی آب و مخروبــه بود. به انضمام یک 
دســتگاه بنای موجود در وسط اراضی مرقوم است. حدود آن شمالا به 
ســرحد اراضی جلالیه و امیرآباد محدود است. غربا به سرحد اراضی 
جلالیه و جمشیدآباد محدود است. جنوبا به خیابان چهل گزی معروف 
به شاهپور  جدیدالاحداث محدود است. شرقا به اراضی بیاض جلالیه 
محدود است. قیمت نودهزار و نهصد و نود یک تومان و هشت قران. 
ثبت برابر سند است.« نکته جالب در این سند این است که همزمان 
با این معامله خیابان انقلاب امروزی کامل شــده و قرار بود ابتدا به نام 
شاهپور نام گذاری شود؛ اما بعد از کامل شدن به اسم شاه رضا معروف شد. 
به نوشته حکمت: »پس از روز تاریخی پانزدهم بهمن ۱۳۱۳ که  
اعلیحضرت شاهنشاه لوحه یادگار بنیاد عمارت دانشگاه را در مـحلی 
کنون پلکان  ورودی جنوبی دانشکده پزشکی  است  در دل  سنگ  که ا
به ودیعه نهادند ساختمان در زمـــین وسیع جلالیه بی درنگ شـــروع 
کنون از طرف شمال منتهی به خیابان  گـــردید. عرصه این زمین که ا

دانش و جنوب آن خیابان  شــاه رضا و ضلع  شــرقی آن خیابان آناتول 
فرانس و ضلع غربی آن خیابان ۲۱ آذر است شامل  ۲۰۱۱۸۰ متر مربع 
می باشد و مساحت ابنیه اعیانی آن که شامل بر دانشکده های شش گانه 
و کتابخانه مرکزی و باشگاه است،۱۱۹۵۸۰ متر  مربع  است. دستگاهی 
در ســال ۱۳۱۳ شمســی در وزارت معــارف به نام  »اداره  ســاختمان« 
تـشکیل شـــده  بود که با اعضای فنی و اعتبار ۲۵۰۰۰۰ تومان اعطایی 
بودجه معارف آغاز به کار کرد. نخست طرح چهار خیابان خارجی و دو 
خیابان داخلی ریخته شد و در اواخر  زمستان  آن  سال در تمام این شـش  
کنون  خـــیابان  نهال های  درختان سایه گســتر چنار غرس گردید که  ا

چهل ساله -زمان نوشتن خاطرات حکمت- شده اند.«
افتتاح رسمی دانشگاه تهران در روز جمعه بیست وچهارم اسفند 
۱۳۱۳ یک ساعت و نیم قبل از ظهر در دانشکده حقوق انجام گرفت. 
نخســت وزیر وقت محمدعلی فروغی ر نطق خود درباره مقام  علم و 
دانش گفت و از افتتاح دانشگاه به عنوان یک اتفاق فرخنده در تاریخ 

فرهنگ ایران یاد کرد. همزمان با افتتاح دانشگاه تهران شورای دانشگاه 
تهران  چهره هایی که قرار بود دانشکده های مختلف را راه اندازی کنند، 
در این شورا حضور داشتند: »دانشکده ها طب دکتر لقمان الدوله و دکتر 
امیراعلم،  حقوق دهخدا و صدیق حضرت،  ادبیات و علوم صدیق اعلم 
و میرزا غلامحسین خان رهنما و دکتر سیاسی، معقول و منقول حاج 
سید نصرالله تقوی و بدیع الزمان فروزانفر،  دانشکده فنی امین رئیس 

اداره کل صناعت و دکتر حسابی.« 
دانشــگاه تهران با ادغام موسســه های دارالفنون، مدرســه علوم 
سیاسی، طب، مدرسه عالی فلاحت، مدرسه صنایع و هنر، مدرسه عالی 
معماری و دانشسرای عالی در بیست وچهارم اسفند ۱۳۱۳ کار خود را 
آغاز کرد. طرح ساخت دانشــکده دانشگاه تهران براساس موسسات 
آموزش عالی فرانســه بود. حکمت نوشــته: »نقشه عمومی دانشگاه 
را یک معمار عالی مقام فرانســوی موســوم به آنــدره گدار، رئیس کل  
باستانشناسی و موزه ایران باستان، دیپلمه مـدرسه عـالی صنایع ظریفه 
پاریــس طرح کرد و نگارنده  روز  مبارک پانزدهم بهمن ۱۳۱۳ در تالار 
تشــریح آن را به عرض شاهنشاه رســانیده و ضمنا توضیحات  لازم را 

تقدیم نمودم و مورد تصویب قرار گرفت.«
طراحانی که برای ساخت دانشکده ها و ساختمان ها انتخاب شدند 
کسیم سیرو، آلکساندر  نیز بیشتر فرانسوی بودند و رونالد دوبرل، ما
مــوزر، آندره گدار به همراه مارکف و محســن فروغی دانشــکده های 

مختلف دانشگاه تهران را طراحی کرده و ساختند.
فاصله بلوار کشــاورز تا میــدان انقلاب بنا به اســناد تاریخی در 
دوره ای کــه پهلــوی اول حصار ناصری و دروازه هــای قدیم را خراب 
کرده شــکل گرفته است و خیلی تلاش می کند که بین مسکونی بودن 
و محیط دانشــگاهی و مغازه های کتاب فروشی و سایر مشاغل هویتی 
برای خودش دســت و پــا کند؛ اما مثل خیلی خیابان هــای تهران این 
بخش خیابان هویت زیادی ندارد و ملغمه ای است که البته به انکارش 
نمی رســد؛ مثلا پاســاژ کتاب های دســت دوم فروش که کمی پایین تر 
از خیابان ادوارد بروان اســت. همین پاســاژ که حالا کتاب هایی را که 
پیدا کردن شــان در کتاب فروشــی های معمولی راســته انقلاب ممکن 
نیست، می فروشند. همین پاساژ که می گویند قرار بوده خوابگاه باشد 
و چند سالی هم خوابگاه شده بعد از انقلاب کم کم اتاق اتاق فروخته و 
به عکاسی و چاپخانه و صحافی و بعدتر کتاب فروشی های دست دوم 

تبدیل شده است. 
بعد از اینجا میدان انقلاب اســت؛ میدانــی که مثل خود خیابان 
انقلاب محصول قدکشــیدن تهران در دوره پهلوی اول اســت. همان 
زمانی که کریم آقا بوذرجمهری را خواست تا بیاید و تهران را بزرگ تر 
از آنچه هست بکند و خندق ناصری را پر کرد و خیابانی کشید به اسم 
خودش. بعدتر در انتهــای این خیابان که دنباله اش به غرب می رفت، 
میدانی ســاختند که هر چند به خاطر مجســمه رضاشاه به اسم میدان 
مجســمه معروف بود اما به خاطر ســالروز تولد رضاشاه بیست وچهار 
اسفند نام گرفت؛ میدانی که در جریان انقلاب اسلامی مهم ترین میدان 
تهران بود و همین مناســبت بود که نام انقلاب را به آن دادند. میدانی 
که با تغییرات زیادی در ساختار مواجه شده است و در حال حاضر دو 
میدان در این محدوده قرار دارد؛ میدانی با گنبدی سبزرنگ و میدان دوم 

با مجسمه ای که سال ها در میانه میدان انقلاب بود. 
از میدان انقلاب قدیم  با آن مجسمه ایرج اسکندری که مثل یک 
زخم در جایــی آن طرف تر از رینگ میدان قرار دارد، فقط نامی مانده 
و خیابانی که به ســمت جنوب به طرف دیگر خیابان کارگر می رود: » 

کارگر جنوبی«.

می
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روایت روایت

خیابان هــا با مدرنیته به زندگی شــهر ها راه می یابنــد و هر روز 
گستره  بیشتری از شــهر ها را به خود اختصاص می دهند. خیابان  را 
نمی توان صرفا پدیده ای کالبدی دانســت که در شهر ها عینیت یافته  
اســت و جنبه ای کارکردی برای عبور و مرور دارد؛ بلکه خیابان ها با 
پیدایــش خود روح و نقش جدیدی را نیــز با خود به همراه آورده اند، 
به همین سبب بســیاری خیابان را مدرن ترین فضای موجود شهری 

می دانند.
خیابــان در زندگی انســان شــهری همان جایی اســت که فرد 

تنهایــی اش را از خانه به خیابان می آورد و تنهایی خویش را این بار نه 
در چهاردیواری خانه خود بلکه در جمع انسان های در خیابان تجربه 

می کند و فرد بودگی را در میان جمع درمی یابد.
خیابان در این تجربه تبدیل به مکانی می شــود که انسان بدون 
توجــه به جنــسِ تفاوت های افرادی که همزمان بــا او در آن حضور 
دارنــد، به صرف شــباهت انســان بودن و حضور انســانی در خیابان 
وارد گفت و گو و رفتار هایی مشــترک می شود؛ در این مواجهه خیابان 
عرصه ای تماما مدرن برای رفع دل تنگی ها و تنهایی های انسان مدرن 

است.
در نگاهــی دیگر و نگاهــی کارکردگرایانه به خیابــان، خیابان 
مجرایی اســت برای دسترسی ها و جا به جایی های فرد. در این حالت 
خیابان همان جایی می شود که فرد، صبح به صبح کیفش را بر می دارد، 
از خانه بیرون می آید، در آن قدم می گذارد تا به مقصد مشخص خود 
برسد؛ این مقصد می تواند رفتن به محل کار، رفتن به دانشگاه یا خرید 

مایحتاج روزانه باشد.

بلوار؛ میعادگاهی مدرن

چیستا گودرزی
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری ........................................... 

تا چند سال پیش 
سر خیابان پاستور 

یک قنات بود 
که گفته می شد 
به همراه  کلیه 

زمین های میدان 
پاستور تا کاخ مرمر 
و ریاست جمهوری 
املاک متعلق به 

خانواده فرمانفرما 
بود که بخشی را به 
عنوان حق السکوت 

به پهلوی اول 
داد. هر چند که 
این حق السکوت 

نتوانست جان پسر 
بزرگش نصرت الدوله 

را نجات دهد

سی متری انقلاب�
از فاصله میدان انقلاب به ســمت جنوب همزمان با گســترش 
تهران ناصری این خیابان شکل گرفته است. پیش تر گفته شد که این 
زمین ها را ارباب جمشید خرید و در آغاز گسترش تازه تهران در زمان 
رضاشاه به جمشیدآباد معروف بود؛ اما در زمان رضاشاه خیابانی نسبتا 
عریض در اینجا کشــیده شد که به اسم خیابان سی متری معروف شد. 
بافت این خیابان به ســمت جنوب بیشتر مسکونی است و خانه ها و 
محله هایی اســت که بین ســال های ۱۲۴۶ شمسی به بعد شکل گرفته 
اســت. بخشی از این زمین ها متعلق به حشــمت الدوله بود. بخشی از 
خانه او هنوز آن در این منطقه باقی مانده است اما نام حشمت الدوله به 
آذربایجان تغییر کرده است.  از چهارراه آذربایجان به سمت میدان حر 
یا باغشاه سابق بخشی از روستای جمشیدآباد بود که سرنوشت عجیبی 
پیدا کرد. این منطقه بخشی از همان قریه جمشیدآبادی ارباب جمشید 
اســت که در کتاب طهران دکتر کریمان درباره اش نوشته شده است: 
»ارباب جمشــید زرتشتی، اراضی پشــت جلالیه را تا برسد به اراضی 
طرشــت از طرف جنوب به دروازه تهران و از طرف شــمال به اراضی 
امیرآباد ســه کرور ذرع از جلال الدوله خرید )صد ذرع تا دیوار جلالیه 
جزو معامله نبود و ما بقیه به ســمت مغرب مورد معامله قرار گرفت( 
از شــمال به جنوب خیابان احداث کرد تا برســد به دروازه باغشاه. در 
سمت شمال باغ جمشیدآباد را ساخت و قناتی را هم از تپه های شمالی 
اســتخراج نمود کــه در میان آن باغ جریان پیدا کــرد و روی دهانه آن 
قنات حوض ســاخت که دائم از قعر آن آب بالا می آمد؛ بالجمله سی 
و دو هزار تومان خرج خرید اراضی و ایجاد قنات شد. بعدا فرمانفرما 
مدعی شــد که این اراضی از آن من است و جمشید یک کرور ذرع از 
آن اراضی را به عنوان حق السکوت به فرمانفرما داد و بعد دو کرور بقیه 

را خیابان بندی کردند و به مردم متفرقه فروختند.«
تا چند سال پیش سر خیابان پاستور یک قنات بود که گفته می شد 
به همراه  کلیه زمین های میدان پاستور تا کاخ مرمر و ریاست جمهوری 
امــلاک متعلــق بــه خانــواده فرمانفرما بود که بخشــی را بــه عنوان 
حق السکوت به پهلوی اول داد. هر چند که این حق السکوت نتوانست 

جان پسر بزرگش نصرت الدوله را نجات دهد. 

گرشاسب اژدهاکش�
گر آدرســی را که دکتر کریمان درباره قریه جمشــیدآباد داده،  ا
دنبال کنیم به باغشاه می رسیم. باغشاهی که داستان های زیاد تاریخی 
دارد از آن روزگاری کــه فتحعلی شــاه قاجار به صــورت باغ آباد کرد و 
ناصرالدین  شــاه آن را میدان اســب دوانی کرد و بعد از نصب مجسمه 
خودش در وسط میدان باغ وحش سلطنتی را به اینجا آورد. محمدعلی  
شــاه هم به بهانه تغییر آب وهوا دو روز مانده به توپ بســتن مجلس به 
اینجا رســید. دســت خطش هم هست که نوشــته بود: »جناب اشرف 
مشیرالســلطنه، چون هوای تهران گرم و تحملش بر ما ســخت بود از 
این رو به باغشــاه حرکت فرمودیم، پنجشــنبه چهارم جمادی الاولی، 
عمارت باغشاه.« همان باغشاهی که مقتل آزادی خواهانی چون میرزا 
جهانگیرخان صوراسرافیل و ملک المتکلمین و محل اسارت آیت الله 
سید محمد طباطبایی و عبدالله بهبهانی بود؛ اما در این روزها نه خبری 
از باغشــاه است و نه مجســمه ناصرالدین  شــاه. اینجا در وسط میدان 
مجسمه مردی قوی هیکل است که نیزه اش را به داخل دهان یک اژدها 
برده است؛ در کنار آن شیرهای پای مجسمه هم نوشته شده است نبرد 
گرشاسب با اژدها. مجسمه ای که بر اساس آنچه در کتاب های تاریخی 
که ما به آنها اســتناد نمی کنیم در ســال ۱۳۳۹ در ســالروز آزادسازی 

آذربایجان از فرقه دموکرات پیشه وری نصب شده است. بعد از انقلاب 
نام میدان باغشــاه به اسم حر تغییر نام یافت. میدانی که از یک سو به 
ســمت خیابان امام خمینی و از یک ســمت به خیابان جنگ می رود؛ 
گر در آدرس های تاریخی باغشاه به چهارراه لشکر برسد، حالا  حتی ا

چند سالی است اداره پست در یک سمت آن قرار دارد.

دروازه شاه تهماسبی�
از چهارراه لشــکر در امتداد بیمارستان  اعصاب و روان روزبه و 
بیمارســتان تخصصی چشم فارابی قرار دارد و بعد از آن میدان قزوین. 
میدانی که در مرکزش یک دروازه قدیمی ساخته اند. این  میدان همان 
دروازه قزوینی اســت که شــاه تهماســب در حد غربی حصار تهران 
ســاخته اســت و تا قبل از برداشــتن دروازه های تهران در سال ۱۳۱۰ 
ورودی غربی تهران بود و ژاک موریه نایب ســفیر بریتانیا درباره اش 
نوشت: »در شمال غربی طهران بعضی یکه برج ها در حوالی باروست 
کــه در یکی از آنها یک لولــه توپ و یک زنبورک دیــدم.« و کرپرتر 
در ســفرنامه اش به یاد آورد: »با ورود به تهران از دروازه قزوین، پس از 
پیش رفتن دویست یا سیصد متر یارد در شهر فضای باز بزرگی نمایان 
می گردد پر از حفره های عمیق و عریض یا بهتر بگویم گودال هایی که 
در زمین فرورفته اســت. در اطراف این گودال ها شکاف های متعددی 
وجود دارد که راه به خانه های زیرزمینی دارد.« حالا از آن دروازه بزرگ 
کتی که یادگار روزهای زیادی است از تیر ۱۲۸۸  کتی به جا مانده؛ ما ما
که فاتحان تهران پشت دیوار این دروازه اردو زدند و قشون قزاق که در 

سحرگاه سوم اسفند ۱۲۹۹ تهران را تسخیر کردند.

قلعه فراموشان جمشید�
در مسیر جنوب خیابان کارگر بعد از چند صد متر به حصارهای 
پارک رازی می رســید؛ پارکی که تا میــدان رازی یا همان میدان گمرک 

سابق امتداد دارد. پارکی که روی قلعه زاهدی یا شهر نو ساخته شد.
  روزگاری این پارک که پشت حصار تهران قرار داشت زمین های 
ارباب جمشــید بــود. بعــد از مرگ ناصرالدین  شــاه تعــدادی از زنان 
صیغه ای اش را به اینجا منتقل کردند و در اینجا بود که گروهی از زنان 
تن فروش تهران را اسکان دادند و اینجا شد قلعه یا همان »شهر نو« که 
در عکس های تلخ کاوه گلستان و فیلم »قلعه« کامران شیردل ثبت شده 
است. همان قلعه ای که داستان به آتش کشیدنش در آن روز سرد بهمن 
۵۷ در کتاب »آینه های روبرو« بهرام بیضایی تصویری شــده اســت. 
حالا اگر کسی از این پارک بگذرد باورش نمی شود این پارک آباد با آن 
دریاچه طبیعی زیبایی که در مرکزش هست، خاطره سنگین قلعه ای را 

کنانش فراموش شد. در حافظه دارد که در آتش سا
پارک رازی در مرز میدان گمرک به پایان می رسد؛ همان جایی که 
روزگاری در دروازه گمرک قرار داشت و حجت بلاغی در کتاب تهران 
خود نوشــته: »تمام اجناسی که از شهرستان ها یا کشورهای خارجه به 
تهــران می آمدند از دروازه مقابل میدان مشــهور به میدان گمرک وارد 
میدان می شــد و هر قدر هم هر جا عوارض گمرک داده بود بایســتی 

مجددا برای ورود به تهران گمرک می دادند.«
در نقشه عبدالغفار از فاصله دروازه گمرک تا محل کنونی میدان 
کبر  راه آهن تعداد زیادی باغ قرار داشت. معروف ترین باغ ها  باغ حاجی ا
است و باغ وزیر که هر دو در گسترش خیابان  از میان رفته است. در 
میان مسیر خیابان کارگر در حاشیه پارک رازی مجسمه مردی جوان که 
پتکش را بر زمین گذاشته و در حال استراحت است، نمادی است از 

خیابان بلندی که نام کارگر را با خود همراه کرده است. 
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در میانــه راه به جمعیت انبوهی که مقابل مدرســه چهارباغ 
جمع شــده اند برمی خورم، با دســت راهی میــان آنها باز می کنم، 
خودم را باریک می کنم و ببخشــیدگویان به وسط معرکه می رسم، 
آدم هایی از گوشه و کنار این شهر، سردر ورودی مدرسه و چیدمان 
مقابل آن، پرچم های رنگارنگ، صدای بلند موسیقی و نوجوانانی 
که با دوچرخه و اســکیت به حرکات نمایشی مشغولند، تصویری 

ناب از یک فضای شهری معاصر را فراهم کرده است.
چندی اســت که با حذف حرکت ســواره از خیابان چهارباغِ 
نیمه جان ما حیاتی دوباره یافته و رنگ و بویی تازه گرفته است و 
عصرها جمعیت انبوهی از اصفهانی ها را به سوی خود می کشد. 
از دروازه دولت که وارد چهارباغ می شوی، هر چه به سوی میدان 
انقلاب پیش می روی، به تعداد میز و صندلی های اغذیه فروشی ها 
که حالا جای پارک ماشین ها را گرفته اند، افزوده می شود و صدای 
بوق ماشــین ها جای خود را به گلچینــی از ترانه ها و آهنگ هایی 
داده انــد که به صورت زنده و غیرزنده از لابه لای درختان و جرز 
مغازه ها به گوش می رســد و گاه گوشخراش می شوند و گاه فضای 
مکث دلپذیری را در گوشه این خیابان فراهم می کنند و همچنان 

ســنگ و سیمان و شن و ماسه در عرصه میانی چهارباغ نشان از 
این دارد که کارگران مشــغول کارند و طراحان و مدیران شــهری 
در حــال طرح اندازی و رویاپردازی و چهاربــاغ در حال تغییر و 

تحول.
کن اصفهان باشی، دغدغه شهر داشته باشی و  نمی توانی سا
از چهارباغ غافل شــوی، به هزار و یک دلیل می توان از چهارباغ 
عباســی نوشــت ولی آنچه که ذهن مرا در وســط ایــن معرکه به 
خود مشــغول کرد، این بود که دســتاورد پنج دهــه رویاپردازی و 
طرح انــدازی مــا معمــاران، برنامه ریزان و مدیران شــهری تا چه 
میزان کیفیت این بخش از شهر را بهبود بخشیده و بر زندگی این 

مردمی که در میان شان ایستاده ام اثر گذاشته است؟ 

با چهارباغ چه کردیم؟�
عمــر مداخلات و تصمیم ســازی های ما در مــورد چهارباغ 
هم سن تهیه اولین طرح های توسعه شهر اصفهان است، چهارباغ 
از این منظر هم متنی نادر و قابل مطالعه است، از اوایل دهه پنجاه 
انواع و اقسام مداخلات شهرسازانه در قالب تخریب و بازسازی را 
آزمودیم، تا حاصل آن در اواســط دهه هشتاد شکل گیری بخشی 
از بدنه شــرقی این خیابان شــد؛ پروژه ای که با گذشــت نزدیک 
بــه یک دهه از احداث آن هنوز نتوانســته با چهارباغ و اصفهان 
و اصفهانــی جماعت کمتریــن ارتباطی برقرار کند، در اواســط 
دهــه نود، بالاخره چهارباغ را به روی حرکت اتومبیل ها بســتیم، 
ولــی با توهم احیــای چهارباغِ صفوی و تقلیل آن به کف ســازیِ 
بســتر میانی، کف آن را شــخم زدیم، کلی هزینه کردیم تا سنگ 

روایت روایت

همان طور که برمن 
بلوار های پاریسی را 
چشمگیرترین ابداع 
و ابتکار شهری قرن 

نوزدهم دانسته 
و از آن به عنوان  

پیشرفت قطعی در 
مدرنیزاسیون شهر 
سنتی نام می برد، 
بلوار کشاورز نیز 
برای تهران چنین 

نقشی را ایفا 
می کند

در این نوشــتار نگاه کارکردگرایانــه و عبوری بودن خیابان را به 
کناری می گذارم و به همان نقشی از خیابان می پردازم که بلوار کشاورز 

را برای من و بسیاری مثل من معنادار می کند.
تأثیرگــذاری برخی فضا ها در شــهر از این حیث اســت که به 
همراه پا گذاشتن شان به زندگی یک شهر، سبکی از زندگی و رفتار ها 
کنان شهر تأثیر  را نیز با خود به همراه می آورند و بر رفتار روزمره سا
می گذارند.  در توصیف بودلر از بلوار های پاریسی، او چیزی را به ما 
نشان می دهد که هیچ نویسنده  دیگری به خوبی او آن را نظاره نکرده 
است. او در زمان ساخت این بلوار ها زیست می کند و در نوشته هایش 
برایمان می گوید که چگونه فرآیند تغییر چهره شهر و مدرنیزاسیون 
آن بر روح و جان شــهروندان نیز تأثیرگذار  اســت و عادات جدیدی 
را به روزمره زندگی آنها می افزاید و روح و جان شــهروندان را نیز به 

مدرن شدن تشویق و ترغیب می کند.
بلوار کشــاورز در زمان ســاخت خــود در تهرانی که به ســوی 
مدرن شدن گام می نهاد هم  چنین نقشی را ایفا کرده و با پیدایی خود در 
شهر، سبک متفاوت و جدیدی از حضور در خیابان را رقم زده است.
همان طور که برمن بلوار های پاریسی را چشمگیرترین ابداع و 
ابتکار شهری قرن نوزدهم دانسته و از آن به عنوان  پیشرفت قطعی 
در مدرنیزاسیون شهر سنتی نام می برد، بلوار کشاورز نیز برای تهران 

چنین نقشی را ایفا می کند.
بلــواری با نهری در میانــه و درختانی در دو ســویش که برای 
تهرانی ها تبدیل به مکانی برای قدم زدن ها و پرسه زنی های عاشقانه و 

گذراندن اوقات خارج از خانه شده است.
این بلوار در ســال ۱۳۳۹ در تهران، در مکان نهر کرج ســاخته 
شــده و با طــول ۲.۲ کیلومتری خــود میدان ولیعصــر را به خیابان 
دکتر قریب متصل کرده و به مناســب سفر الیزابت دوم به تهران به 
نام بلوار الیزابت نام گذاری می شــود و بعــد از انقلاب هم  به فراخور 
شــرایط تغییریافته نام آن به کشــاورز تغییر می کنــد. اما بلوار علاوه 

بــر این نام گذاری های رســمی با نامی دیگر نیز در میان شــهروندان 
کید بر همان نام غیر رسمی  شناخته می شود که ادامه این نوشتار با تأ
کنانش،  بلوار اســت؛ دلبررو. معنای هر مکان و خیابان علاوه بر سا
کاربری های اطرافش، ســر و شکل  آن و هر آنچه از اصول معماری 
و شهرســازی در خود دارد، با خاطرات است که ساخته می شود و آن 
را تبدیــل به مکانی خاص می کند؛ خاطراتــی که مرزهای زمان را در 
می نوردند و تا همیشــه در گوشه ای از یاد باقی می مانند. یادآوری این 
خاطرات اســت که گاهی لبخندی بر لب مــی آورد و گاهی قطره ای 

اشک می شود که فرو می چکد.
بلوار کشــاورز در ذهن من با تصاویر و خاطرات بسیاری همراه 
است؛ خاطراتی از جنس گردش با دوستان بعد از کلاس های دانشگاه 
گرفته تا پرســه زدن های غروب های بی حوصلگی و قرار و مدار های 

عاشقانه در بلوار.
در دو سوی بلوار و خیابان های اطرافش کافه های بسیاری وجود 
دارد کــه مکان همین قرار های عاشــقانه اســت و بلوار، به خصوص 
غروب ها، جایی می شــود که عشــاق به آن می آیند و طول آن را قدم 
می زننــد. بلوار برای من هــم روزی، مکانی برای همین قدم زدن های 

عاشقانه بوده است.
حالا مدتی اســت که از آن خیابان رد می شوم و به درون بلوار پا 
نمی گذارم و از پیاده روی خیابان به بلوار نگاه می کنم، در ذهنم بلوار را 
موجودی زنده تصور می کنم؛ موجودی که قلب و احســاس و از همه  
مهم تر حافظه دارد و تمام آنچه از عشق ها، وصال ها، جدایی ها و تنها 
قدم زدن آن  کسی را که روزی با معشوقش به آن قدم می گذاشت، دیده 
و در حافظه  خود حفظ کرده است و با خود خیال می کنم این بلوار چه 

راز ها که از عاشقان در دل ندارد.
این ســطوح مواجهه با خیابان که لمس شــدنی نیست، کالبد و 
نمود بیرونی ندارد، اما برای کســی که تجربه اش کرده، قابل لمس تر 
از هر چیز دیگری است. در همین سطح از مواجهه با بلوار، برای من 
بلوار جایی اســت که زیباترین، شــیرین ترین و در عین حال بدترین 

خاطراتم را در خود جای داده است.
ک کــردن خاطراتش،  با پایــان هر با هم بودنی فرد شــروع به پا
یادگاری ها و عکس هایش می کند. با تمام اینها بلوار که روزی بســتر 
آفرینش رومنس ترین لحظات بود، در همان گوشــه از شــهر وجود 

دارد؛ بی  آنکه توانایی ای برای تغییر و حذف آن داشته  باشیم.
خیابان های شــهر جایی است که خارج از اختیار ما در شکل و 
شمایل شان حضور دارند، در جای شان مقیم  هستند و با هر بار عبور 
از کنارشان در ما جان می گیرند. بلوار این بار باید غم تنهایی ات را پذیرا 

باشد و تنها  قدم زدن را برایت تجربه ای غم افزا نسازد.
بلــوار پــر از یاد وصال ها و فراق هایی اســت کــه گاهی زخمی 
کوچــک بوده که به مرور التیام یافته و گاه تا عمق جان پیش می رود 
تا آنجا که که فرد مسیرش را عوض می کند تا دیگر در آن پا نگذارد 

و از این نیز پیش تر رفته،  از آن محدوده می رود تا دیگر آن را نبیند.
از روز ســاختن بلــوار الیزابت تا امروز بلوار کشــاورز، این بلوار 
است که در شهر حضور دارد و هر روز داستان های زیادی را در دلش 

پذیرا می شود که گاه عاشقانه اند و گاه نه.
امروزه بلوار در دل شــلوغی انبوهی از ماشــین ها به حیات خود 
ادامه می دهد، شاید دیگر به طراوت و تازگی گذشته هایش نباشد، اما 
هنوز جایی است که می توان مسافتی را در حصار درختانش و در میانه 
ماشین ها پیاده   روی کرد و بی توجه به ماشین ها و ساختمان های اطراف  
آن به این اندیشید که روزگاری دیگر بلوار ما را به خاطر خواهد آورد. 13
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 پیش فرضی بــه چهارباغ که فکــر می کنیم به چه می اندیشــیم؟ 
زمانــی کــه مــا فــارغ از تعاریف به هر کــدام از اجزای شــهری 
می اندیشــیم آنچه که بــه خاطر می آوریم حاصــل تصاویر ذهنی 
ماســت، ایــن تصاویر حاصــل برخورد مــا با اجزای شــهری و 
رویدادهایی اســت که در خلال زندگی عادی و روزمره در شهر با 
آن مواجهیم؛ تصاویری که در یک کلام محصول تجربه و حضور 

بی واسطه ما در مکان است. 
چیزی که در پرداختن به معنای شــهر اهمیت دارد، ترکیبی 
اســت که حاصل »تعامــل و ارتباط متقابل شــهروندان با اجزای 
شــهری« اســت؛ به  هیچ وجه نمی تــوان یکــی را از دیگری جدا 
تصور کرد. بنابراین تک تک مفاهیم و اجزای شــهری به واســطه 
تجربیات ما که مربوط به گذشــته هســتند، در ذهن ما بازتعریف 
می شــوند و معانی را برای ما می ســازند و تصاویر ذهنی را ایجاد 
ک ما از محیط پیرامون است. بخشی  می کنند که این حاصل ادرا
از ایــن تصاویر حاصــل برخورد ما بــا عناصر ایســتا و کالبدی 
است، همچون بنا و ساختمان ها و جزئیات و... و بخشی حاصل 
برخورد ما با رویداد ها و اتفاقاتی اســت که در تعامل و برخورد با 
ســایرین حاصل می شــود. آنچه که اهمیت دارد این است که این 
تصاویر ذهنی ما هســتند که  خاطرات، خرده روایت ها و به دنبال 

آن تعریف شهر را در ذهن ما شکل می دهند.
 نکته حایز اهمیت در اینجاســت که خاطرات ما از شــهر، 
فــردی نیســت و می تواند در حافظه بخشــی از جامعه به صورت 
مشترک حضور داشته باشــد، اینجاست که خاطره جمعی مطرح 
می شود و انباشت این خاطرات جمعی است که حافظه جمعی ما 

روایت

را جایگزین آســفالت کنیم. ســال ها بر روی نقشــه های شهری 
کاربری های متنوعی را خوشــبینانه نقاشی کردیم، فارغ از اینکه 
تــا چه میزان امکان تحقــق دارد و امروز در آخرین اقدام با طرح 
الگویی واحد برای ارایه به مالکان قصد اصلاح و تغییر ســیمای 
این خیابان را داریم، بیخیال از اینکه این گونه یکسان ســازی ها تا 
چه میــزان می تواند به هویت و شــخصیت چهارباغ ضربه بزند؛ 
انــگار که در مورد نمونه ای آزمایشــگاهی صحبــت می کنم و نه 

چهارباغ اصفهان.
حالا من در میانه چهارباغ و در وســط این معرکه ایســتاده ام 
و بــه ایــن فکر می کنم آیا وقت آن نشــده که به جای این ســوال 
تکراری که دائم از خود می پرســیم »با چهارباغ چه باید کرد؟« از 
خود بپرسیم »ما با چهارباغ چه کرده ایم؟« این همه تصمیم ساز و 
مداخلات مستقیم و غیرمستقیم چه نتایجی در بر داشته است ؟ 
بــرای پرداختن به این موضوع کمی به عقب برگردیم، اوایل 
دهه پنجاه، زمانی که هنوز قیم و آقابالاســرِ چهارباغ نشده بودیم، 
گــون بود با رنگ و بوی زمانهِ  چهاربــاغ ترکیبی از فضاهای گونا
خــود، تماشــاخانه ها و ســینماها جمعیت زیادی را بــه چهارباغ 
می کشاند و کافه قنادی ها کام آنها را شیرین می کرد، گپ و گفت 
اهالی »جنگ اصفهــان« در کافه پولونیا برقــرار بود، دوره رونق 
ک، آســیا، مولن روژ و  پاســاژ ایفل و تخت جمشــید، سینما مایا
تماشــاخانه اصفهــان و کافه پارک و اطلس و علــی انجیری و... 
بود. بگذریم دغدغه من نوســتالژی نیســت ولی نکته بسیار مهم 
در اینجاســت که زمانی ما تصمیم به مداخله در چهارباغ گرفتیم 
که این خیابان بهترین دوران خود را به مثابه یک فضای شــهری 
معاصــر در دل مرکــز تاریخی اصفهان ســپری می کــرد، ولی به 
ســودای چه دســت به تغییر زدیم؟ به رویای رســیدن به اصفهان 
پیش از سقوط، اصفهان صفوی، آرمانشهر شاه عباس و اصفهان 
نصف جهان و...، بنابراین  از آنچه که داشــتیم غافل شــدیم و به 
دنبــال چهاربــاغ گمشــده در دل زمان گشــتیم، از آن زمان تا به 
امروز مبنای تمامی مطالعــات ما در حوزه برنامه ریزی و طراحی 
شــهری  شده خاطرات سیاحان و تاجران فرنگی که مدتی در این 
شــهر اقامت داشتند، نه داشــته های این خیابان و زیست روزمرهِ 
مردم عادی که با خشــت خشــت اجزای این خیابان گره خورده 
اســت. به جای نگاهی دقیق تر به آنچــه در پیرامون مان در حال 
رخ دادن بود، سر به لای کتب تاریخی فرو بردیم، اسناد و تصاویر 
و گراورها را زیرورو کردیم، چهارباغ را از چشمان شاردن، تاورنیه 
و دلاواله خواندیم و لابه لای ترســیمات کمپفر و فلاندن و کُست 
گم شــدیم؛ آن قدر که فراموش کردیم چهارباغی که شادرن آن را 
»گردشگاه مشجر« می نامد، محوری تفرجگاهی در پیرامون شهر 
بــود که دولت خانه صفوی و میدان جدید شــهر را  به محله های 
جدیــد جلفــا و عباس آباد متصل می کرد؛ محــوری میان باغ های 
حکومتی که حالا چندین قرن اســت که تصویر آن عوض شــده 
اســت. چهارباغ به دنبال تحولات، سیاســی، اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصــادی تغییر کرده و باغات ســلطنتی به قطعات کوچک تر 
تفکیک شده بود و به غیر از کاخ هشت بهشت و مدرسه چهارباغ 
و بازار بلند و کاروانسرای مادر شاه، همه، آن چیزی است که بعد 
از ســقوط و قحطی اصفهان، از اواســط دوره قاجار به بعد در این 
خیابان شــکل گرفته، چهارباغ شــاه عباس در اوایل دهه پنجاه به 
خیابانی در مرکز شــهر بدل شده بود و به جای مالکیت یکپارچه 
و قطعات شــاهانه هر قطعه آن متعلق به یکی از شــهرواندان این 

شــهر بود. آنچه در یاد و خاطره مردمان این شــهر حضور داشت 
کم کــم جای خود را به آنچــه که ما معمــاران و طراحان برگرفته 
از مطالعــات و خوانده های مــان تصور می کردیم، داد. اما مســأله 
فقــط این نبــود، تعاریف ما از مفاهیم شــهری در همان زمان هم 
تاریخ گذشته بود، محله، میدان، خیابان و درنهایت شهر به عنوان 
کنانش  گسستنی با زیست روزمره سا متنی چندلایه که پیوندی نا
دارد، مطرح نبود و هنوز هم نیســت، نگاه ما به شــهر با نگاهی 
مدرنیســتی و از مجرای صرفا کالبدی شکل گرفته و درنهایت با 
نگاهی کل به جز ســعی در بازترسیم اســتخوان بندی آن و تحقق 
رویای چهارباغ شاه عباس داریم. در این میان، تاریخ را نه به مثابه 
تداوم که به عنوان برشــی از زمــان مطرح کردیم تا بتواند آنچه در 

توهم ماست را پیاده کند. 

معنای شهر�
اینجا می توان ســوال ســاده ای مطرح کرد: چه چیز »معنای 
شهر و اجزای شــهر« را در ذهن ما می سازد؟ تعریف ما از محله 
و خیابان و... از کجا ناشــی می شــود؟ بیایید فــارغ از تعاریف و 
دانســته های معمارانــه و شهرســازانه به این ســوال بپردازیم و از 
زاویــه ای دیگر نگاه کنیم، چهارباغ عباســی نه به معنای میراث 
شــاه عباس بلکــه از فاصله ای نزدیک تر به مــا، »ما« نه به عنوان 
معمار و نظریه پرداز، بلکه به عنوان شــهروندان این شهر، »شهر« 
نــه به عنــوان مــوزه ای از عناصــر کالبدی نــو و کهنــه بلکه به 
عنــوان »متنی چندلایه« که در آن به زیســت جمعی می پردازیم. 
بــا ایــن نگاه تعریــف مــا از چهارباغ چیســت؟ بــدون هرگونه 

روایت

را می سازد و حافظه جمعی است که هویت مشترک ما را تعریف 
می کند و زمانی که آن را از دســت می دهیم، هویت و ارتباط مان 
را با شــهر، محیط پیرامون و خودمان  از دســت می دهیم. من در 
اواسط دهه هشتاد به مدت چند سال مسئولیتِ مطالعه و شناخت 
چهارباغ عباسی را در یکی از دفاتر مشاور به عهده داشتم و مدتی 
همچون اســلاف خود از لابلای تصاویر و نقشــه ها و سفرنامه ها 
و... به دنبال شــناخت و بازترســیم چهارباغ عباسی بودم، امروز 
که یک دهه از آن زمان گذشــته، به چهارباغ که فکر می کنم هر 
آنچه در ذهنم شــکل می گیرد، محصول تجربیات زیسته شده من 
طی چهار دهه در این بخش از شهر است، چهارباغ را نه تعاریف 
شــاردن که خاطرات این چهار دهه می ســازد؛ جمشــید هاشم پور 
و سینماهای چهارباغِ دهه شــصت، کتاب فروشی ها و دست دوم 
فروشــی های مجتمع تجــاری چهارباغ در دهه هفتــاد، جگرکی 
پشت پاســاژ تخت جمشید و.... اینهاست خرده فضاهایی که در 
اتصــال به همدیگر چهارباغ من را تصویر می کند. ما چه بســیار 
غافلیم از اینکه مطالعات ما در حوزه شــهر به جای تمرکز صرف 
بــر روی کتــب و نوشــته ها و تصاویــر هوایی، می توانــد از ذهن 
تک تــک آدم هایــی که با ایــن بخش یا هر بخش دیگر از شــهر 

همزیستی کرده اند، استخراج شود.
حــالا چه باعث شــده تــا موضوعی بــه این حــد بدیهی را 
فرامــوش کنیم، شــهر را نه از خــود و در درونِ خود که به عنوان 
موضوعی خارج از خودمان بازیابی کنیم؟ پاســخ به این پرســش 
را در یادآوری بخشــی از دیالوگ محمدعلی کشــاورز در قسمت 
پایانی ســریال پدر سالار می توان جست وجو کرد: »حالا میدونید 
چی کار کردم، این خونه کلنگی را با یک ســاختمان شــش طبقه 

تاخت زدم و تازه یک چیزی هم سر گرفتم.« 
سریال پدرسالار در اواسط دهه هفتاد ساخته شد. گفته آقای 
کشــاورز راه حل تک تک ماست در برخورد با مسائل شهری که 
خود محصول تفکر ماســت؛ تفکری که سال هاست با آن زندگی 
می کنیــم و آن قــدر بدیهی اســت که در آن زمان که این ســریال 
پخش  شــد، برای هیچ کس عجیب نبود که مسأله اجتماعی یک 
خانواده را با راه حلی کالبدی درمان کردیم البته کسی دیگر پیگیر 
نشــد که این خانواده امروز خوشــحالند یا نه و آیا در آن آپارتمان 
شــش طبقه خوشبخت شدند؟ شــاید نه، ولی رویکرد این سریال 
مشــابه فرآیندی است که ما در شــهرهایمان بارها تکرار کردیم، 
واژگان جدیــد تولید کردیم، متکی به فرآیندی نادرســت و ناقص 
مفاهیم غلط ساختیم و آن قدر با این مفاهیم یکی شدیم که دو دهه 
پیش، همه در پایانِ خوش سریال خوشحال شدیم که با سر بریدن 
کید می کنم  یک خانه، آتش میان خانواده ای خاموش شــد. باز تأ
که مســأله برای بنده ارزش نوستالژیک این گونه آثار نیست بلکه 
مشــکل در شــکل توســعه و نحوه مسأله شناســی و مواجهه ما با 

معضلات شهری است. 
کم بر این ســریال مشــابه ســایر  ایــن رویکــرد و تفکر حا
ســریال های ما در پرداختن به معماری و شــهر اســت، ســریال 
پدرسالار نسخه دیگری از صدها سریالِ چهارباغ، میدان عتیق ، 

تک تک کوچه ها و محلات این شهر است.

این نگاه از کجا نشأت می گیرد؟�
 عوامــل متعددی در شــکل گیری این نــگاه نقش دارند که 
گانه ای می طلبد؛ ولی بــا نگاهی مجدد به همین  خــود بحث جدا

 به جای نگاهی 
دقیق تر به آنچه در 

پیرامون مان در حال 
رخ دادن بود، سر 

به لای کتب تاریخی 
فرو بردیم، اسناد و 
تصاویر و گراورها 
را زیرورو کردیم، 

چهارباغ را از چشمان 
شاردن، تاورنیه و 
دلاواله خواندیم و 
لابه لای ترسیمات 
کمپفر و فلاندن و 
کسُت گم شدیم

خیابان چهارباغ 
از اوایل دهه 

پنجاه تا این لحظه 
گروه های متعددی 

به مطالعه، 
طرح اندازی و 
برنامه ریزی 

مشغول بوده اند 
ولی آنچه حایز 

اهمیت است، این 
است که تمامی 
آنها راه حل را در 

تخریب و بازسازی 
جست وجو کردند
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ســریال می توان به نکات مهمی دست یافت، اول اینکه از اواخر 
دهــه چهل و اوایل دهه پنجاه که به واســطه تغییرات سیاســی و 
اقتصادی از یک ســو جمعیت شــهرها رو به افزایش گذاشت و 
از ســوی دیگر افزایش قیمت نفت انباشت ســرمایه را به دنبال 
داشــت، به همراه سیاســت گذاری های غلط معماری و شــهر به 
کالا و به رکن اول ســرمایه گذاری در شــهرها بدل شدند بنابراین 
همچون این ســریال که نه روانشناسان و جامعه شناسان که معمار 
و بســازبفروشِ محل راه حل نهایی را ارایه کردند در شهرهای ما 
نیز این تفکر بسازبفروشــی بود که بر برنامه ریزی های شــهری 
کــم شــد. در این فرآینــد واژگان جدیدی همچــون »معماری  حا
کلنگی« خلق شــد تا بتواند به راحتی برچســب بزند بر آنچه که 

باید خراب شود.
گاهــی ما از دانــش روز در پرداختن به   از ســوی دیگر ناآ
مسائل و معضلات شهری باعث شد که ما معماران و برنامه ریزان 
و مدیــران شــهری راه حــل را صرفــا در پرداخــت کالبــدی به 
مســائل جســت وجو کنیم، همچنین با نگاهی از بــالا به پایین و 
پدرســالارانه، بدون در نظرگرفتن نقش شــهروندان و توجه به امر 
مشــارکت به امر توسعه شــهر پرداختیم.  همان گونه که اشاره شد 
در خیابــان چهاربــاغ از اوایل دهه پنجاه تا ایــن لحظه گروه های 
متعــددی به مطالعه، طرح اندازی و برنامه ریزی مشــغول بوده اند 
ولی آنچه حایز اهمیت اســت، این اســت کــه تمامی آنها راه حل 
را در تخریب و بازســازی جســت وجو کردند؛ همان راه حلی که 
محمدعلی کشاورز در سریال پدرسالار به پیشنهاد »معمار« برای 

جامعه خودش؛ یعنی خانواده اش مطرح کرد.
امــروز متأســفانه در ادامه و پیامد این گونه برخورد با شــهر 
)تخریب و بازســازی( با مســأله دیگری مواجه هستیم جامعه ای 
که طی این فرآیند توســعه طلبانه بخشــی از خاطــرات خود را از 
کنش بــه آن به دنبال خاطره ســازی  دســت داده و امــروز در وا
اســت، برخــورد نوســتالژیک با هــر پدیــده ای درد جدید زمان 
ماســت. در این رویکرد نیز بدون توجه بــه آنچه که امروز داریم 
یا معاصریت ما طلب می کند صرفا به دنبال بازگشــت و بازسازی 
آن چیزی هستیم که طی چند دهه گذشته در این فرآیند از دست 

شاید اگر دیدن فیلمی که در هتل سیروس اتفاق می افتاد و یادآور 
صحنه فیلمی دیگر در رســتوران شــهرزاد نمی شــد و مرا نمی برد به 
جست وجوی فیلمی دیگر مربوط به سال ۱۳۳۵ که گروهی جهانگرد 
از اصفهــان دیدن می کردند و از محل اقامــت در هتل ایرانتور، صف 
کشیده در حیاط هتل می خواستند سوار اتوبوس دماغ دار بشوند، به یاد 
خیابان عباس آباد نمی افتادم؛ تکه اول این خیابان. فیلم اول در دهه ۵۰ 
ساخته شد، دومی مربوط به دهه چهل و سومی یادآور دهه سی است. 
پس از خیابانی حداقل هفتاد ســاله )مطمئنا سن و سالش خیلی بیشتر 
است( صحبت می کنم، خیابانی باریك و طولانی که از چهارباغ عباسی 

شروع می شود و به سمت غرب می رود.
چنــد تقاطع از خیابان های موازی چهاربــاغ آن را قطع می کنند؛ 
شمس آبادی، آذر و اردیبهشت. تمام عباس آباد پوشیده از درختان چنار 
و... بلند و کهنسال است. خیابانی با خانه های وسیع که در بخش جنوبی 
به مادی نیاصرم می رسد. مردم اصفهان هنوز که هنوز است وقتی از این 
خیابان می گذرند محو طاق برگ های درختان این سو و آن سوی خیابان 

می شوند که درهم رفته  و خیابان را خنك و سبز کرده اند.
از دهه ســی تکه اول عباس آباد که از چهارباغ شــروع می شود تا 
تقاطع شــمس آبادی خاطره ای ندارم. درختان بودند و هتل ایرانتور که 
در فیلم دیده می شــود. در یك صحنه همه جهانگردها به صف ســوار 
اتوبوس می شوند. یك جهانگرد زن چترش را به جهانگرد مرد می دهد 

و از پله های اتوبوس بالا می رود چه فصلی بوده؟
شــب ها که اصفهان گردی می کنم، ســعی می کنم حــالا بی هوا 
گاهانه از این تکه رد بشــوم. بــروم به دیدن رضــا باربر که انگار  یــا آ
قرن هاســت در این خیابان ســلمانی دارد و قصه گوی پیر شهر است. 
قصه هــای این خیابان را که فوت آب اســت! یادم نمــی رود روزی که 
خواست از عباس آباد، همین تکه اول، برایم بگوید مشتری زیردستش 
روزنامه می خواند، قیچی به دســت از مغازه بیرون آمد و این ســر و آن 
سر خیابان را نگاه کرد و گفت: »از این کله تا )سرش را برد آن طرف و 

چشمانش را کوچك کرد، (تا او کله، تا شاپور، عباس آباده.!«
انگار درختای خیابان جلو چشمانش را سد کرده بودند. بعد انگار 
که جوان شــده باشد برگشت سراغ مشتری و گفت گاه به گاه اتوبوس 
رنگی دماغ دار می پیچید عباس آباد و نصفه خیابان را می گرفت. اتوبوس 

مال ایرانتور بود؛ تازه دکان باز کرده بود.
توریســت های دهه ســی، همان هایی که در هتل ایرانتور اقامت 
می کردند عصرهــا در عباس آباد قدم می زدند، می رســیدند چهارباغ، 
گشت شــان را می زدند و غروب برمی گشــتند. عباس آباد با چراغ هم 
خیلی روشــن نمی شــد به هتل که می رســیدند از در که رد می شدند، 
دست هایشان از هم جدا می شد؛ انگار هتل منطقه ای امن بود. رضا باربر 
وقتی که ریش مشتری را با فرچه کف مال می کرد، برایم گفت: »صدای 

خنده شونم میامد.«
ایرانتور برای یك دهه از مهم ترین هتل های شهر بود؛ رستوران و بار 
داشت و اتاق هایش رو به حیاط بود با پنجره های بزرگ قدی و پرده های 
کُرکُر. در دهه پنجاه ایرانتور شــب ها موزیك زنده داشــت. نورپردازی 
ملایم زیر درخت های کهن ایســتاده کنار این تکه از عباس آباد در این 
دهه و چراغ های قارچی لابه لای گل ها و سرو صدا به زبان های بیگانه، 
خنده ها و قهقهه ها در حیاط، دود سیگار، بوی پیپ تا سال های انقلاب 

علامت ایرانتور در عباس آباد بود.
بعــد از آن تبدیل به خوابگاه دانشــجویی شــد و بعدهــا تا حالا 
قسمتی  از یک  بخش اداره برق و به این ترتیب این خیابان از صدای 
هتل، نورپردازیش آدم هــای متفاوتش و اتوبوس دماغ دار جهانگردان 

پرسه زنی یک قصه گو در شهر اصفهان

قصه های عباس آباد  

داده ایــم بنابراین با از بین بردن بخشــی دیگــر از موجودیت مان 
 و فــارغ از درکِ درســتِ انســان معاصــر بــه دنبــال بازگشــت 

به گذشته ایم. 
فراموش نکنیم قرار نیســت هدف وسیله مان را توجیه کند. 
»تخریب و بازســازی« به شــکل وســیع و به صورتــی که جامعه 
گونی به همراه دارد.  نتواند با ســرعت آن همگام شود تبعات گونا
همان گونه که اشــاره شد بخشی از خاطرات جمعی ما و به دنبال 
آن هویت مشــترک ما در ارتباط با خرده فضاهای شــهری مطرح 
می شــود بنابراین تخریب و تغییر در شکل وسیع، بدون شناخت 
و مشــارکت جامعه شهری، می تواند به از بین رفتن حافظه جمعی 
مــا بینجامد که این امر حس تعلق ما را به کوچه، محله، شــهر و 
سایر مکان هایی که در آن به زیست روزمره مشغولیم، دستخوش 
تغییر می کند. بنابراین بدیهی اســت کــه در برابر آنچه که به آن 
حس تعلقی نداریم، بی تفاوت شــویم، از این رو مشــارکت دیگر 
معنایــی ندارد و منفعت طلبی فــردی جای مصلحت طلبی جمعی 
را می گیــرد و در بهتریــن حالــت گهگاه از مدیریت شــهری و 
نهادهای مسئول خواســته هایمان را طلب می کنیم؛ فارغ از اینکه 
آنها نیز یکی از همین شــهروندان هســتند و شاید بدون دغدغه 

شهروندی.

امروز چه می توان کرد؟�
امروز باید بپذیریم که پرداختن به شهر یا موضوعات شهری 
یــک امکان یا فانتزی نیســت کــه »ضرورت« اســت؛ ضرورت 
حیــات ما. در حال حاضر در میان جامعــه ما عدم حس تعلق به 
مکان )خانه، محله، شــهر و کشور( بیش از هر زمان دیگری نیاز 
گون در  جدی به بررســی و تعمق دارد، ایجــاد دوقطبی های گونا
ســطح جامعه، نفی ســایر خرده فرهنگ های شهری  و...  همه و 
همه  از جمله مسائلی است که می تواند  در پرداختن ما به مفاهیم 
شــهری )متنی که در آن به زیســت جمعی و برقــراری ارتباط با 

دیگری می پردازیم ( بحث و بررسی شود.
پرونده چهارباغ همچنان بر روی میز مدیران شــهری باز و 
بحث پیرامون آن همچنان نُقل بســیاری از محافل اســت، بیایید 
بعد از نزدیک به پنجاه سال یک بار برای همیشه از خود بپرسیم، 
مســأله چهارباغ در کجا بوده و هســت؟ برای یافتن پاســخ فقط 
کافی اســت کمی نگاه مان را به محیط پیرامون مان و بســتری که 
حیــات ما در آن جاری اســت، تغییر دهیم، شــهر را نه به عنوان 
پدیده ای خارج از خودمان که به عنوان بخشی از خودمان مطالعه 
و بازبینی کنیم، ما نیاز به بازنگری و بازتعریف مفاهیم و واژگان 
در حوزه شــهر داریــم، باید بدانیم ما در هر جایــگاه و مقامی در 
وهله نخســت شــهروندیم و در قبال این واژه مســئولیت داریم. 
بنابرایــن قبل از یافتن هرگونه پاســخ و راهبرد جدیــد از هرگونه 
اقــدام و مداخلــه و تغییرات وســیع و آنی که پیامــد آن تخریب، 

یکسان سازی و تولید هژمونی است، پرهیز کنیم.
دوبــاره با دســت راهی از بین مــردم باز می کنــم، خودم را 
باریک می کنم و ببخشــیدگویان  از وسط معرکه خارج می شوم و 
در چهارباغ به پرسه زنی ادامه می دهم، در چهارباغی که همچنان 
کارگــران مشــغول کارند و معماران و طراحان و مدیران شــهری 
همچنان مشغول طرح اندازی و رویاپردازی هستند تا بتوانند این 
بســتر را همچون باند فرودگاه به بســتری برای صعود خود بدل 
کنند و به این می اندیشم که چهارباغ نام تمامِ خیابان های ماست.

امروز باید بپذیریم 
که پرداختن به 

شهر یا موضوعات 
شهری یک امکان 

یا فانتزی نیست که 
»ضرورت« است؛ 

ضرورت حیات ما. در 
حال حاضر در میان 
جامعه ما عدم حس 
تعلق به مکان )خانه، 
محله، شهر و کشور( 

بیش از هر زمان 
دیگری نیاز جدی به 
بررسی و تعمق دارد

علی خدایی
نویسنده  ....................................................................................... 
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روایت روایت

اعیان های اصفهان 
و خوش خوراک ها 

از چهارباغ که 
می پیچیدند در 
عباس آباد ترمز 

می کردند و 
پیاده می شدند 

و می رفتند داخل 
مغازه، در این 

ورودی همیشه 
یک ترافیک کوچک 
از کسانی که رفته 

 بودند داخل 
مغازه بود

این تكه از 
عباس آباد انگار 
خیلی اصفهانی 
نیست. تكه ای 
است كه حال 
خودش را دارد. 

خیلی سعی شده 
اصفهانی بشود 

یا حتی بوی 
خوزستان بگیرد ولی 

نشده؛ حداقل تا 
زمانی كه همسن 
و سال هایم زنده 
باشند نمی شود

خالی می شود. رضا باربر می گوید: »اینطوریاس! زمونه ست دیگه!« او 
نمی دانــد یا به یاد نمی آورد که فقــط جهانگردهای خارجی به ایرانتور 
نمی آمدند. بارها در خاطرات محمد حقوقی، هوشــنگ گلشــیری و 
بعدها رضا فرخ فال از ایرانتور می شنویم. شب های خوش طعم پسته ای، 
شب هایی که آنها از چهارباغ و خیل هاله دورشان دور می شدند همان 
شــب هایی که حوصله رفتن به آن طرف پل و جلفا را نداشتند، از کنار 
هتل سیروس می پیچیدند و می آمدند جلو و جلوتر تا ایرانتور تا نورهای  
 ملایم آباژور و موزیك ملایم و حرف های آخر شــب ســر کنند. لئون! 

اینجا هم بود!
شــب نه یك بار کــه بارها فیلم آن تکــه هتل ایرانتــور، اتوبوس 
دمــاغ دار و خیابان عباس آباد را در آن صفحه مجازی تماشــا می کنم. 
اتوبــوس حرکت می کند. ســعی می کنــد از حیــاط درِ عباس بپیچد. 
خیابانی که عرض کمی دارد و اگر راننده کاری نباشــد حتما در فیلم 
 در جوی آب می افتد. در فیلم اتوبوس می پیچد، اما صحنه قطع می شود 

به صحنه بعد.
این شبگردی ها حسنی که دارد تغییرها را جلو چشم ظاهر می کند 
و می بردتان به روزهای گذشته. مغازه هایی که خاموش می شوند و بوها 
و طعم هایی که جایشان را به بوها و طعم های دیگری می سپارند. در این 
ساعت زمستان ۹۸ از ورودی عباس آباد تا به سلمانی رضا باربر برسی، 
پر شــده از ساندویچ  فروشــی های مختلف با چراغ های نئونی بر سردر 
»همه چیز اران«، »گرســنه نباش«، »بهتریــن همبرگر زغالی«، »پیتزا 
رولی« و.... باید از کنار بوی سوســیس و لوبیا داغ بگذری و از پشــت 
شیشه مغازه قرمزرنگ رضا باربر را تماشا کنی که در این ساعت شب 

دنبال موج رادیو گیلان در رادیوی ترانزیستوری اش می گردد.
سلام آقا رضا

خوش اومدی.
می گویم آدم که میاد پیش شما همه اش یاد.... 

بلند می شــود بخاری برقی را می گذارد جلو پاهایم و می گوید که 
»یاد اموات می افتید؟«

می خندم.
می گوید بفرمایید روی صندلی سرخ جلو آینه.

پیشبند می بندد.
می گویــم اِنقدر ســاندویچی باز شــده که لابه لا بایــد دنبال بوی 

فروشگاه غریبیان بگردم.
ای ای می کند.

تازه اومده بودیم اصفهان، اوایل پنجاه. کشف مغازه گاسترونومی 
غریبیان در این ســوی آب موهبتی بود؛ زیتون ســیاه، زیتون خوابیده 
در سرکه، روغن، برگ بو، ماهی های دودی، قوطی های ساردین با کلید 
چسبیده به قوطی، انواع و اقسام سوسیس، کالباس و ژامبون آرزومان، 
میکائیلیان و آندره، ســالامی خارجی، انواع سس های تاباسکو، ترشی 

انبه، کنسروهای زبان، شمس و آرگو و... . 
اولویه، جوجه کبابی قطعه قطعه شــده در زعفران، روغن، ســرکه، 
فلفل و پیاز، چاشنی های مخصوص باربیکیو، انواع شکلات، آب نبات 
کدیس های مختلف، پنیر ســفید، بلغار، لیقوان، پنیر هلندی،  ترش، پا
گودا و پنیر بز، پنیر مثلثی و این آخرها نزدیک انقلاب پنیر مخلوط با 
سیر، گشنیز و انواع نان سفید ساندویچی که در هیچ جای اصفهان نبود.
رضا باربر گفت: »یادتونه توتونم داشــت؟ از این سیگار بلندا هم 

داشت، هم سبز داشت و هم قرمز، بنزین فندکم داشت.
اعیان های اصفهان و خوش خوراک ها از چهارباغ که می پیچیدند 
در عباس آباد ترمز می کردند و پیاده می شدند و می رفتند داخل مغازه، 

در این ورودی همیشــه یک ترافیک کوچک از کسانی که رفته بودند 
داخــل مغازه بــود.  آقای غریبیان برش های کالبــاس را در یک کاغذ 
روغنی می گذاشت و اگر خوب نگاه می کردی، نگاه خندان و گرسنه 
خریدار را که به برش ها چشم دوخته بود، می دیدی. عباس آباد در این 
دهه هتل هایی مثل ســیروس، هتل توریست، هتل سعدی و ایرانتور را 
داشــت که بعضی از آنها نهار و شام نداشتند؛ برای همین غریبیان از 

صبح تا نیمه شب باز بود.
میهمانــان آن هتل ها عصرهــا می آمدند و برای درســت کردن 
ساندویچ شان کالباس و مخلّفات دیگر می خریدند. این تکه از خیابان 
پــر از بو و صداســت، پــر از خنده و گرســنگی، دقیقا می فهمید چه 
می گویم. ماشین ها در عباس آباد، صداها، صداهای داخل مغازه، حضور 
صندوق دار که از پنجره خیابان را نگاه می کرد و فنجان قهوه ترکش را 
برگردانده بود روی نعلبکی و آشــناها را که می دید، لبخند می زد؛ و آن 
علامت مثل توپ قرمز پنیر هلندی، مرد سیبیلو کنار بشکه، علامت 
پیپ، تبلیغ تونیک شوئپس، سودا، در نوشابه هایی که در جوی آب افتاده 
بودند و صداهایی که وقتی در باز می شــد تکه تکه انگلیســی، فارسی، 

ارمنی، ترکی با بوی کالباس، خیارشور و ترشی می ریخت بیرون.
فرمایشی ندارید؟ خوب شد؟

چشــم هایم را باز می کنم، در آینه آقا رضا باربر می خندد و من از 
غریبیان بیرون می آیم.

دیدن الماس ۳۳ در نیمه دوم دهه چهل، باز مرا به روبه روی مغازه 
رضا باربر عزیز می آورد، رســتوران شهرزاد که روبه روی پنجره بزرگ 
است و رضا باربر هر بار که دور صندلی قرمز می زند، نگاهی به بیرون 
و شهرزاد می اندازد. راه پله باریکی که به سالن غذاخوری بزرگی می رسد. 
هنوز که هنوز است جهانگردها که حالا به آنها توریست می گویند، باید 
سری به شهرزاد بزنند، اصفهانی های آداب دان و مسافرهای شهرهای 
دور و نزدیک هم شهرزاد را دوست دارند؛ برای خوردن کباب، فسنجان، 

بریانی )البته با مکث( و اسکالپ مرغ هم دارد.
راه پله باریکی )خیلی پهن نیســت( که همه جایش فرش قرمز 
شده و یک ســالن بزرگ که پنجره هایش را انگار مثل ویترای نقاشی 
کرده باشند، می شود شهرزاد، غذاخوری نقاشی شده با گارسون هایی که 
جلیقه، شلوار مشکی و پیراهن سفید پوشیده اند و با ترالی از کنار میز 

شما می گذرند.
چی دستور می فرمایین؟

از این طرف از لا به لای برگ های چنار که پنجره های نقاشی شده 
شهرزاد را گرفته عباس آباد رنگی رنگی پیداست.

یك نفر کیف به دســت از بانك بیرون می آید و مستقیم می رود 
چند مغازه جلوتر عکاســی چشــمان سیاه . رســتوران شهرزاد خوش 
عاقبت است. شاید به این دلیل که دست آخر به میهمانانش گز آردی 

تعارف می کرد و هر روز شلوغ و شلوغ تر می شود.
مغازه بغل دســت را می خرد، حیاط پشت سر را برای پارکینگ و 
آخر دست خانه قدیمی پهلوی اول را می خرد که روبه روی غذاخوری  
اســت تا شــب هایی که یك خانواده اصفهانی فامیل رودربایستی دار را 
دور خــودش جمع می کند، خانه را که تعمیر کرده، قرق کنند و شــام 
بدهند با دیگ های بــزرگ که روی گاری می چینند و در عباس آباد با 
لباس آشپزی، پیشبند، کلاه و دستمال از این  طرف خیابان به آن طرف 
می روند؛ هیاهو می کنند مانند دوچرخه سوارها وقتی از کوچه  یا خیابان 
می گذرند مدام می گویند که »خبر، خبر«! معمولا مسافرهای هتل های 
عباس آبــاد روز اول به شــهرزاد می روند اما روزهــای بعد از غریبیان 
خرید می کنند تا بساط ســاندویچ،  نوشابه، اشربه و چیپس خانگی را 

راه بیندازند. رضا باربر می گوید: »چوم. شــایدم به صرفه باشــد.« دهه 
پنجاه دهه فیلمفارســی  اســت و عباس آباد در چند فیلم پیدا می شود. 
فیلم های نصرت اله وحدت یکی از آنهاست. هتل سیروس در ابتدای 
عباس آبــاد یــك در به چهارباغ دارد و یك در به عباس آباد. ســر نبش 
دقیقا هتل سیروس اســت. درِ چهارباغ با غذاخوری شروع می شود و 
درِ دیگــر به حیاطی که پارکینگ ماشــین های هتل اســت و ورودی 
اصلی برای نام نویسی و گرفتن اتاق. نرده های چوبی حد فاصل حیاط 
 و پشــت آن اتاق های هتل اســت. از لابه لای نرده هــا از خیابان هتل 

دیده  می شود.
رضا باربر می گوید که ترافیك دیگه مال فیلم ها بود و همین طور 
که قیچی به موها می زند، سرش را به  طرف هتل برمی گرداند. دستش را 
جلو می برد، قیچی را باز و بسته می کند و می گوید با موتور و دوچرخه 
می آمدند، ساعت ها می ایستادند تو این خیابون نی قلیونی آچرخاشونو 
می بستن به این دار و درخت ها و از پشت تنه درخت ها زل می زدند آیا 
وحدت بیاد، آیا ظهوری  بیاد، آیا کی بیاد...  آیا کریمی بیاد. حوصله شون 
هم سر می رفت می رفتند. اون دست کنار غریبیان یا اون کفاشی ها که 
تازه باز شــده بود و دست دوز می داد بیرون سفارشی! گرون!... همان ها 

را چهارباغ که می آمدی یه هویی یك به چهار می شد. اما پا دم می کرد!
کبر. می بینی یه خیابون این، یه خیابون اون. الله ا

رضا باربر درست می گفت کفاشی های دست دوز آمدند عباس آباد 
دفتر پا داشتند، مثل خیاط ها، دور پا را خط می کشیدند روی دفتر. مجله 
کفش نشــان مشــتری می دادند. همان طور که مجله را نگاه می کردی 
نگاهت می رفت به ویترین و تنه های درختان که خیابان را گرفته بود. 

عصر بود اما آنجا از انبوه درختان غروب شده بود.
از ویترین کفاشی ها گذشتم به آقای فتاحی سر زدم.

جوان شــده بودم و او تازه بازنشســته شــده بــود. روبه روی هتل 
ایرانتور کتاب فروشی باز کرده بود و فقط کتاب غیرفارسی می فروخت. 
اولین بار که وارد شدم و هیچ کتاب فارسی ندیدم، تعجب کردم. کتاب ها 
را کــه برمی داشــتم با علامت پنگوئن آشــنا شــدم، کتاب های جیبی 
کاهی، جنائی، کلاسیك، ترجمه انگلیسی، کتاب های داستایوفسکی، 
تولستوی، چخوف. آقای فتاحی قیمت تمام کتاب ها را در صفحه اول 
با مداد نوشته بود، عدد پنج و هفت لاتین را خیلی قشنگ و با مهارت 
می نوشت. مجله های خارجی، تایم، نیوزویك، اکونومیست، اشپیگل، 
مجله های مد، بوردا و کتاب های رنگی درباره اصفهان و ایران، ترجمه 
شعرهای خیام و سفرنامه ها. کارت پستال هایی از اصفهان، منارجنبان، 
کســی های آبی و مشــکی، خیابان  عالی قاپــو، میــدان نقش جهان، تا
کت پستی  چهارباغ کنار مدرســه چهارباغ، هتل شــاه عباس، تمبر، پا
کت هوایی، عکس های بزرگ از نویسندگان آمریکایی  سفید ساده و پا
کنر و بعد وارد تکه دوم کتاب فروشــی شدم. کتاب های  همینگوی، فا
دست دوم خارجی در کارتن ها ردیف چیده شده. قسمت کوچکی برای 
لوازم التحریر، خودکار، مداد، دفتر یادداشت، چسب، لیبل و کمی دورتر 
رگالی بود که عکس های هنرپیشه ها را داشت؛ کلینت ایستوود، الیزابت 

تایلور، ریچارد برتون و پل اسکافیلد، پل نیومن و سوفیا لورن.
نوری که در این کتابخانه بود انگار پرتو زیادی نداشــت و انگار 
مــرا دعوت به خلوتــی می کرد که با گردانــدن رگال و دیدن عکس ها 
و نام کتاب ها می شــد تا ســاعت ها ادامه پیدا کند. آخر کتاب فروشی 
هم کتاب کودکان و بســته های کاردســتی برای بچه ها بود. این تکه را 
سال های قبل در کتاب فروشی مبسو در نادری تهران دیده بودم. در تمام 
این کتاب فروشی صدای آقای فتاحی می آمد که به انگلیسی با مشتری 
حرف می زد که حتما توریســت بود و در یکی از هتل های عباس آباد 

اقامت کرده بود. این کتاب فروشــی هم مثل غریبیان دستگاه صندوق 
حساب داشت.

امشب با این ویروس کرونا و حرف های دیگری که هست هیچ 
توریســتی در عباس آباد نیســت. البته در این سال ها به آنها گردشگر 
می گوینــد. دوباره راه افتــاده ام در این تکه و عکس می گیرم. خیلی ها 
دیگر نیســتند، خیلی از مغازه ها، صاحبان شان، از خیلی ها هم نگفتم، 
می گذارم برای بعد، از چشــمان سیاه. آن خانه بزرگ آجری با چراغی 
که در این پنجاه ســال فرقی نکرده،و هنوز همان کاسه چینی  است. از 
خشکشویی، از راه پله ای که به مطب دکترها می رسید و صف نوزادانی 
کــه برای ختنه می آوردند، از عتیقه فروشــی، آژانــس هواپیمایی با آن 
تصویرهای دلربا و خانم هایی که برای گرفتن بلیت عطر هدیه می دادند، 
از زمانی که در جوی های بزرگ دو طرف خیابان آب روان می شــد، از 
پاییــز عباس آباد که برگ های زرد همیشــه در حال پایین آمدن بود. از 
مموش گربه رضا باربر که اولین مشتری او بود، کنار مغازه می نشست 
و خمیازه می کشــید و هر کسی که در آن موقع صبح از کنار مغازه رد 
می شد، می گفت: »چطوری مموش؟« و او دمش را تکان می داد و تنه 
درخت ها که کســی دوچرخه اش را به آن قفل نکرده اســت.  با همه 
اینها این تکه از عباس آباد انگار خیلی اصفهانی نیست. تکه ای است 
که حال خودش را دارد. خیلی ســعی شده اصفهانی بشود یا حتی بوی 
خوزستان بگیرد ولی نشده؛ حداقل تا زمانی که همسن و سال هایم زنده 

باشند نمی شود.
امشــب با این همه تنه درخت کهنســال در عباس آباد یك چیز 

دیگر هم پیدا می کنم؛ شباهت تنه ها با نقاشی سهراب سپهری.



راهبرد
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 گذر تاریخی سی تیر از »ادیان« 
تا »استریت فود«

سمیه شاهسوند
روزنامه نگار  ...................................................................................... 

قاب

شب مردِگی
چیدمان خیابان سی تیر و تولید 

راسته شکم گردی در نگاه اول خوب 
است. اما وقتی نگاه به این خیابان و 
محدوده شهر تهران کل نگر و هویت 

محور شود، انگار چیزی در حال 
خراب شدن یا فراموشی است

گــر چه یکی از خیابان های قدیمی شــهر  خیابان ســی تیر ا
گر به  تهران اســت، اما شــاید تا چند ســال پیش کمتر کســی -ا
واســطه کاری به این نقطه از شــهر قدم نگذاشته بود-  با آن آشنا 
بود و از آن گذری کرده بود. ســی تیر یکی از محله های قدیمی و 
اصیل شــهر تهران است و از گذشته های دور تا به امروز قسمتی 

جدانشدنی از قطب های گردشگری کشور بوده است.
کن تاریخی و مذهبی در  گر چه با اســتقرار اما این خیابان ا
آن یکی از جاذبه های شــهر اســت اما تا همین چند ســال پیش 
رونق آنچنانی نداشــت ولــی امروز با سنگفرش شــدن خیابان و 
حضور غرفه های ســیار خیابانی؛ به خصوص غذاهایی که بویشان 
هر رهگــذری را به هــوس می انــدازد به مقصدی بــرای اوقات 
فراغت تهرانی ها و حتی میهمانان شــهرهای دیگر و توریست ها 

بدل شده است.
خیابان ســی تیر معروف به خیابان ادیان اســت که موقعیت 
جغرافیایی آن از ســمت جنوب به خیابان امام خمینی و از شمال 
به تقاطــع خیابان جمهــوری و میرزا کوچک خان می رســد، این 
خیابــان از محورهــای قدیمی تهران و علت شــهرت آن به دلیل 
قرار داشــتن کلیســای انجیلی، کنیســه حییم و آتشکده زرتشتی 

آدریان است.
ایــن خیابــان در ابتدا به دلیل پیشــینه تاریخــی آن و وجود 
بیمارستان در این محدوده مریضخانه نام گرفته بود، پس از آن به 
خاطر منزل آقای قوام الســلطنه در این خیابان به همین نام، تغییر 

پیــدا کرد و بعد از آن هم خیابان ادیان نام گرفت، پس از انقلاب 
و با ســرنگونی قوام در روز ســی ام تیرماه، اسم خیابان به سی تیر 
تغییر یافت و دیگر هیچ گاه عوض نشــد. البته هنوز هم بسیاری 

از مردم به نام خیابان ادیان از آن یاد می کنند.
در گذشــته وجــود چندین مــوزه معتبر از جملــه موزه ملی 
ایران، موزه ایران باســتان و موزه آبگینه در خیابان ســی تیر تنها 
جاذبه های تاریخی این نقطه از شــهر بــود و مراجعه کنندگان آن 
محــدود به کســانی بودند که قصــد بازدید از موزه و اســتفاده از 

فضای تاریخی آن را داشتند.
اما طرح گردشــگری خیابان ســی تیر و طــرح مطالعاتی با 
عنوان شــب های بازار با رویکــرد حذف آســیب های اجتماعی 
در منطقه تاریخی، زنده کردن شــب های منطقــه و تبدیل خیابان 
به پیــاده راه با مطالعه موردی خیابان باب همایون و خیابان ســی 
تیــر به معاونت فرهنگی و اجتماعی شــهرداری منطقه ۱۲ ، پس 
از زمســتان ســال ۱۳۹۴  کلید خورد تا تغییراتی در وضعیت این 

خیابان رخ دهد.
نگین السادات گطمیری، طراح، ایده پرداز و مجری گذر سی 
تیــر، در مورد دلیل انتخاب ایــن خیابان می گوید: »در طرح اولیه 
احیای شــب های بازار، ســه خیابان باب همایون، صور اسرافیل 
و ســی  تیــر مد نظر بــود که خیابان بــاب همایون پیــاده راه و در 
اختیار پیمانکار بود، در خیابان صور اســرافیل به دلیل اســتقرار 
ســاختمان های قضائی و مســائلی کــه در این حــوزه مطرح بود، 
امکان پیاده سازی این پروژه وجود نداشت و عملا خیابان سی تیر 
به عنوان گزینه اصلی که در طرح اصلی شــهرداری نیز مقرر بود 

به پیاده راه تبدیل شود.
بــر این اســاس مطالعــه روی ۱۲ خیابان کــه در اروپا تغییر 
کاربری داده و به پیاده راه تبدیل شــده بودند، انجام شــد که نشان 
می داد خیابان رامبلا در بارســلونا و خیابان استقلال در استانبول 

نمونه های موفق تغییر کاربری بوده اند. 

خیابان سی تیر 
معروف به خیابان 

ادیان است که 
موقعیت جغرافیایی 

آن از سمت جنوب به 
خیابان امام خمینی 
و از شمال به تقاطع 
خیابان جمهوری و 
میرزا کوچک خان 

می رسد

خیابان سی تیر
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حالا سی تیر 
دیگر تنها مقصد 

توریست ها و 
بازدیدکنندگان موزه 

نیست و به قول 
امروزی ها به یک 
»استریت فود« 

تبدیل شده و روزها 
و شب های شلوغی 

را به خصوص در 
فصل تابستان 
تجربه می کند

خیابان ولیعصر 
همان است و باید 
به ذات، معماری 

و شهرسازی و 
کاربری های اطرافش 

توجه کنیم و 
کاربری هایی که از 
آن خارج شده را با 
کاربری های مدرنی 

که نیاز جامعه 
ماست، جایگزین 

کنیم

برخی نقاط شــهر تهران بافــت تاریخی دارند، شــریان های چنین 
محدوده هایی نیز ویژگی های خاصی دارند که برای تعریف پروژه ها علاوه 
بــر مد نظر قراردادن این شــرایط، باید توجه شــود که ارتباط شــریان های 
خیابان هایی مانند سی تیر نباید قطع شود زیرا می تواند موجب تغییر خصلت 

آن شود.
دو خیابان ولیعصر و شریعتی شریان های اصلی و درجه یک تهران 
هســتند که با اتصال به خیابان ها، میادیــن و محورهای دیگر ویژگی های 
خاصــی دارند  و به نســبت ســایر محورهای تهران مدرن تــر و امروزی تر 
هســتند، در این میان خیابان ســی تیر جزء محورهای ثانویه اســت که در 
محدوده تاریخی تهران جای دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا به محورهای 
اصلی هویت می دهند که الزاما بحث پیاده کردن آنها مطرح نیست، مهم 
این است که یک خیابان هویت شهری پیدا کند. طبیعتا یک منطقه مهم 
ماننــد محدوده بازار، توپخانه و میــدان ارگ که در داخل محدوده تاریخی 
هستند، بهتر است پیاده محور شوند زیرا قلب اصلی مراکز تاریخی شهر 
تهران هســتند ولی طبیعتا خیابان ولیعصر، ۱۷ شهریور، شوش و انقلاب 
قابلیت تبدیل شدن به پیاده راه را ندارند چون این خیابان ها باید تحت کنترل 
ترافیکــی قرار بگیرند و نباید به محورهای عمومی تبدیل شــوند. درمورد 
خیابان ســی تیر که جزء محدوده مرکزی اســت، باید ساختار اصلی پیاده 
شود. در زمینه ساماندهی محورهای شهری، باید ابتدا از شاهرگ ها  شروع 
کرده و آنها را ســامان دهیم و به عبارتی شــهر را درونگرا نکنیم.  یکی از 
اشتباهات بزرگی که ما در ۳۰ سال اخیر مرتکب شدیم این است که  مناطق 
تاریخی درونگرا شده اند، در شیراز و اصفهان این بحث را مطرح کردیم که 
قلب تاریخی این شهرها باید با بیرون نیز رابطه برقرار کنند وگرنه آن منطقه 
تاریخی می میرد، در مورد خیابان سی تیر نیز این موضوع صدق می کند و 

باید به آن توجه کرد.
خیابان سی تیر از شمال به خیابان جمهوری وصل می شود و باید با 
مجموعه ارگ منطقه ای وزارت امورخارجه تعامل داشته باشد؛ در غیر این 
صورت کاربری لازم را نخواهد داشــت. همچنین باید به ارتباط برونگرا و 
درونگرا توجه شود؛ یعنی دسترسی مردم از هر نقطه تهران به این قسمت 
وجود داشــته باشــد، اینکه چگونه و از کدام محور شــهری باید وارد این 

محدوده شد، باید محورهای مدخل و دروازه های خروجی تعریف شود. در 
مورد این پروژه به نظر می رســد اگر چــه در اوایل اجرای طرح مردم از آن 
استقبال کردند، اما پس از گذشت زمان به جای رشد بیشتر و جذب مردم،  
سیر نزولی پیدا کرده است. شاید یکی از دلایلش این است که مردم خیابان 
سی تیر را بیشتر به عنوان یک مقصد نگاه می کنند؛ نه به عنوان منطقه ای با 
ساختار تاریخی در شهر تهران! خیابانی مانند سی تیر باید پیاده محور باشد؛ 
این موضوع به معنای کاملا پیاده بودن نیست، بلکه خودروها هم می توانند 
در این مسیر حضور داشته باشند زیرا آنها جزئی از زندگی شهری هستند 
اما پیاده رو در آنجا ســلطان خیابان است.  همچنین اتصال این محدوده به 
شبکه حمل ونقل عمومی باید کاملا تعریف شود؛ مثلا توپخانه نقطه ای مهم 
در قلب منطقه تاریخی اســت و باید رابطه اش با میدان بهارســتان و سایر 
نقاط محدوده تعریف شــود. در مورد کف خیابان سی تیر نیز باید بگویم 
اولا بدنه ها باید کار کند؛ یعنی اگر بدنه را از سی تیر بگیرند با کف خیابان 
نمی توان این مسأله را حل کرد، باید تعاملی بین بدنه و کف خیابان به وجود 

بیاید و این دو در کنار هم یک توازن را به وجود بیاورند.
به هر حال باید گفت که با گذشــت زمان شــهر تغییرات عدیده ای 
داشــته اســت، هر خیابان یک زندگی دارد که باید آن را بشناسیم،  ممکن 
اســت این زندگی در طول تاریخ صد یا دویســت ساله شکل گرفته باشد، 
جمعیت ۵۰ هزار یا ۱۰۰ هزار نفری شــهر تهــران در دوران قاجار و اوایل 
پهلــوی و ۲  میلیونی قبل از انقلاب در تهران،  به ۱۱ میلیون نفر رســیده 
است، الان دیگر نمی شود گفت که خیابان ولیعصر همان خصلت دوران 
رضاخان را داشــته باشــد. ولی خیابان ولیعصر همان است و باید به ذات، 
معماری و شهرسازی و کاربری های اطرافش توجه کنیم و کاربری هایی که 
از آن خارج شده را با کاربری های مدرنی که نیاز جامعه ماست، جایگزین 
کنیم. تغییر کاربری کار بسیار ظریف و زرگرانه ایست، نه از جنس اقدامات 
شهرســازانه ای که جایی را قرمز یا زرد می کنیم. این مقیاس ها مقیاس های 
طراحی شهری است که به هیچ وجه نباید به معیارهای شهرسازی وارد شود،  
مثلا اگر بخواهیم خیابان ولیعصر را پیاده محور و پیاده کامل کنیم،  باید دقت 
کنیم که بلاخره این خیابان یک زندگی تاریخی دارد، خیابان ولیعصر باید 
جهش و تحول  پیدا کند باید خودش را سازمان داده و با زندگی نوین شهری 
وفق دهد. امروزه ساختار کلی شهرهای مدرن دنیا روی ساختار محورهای 
شهری، محورهای گذر فراغت، مراکز اجتماعی، حمل ونقل عمومی مانند 
اتوبوس، مترو و... شــکل می گیرد. مردم دیگر مانند قرن بیستم نیستند 
کــه زمان خود را تنها بــرای کار کردن بگذارند و فقط پول دربیاورند بلکه 
اوقات فراغت یکی از نکات مورد توجه مردم اســت، بنابراین باید به ابعاد 
 فرهنگی، اجتماعی و تاریخی هر محدوده توجه و متناسب آن پروژه ای را 

عملیاتی کرد. 

حمید میرمیران
معمار شهرساز و استاد دانشگاه .................................... 

 نگاهی به گذر سی تیر 
درونگرایی مراکز تاریخی

طول خیابان سی  تیر ۴۰۰ متر است و مقرر شد که از بخش 
جنوبی آن تا ورودی وزارت امور خارجه به یک پیاده راه تفریحی 
و گردشگری تبدیل شود. این در حالی است که شهرت این نقطه 
از شــهر  بــه دلیل غرفه های طبــخ غذا آن هم از نــوع خیابانی و 
فســت فود بوده و در میان مردم با نام اســتریت فود مشــهور شده 

است.
گر چه در طرح اولیه کاربری اصلی فضای گردشــگری و  ا
تفریحــی مد نظر بــود اما گویا به دلیــل محدودیت هایی که برای 
جذب مخاطب در ســاعات پایانی شــب وجود دارد و شــاید تنها 
جاذبه ای که می تواند مردم را به ســطح شــهر بکشــاند همان غذا 

باشد.
طــراح این پروژه می گوید: »ســعی کردیم به مــرور زمان از 
تعــداد غرفه های غــذا کم کنیم و بر غــرف صنایع و محصولات 
ســنتی اضافه کنیم تا کارکردهای مد نظر مغفول نماند؛ اما به هر 
حــال این پروژه در حوزه احیای شــب های محــدوده بازار موفق 

عمل کرده و توانسته مردم را جذب کند.«
براین اســاس ابتدا در سال ۹۵ چرخ هایی به اصطلاح گردونه 
طراحی و ساخته شد و طرح گردشگری این خیابان در پاییز سال 
۹۵ به همراه ماشین های ون کلید خورد و پس از یک سری آزمون 
گونی از دیدگاه HSE و  و خطاهــای مختلف و بررســی های گونا
بهداشــتی که در آن صورت گرفت، این چرخه به کیوســک های 

پرتابل مجهز به سینک، آبگرمکن و فاضلاب تبدیل شد.
رفته رفتــه خیابان به کنتور برق مجهز و برای تعدیل دما در 
تابستان سیستم مه پاش در نظر گرفته شد و به مرور زمان این فضا 
به روزرسانی شده و تغییرات لازم به اقتضای نیاز مردم انجام شد تا 

در زمان مکث آنان در این نقطه بهره کافی را ببرند.
گر چه این خیابان صرفا به پیاده راه تبدیل نشــد و خودروها  ا
از آن تردد دارند اما به گفته مجریان طرح، بر اســاس یک شــب 
قرار شــفاهی، خیابان از ســاعت ۸ تا ۱۲ شــب بســته می شود تا 

فضای در اختیار مردم بیشتر باشد.
حالا ســی تیر دیگر تنها مقصد توریست ها و بازدیدکنندگان 

موزه نیســت و به قول امروزی ها به یک »اســتریت فود« تبدیل 
شــده و روزها و شب های شلوغی را به خصوص در فصل تابستان 

تجربه می کند.
ده ها کافه ســیار و دکه غذافروشی شــب های این خیابان را 
روشــن نگه می دارند. اهالی تهران پاتوقی جدید برای تفریح پیدا 
کرده اند و شــلوغی خیابان شــب ها به قدری زیاد می شــود که در 

ساعاتی از شب بسته می شود.
 چندین کافه و رســتوران قدیمی در نزدیکی و داخل خیابان 
سی تیر وجود دارد، اما آنچه آن را بیش از پیش هیجان انگیز کرده 
اســت، غذاهای خیابانی است. شاید در اوایل سال ۹۵ که خیابان 
سنگفرش شد، هیچ کس خبر نداشت که قرار است چه اتفاقی در 
آن رخ دهد اما کمی بعد دکه هایی نیز در خیابان مســتقر شدند و 
خبــر از یک اتفاق تازه در این مکان دادند و آذرماه همان ســال 
بازار غذاهای خیابانی رســما افتتاح شــد. امروز شرایط به گونه ای 
اســت که کمتر کســی گرسنه از خیابان ســی تیر برمی گردد. در 
سراســر خیابان بوی غذاهای مختلف، انواع نوشیدنی ها، بستنی، 
دســر و… به مشام می رســد و در واقع تجربه ای کاملا متفاوت با 
غذاهای خیابانی کشورهای آسیای شرقی مانند سنگاپور و مالزی 

دارد.
علاوه بر این نکته ای که باید به آن توجه شود، این است که 
موزه ایران باستان و موزه ملی خیابان سی تیر طبق قوانین موزه ها، 
در ســاعت ۵ بعدازظهــر تعطیل می شــوند که می توانــد به بهانه 
خیابان و جمعیت گردشــگری شناور آن به ساعت فوق العاده هم 
برســد و مردم بیشــتر با موزه ها آشنا شــوند و رونقی هم در آنجا 

حاصل شود.
کن  حالا پس از ســه ســال خیابان ســی تیر به یکــی از اما
گردشــگری بزرگ تهران تبدیل شــده و مکانی است که رویکرد 
انســان محوری دارد و در ترویــج فرهنــگ پیــاده روی و ترجیح 
پیاده به ســواره و حذف آسیب های اجتماعی و همچنین افزایش 
جمعیت شــناور در ســاعات پایانی شــب و از همه مهم تر احیای 

شب های منطقه در حال حاضر اهمیت بسیار بسزایی دارد.
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قاب

در حال حاضر معضل اصلی خیابان های تاریخی شــهر را چه ��
می دانید؟

گر بخواهم در یک کلمه بیان کنم، می گویم شب مردگی! مثلا  ا
چهــارراه گلوبندک و محدوده تاریخی بازار تهران که هویتی پانصد 
ســاله دارد، سرشــار از زندگی و تحرک بود، اما پس از بسته شــدن 
گر در ســاعات  خیابان و دیگــر عوامل و ازجمله دیگر کاربری، ا
تعطیلــی بازار به آن محدوده گذر کنید تنها منظره پیش روی شــما 
یک معبر تاریک، ســوت وکور، ناامن و غم زده است؛ به عبارتی این 
نقطه حیاتی شهر پس از تاریکی آسمان دچار شب مردگی می شود.

این در حالی اســت که بازار تهران در گذشــته علاوه بر بافت 
تجاری، کاربری مسکونی داشته و محل کار و زندگی مردم بود، اما 
الان بســیاری از منازل مســکونی به انبارها تبدیل شده اند و درواقع 
آنجــا در ســاعات تعطیــل هیچ حیاتی ندارد. اساســا بازار شــب ها 

قاب

نصرالله حدادی تهران  پژوه معاصر و یکی از شاگردان مکتب جعفر شهری نویسنده 
و پژوهنــده تاریــخ تهران و از معدود مورخانی اســت که تاریخ شــفاهی گذرهای 
 قدیمــی تهران اســت. به گفت وگویــی در زمینه تغییر کاربری خیابان »ســی تیر« 

با او نشستیم.

در تملــک اتباع بیگانه اســت که بعضا باعث دامــن زدن به ناامنی 
می شود.

گر ســازوکاری پیدا بشود که بازار و محلات قدیمی تهران را  ا
از شب مردگی نجات دهد و به آن تحرک بخشد، قطعا اقدام مناسبی 
اســت؛ چنانکــه خیابان بــاب همایــون در نزدیکی بــازار تهران تا 
حدودی بهبودیافته است، می توان با اجرای تئاتر، سینما و موسیقی 
خیابانــی )در محــدوده قانون( کــه همه جای دنیا به  وســیله آن به 
خیابان هایی که از لحاظ تاریخی ارزشمند هستند، رونق داده اند، ما 

نیز خیابان های شهر را پویا کنیم.
می تــوان بــرای برگرداندن نبــض زندگی در ســاعات تعطیل 
گذرهــای تاریخــی بــا اجــرای موســیقی و تعریــف کاربری های 
فرهنگــی آنها را از این وضعیــت نجات داد و با توجه به فضای باز 
این محدوده ها آن را در اختیار مردم گذاشت تا از آن استفاده کنند.

آیا فکر می کنید خیابان تاریخی سی تیر انتخاب درستی برای ��
تغییر کاربری بوده است؟

خیابان ســی تیر به دلیل صبغه و ســابقه تاریخی و با توجه به 
کاربری هایی که در  این خیابان ها وجود دارد بسیار ارزشمند است، 
کن مذهبی ازجمله کلیســای انجیلی، کلیســای  در ایــن خیابان اما

مریم مقدس و آتشکده آدریان و دو کنیسه حییم و دانیال،  مسجد 
حضــرت ابراهیم و از مــوزه آبگینه گرفته تا موزه ایران باســتان از 
جنبه تاریخی وجود دارد، چه ایرادی دارد که برای مردم در کنار این 

جاذبه های فرهنگی و تاریخی، تفریح و شغلی ایجاد کنیم.
در حال حاضر یکی از مشــکلات ما در کشور بالابودن هزینه 
تفریح اســت و متأسفانه با شــرایط حاضر یک خانواده چهار نفره 
توان پرداخت این هزینه را ندارد؛ نباید بگذاریم که تفریح در کشور 
گر بتوانیم برای مردم تفریح خیابانی درست کنیم  گران شــود، ما  ا
عمــوم مــردم می توانند از آن اســتفاده و با پرداخــت هزینه ناچیز 
حمل ونقــل عمومی، اوقات فراغت را در کنار هم با شــادی تجربه 

کنند و از این طریق می توان روحیه جامعه را بالا برد.
تغییر کاربری در خیابان ســی تیر علاوه بــر امکان تفریح با 
هزینــه پاییــن، باعث ایجــاد دلگرمی افراد و همچنین شــغل های 
جدیدی نیز در کنار آن ایجاد و بســتری برای کار و فعالیت شــده 
اســت. از طرفی خیابان ســی تیر در محدوده طرح ترافیک واقع  و 
کنان و کســبه شده است، مردم نمی توانند  به  نوعی ظلم در حق ســا
از آن بســتر به راحتی استفاده کنند، اما با تغییر کاربری ایجادشده، 
می توانند در شب  از این بستر استفاده کرده و کار و فعالیت داشته 
گر چرخ اقتصاد مملکت خوب بچرخد چرخه اخلاق  باشند، قطعا ا
نیز به  خوبــی خواهد چرخید، وقتی چرخــه اخلاق خوب بچرخد 
طبیعتا مناسبات اجتماعی نیز شکل و رنگ بهتری خواهد گرفت.

به نظر شما نقاط ضعف این پروژه چیست؟��
هر پروژه ای می تواند آســیب هایی را هم داشته باشد، نمی توان 
گفت که کاری انجام شــده و بی عیب و نقص اســت و تمامی وجوه 
آن را مثبت دانســت؛ اما می توان به  مرور زمان از وجوه منفی یک 
پــروژه کم و بــه نقاط مثبــت آن اضافه کرد، ارزیابی مــن از تغییر 
کاربری در خیابان ســی تیر مثبت اســت و معتقــدم می توان از آن 
الگو گرفته و به خیابان های دیگر شهر تسری داد، حتی این پروژه 

قابلیت پیاده سازی در استان های دیگر را نیز دارد.
گر بتوانیم نقاط مختلف شهر، مخصوصا مناطق  به عقیده من ا
تاریخی، را از شــب مردگی نجات دهیــم، خدمت بزرگی به پایتخت 

کرده ایم.
آیا نقاط دیگر شهر نیز پتانسیل تغییر کاربری را دارند؟��

پهنــه رودکی که از خیابان طالقانی شــروع  شــده و به خیابان 
شهید برادران مظفر می رســد، سنگفرش شده و قرار است به پهنه 
فرهنگی تبدیل و محل  فروش  کالاهای فرهنگی شــود؛ چه ایرادی 
دارد کــه بتوانیم محصولات فرهنگــی را به مردم عرضه کنیم؟ این 
اقدام بسیار خوبی است، چنانکه در همه جای دنیا کالاهای انباری 
را بــه قیمت های خیلی پایین تــر عرضه می کننــد، در این صورت 

می توانیم به این محدوده هم تحرک ببخشیم.
همچنیــن می توانیم زمینه ســاماندهی دستفروشــان را فراهم 
کــرده و ضمــن رونــق دادن به مناطــق مختلف، شــرایطی را برای 

شناسنامه دارکردن آنها ایجاد کنیم.
خیابان سی تیر نیز یکی از خیابان های دچار شب مردگی بود؛ 
زیرا قسمت پایین خیابان تا چهارراه وزارت جنگ )تقاطع سخایی( 
متعلق به بیمارســتان ســینا بود و هنگام شب کسی در این محدوده 
تردد نداشــت و در قســمت بالای آن نیز به همین صورت کارایی 
آن چنانی نداشت، تغییر کاربری در این نقطه از شهر باعث شد که 
این خیابان از شــب مردگی خارج و نبض زندگی در ســاعات پایانی 

روز در آن زنده شود که به عقیده من قابل تقدیر است.

در شرایطی که زندگی در شهرها مجال فراغت را از ما گرفته، بایستی از درون خودشان این فرصت را 
تولید کرد. یعنی کشف بخش های از شهر با عینکی دیگر و در قالبی دیگر. راه رفتن در خیابان ها نه برای 
رسیدن به یک مقصد بلکه برای جاری شدن در مسیر. رفتن به راسته ها و پیاده راه هایی که می تواند معانی 
تاریخی و اجتماعی خاصی داشته باشد. این صحیح است که فضاها و گذرهای شهری با قدم ها و پاهای 
مردم رای می آورند. و این صحیح تر است که اجزای که به ظاهر رای بیشتری دارند در جذب رای جدید 

توانمند خواهند بود. اما آیا برای رای آوردن و رای گرفتن هر کاری مجاز است؟ 
هویت محلات شهری در طول زمان و به طور پیوسته حاصل می شود. محله ای مثل ۳۰ تیر که به 
راسته ادیان مشهور است و در بخشی از آن موزه ایران باستان قرار دارد برای خود هویت فرهنگی تولید کرده 
است. استمرار و درهم آمیختگی ادیان و تعاملات فرهنگی این پهنه را مثل یک انسان خوش اندام و موزون 
کرده است. اگر قرار باشد به دلیل رای نیاوردن ماهیت این بخش از شهر اقدامی انجام شود قطعا آخرین 
گزینه پیوند اعضا یا قطع عضو است. بهانه کردن غذا برای ساخت فضای پرسه زنی ایده ی خوبی است اما 
نه برای هر مکان و زمان. حتی اگر پیوند عضوی برای بدن بیمار لازم است، عضو پیوندی بایستی دارای 
دی ان ای و هم سنخی با بدن باشد. مگر نه طبیعتا پس زده می شود و حیات هر دو بخش در خطر قرار 
خواهد گرفت. چیدمان خیابان سی تیر و تولید راسته شکم گردی در نگاه اول خوب است. چرا که بافت 
شهری ناامن و فراموش شده شهر را در شب، امن و پر جمعیت می کند. مردم پرسه میزنند و حرف می 
زنند و غذا می خورند. رفت و آمد ها به این منطقه کسب و کاری که همیشه تقاضا دارد)یعنی غذا( را غنی 

تر می کند و این توسعه اقتصادی، موجب جلب توجه و تولید سرمایه بیشتر می شود. 
اما وقتی نگاه به این خیابان و محدوده شهر تهران کل نگر و هویت محور شود، انگار چیزی در حال 
خراب شدن یا فراموشی است. بین پدیده غذا با ادیان و فرهنگ، اتصال یا ارتباط درونی برقرار نشده است. 
گاهی یا بازدید از موزه ایران باستان یا دیدن ادیان حاضر در محله نمی  جمعیتی که به این محل آمده اند به آ
پردازند. چرا که برنامه ای برای ترکیب این فعالیت ها چیده نشده است. در فرض خوش بینانه که ۳۰ تیر 
برند معتبر و جاافتاده پرسه زنی شبانه و شکم گردی شود، شانس تهی شدن و فراموش شدن برند ادیان و 

فرهنگ آن بالاتر خواهد رفت. 
آنچه برای طراحی راسته های پرسه زنی و پیاده راه ها لازم و اجباری است ارائه دادن پیوست منظرین 
برای حفظ و استمرار هویت محدوده طرح است. چیزی که به نظر می رسد در طرح های مشابه ۳۰ تیر 
اصلا مدنظر و در دستور کار نبوده است. اقدامات موضعی و موضوعی در بافت های قدیمی و تاریخی شهر 
بایستی بر مبنای زنده سازی و بازپروری آنچه در ذهنیت و عینت آن بوده است باشد. تولید ماهیت جدید در 
درون ماهیتی قدیمی، زمانی معقول است که به دلیلی هویت پیشین نامطلوب یا لازم به حذف ارزیابی شود.

سی تیر گرفتار
نقص پیوند اعضای هویت

سعید شفیعا
عضو هیئت علمی پژوهشکده نظر .................................................... 

نصرالله حدادی، در گفت وگو با تهران شهر

 خیابان های تاریخی شهر 
دست به گریبان »شب مردگی«!
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قاب

خیابان ســی تیر یکی از خیابان های تاریخی و با اصالت شهر 
تهران اســت که در واقــع می توان گفت کاربری هــای فرهنگی و  
مذهبــی متعــددی در آن قرار دارد و به همیــن علت در برهه ای از 
زمان به دلیل وجود کلیسا و کنیسه به خیابان ادیان هم مشهور بود.

تغییــر کاربری خیابان ســی تیر را می توان به لحاظ اســتقبال 
شهروندان و گردشگران پروژه  موفقی دانست که باعث تبدیل شدن 
آن به مقصدی گردشــگری در شهر تهران شده است و فضای پویا 
و فعال شــهری را پدید آورده اســت که جمعیت زیادی را به سوی 

خود جذب می کند.
این گونه فضاها در شــهر باعث نشــاط شــهروندان می شود و 
محلــی برای گذرانــدن اوقات فراغت اســت. در عین حال فضایی 
شــهری برای تعاملات اجتماعی و روابط چهــره به چهره آنها نیز 
محسوب می شــود، از طرف دیگر این فضاها به عنوان حیات شبانه 
نیز قابل بهره برداری بوده و پتانســیل ایجاد زیســت شــبانه را نیز 

دارند. 
فراهم آمــدن چنین زیرســاختی باعث می شــود تمام اقشــار 
جامعه بتوانند از بســتر شــهر فارغ از هیاهوی بافت مدرن شهری 
اســتفاده کننــد. همچنین این نقطه از شــهر موجــب رونق گرفتن 

موزه جنگ عمارت تیمورتاش  1
راه اندازی موزه جنگ در عمارت ۱۶۰ ساله تیمور تاش با همکاری ارتش 

جمهوری اسلامی ایران 
این بنای تاریخی  با قدمت ۱۶۰ ســال متعلق به عبدالحســین تیمورتاش وزیر دربار 
پهلوی اول است که در سال ۱۳۸۳ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. با همکاری 
شهرداری منطقه ۱۱ و ارتش جمهوری اسلامی ایران موزه جنگ در این مکان برای 
نخســتین بار به روی مردم  بازگشــایی شــد و در روزهای دوشنبه و پنج شنبه پذیرای 

علاقمندان است.
آدرس : خیابان کارگر جنوبی، میدان پاستور و روبروی مترو میدان حر در داخل 
دانشگاه جنگ

خانه مینایی  2

 خانــه مینایی با ۴۶۶ متر مربع مســاحت مربوط به عصر ناصری اســت. در تاریخ 
۳ خرداد ۱۳۸۶ با شماره ثبت ۱۹۱۶۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده  
اســت  و سال ۱۳۹۵ توسط شــهرداری تهران خریداری شد که از سوی سازمان زیبا 

ســازی مرمت و بازســازی آن برای تبدیل به موزه و روایــت خانه خیابان ولی عصر 
کنون به  عنوان موزه مورد بازدید گردشگران است. )ع( تا مهر ۹۸ انجام شد و هم ا

آدرس: خیابان ولی عصر )عج(، بالاتر از میدان منیریه، کوچه مسلم کریمی 
طینت، پلاک 5

موزه دخانیات 3

بــا امضــای تفاهــم نامــه گردشــگری مــا بیــن شــهرداری منطقــه ۱۱ و شــرکت 
 دخانیــات تهــران، مــوزه دخانیــات بــا بیــش از ۳۰۰ اثــر میراثــی بــه روی عموم 

بازگشایی شد. 
در »موزه دخانیات« ، آثار متعدد صنعتی، اداری، آزمایشــگاهی، افتخارات ورزشــی 
و مســئولیت اجتماعی، عکــس و محصولات قدیمی به همراه اســناد فعالیت های 
شرکت دخانیات ایران از زمان تاسیس یعنی سال ۱۳۱۶  و نیز اسناد تاریخی مرتبط 

کو ایران به نمایش گذاشته شده است.  با فعالیت های حوزه توتون و تنبا
شــرکت دخانیات ایــران در حدود یک قــرن فعالیت اثرگــذار در صنعت و اقتصاد 
کشور دارد و موزه دخانیات ایران اولین موزه دخانیات در منطقه خاورمیانه می باشد.
آدرس: خیابان قزوین بعد از خیابان مخصوص

کســب وکارهای کوچک نیز خواهد شد. اما در کنار تمامی مزایایی 
که برای این طرح برشــمردیم، از نگاه شهرسازی نقدهایی هم وارد 
اســت و نقاط ضعــف آن باید به مرور زمان اصــلاح و نواقص نیز 
باید تکمیل شــود؛ یک مورد از این موارد، مبحث زیبایی شــناختی 
این پروژه است که باید از لحاظ نورپردازی و استفاده از المان های 
مختلف به آن پرداخته شود تا بتواند برای جمعیت گردشگری این 

مکان فضای شهری مناسبی باشد.
همچنین توجه به طراحی فضای ســبز در این باره بســیار مهم 
است؛ چنانکه کشورهای توسعه یافته اهمیت زیادی به این موضوع 

داده و برای آن سرمایه گذاری می کنند.
 اســتفاده از مبلمان شهری یکی دیگر از نکات حائز اهمیت 
اســت که در حال حاضر آن طور که باید به آن پرداخته نشده است، 
بــا توجــه به جمعیتی کــه در ســاعات مختلف روز به ایــن خیابان 
مراجعــه می کنند، میزان نقاط مکث و فضای مناســب با جمعیت 
متناسب نیســت و نیاز به نیمکت های بیشتر و تعبیه سایبان برای 

روزهای گرم سال و باران محسوس است.
 ایجاد سرویس بهداشــتی و دسترسی آسان به آن نیز از نقاط 

مغفول این پروژه است.
همچنیــن می تــوان امتــداد ایــن پــروژه را بــا هماهنگــی با 
کاربری های این خیابان به ســمت بالا کشــید و با افزایش ساعات 
کاری آنها و موزه های معروف اطراف این خیابان، رونق بیشتری به 

موضوع گردشگری در این محدوده داد.
گرچه ایجاد این اســتریت فودها باعث جذب مراجعه کننده  ا
شــده اســت اما علاوه بر فروش غذاها، موســیقی خیابانی و ایجاد 

صنوف دیگر نیز می تواند بر رونق بیشتر این خیابان کمک کند.

نیمه تاریک نقطه مکث مدرن شهر
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محمدرضا درودی
شهرساز و مدرس دانشگاه ........................................... 

مقدمه : محدوده منطقه 11 که بخشــی از طهران قدیم و 4 کیلومتر از حصار ناصری در آن واقع شــده اســت؛ قدیمی ترین محله های پایتخت را همراه با ابنیه 
تاریخی با معماری فاخر ایرانی و عهد قاجار در خود جای داده است. این منطقه که سابقه شکل گیری آن به دهه 1280 ه. ق باز می گردد دارای بافت و هویت 
اجتماعی و فرهنگی بســیار غنی از آداب و رســوم و سبک زندگی پایتخت نشینان در آن دوران است که خوشبختانه بسیاری از آثار به جای مانده تا به امروز به 
خوبی صیانت و حفاظت شــده اســت و بسیاری نیز توسط مالکان آن ها و با تسهیلگری شــهرداری منطقه 11 مرمت، احیاء و دارای کاربری شده اند. منطقه 11 
هم اکنون در مرکز شــهر تهران قرار دارد و با توجه به قرار گیری بیت رهبری و بســیاری از نهادهای سیاســی و کشوری به لحاظ موقعیت استراتژیکی اهمیت 

ویژه ای دارد.

1۷ پیشنهاد گردشگری کوتاه و به صرفه در سفر به منطقه 1۲

گشت و گذار در تاریخ تهران

گزارش ویژه
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خانه فاموری  4

این خانه با تسهیلگری شهرداری منطقه ۱۱ توسط مالک در سال ۱۳۸۷ بازسازی شد که 
جزو خانه های قدیمی تهران و بازمانده از دوره قاجار است، خانه فاموری توانسته است 
معماری و سبک خاص خود را حفظ کند خانه فاموری در یکی شلوغ ترین خیابان های 
تهران یعنی خیابان جمهوری واقع شده است. این خیابان به علت وجود بازارهای فروش 
موبایل و محصولات دیجیتالی به یکی از پر رفت و آمد ترین مناطق تهران تبدیل شده 
است.  نمای آجری خانه فاموری و سبک معماری خاص قاجار، آن را به یکی از قشنگ 
ترین بناهای تهران تبدیل کرده اســت ; که ضمن احیــاء خانه ای قدیمی و زیبا و ایجاد 

کاربری کافه رستوران در راسته تجاری خیابان جمهوری ، اشتغالزایی نیز داشته است.
آدرس: خیابان جمهوری- نرسیده به پل حافظ- کوچه گشتاسب-پلاک 6

بوتیک هتل حنا  5
اجرای پروژه باز آفرینی شهری در پهنه رودکی با احیاء و مرمت خانه ۹۰ 
گر تنها کوچه قرینه شــهر تهران که ششمین خانه قرینه این کوچه  ســاله کوچه لولا
است و سال ۱۳۰۹ توسط استاد حسن بنا ساخته شد.  با ایجاد کاربری بوتیک هتل، 
اشــتغالزایی برای بیش از ۶۰ نفر  انجام شــده. این عمارت جایزه بازســازی معمار 

کشور را در سال ۹۸  دریافت کرد.
آدرس : : پل حافظ- خیابان نوفل لوشاتو- کوچه لولاگر- پلاک 2

قنادی بامداد  6

احیاء قدیمی ترین قنادی خیابان ولی عصر در سال ۹۷ به همت بخش خصوصی و 
تسهیلگری شهرداری منطقه ۱۱ 

آدرس : ولیعصر، پائین تر از چهارراه ولیعصر، پلاک1387
ملک خیابان اسدی منش 7

مرمــت و احیای بنــای قدیمی با قدمــت حدودا ۹۰ ســال متعلق به دوره 
پهلوی اول به متراژ ۶۰۰ متر مربع و کاربری لوستر فروشی 

موزه ثبت احوال) نخستین مرکز ثبت احوال کشور( 8
کراتی توسط شهرداری  این موزه در خیابان امام خمینی قرار دارد و طی مذا
منطقه ۱۱ با مدیریت مجموعه به روی عموم بازگشــایی شــد. ایــن مکان تاریخی و 
ارزشــمند هنری و معماری ساختمان گنجینه اسناد هویتی مفاخر کشور )موزه ثبت 
احوال( اســت که همزمان با انقراض سلسله قاجار و شروع حکومت پهلوی اول در 
محله حسن آباد در دو طبقه به مساحت ۷۸۰ مترمربع مشتمل بر اندرونی و بیرونی 

و باغ  به نام اداره احصاییه و سجل احوال ثبت شده است.

خانه عطایی )کافه گالری ریرا (  9
احیــاء و مرمت یکی دیگر از ابنیه قدیمی اواخــر دوران قاجار در  کوچه 
گر و ایجاد کاربری کافه و رستوران در جوار سفارت خانه فرانسه در پهنه رودکی  لولا

با تسهیلگری شهرداری منطقه ۱۱ انجام شده. 
گر اســت که طی بازسازی صورت گرفته به  این خانه یکی از روایت گران کوچه لولا

یك مرکز فرهنگی مهم تبدیل شده.
آدرس : پل حافظ- خیابان نوفل لوشاتو- کوچه لولاگر- پلاک 5

خانه امیر بهادر 10

خانــه امیربهــادر کــه نمونــه ی با ارزشــی از معمــاری مســکونی قاجار به شــمار 
میــرود متعلق بــه امیربهادر وزیــر جنگ و از بــزرگان زمان مظفرالدین شــاه بوده، 
در حــال حاضــر در اختیــار انجمــن آثــار و مفاخر فرهنگی اســت.   ســاختمان 
دو طبقــه  اســت و بنــای اولیــه ی آن ۳۰۰۰ متر مربع بــوده و بخش هــای مهم این 
 ســاختمان، شــامل دو تــالار بــزرگ، زیرزمیــن، حوضخونــه و تعداد زیــادی اتاق 
می شود. به فراخور هر فضا نمونه های باارزشی از آیینه کاری و کاشی کاری و گچبری 
هم دیده می شود. ســه مجسمه فلزی در حیاط وجود دارد که مربوط به »کمال الدین 
بهزاد« )نقاش قرن ۹( “کمال خجندی«)شاعر قرن۸( و »فروغی« )که بعد از انقلاب 
کبر دهخدا گذاشته شد( هســتند. روی دیوارهای داخلی  به جای ســر او، ســر علی ا
تالارها و راهروهای ساختمان عکس ها و اسناد و نقاشی های بزرگان ادب و فرهنگ 
دیده می شود، فرهیختگانی مثل »احمد آرام«، »محسن هشترودی«، »حسن رشدیه«، 
»جبار باغچه بان«، »هوشــنگ اعلم«، »زیــن العابدین موتمن« و... . مالک این خانه 
بــا ارزش دوره قاجاریه وزیر جنگ مظفر الدین شــاه بــوده و تالار بزرگ آینه کاری 

 شده، زیر زمین آینه کاری شده، تالار بزرگ بالا، حوضخانه با تزئینات کاشیکاری و 
اتاق های مخصوص برگزاری جلســه ها نیز داشــته اســت. در حال حاضر ملک در 

اختیار  »انجمن آثار و مفاخر فرهنگی« است.
آدرس: خیابان ولیعصر )عج( پایین تر از میدان منیریه، پل امیر بهادر، خیابان 
بشیری، شماره 71

کافه میعاد  11
حفاظت و مرمت خانه قدیمی با ســبک معمــاری پهلوی اول در خیابان 

جمهوری و ایجاد کاربری کافه و اشتغالزایی 
آدرس : خیابان جمهوری، بعد از خیابان شیخ هادی ،نرسیده به پل حافظ ،روبروی 
ساختمان آلمنیوم، بن بست فریدون 

خانه زی  12
این اقامتگاه ســنتی با قدمت بیش از ۸۰ ســال  دارای ۳۲۱ متر مربع زیر 
بنــا متعلق به دوره پهلوی اول  اســت که در ۲ طبقه ســاخته شــده و توســط بخش 
خصوصــی و با تســهیلگری شــهرداری منطقــه ۱۱ احیــاء و دارای کاربری شــده 
 اســت  و روزانه می تواند زمینه پذیرش ۳۰ توریســت خارجــی را با هزینه ای ارزان 

فراهم کند.
آدرس: در خیابان انقلاب- خیابان فلسطین، خیابان لبافی نژاد، نرسیده به خیابان 
ابوریحان - نبش کوچه باقری قرار دارد. 

عمارت منشی باشی  13

احیاء ، مرمت و حفاظت عمارت تاریخی منشی باشی توسط اداره اوقاف با همکاری 
کنون در حال انجام است . شهرداری منطقه ۱۱  در محدوده پهنه رودکی هم ا

مسجد و مدرسه علمیه مشیرالسلطنه یا مسجد ساعت 14
)نخستین ساعت شهری تهران(

مسجد و مدرسه علمیه مشیرالسلطنه یا مسجد ساعت، یکی از مسجدهای مربوط به 
دوره قاجاراست و در تهران، خیابان مولوی، کوچه تشکری موحدواقع شده  است. 

مســجد مشیرالسلطنه را ســال ۱۳۰۸ هجری قمری میرزا احمد خان مشیرالسلطنه 
بنا گذاشــت.  این مســجد به واســطه ســاعت قدیمی اش اهالی منطقه و محله آن را 
به عنوان مســجد ساعت می شناسند.  ساعت قدیمی و زیبای این مسجد را ۱۴۰ سال 
پیش مشیرالسلطنه وزیر خزانه داری ناصرالدین شاه از پاریس خرید و به تهران آورد 

تا اهالی محله هر روز زندگی شان را با صدای ناقوس آهنی و بزرگش کوک کنند. 

مسجدمشیرالســلطنه دارای معمــاری ســاده ایرانــی اســت که عناصــری همچون 
طاق های ضربی، مقرنس کاری،کاشیکاری و... درآن دیده می شود.  ویژگی دیگراین 
 مســجد درختان قدیمی اســت که هنــوز تعدادی ازآنها درحیاط مســجد به چشــم 

می خورند. 
آدرس: خیابان مولوی – نبش خیابان تشکری موحد

خانه و موزه مقدم 15

موزه مقدم دانشــگاه تهران یا به عبارتی خانه مقــدم از جمله خانه های مجلل دوران 
قاجــار، متعلــق به یکــی از درباریــان آن دوران به نــام محمد تقی خان احتســاب 
الملک، اســت.  معمــاری ایرانی با رعایت اصول ســاخت باغ ایرانی دراین خانه به 
خوبی به چشــم می آید. این خانه محل ســکونت خاندان محمدتقی خان احتســاب 
الملک از صاحب منصبان مشــهور دربار قاجاربوده است. این خانه لقب زیباترین 
و باارزش ترین خانه جهان را از دید بســیاری از نویســندگان و بازدیدکنندگان گرفته 
اســت. در طراحی و ســاخت این خانه به اصول معماری ایرانی مانند حوض ایرانی ، 

شیشه رنگی ایرانی و اصول فضاسازی باغ ایرانی توجه شده است.
 آدرس: خیابان امام خمینی، بعد از خیابان شیخ هادی – جنب بانک ملت
ک ۲۵۱ پلا

بوتیک هتل تاج  16
احیاء خانه قدیمی دره التاج با مشــارکت بخش خصوصی و ایجاد کاربری 

به عنوان بوتیک هتل و اشتغالزایی 
آدرس: خیابان فلسطین جنوبی 

خانه انیس الدوله 17
ایــن عمــارت تاریخی با ۱۴۰ ســال قدمت، متعلق به فاطمه ســلطان خانم 
انیس الدوله، ســومین همســر عقدی ناصرالدین شــاه قاجار و ملقب به ملکه ایران 

بوده است.
انیس الدوله همســر سرشــناس و با نفوذ ناصرالدین شــاه )۱۲۵۸-۱۳۱۴( بود و این 
خانه، که به نام وی شــهرت دارد، گویا پس از ترور ناصرالدین شــاه محل زندگی وی 

در آخرین ماه های حیاتش بوده است.
 انیس الدوله محبوب ترین و با نفوذترین چهره دربار ناصرالدین شاه بود. مقام او بر 
ســایر همسران شاه برتری داشت و عملا می توان او را ملکه سلطنتی ایران دانست 

که نشان حمایل آفتاب و تمثال همایونی را از او دریافت کرده بود. 
عمــارت انیــس الدولــه در جنــوب طولانی تریــن خیابــان پایتخت یعنــی خیابان 

ولی عصر)عج( ، بالاتر از چهار راه مولوی ، روبروی مهدیه تهران قرار دارد.

گزارش ویژهگزارش ویژه
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زمانه ی ابری و تیره و میل به گریز و گذار از سایه ی تاریکی بسیاری از ما 
را به سمت حرکت سوق  می دهد.

مانند گذر از خیابان که همزمان تعداد زیادی رهگذر درحال رفت و آمد 
هستند اما در نهایت کاری که آنها انجام می دهند گذشتن است! مسیری 
که باید از آن گذر کنیم اما سخت و طولانی است.تا جایی که فکر گذار 

از آن مارا به عمق می کشد و به جایی میرساند که مرز رفتن و ماندن در هم 
می شکند... 

به عمق خود فرو می رویم. سفری به انزوا ،سفری به سکوت.

گذر از خیابان
عاطفه خدابخش

هنرمند  عکاس ................................................................... 
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وقتی از خیابــان حرف می زنیم از چه حــرف می زنیم. بودلر می گفت 
خیابان ســازنده »توالی پیوسته« چشم هاســت و لوفور آن را بستر درک 
»ریتم مدرنیته« جامعه می دانست. جین جیکوبز فراتر از تمام اینها خیابان 
را محلی برای شناخت شهرها و مردمانش باور داشت و داستایوسکی در 
رمان یادداشت های زیرزمینی با اشاره ای تلویحی خیابان را تجلی گاه زاده 
شــدن انسان سیاسی تعریف کرد. هر چه هست، با هر میزان اختلاف در 

تعاریف و برداشت ها، خیابان مهمترین عنصر مدرنیته است.


